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دریایی از فرهنگ پرمایة ایران اسلامی در نسخه‌های خطی موج می‌زند. این 
نسخه‌هاء در حفیفت. کار نامه دانشمندان و نوایغ بزرگ و هویب نامه ما ایرانیان 
است. بر عهده هر نسلی است که این میراث پرارج را پاس دارد و پرای شناخت 
تاریخ و فرهنگ و آدب و پیشینه علمی خود به احیا و بازسازی آن اهتمام ورزد. 

با هم کوششهایی که در سالهای اخیر برای شناسایی ذخایر مکتوب این 
سرزمین و تحقیق و تتبّع در آنها انجام‌گرفته و صدها کتاب و رسالة ارزشمند 
انتشار یافته.هنوز کار تأکرده بسیار است و هزاران کتاب و رسالة خطی موجود در 
کتابخانه‌های داخل 4 خارج کشور شناسانده و منتشر نشده است. بسیاری از 
متون نیزء اگر چه پارها به طبع رسیده, منطبق بر روش علمی نیست و به تحقیق 
و نصحیح مجدد jb‏ دارد. 

احیا و نشر کتابها و رساله‌های خطی وظیفه‌ای است بر دوش محفقان و 
مؤسسات فرهنگی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در راستای اهداف 
فرهنگی خود مرکزی را بنیاد نهاده است تا با حمایت از کوششهای محقفان و 
مجموعه‌ای ارزشمند از متون و منابع تحقیق به جامعة فرهنگی ایران اسلامي 


تمدیم دارد. 
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فهرست مطالب 
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مقذمةٌ مصحح 


pole UES‏ راحه الارواح و مونس الأشباح» «در شرح مواليد حضرت 
سيد المرسلين و بنت آن حضرت سيّدة نساء العالمين و المة الطاهرين المعصومين 
-صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین -و برخی از معجزات و ذكر اعمار و وفات 
ایشان»» نوشتۀ ابوسعید (ابوعلی) حسن بن حسین واعظ بیهقی (زنده در ۷۵۷ ه.) که در 
نوشته‌هایش همواره خود را حسن شیعی سبزواری " می‌خواند؟ فقیه» عالم فاضل 
متکلم و واعظ وارسته فرن هشتم هجری و معاصر فخر المحفقین؛ محمّدین حسن فرزند 
علامة حلی (ره) و هم‌روزگار با نزدیک به عصر " شهید اّل؛ محمّدبن جمال الدین مکی 
عاملی (۷۸۶-۷۳۴ ه.) صاحب اللمعة الامشقیه الالفیه النفلیه: الارو سالشرعیه, 
القراعد و الفوائد الیان الذکری غایه المراد و ... " است. 

از زندگانی او اطلاع چندانی نداریم جز آنچه صاحب ریاض در شرح حال و آثاز 
وی بیان کرده و دو علامة بزرگوار شیمه: علامه سیدمحسن امین در کتاب ارجمند خود: 
اعیان‌الشیعه» و علامه شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعة الی تصانیف الشيعة, در 
معجم رجالی خویش: طبقات اعلام الشیعة» آن را نقل نموده‌اند." مژلف» خودش هم از 
زندگانی اش برای ما چیزی نمی‌گوید. اما از سر سخن او در همین کتاب به دست می‌آید 
که نزد حکمرانان سربداری فرب و منزلتعی داشته است. چنان که حاکم وفت سربداران 
پادشاه اعدل اعظم؛ مالک رقاب‌الامم انسب سلاطین العرب و المجم کهف 
۱. همین کناب ص ۰۲۴ ۲. اعیان الشبعه. ج ۰۵ص ۵۱. 


۴.اعبان الشیمه» ج ۵ ص ۱ ۱۵۲ طبفات اعلام الشیعه: ج ue tA‏ ۳۹ 


۴ راسةالارراحج 


المظلرمين» ملاذ الضعفاء و المساکین: المخصوص بمواهب الّه رت العالمین: نظام ال 
والاین؛ يحيى بن صاحب الاعظم» منبع الجود والکرم» شمس الدولة و الفلک و الم 
ig Selly‏ خواج کزابی" اعلی اه تعالی اقنداره و عظم سلطته... که اساس عدل و 
انصاف ظاهر گردانید و رسم ظلم و بدعت داشت چون در دلش به لطف مردی 
گشاده بود و به نور: أفَنْ رح ta ay sje LU Le it‏ اهل‌بیت 
رسول (ص) و موّدت عترت بتول به میان دل و جان و اندرون روح [ر ] روان وی رسیده 
بود ٩...‏ از ار ١‏ خواست که بعضی از شرح موالید حضرت سیّد المرسلین و بنت آن 
حضرت میّدة نساء العالمین و ائمة الطاهرین المعصومین -صلوات اه و سلامه علیهم 
اجمعین - و برخی از معجزات و ذکر اعمار و وفات ايشان جمع آرد و تحفه مجلس 
حضرتش گرداند.» و او در انجام این خواهش خواجه بحیی سربداری» کتاب 
Weel‏ رواح و مونس الاشباح را در پانزده باب نوشت تا «از خواندن آن جانهای مّمنان 
راحت یابد و دلهای ایشان آسایش پذبرد. » 

هر چند از تولد و وفات مولف اطلاع دقیقی در دست نبست اما علامه تهرانی " بر 
اساس ترقیمة مولف در پابان یکی از نسخه‌های راحه الا رواح که سال ۷۵۷ ه. را تاریخ 
بایان یافتن نگارش کناب ذکر کرده» ار را در این سال زنده دانسته است. علامه تهرانی در 
جای دیگر " و علامه امین "بر اساس ترقیمۂ یکی دیگر از نسخه‌های راحه الا روا تاریخ 
زنده بودن او را فقط تا سال ۷۵۳ ه. می‌رساند. 


۱ به نفل علامه تهرانی در الذریمه ج v\e‏ ص OO‏ صاحب ak)‏ بین کرانی. کرابی و کرای تردید داشته 
راز این سه لفظ؛ ضبط کرانی را ترحیح داده است اما درست همان است که ما در مثن ضبط کرده‌ايم. 
به نقل محمّد حسن خان اعتماد السلطنه, کاب یکی از بلوکات هشتگانه سبزوار است (مراة البلدان. ج 
yes)‏ ۱ ر به نوشنه دکثر معین: یکی از دهستانهای بخ حومه سبزوار که در دامنة کوه اندفان وائه 
است و نیز فصبهُ مرکز دهستان کزاب. در ۲۵ کبلومتری شمال باختری سبزوار. (فرهنگ فارسی؛ج ۶ عر 
4۲۳ 
عباس اقبال در شرح حال خوابحه یحیی کزابی مي‌نویسد: » خواجه پحبی بن حبدر کرّابی از مردم کراب 
از بلوک بیهق سبزوار: مردی بود دیندار و پااصل و نسب و علم‌دوست و بابذل و بخشش رلی غضب ر 
بی‌باکی بر مزاج ار غلبه داشت. »(تاریخ مفرل» ص ۲۷۳). ۲ زمر: ۲۲. 

و الاریمه ج Rs AQ yet‏ همان ج ۹ ص We‏ ۵ اعبان الشیعه. ج ۵ ص Oo’‏ 


مدب ۱ 
ee‏ مصحح متس وم اس که تحت ۲۰ 


به نظر نگارنده سال VOY‏ ھ. درست‌تر می‌نمابد. چرا که مولف. راحة الارواح را به 
خواهش خواجه یحیی کرای نوشته است که از سال ۷۵۳ ه. تا سال ۷۵۹ ه. زعامت و 
رباست سربذاران را بر عهده داشته است" و از آنجا که مزلف در سررسخن راحه الارواح 
بیان کرده که خواجه یحیی کرابی «اساس عدل و انصاف ظاهر گردانند و رسم ظلم و 
elo (ests CAF‏ مذتی از فرمانروایی او سپری شده باشد و الا بعيد 
می‌نماید که خواجه بحیی در سال اول زمامداری خود تا این حدّ موفق شده باشد بساط 
عدل بگستراند و از مردمان رفع ظلم و ستم نماید و با واعظ بیهقی,» این عارف وارسته 
خواسته باشد از راه تملق؛ کاری را جزه مفاخر خراجه برشمارد که معلوم نیست در آینده 
انجام خواهد داد یا نه؟ 
با این حال تاکنون تاریخ قطعی درگذشت او روشن نشده است. همان گونه که از تولدش 
هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. 

از استادان و مشایخ و نیز از شاگردان ر دانش آموختگان شیعی سبزواری هم 
اطلاعی در دست نمی‌باشد. از آنچه صاحب رباض" بیان کرده می‌توان حدس زد که با 
فخرالمحققین محمد بن حسن حلی؛ فرزند aoe‏ حلی (متوفای ۴ د.) مرارده و 
بذیرفت اگر چه نمی‌توان به طور کامل مردود هم دانست. 


آثار ملف 

حسن شیعی.سبزواری چند کتاب به زبان فارسی دارد که به جز مصابیح القلوب» 
. همه در شرح زندگانی و احوال معصومین و بیان فضایل و معجزات آن ذوات مقذس 
-علیهم السلام -است. از مجموع آثار او یک عنوان تلخیص (گزیده) یک هنوان ترجمه 
و بقیه تألیف خود او است و خوشبختانه بیشتر آنها به ما رسیده است. کتابهای واعظ 





۱. تاریخ مفول. ص ۴۷۳. ۲. همین کتاب. ص ۲۱. ۲. اعیان الشبعه. ج ۵ ص ۰.۵۱ 
۴ همان س ۵۲-۵۱. 


؟۱ حی رسرسس سس وی سر SS LL‏ راحفالار واع 


بیهقی " به شرح زیر است: 

.١‏ بهجة المباهج فی تلخیص مباهج المهج فی مناهج الحجج. کتاب مباهج المهج نوشت؛ شیخ 
ابوالحسن محمد بن حسین بن حسن بیهفی نیشابوری مشهور به قطب‌الاین 
کیدری (متوفای ۵۷۶ ه.) شارح نهج‌البلاغه و صاحب الاصباح فی فقه‌الامامیه 
انوا رالعقول من اشعار وصی الرسول (ص). البراهین الجلیّة فی ابطال الذوات الازلبه و 
الدرر فی دفائی علم النحو است.؟ شرح کیدری بر نهج‌البلاغه حدائق الحفائق فی 
تفسیر دقائق افصح الخلائق نام دارد که در سال ۵۶۷ ه. از آن فراغت یافته است. 
بستابرایین از در شرح قطب الدین راوندی (متوفای ۵۷۳ ه.) موسوم به: 
منهاجالبراعة فی شرح نهجالبلاغه و معارج نگارش يافته است. " 
بهجة المباهج به بیان فضابل» معجزات و شرح زندگانی و احوال امامان 
معصوم(ع) می‌پردازد. ملف بر مطالب برگزیده از کتاب قطب‌الدین کیدری؛ 
روایات و اخبار صحیح فراوانی افزوده است. ؟ 

۲. ترجمة کشف انمة عن معرفة احوال الائمة و اهل بیت العصمة -علیهم السّلام - نوش 
علی بن عیسی اربلی (متوفای ۲ ه.). 
اربلی در اين کتاب به شرح زندگانی ر احوال پیامبر اکرم و فاطمهٌ زهرا ر امامان 
دوازدهگانه -علیهم السّلام-و مناقب و فضایل ر معجزات آنان پرداخته است. وی 
در این کتاب پشتر به کتابهای اهل سنت استناد می‌کند تا به پذیرش نزدیکتر باشظ و 
بلکه دو رساله از جاحظ (حدود ۲۵۵-۱۶۰ ه.) در فضیلت اهل بیت -علیهم السلام - 
در ابتدای کتاب خود آورده است. ٩‏ 
کشف لغمّه یک ترجمه دیگر هم دارد که آن را ابرالحسن علی‌بن حسن زواری در 
سال ٩۳۸‏ ه. برای امیر قوام الدین محمّده به نام ترجمه المنافب. به فارسی برگردانده 


۱ همان طبقات اعلام الشیمه: ج ۸ ص ۹ الاریمه ج ص ۶۳ج ۲ ele ps ue‏ 
ص ۵۵ ج ۰۱۶ص ۲۱ ج ۰۲۱ ص Ao‏ ۲. فرهنگ فارسی؛ ج ۶ ص ۱۴۷۱. 
۵. الذریمه ج ۰۱4 ص VV‏ 
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از گفتهُ علامه تهراتی " به دست می‌آید که شیعی سبزواری ترجمهٌ خود را پیش از 
نگارش راحه الارواح پرداخته است. اما در دو نسخه‌ای که ما از راحه الارواح در 


دست داریم» اضاره‌ای به این AS‏ نشده است. 


۳ راحة الارواح و مونس الاشباح فی احوال الْبی و الائمة -علهیم السّلام, همين كتاب. همان 
گونه که پیش از این آورديم, شیعی سبزواری راحه الارواح خود را به خواهش سلطان 
نظام الدین یحیی بن صاحب الاعظم شمس الدین خواجه کرّابی (متوفای ۷۵۹ ه.) 
نگاشته است. 
مزلف این کتاب را در «شرح موالید حضرت سيّد المرسلين و بنت آن حضرت سیّدة 
نساء العالمین و اثمة الطاهرین المعصومین -صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین -و 
برخی از معجزات و ذکر اعمار و وفات ایشان» نگاشته و به بانزده باب و هر بابی 
مشتمل بر چند فصل, مبرّب گردانیده است. 

F‏ عاية المرام نی فضائل علی بن ابی طالب و ذریته الکرام -علیهم انضل الشلام. شیعی 
سبزواری این کتاب مختصر را به کمک اخبار شیعه و اهل سنت و با حذف اسانید 
روایات نگاشته است. به نقل علامه تهرانی " صاحب ریاض نسخه‌ای از این کتاب را 
در اصفهان دیده است. اگر چبه علامه تهرانی بیان کرده که مژلف در ابتدای 
راحه الارواح از اين کتاب نام برده است و بنابراین باید آن را بیش از سال ۷۵۷ه. 
نوشته باشد. اما در دو نسخه‌ای که ما از راحه الارواح در دست داریم هچ ذکری از 
آثار مولف به میان تیامده است. 
علامه امین * احتمال داده است که میّد هاشم بحرانی (متوفٌای ۱۱۰۷ ه.) نام کتاب 
خود» غاية المرام و حجه الخصام فی تعیین الا مام من طرین الخاض و العام را از او وام 
گرفته است. کتاب بحرانی» احادیث شبعه و ستی را در بیان فضایل امیرالمژمنین و 
امامان طاهرین -علیهم السلام - و اثبات امامت آنان» آورده است. در بایان نیز در 


اعبان الشیمه. ج ۵ ص OV‏ 


وإ ا a he‏ ا ازع 


۵. مصابیح القلوب. این کناب ترجمه و شرح پنجاه و سه روایت منقول از رسول اکرم (ص) 
در مواعظ رامال و حکم است همراه با بسیاری از حکایتهای نغز ر خواندنی با نثری 
خوب و شیوا. مصابیحالقلوب به کوشش نگارنده به چاپ رسیده است.؟ 


۶ المصباح المنیر فی فضائل البی و اهل بیته -علیهم السّلام. دربارة این کتاب چیزی 
بیش از این نمی‌دانم. علامه تهرانی هم در الدریعه ge‏ از آن به میان نیاورده 
است. نام این کتاب فقط در موسوعه علامه ا ادوا 
صاحب ely‏ کتاب فارسی تکمله السعادات فی کیفية العبادات المنونات نوشته 
شیخ ابرالمحاسن جرجانی معاصر علامه حلّی (ره) را که در سال ۷۰۲ ه. از 
نگارش آن فراغت یافته: به خط شیعی سبزواری دیده است. او ابن کتاب را در 
سال ۷۴۷ھ. ررنویس کرده است " 


خصایص سبکی راحه الارواح 
نثر حسن شیعی سبزراری در این کتاب و دیگر کتابهای فارسی او البته با اندک 
تفاوتی مربوط است به اراخر دورة دوم از ادرار چهارگانه نثر فارسی که بسیار ساده و 
روان و دارای مترادفات و موازنه‌ها و سجمهای ای اش ها رش تس منشانه 
است‌خوان بندی عبارات این کتاب» استوار و خوش ترکیب است. ضعف تالنف) 
غرابت اغلاق کلمات نامأنرس و تنافر در الفاظ و تعاییر این کتاب به چشم نمی‌خورد. 
نویسنده با استشهاد به آیات و استناد به روابات و با تم و کنابات و استفاده نيکر 
از اصطلاحات و واژگان ادیی رایم عصر خود. متنی ادبی و نثری زبار شیوا ارائه کر ده 
أست. وی از صنایم لفظی و معنوی نیز بهره‌ها برد از اين رو می‌توان راحه الارواح را 
یک اثر ادبی دانست. 
لالذریمه: ج ۰۱۶ ص TS‏ ۲. انتشارات بنیان, تهران.  .۱۳۷۵‏ ۳ اعبان نضیعه = لہ عر ١ل‏ 
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۲. الاریمه ج vt‏ ص ۴ طبفات اعلام الشیعه: ج ord‏ ۳۹ اعبانل wv r” vai‏ سس ao‏ 


a تضحع کک کد تا‎ 4a dhe 


در اینجا به برخی واژگان و ترکیبات فارسی قدیم این کتاب اشازه می‌کنيم: 
شکرفیدن (سکندری خوردن و لغزیدن)» خاییدن (جویدن)؛طبانچه زدن (سیلی 
زدن)؛ متنگر وار (ناشناس) مسکه ( کره )» جوژه (جوجه)کاوین (کابین)» بین (SES)‏ 
تیریز (دامن)؛ برگستوان (زره)» کبّی (میمون) ۰ 
بادآوری‌می‌شود شرح و توضیح کلمات قدیمی و واژگان غیر مستعمل در باوزقی 
صفحات با استفاده از لغت نامه دهخدا آمده است. 


روش تصحیح ‘ 
راحه الارواح را بر پایة در نسخه که در پی معرفی می‌کنم؛ تصحیح نموده‌ام. شیوه‌ای 
راکه در چاپ این کتاب معمول داشته‌م, همان شیوه تصحیح مصابیع القلوب است. بدین 
ترتیب که شماره همه آیات و جای آنها را در سوره‌ها يافته و اغلاطی زاکه در نسخه‌ها در 
ضبط کلمات و آیات قرآنی روی داده؛ تصحیح کرده‌ا. با این حال در هیج موزدی غلط را 
_چنانکه شیوه برخی از مصححان است - در پاورقی نیاورده‌ام. روایات ر احادیث 
پیشرایان دبنی را در منابع روایی جستجو کرده و تا جایی که توانسته‌ام» در چند مضع 
معتبر پید! کرده‌ام. در مواردی نتوانستم منبع حدیث با خبر را پیداکنم. امیدوارم در آینده 
اپن امکان برایم فراهم شود تا بتوانم جای همه اخبار و روایات را نشان دهم. 
اشتباهات املایی را هم اصلاح کرده‌ام بدون این که در متن با پاورفی غلط آن را ثبت 
کنم. علائم سجاوندی و رسم الخط فارسی را بر اساس شیوه معمول امروزی 
علی الخصوص بر پابه شبودنامه دانشنامه جهان اسلام؛ مراعات کرده‌ام. به طور مثال: 
برخواستن (برپا شدن ابستادن) را برخاستن؛ و گذاردن (انجام دادن و بجا آوردن) را 
گزاردن و گزاردن (گذاشتن و نهادن) را گذاردن؛ ثبت کرده‌ام. 
در تصحیح راحه الا رواح از دو نسخه زیر استفاده کرده‌ام ولی هچکد!م را اساس 
فرار ندادهام بلکه اختلاف نسخه‌ها را در پاورقی ذکر نموده‌ام: 
۱ نسخه شماره ۱۰۴۹ کتابخانة آبت الله العظمی مر عشی نجفی (ره) که از آن با رمز «م۷ 
باد نموده‌ام. این نسخه دارای ۱۶۲ برگ ۱۵ سطری است. مقداری از پایان کتاب 
افتاده است. جای آن را نشان داده‌ام. شماره‌هایی که بین [ ] آمده مربوط به 


۷ سس« « سس _ _ح_-ح___ جح راحفالارراح 


همین نسخه است. 

۲. نسخه شماره ۲۰۱۷ کتابخانة آستان قدس رضوی که از آن با رمز «ق» باد نموده‌ام. این 
نسخه دارای ۱۱۶ برگ ۱۸ سطری است و در سال ۱۱۴۵ ق. از سوی نادر شاه افشار 
وفف شده است. 

9 ie 

این کتاب نیز همانند مصاییح القلوب از سوی دفتر نشر میراث مکنوب هنتشر 

می‌شود. هر دو نسخه راحه الارواح به اهتمام و مساعی این دفتر تهیه و در اختبار بنده 
قرار گرفت. بدین لحاظ بر خود فرض می‌دانم که از همکاری صمیمانه اين دفتر خصوصاً 
مدیریت محترم آن جناب آقای اکبر ایرانی سپاسگزاری کنم. درستان دیگری هم که در 
© ثمر رسیدن این اثر به اینجانب کمکهای فراوانی کرده‌اند بخصوص آقای عبدالحسین 
مهدوی از کارشناسان این دفتر که نمونه خر را بدت خواندند و تمام تعابیر و واژگان 
دشوار و قدیمی آن را استخراح و در پاورفی شرح کردند» صمیمانه تغدیر و تشکر 
می‌کنم. اطمینان دارم که در پیشگاه صاحبان اصلی این اثر که ذوات مقس معصومین 

-علیهم السلام -هستند, مأجور خواهند بود. .. , 


تپران: ۵ مهر ماه ۱۳۷۵ 
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کوان yh‏ راس سايم زد این ی 
اران ماطف Ades YU Carsley 2 a‏ 
HAC E bl 23,‏ 
ادلتم سول لامالا زم بیان دل رایز ړن ‌جان وي رسی زارد 


صفح اوّل از نسخذ خطی کنابخانة آستان قدس رضوی of‏ 


۹ hoe 


ر ب eae‏ 
ب زر 9 
لاوس : زک ا وغوت | رووا رر e‏ 

ST‏ رد و وال زر ری ر bey‏ وت اراوس“ ۶ ح تر 
ایک و ا ربن BING Loy I‏ 
ور رک نو buen Ay‏ عاص رسا 
ی با ایو 7 ~ 
BS‏ که وتان ار و رم nails‏ 
if iy vob eA SHRILL.‏ 6 
ا کلم کال رم is‏ 
fy‏ وی مب یت 
ای مزن نل تی وات نکیا صاصب الاعف یع 


صفحة اول از نسخه خطى كتابخانة آبة الله مر عشى نجفى 


Gyan ge yas.‏ ا ا 
و کبریا؛ اوصاف کمال و نعوت جمال و خواص حضرت جلال اوست که: ۱ AU SSI‏ 
ردائی امه ٍزاری 4 ملک ر پادشاهی ار By 2S co‏ الله مالک المْلک و۱ 
و بادشاهی eae‏ داشته باشد و سزاوار آن بود که: « نوتّی 
ملک من تاه ,10% shale 53 5 ) ee ete‏ 
celts ts‏ رو در نهر ty‏ تشاء :"+ و دشمنان را خوار و 
ذلیل گرداند JB oe SH blk 1S ty JE 50 us‏ شیم بیو و 
چنانکه در این ايام عزیز گردانبد و ملک داد پادشاه اعدل اعظم, [w.)]‏ 
مالک رقاب الامم» انسب سلاطين العرب و العجم كهف المظلومين» ملاذ الضعفاء 
و المساكين» المخصوص بمواهب الله رب العالمين» نظام‌الحق والدّین؛ بحبی‌بن 
صاحب لاعظم. بر رالکرم. شمس الدولة والفلک والعر والتمكين» خواجة 
Pe rene aN ei. ls‏ 
گردانید و رسم ظلم و بدعت برداشت. لاجرم خواص و عوام؛ رصیع و شریف در 
ریاض امن و امان خرامان"شدند و از حضرت رحمان» دوام دولتش خواهان و به 
رغبتی نمام و صدق ما لا کلام گویان: 
با رب تو مر این ساب یزدانی را بگذار در این جهان جهانبانی را 
اندر کنف عاطفت خویش بدار این حامی خطَةُ مسلمانی را 
و چون در داش به لطف مددی کشاده بود و به نور: « من رال ید 


1-۵ ال همران؛ ۳۶ ۶ خواروپست. ۷ رونده با نازو تکیر. 


۲ بت وتو اب ل ت ج زاقه از رراخ 


للاسلام ب! » منوّر و به محبّت اهل بیت رسرل dn fe‏ علیه و له -و مودّت 
عترت بتول به میال دل و جان و اندرون روح و روان وی رسیده بود, خواست این 
بند؛ ضعیف ففیر و نحیف حفیره الراجی: العبد الداعی المحتاج الى رحمة الله 
الباری؛ الحسن الشیمی السبزواری خسن ال Bf Gs 5 Mae‏ لاه که 
بعضی از شرح موالید حضرت سیّد المرسلین و بنت آن حضرت. سیّدة 
نساء العالمین و ائمة الطاهرین المعصومین -صلوات الله ر سلامه علیهم اجمعین - 
و برخی از معجزات و ذکر اعمار و وفات ایشان جمع ارد و تحفهٌ مجلس ۲1-رو ] 
حضرنش گرداند. 

پس ابتدا کرد به حمدالله و عونه و مبرّب گردانید بر پانزده باب هر یابی 
مشتمل بر چند فصل و نامش راحة الارواح و مونس الاشیاح نهاد. جون دانست که از 
خواندن انء جانهای مزمنان راحت بابد و دلهای ايشان آسایش پذ پرد. 

لخن له زب امین الصلوء على محم Set pital, alld ly‏ 


۱. زمر: ۰۲۲ در ... م: للایمان؛ قء ندارد. 


باب اول 


ماه یثرب و حرم» سیّد انبیاء[و خواجه اصطفا ] . 


محمد مصطفى صل الله عليه و آله. 


و این باب مشتمل است بر مشش فصل: 


[ فصل اوّل: در نور او و نقل کردن آن از حجابی به حجابی و از صلبهای پاک 
به زجمهای پاک. 


فصل دویم: در ولادتش -علیه و آله الصَلوة والسّلام. 
فصل سیم: در ذکر نامهای ری -علیه السْللام. 

فصل چهارم: در ذکر ازواج مطهّرات و فرزندانش. 

فصل پنجم: در معجزات او -صل‌اللهعلیه و آله و لم 


فصل ششم: در مدت عمر وی و وفات وی -صلی‌الله علیه و اله و سلم. ] 


فصل Ji!‏ 
در نور آن حضرت و نقل کردن آن از حجابی به حجابی 
و از صلبهای یاک به رحمهای پاک 

روایت است از ی عبدائلّه جعفرین محنّدالشادق -علبهما السلام - که او 
مایت مر ا و هیا باس الب وا ا ی وا 
الصلوات 3/۳ که حضرت خداوند تعای ج جلاله -نور محمّدی متا 
اللا و اله -را بیافرید بت 1 ز آفریدن آدم و جمیع انبیا -علبهم السلام -و حقی 
تعالی با ری دوازده حجاب اء فرید: Glee oy ole‏ عظمت» ر حجاب 
منت و حجاب رحست. [۲.پ ]" و حجاب سعادت و حجاب کرامت. و 
حجاب منزلت: و حجاب عدایت و حجاب نبوّت, و حجاب رفعت. و حجاب 
هيبت و Sle‏ شفاعت. پس تور محمد(ص ) رآ در حجاب فدرت بازداشت 
دوازده هزار سال» و وی کت 5 State‏ و م الاعلی :و در حجات عقلمت 
بازده هزار سال و وی می‌گفت: ۲ شخان امسر + و در حجاب منت ده هزار 
سال» و [وی ] می گنت: ۾ شخان م و ام ار و در ححاب سعادت نه هزار 
سال. و [وی ] eee‏ شتخاد اریز الأعلی م و در ham‏ زرحمت مشت عزار 
سال» و وی می‌گنت: ه bet‏ من هر دایم EY‏ و در حجاب کرامت هت هزار 
سال» و وی می‌گفت:: سَبْحان من هُو عنی لایر ه و در حجاب منزلت شش هزار 


Tose: ‘ ecg ۰ ~f, 
Bok saul Ts oe ode مد ی “ر کد ار . ۵1.1 انا ا ذکر عن‎ fin به ررایتی‎ 
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سال» و وی می‌گفت: د شبحان ال الگریم ».و در حجاب هدایت پنج هزار سال» و 
وی می‌گفت: + سان etl stale‏ + و در حجاب نبرّت چهار هزار سال» و 
ری می‌گفت ان ال ا و راب رفت سا جال 
ری می‌گفت: «مَبْحانْ ذیالمْلَک cr gat‏ » و در حجاب هیبت دو هزار سال» و 
وی all Ny nk‏ 3 بخیوهه و در حجاب شفاعت هزار سال» و وی 
می‌گفت: « مبْحان رین المْظیم وحم ». سپس نام او بر لوح ظاه کرد و آن بود که 
هه ا ر رت انا برش دا 5 پرا رین ود 
هفت هزار سال تا که آن را در صلب آدم نهاد و از صلب آدم به صلب نوح نقل کرده و 

همچنین از صلبی به صلبی تا که آن را در صلب عبدالمطلب نهاد و از صلب أو به 
oh gel‏ واو را شش لباس کرامت درپوشانبد: پیراهن رضا و ردای 
هیبت» و سراوبل ' معرفت» و بند آن سراویل از محبّت؟ و تعلین خوف؛ و عصای 
منزلت بدو داد. پس وی را گفت: به نزدیک مردمان رو و بگوی ایشان را تا بگویند: 
DALY,‏ و Sand‏ رول الله و علي walt ys‏ 

one‏ آن پیراهن از شش چیز بود: قامتش از یافوت دو آستین از مروارید و 
تبریز " از بلور, و نجشتک " از زبرجد. و گریبان از مرجان سرخ؛ و جیب از نور خدای 
تعالی. و حن تعالی توبه داوود بدان پیراهن فبول کرد و خانم سلیمان به سبب ان 
بدو soto gh‏ پوسف را به یعقوب په واسطه آن رسانید؛ و یونس را از شکم ماهی بر 
ان نجات داد و همچنین پیغمبران را از بلاها بدان نجات داد. 

روایت است از جابرین عبداللّه الانصارى -رحمة الله عليه از رسرل -صلّی 
الله عليه و آله - که گفت: وحن تعالی نور مرا و نور علی -علیه‌اللام -را پیش از 
عالم pal‏ آفرید به چهارده هزار سال. ما به نسبیح و تهلیل حن تعالی بودیم در 


۱ جمم سروال؛ پای جامه. شلواره زبرجامه. ‏ ۲ دامن به معنی بال و پر مرغ هم گفته شده. 

۲ (منوادف خشتجه) نکه پارچۀ چهارگوشه که در انتهای آسنین زبر بغل دوخته شود و تکۀ پارچه که 
میان در پاچه شلوار می‌دوزند: ر آن فسمت از شلرار که زير ران و ميان در پا فرار مي‌گیرد. (خشتره هم 
گفته شده.) 
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وقتی که هیج مسبّحی و مهللی نبود. حق تعالی چون ادم را بیافربد» نور ما را در 
صلب آدم نهاد. آدم در بهشت بود و ما در صلب وی بودیم و نوح در کشتی نشسته 
بود وما در صلب وی بودیم و ابراهیم را در آتش انداختند و ما در صلب وی بودیم. 
حق تعالی ما را از صلبهای پاک به رحمهای پاک نقل می‌کرد تا که به صلب 
عبدالمطلب رسانید آن نور را به دو نیم کرد: نور مرا در صلب عبداللّه نهاد و نور 
علی را در صلب ابوطالب. مرا نبوّت داد و علی را امامت. دوم نام از نامهای خود از 
برای ما اشتقاق کرد. خداوند عرش محمود است و من محمّدم و او علی الاعلی 
است و اين علی است. » 

se eal‏ کت یلعای نتاس اس 
کرد عبّاس که عم رسول بود؛ آمد Siu spose ess‏ 
شجریم؟ نه من و تر از یک اصل وگوهریم؟ گفت: آری, چنین است. گفت: پس چند 
علی را بر پیران بنی‌هاشم تفضبل می‌نهی؟ مگر از برای آنست که دختر خود را 
«زهرا » نام کرده‌ای و جفت وی گردانیده‌ای؟ رسول -علیه‌السلام -گفت که: « ای 
عم؛ اندیشة فاسد به خود راه داده‌ای و جادُ صواب را بگذاشته و قدم در طریق 
خطا نهاده‌ای. ای عم؛ ندانی که فضل به علم و ادب است و امامت و ولایت عطای 
یزدان است نه اختیار خلقان. ای عم؛ خدای تعالی نورما را پیش از عالم و ادم آفرید 
به چهارده هزار سال و ما به تسبیح و تفدیس حق مشغول بودیم در وفتی که هیج 
مسبّحی و مفدّسی نبود. چون ارادت حز تعالی به ابجاد عالم تعلّق گرفت نور مرا 
بشکافت و از وی عرش و کرسی بیافرید. به حق حن که من از عرش و کرسی بهترم. 
ونور علی را بشکافت و از وی لوح و قلم بیافرید. به حق حق که علی از لوح و قلم 
بهتر است. و نور فرزندم حسن [را] بشکافت و از وی آسمان و جملهُ فرشتگان 
بیافرید. به حقّ حق که حسن از هفت آسمان و جملهُ فرشتگان بهتر است. و نور 
فرزندم حسین را بشکافت و از وی هشت بهشت و جمله حوران بيافرید. پس به 
حق حق که حسین از هشت بهشت و جمله حرران بهتر است. پس ابر ظلمت را 
فرمان داد تا بر هفت آسمان سایه افکند و تاریک گرداند. فرشتگان آراز تسبیح و 


A‏ _راحذالارواع 


تهلیل برآوردند و ما را شفیع آوردئد تا حق تعالی کشف آن ظلمت کند. حق تعالی 
کلمه‌ای بگفت و از آن نوری بیافرید و کلمه‌ای دیگر یگفت و روحی بیافرید و نور و 
ردح ربا یکدبگر ممتزح گردانید [۳.پ ] و نور فاطمه را بر هیثت فتدیلی بیافرید و 
در پیش عرش بداشت. پس هفت آسمان و زمین از نور وی روشن گشت و از برای 
اینست که وی را «زهرا؛ لقب است. ای عم؛ de‏ را درست دار که درستی وی 
OL!‏ است و بغض وی کفر و نفاق. 

و از امام صادق -علیه‌السلام -روایت است که حق تعالی روح محمّد را پیش 
از افریدن اسمان و زمین» و دنیا و اخرت و ملائکه بیافرید. و چون روح وی را 
بیافریده جوی شبر و عسل آفرید ر مستفرٌ روح وی گردانید. بعد از آن آنچه 
cael‏ بیافربد. چون روح وی [را ]از آنجا برداشتند» از وی صد و بیست و چهار 
هزار فطره فرو چکبد. حن تعالی به هر قطره‌ای روح پیغمبری ببافرید. از اینجاست 
که ار افضل است بر انبیا که ايشان را از فطر؛ آبی آفریدند که از وی چکیده بود. 


فصل دویم 
در ولادنش [وذکر نمیش تا به آدم -علیه‌السلام. ]۱ 
روایت است از مادرش آمنه که چون ولادت فرزندم محمّد نزدیک آمدء آوازی 
شنیدم و خروشی که از جنس سخن آدمبان نبرد و غلمی سفبدش دیدم بر 
فضیبی " از یافرت در میان آسمان و زمین [بر پای گرده بودند ]" و نور از سر آذ 
عَلم بر می‌آمد تابه آسمان, و کوشکها وفت (۴-رو ] شام دیدم که [چون 
خورشید می‌درخحشید وگرد asp‏ خو دم عان ديدم بالها گسترانیدء ر حماعتی 
را دبدم در هرا ابریئها در دست گرفته و تشنگی بر من غالب شده بود. مرا شربتی 
آب * دادند بغایت سفید. گفنم: مگرشبر است؛ و شبرین تر بود از عسال: و حجاب 
از پیش من برداشتند. مشارق و مغارب زمین را دیدم و باز سه ple‏ دیدم: یکی در 


وف 


مشرف و یکی در مغرب و یکی بر بام کعبه. آنگه محمّد -صلی‌اللّه علبه و آله و 
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در ذکر احوال یامبر (ص) .سس ۳۹ 


سلم -بر زمین آمد. به سجود شده و انگشت برآورد بر هیلت متضرّعان. پس سه 
کس فرود آمدند: بر دست یکی آبدستانی سیمین " » بوبی از وی می‌دمبد چون 
بوی مشک؛ و در دست دیگری طشتی " از زمرد سبز؛ و دردست سیم حریری 
سفید در نوردیده آن را باز کرده و مهری از انجا بیرون گرفت و محمّد را به آن آب 
بشست و مهر در کتف وی‌نهاد و اورادر آن حریر پیچیده و رشته‌ای از مشک آذفْر " بر 
وی بست و گفت: بستال پسرت را که بهترین امل عالم است و عزیزترین دنیا و 


ا 
خرت است. 


ذکر نبت او -صلی‌الّه عله و آله و سلَم. 

رسول‌الله محمّدبن عبدالله‌ین عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبد مناف‌ین قصی‌ین 
کلاب‌بن مرةبن کعب‌بن لؤی‌بن غالب“ [۴۔پ ] بن فهرین مالکبن a‏ 
خزيمةبن مدرکةین الیاس‌بن مضر" بن نزارین معذ" بن ا 
الیسع‌بن اه میس بن a‏ بنت" بن یی فیدار" بن اسماعیل‌بن 
ابراهیم‌بن تارخ‌ین ناحو blag” aa‏ بر Kos‏ بن عبر" بسن 
شالخ‌بن [قشانین ]۳ ارفخشد"" بن سام‌بن نوح‌ین ملک" ببن متوشلخ‌بن 
اخنرخ‌ین الیاردین مهلاییل‌ین فینان" بن انرش‌بن شسیث‌بن آدم -علیهم الصلوة 


۱ ۸ سمن. JY‏ م طشت. ۳ مشک بز بوی. 

۴ ر.اک: dle‏ المسئول فی روایة لرسول» ج ۱ص ۰۱۱۵-۱۱۳ . ۵ م: طالب. 2م فضل. 
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ee ۸‏ 
در تحصوص ابدداد رسول اکرم (س) در میان سبرهنوبسان و ناریجرنگاران از دالله نا عدنان اتفاق نظظر 
است اما از عدنان به بمد: هم به لحاظ شماره و شم به الحاظ نام احتلاف فسترده‌ای وجود دارد: به 
گرنه‌ای که کمتر نوشته‌مایی می‌يابیم که در نفر با هم از هر بجهت اّفاق نظر داشته باشند. رواینی هم از 
پیامبر اکرم (ص) نفل کرده‌اند که آن حضرت فرمود: و چون نسب من به عدنان رسید. دست نگه دارید.» 
ما در قبط اسامی از سیر گازرونی: نهابة المسئرل فی روابه لرسرل: ج ۱. ص ۱۳۲-۱۳۱؛ کمک 
فرفته‌ايم.|م | 


Ye 
تا دس سای تا سای‎ 





راحالار واح 


والسلام. 
فصل سیم 
در ذ کر نامهای وی -علیه‌السلام. 

نامهایی که خدای تعالی در فرآن باد کرده است:۱ 

محمّد" : الرسول, ell‏ الامّی» المرسل " » المرعْل Fadl‏ المبین: احمده 
مصطفی» کریم نور: نفخه زحمت, عبد رؤوف» رحیم شاهد مب بشیرا 
نذیره داعبا لی اللّه, سراجا منیر* » Sle atlas‏ طه بس. 

کنیت او؛ ابوالفاسم [است ]. 


فصل چهارم 
در ذکر ازواج مطیرات او rest ade‏ 
Os‏ رسول -صلی‌الله علبه و آله و سم -وفات درمود» از وی نه زل Fash‏ 
عایشه؛ حنصه؛ dole!‏ ام حبیبه ۲ ۰ ژینب ات poe‏ ۸ » صیمونها صئته 
سوده جویربه [و A>‏ بحه رضی له نها پیش از وفات آن حصرت متوفی 


شد. ۷ 


ذکر فرزندانش dN do‏ علیه و آله و سلم. 
خرزندان او [ ۵ رو ] نه [نفر ٩۳)‏ بودند: فاسم, طاهن مطیّر woth‏ ابراهيم 
فاطمه. زین رفیّه؛ رام کللوم. !۲ 





۱. در این بار: ر.ک: مناقب أل ابی طالب ج ۰۱ص ۱۵۰ ۱۵8 نهابة الارب ج ۱ص ۸۸-۸۷ نهاية 
المول فی روایة الرسرل. ج ۰۱ ص ۱۱۲۰ دلائل النبرده ج ۱ص ۰۱۱۴-۱۱۱ ۲.ق: ندارد. 

۲ م: ندارد.  Dad TE‏ سراح ‌المنير. منوّر. 

۴. سرت رسولالله. ج کک صر ۱۰۰-۱۰۹٩‏ ۷ ما جیه ایا ندارد.  ٩‏ ف ندارد. 

۰ در شمار و ناه 


0 tey uF 


فرزندان ان حضرت اخنلاف نظر حست. ر.ک: نهایة المسئول فی روابة لزسول. ج ۰۱ 


۱ در خصوص دختران منسوب به آن حضرت ر ک: بنات اللبیأم ربائبه؟! نوشتذ سیدجمفر مرتضی عاملی. 


در ذکر اخوال پیافیر (عضص). ۲ 


این فرزندانش به جز ابراهيم که از ماربه [و ماریه دختر فبطبه بود که پادشاه 
اسکندربه به هدبه به آن حضرت فرستاده بودی]' بود دیگران همه از خد یجه بودند. 


در معجزات او -صلی الله عليه و آله و سلم. 

روایت کرد جابرین عبدالهالانصاری که رسولالّه -صلی‌الله علیه و آه و 
سلّم - بر عتبةین ابی لهب دعای بد* خواند و گفت: هلاک کناد تو را [سگی از 
سگان ]۲ خدای تعالی. 

پس روزی رسول صلی الله عليه و آله و سلم -با جماعتی از صحابه از مک 
بیرون آمد» به کنار تره‌زاری رفت. عتبةبن ابی لهب تنها بیرون آمد و کاردی برگرفت 
به عزم آنکه رسول -صلیالّه علبه و آله و سلّم-را بکشد و پنهان آمد تا په نزدیک 
eal cg ees‏ و ایشان را حبر ترد چون شب در اساد شیری خت 
بانگ کردن گرفت و به ميان رحل در آمد و عتبین ابی لهب را [از مبان ایشان ]؟ 
بیرون برد و بانگ کرد چنانکه همه جماعت بشنبدند و گفت: اين عتبین ابی لهب 
است که پنهان از مکه بیرون آمد و دعوی کرد که محمّد را بکشم. پس شیر وی را 
پارهپاره کرد و از هم بدرید و بگذاشت و نخورد. 

معجز؛ دیگر: از حضرت امیرالمومنین علی -علیه السلام - منقول است که 
کت ellie.‏ ا و ا ا 
وگفتند: ای محمّد؛ تو کاری [۵۔پ ] عظیم دعوی می‌کنی که پدران تو آن دعوی 
نکردند و نه هیچ کس از خاندان تو. اگر آنچه ما از تو درخواهيم تو اجابت کنی» ما 
بدانیم که تو پیغمبری واگر نه» جادو[گر ]و دروغزنی. گفت: چه می خواهید؟ گفت: 


آن درخت را بخوانی و اشارت کردند به درختی * که آن درخت از بیج برآید و پیش 


۱. 8: ندارد. ف سنه. ۳.ق: ندارد. ۴ م ندارد. ...۵ م: اشارت به درختی کنی. 


rT‏ س ST SS‏ س ر ل ن ت ل ل ل س راحفالار واح 


O‏ باسك ان حضرت فرمود که خدای تعالی بر همه چیزی فادر است: 
اگر بکند شما ایمان آوربد و گواهی دهید به حق؟ گفتند: آری. فرمود گه من به شما 
Ul a see E‏ 
علبه وآله و سم -روی بدان درخت کرد و گفت: ای درخت؛ اگر به خدای ایمان 
داری و به روز فیامت» هم می دانی که من رسول خدایم» با بیخ از زمین برای و به 
نزدیک من آی. 

امیرالمزمنین -علیه‌السلام - گفت: بدان خدای که بیغمبر را به حق به خلقان 
فرستاد که آن درخت از ببخ برامد و به آوازی و حرکنی چون حرکت بالهای 
مرغ" بیامد وبه پیش رسول -صلی‌الّه علیه و آله و سلم -بایستاد و شاخ بلندترین 
بر پیغمبر افکند و بعضی از ان شاخها بر دوش من امد. ال فوم چون چنال دید ند 
گفتند: بفرمای تا یک نیمه پیش و ماند و یک نیمه به جای خود باز رود. [ ۶-رو ] 
رسول Lo‏ اللّه عليه و آله و سلّم - بفرمود تا یک نیمه به جای خود باز رفت و 
یک نیمه پیش آن حضرت باز آمد. آن فوم از کفر و عُتوی " که داشتنده گفتند: بگو 
این یک نیمه نیز با جای خود باز رود و به آن نیمه پیوندد. آن حضرت بفرمود تا آن 
بک نیمه بازگشت وبا آن نیمه پیوست. من گفم: لاله لاله نخستین ‏ ممنی ام به 
نو با رسول‌الله؛ و نخستین آممنی‌ام بدان که اين درخت را در فرمان تو کرد» تصدیق 
نبوت تو را. آن قوم گفنند: وی جادویی است و دررغزن و به جز چنین کس وی را 
تصدیق نکند و به دين خود مرا خواستند. 

اه رونت کر کت که رس تا عله ول د 
نیم روزی» وقت قبلوله در حجرة من بود» سه نن از مشرکان بیامدند و دستوری ۲ 
خواستند و پیش آن حضرت آمدند. یکی گفت: ای محمّد؛ تو گفتی: من از ابراهیم 
فاضلترم. ایراهیم خلیل برد و تو خلیل نه‌ای. آن حضرت فرمود: من حبیبم و 


A‏ م ندارد. 6 م مر OK‏ 11 م غلوی. ۴ م اولین. ۵. م ندارد. ۳ اجاز». 


در ذکر اخوال پیامیر (عص)._ .سس« 


صفی‌ام. و حبیب و صفی " نزدیکتر بود از خلیل. دویم گفت: نوگفتی: من از موسی 
کلیم فاضلترم و موسی با حق تعالی سخن گفت و تو [باحن ]" بی واسطه سخن 
نگفتی. آن حضرت فرمود که موسی با حق تعالی سخن گفت در زمین من ورای 
حجاب و من با حن نعالی ۶1پ ] سخن گفتم " در زیر سُرادق عرش [بی نقاب و ] 
بی حجاب. دیگری گفت: ای محمّد؛ تو گفتی: من از عیسی فاضلترم. عیسی مرده 
زنده کرد و تو مرده زنده نکردی. حضرت رسول -صلی‌الّه علیه و آله و سم - 
دست مبارک بر هم زد وگفت: با علی؛ در حال " علی ار در سرای درآمد و گلیمی 
صوف ۵ در خود پیچبده. گفت: لبیک یا رسول‌الله؛ فرمود: ای علی؛ از کجا آمدی؟ 
گفت: در خرماستان بودم. آب از چاه برمی‌کشیدم. آواز تو و آواز دوست تو به من 
رسید. بیامدم. آن حضرت فرمود: بیا و این پیرهن نبوّت مرا دربوش و به گور 
برسف‌بن کعب رو و ار را از بهر ایشان زنده‌گردان تا علامت نوت وکرامت و امامت 
ببینند. ایشان برفتند. 0 

ام سلمه گفت: من نیز از رسول -صلی‌الله علیه و آله و سلّم - دستوری 
خواستم و بر اثر ابشان برفتم تا به گورستان بقیع رسیدیم. علی -علبه السّلام - بر 
سرگوری مدروس و مطموس * بایستاد که کس اثر آن را نمی‌شناخت و آواز داد که: 
ای خداوند گور؛ برخبز به دسنوری حق تعالی برای علامت راستی سخن و دعوی 
محمد. گور در جنبش آمد. باری دیگر بگفت؛ گور بشکافت. سیم بار گفت: )3 
بادنالله ». پیری برحاست» خاک از سر خود می‌افشاند و دست به موی و محاسن 
خود فرو می [۷-رو ] آورد و روی سوی آسمان کرد و گفت: با ارحم الراحسمین؛ 
پنداشت که قیامت است. آنگاه روی سوی آنان کرد و گفت: « تم بَعْد 
Me pS!‏ ا وا Sinise peas oe‏ است تا من 
زیر خاکم. آواز هاتفی شنیدم که گفت: ای بوسف؛ برخبز و سیّد ازلین و آخرین را 
تصدیق کن که او را باور نمی‌دارند و در محل و منزلت و مرتبت و جلالت او شک 


تسه 


۱, و: من خنبلم و صفیام و صعی ... ۲ م: ندارد. ۳ ف: حق تعالی با من سخن گفت. 
¥ فوراٌ ۵ م: ندارد. ۶ کهنه و فرسرده. ۷ آل عمرال: ey‏ 


ED ۳‏ راحذالارراع 


می‌آورند. ابشان به یکدیگر نگریستند و گفتند: نباید که فریش این را بیبنند و سنگ 
در ما اندازند که به سبب گفت شماء محمّد را چنین معجزه‌ای ظاهر شد. گفتند: ای 
علی؛ بفرمای تا به جایگاه خویشتن باز رود. علی -علبه السلام -بفرمود تا به جای 
خود باز شد و گور بر وی راست شد. 

معجز؛ٌ دیگر: روایت است از سعیدین المسیب که گفت: در عهد رسول -صلی 
هی و اله و سلم -شبی Sul‏ بارانی بارید. چون بامداد شدء رسول ai Lo‏ 
علیه و آله و سلّم -علی راگفت: بیا تا به بقیع عفیق ! شویم. در آن کوهها آب را نظر 
کنیم. امیرالمومنین -علیه السلام -گفت: برفنیم. چون به بقیم عقیق رسیدیم, در آن 
کرهها آب دیدیم " به غایت صافی و نیکو. گفتم: با رسول‌الله؛ اگر به شب مرا اعلام 
فرمودی سفره‌ای ساختمی که تناول کردیمی. ان حضرت فرمود که ان کس که ما از 
[ ۷-پ ] برای او آمده‌ايم؛ ما را ضایع نگذارد و ما ایستاده بودیم که ابری بر ما سایه 
انکند با رعد و برق و چون به ما نزدیک امد سفره‌ای در پیش حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله و سلّم -بنهد. در آن سفرهنرهایی بو که هیج بینندهمثل آن 
ندیده باشد هر ناری را سه پرست بود: پوستی از لول و پوستی از سیم و پوستی 
از زر, پس آن حضرت. مرا فرمود: نام خدا بگو و تناول کن. با علی؛ این از آن 
سفره‌ای که خواستی آورد؛ خرشتر و خوشبوی‌تر است. نار شکستيم درو سه رنگ 
دانه بود: دانه‌ای چون بائوت سرخ دانه‌ای چون مروارید سفید. دانه‌ای جون زمزد 
سبن طعمش خوش بود و خوشتر از جمیع مستلذات می‌نمود " . از برای فاطمه و 
حسن و حسین سه نار" برگرفتم و در آستین نهادم. پس سفره برداشتند و ما 
بازگرديديم. ابوبکر و عمر به ما رسیدند. ابوبکر گفت: از کجا می‌آبید؟ رسول 
صلی اللّه عليه و آله و سم -فرمود: از بقیع ۵ . گفت: اگر دانستمی سمره‌ای 
بساختمی. گفت: آن کس که ما برای وی رفته بودیم» ما را ضایع نگذاشت. عمر 


A‏ بفیع ‘ade‏ نام رادیی نزدیک dy de‏ دارای جشمه‌ها ر نخلها: 
.ى نا به بفیع شوم و در آن گورها نظر کنیم....به بقیم رسیدیم» آن گورها پر آب دبدیم. 
oY‏ چون زمرّد سب درو bar gab‏ مستلذات بود. ۴ ق در همه حا: انار. ۵ م: بفبع. ف: عقيق. 


۳0۵ 





در دک اغرال نامر a: eo)‏ اه و اس کیربت سح تس ی 


۰ و و‎ pei 4 so ا‎ a, ee Ae 
کست: با اباالحسن ! بوی خوش از شما می‌شنوم. امپرالمومنین ثر مود: من دست در‎ 
شیج سدیدم. از ان‎ ses استین کردم تا نار ۳ اورم و به اب بکر و عمر دهم. در‎ 
و اله و سلم به‎ ats شدم. جرلن متنرزی شد بم حضر ت رسول صلی الله‎ eS lise 
حود مت و من به در حجرء فاطمه رسیدم. اوازی از‎ Ja 


راص روف 
5A]‏ و )بنگر: بستم. نارها در ! سنین بو د. یک نار به فاطمه و بک نا: ر به حسن» و بک 
ی رسول -صلی‌اللّه علبه و آله و 
سلم -روم. چون ان حضرت مرا دید فرمرد: با اباالحسن! تو حدیث می‌کنی با من 
E‏ رو یرو هی مراشفابود. فرمود که ابوبکر و 
eer‏ هیج ندیدی. چون به سرا NS‏ ۳ 
فاطمه دادی و یکی ی . گفتم: چنین بود ب e‏ 
جبرئیل آمد و مرا خبر داد که خدای تعالی بدو وحی کرد که نار بهشت به جهت ما 
آرد به عقیق و فرمود که از آن نخررد مگر پیغمبری با وصیّ پیغمبری با دختر 
ee‏ انارها 
باد تو را yT‏ 

معجز؛ دیگر: روایت است از امام حسن‌بن علی !! کری از بدرش از پدرانش از 
نزدیک رسول de‏ الله عليه و اله _ آمد و گفٽ: با رسرل‌الله؛ گوسفندی A>‏ 
دارم نمی خواهم که ايشان را به بیابان برم و از خدمت حضرت تر متارفت کنم و 
نمی خواهم که به چویان دهم که مبادا که بر ایشان ظلم کند. چه می‌فرمایی؟ آن 
حضرت فرمود که برو و خود ایشان را به صحرا بر, ابوذر برفت. روز هفتم باز آمد 
[رسول -صلی‌الّه علیه و آله -گفت؛ حال گوسفندان به چه رسبد؟ )۲ و گفت: با 


اکن بان رش ان شدت غظی رارت ان ۲ : ندارد. 


واا ای ا سیب یدای سر میت اس tc‏ 


رسول‌اللّه؛ گوسفندان ,| Gane plead‏ است. من در نماز بودم. گرگی در آمد و 
روی به گرسنندان من نهاد. گفتم: خداوند!! نماز می‌باید گزارد و گوسفندان AX‏ 
می‌باید داشت. اکنون نماز بر گوسفندان اخنیارکردم. شیطان در خاطرم آورد که اگر 
تر در نماز باشی, گرگ در گوسفندان تو افتد و همه را هلاک کند و تو را در دنبا سبب 
معاش نماند. من شیطان را گفنم: توحید خدای و ایمان به رسول و موالات برادرض: 
سیّد خلفان [پس از آن ][ » علی‌بن ابی طالب و موالات ائمه طاهرین از فرزندانش و 
دشمنی با دشمنان ایشان بماند [و این مرا بس بود. ]" پس از اين هرچه در دنیا مرا 
فوت شود سهل و اندک بود و نماز می‌کردم. گرگ بیامد و بزه بگرفت. شیری را 
دیدم که بیامد و بر گرگ حمله کرد و گرگ را به دو نېم کرد و بژه را سر باگله داد و مرا 
آراز داد که: یا اباذر؛ نما زکن که خدای تعالی مرا موکل گوسفندان تو گردانبد تاکه تو 
از نماز فارغ شلوی. من نماز بگزاردم. شبر بماند و مراگفت: به نزدیک محمّد شو و 
وی را خبر ده که خدای -عر و جل -گرامی گردانید صاحب (٩-رو‏ ) نو را که شرع 
تو را نگاه می دارد. شیری را برگوسفندان من موکل کرد. ابوذر این بگفت. جماعتی 

که نزدیک رسول -صلیاللّه علیه و آله و سلم - حاضر بودند. تعجّب نمودند. 
oe ey‏ ماهر لوب اس دک ابیت کرو اون وین 
فاطمه و حسن و حسین تو را بدین تصدیق می‌کنيم. بعضی از منافقان گفتند: این 
اتّفاق است و مراطات " که محمّد و ابوذر با یکدبگر کردند و می خواهند که ما را به 
غرور خود بفریبند. ببست مرد اتفاق کردند و گفتند: ما به گله گوسفندان ابوذر رویم 

و بنگريم چرن در نماز ایستد که شیر نگاهبانی گوسفندان وی می‌کند با نه؟ ایشان 
برفتند. اباذر را دیدند که در نماز ایستاده ؛ و شبری [عظیم )؟ بر گرد گوسفندان وی 
طوف می‌کرد و اگرگوسفندی از مبان گله بیرون شدی, شیر وی را با مبان گردانید ی 
تا ابوذر از نماز فارغ شدی. پس شیر گفت: يا اباذرا گوسفندان خود تمام فرا گیر به 
عدد تما [م و از ز آفت به سلامت ٩]‏ . پس آواز داد که که: ای جماعت مناففانا کسی که 


۱ م ندارد. . ۲.ی: ندارد. ۲ سازش؛ بهم ساخ ساخت ر پاخت. ۲. ف: ندارد. 


O‏ ی نشارد. 


i al Si js 


ولی محمّد و علی و آل پاک ایشان است. و بریشان وسیلت حرید انکار LoS‏ که 
خدای تعالی مرا مسخر گردانبد تا گوسنندان وی نگاه دارم. بدان خدای که محمّد و 
آل پا کش راگرامی گردانیده است که حق تعالی مرا منقاد و فرمانبردار ابو ذر گردانیده 
است تا به حدی [۹.پ ]که اگر مرا فرماید که شما را فریسه " خود سازم و ملاکنان 
کنم» در حال بکنم و سوگند می خر رم به کسی که: بزرگتر ازو سوگند نخور رند که اکر 
وی به محمد و آل پاکش در خواهد از خدای تعالی " که آب درباها روغن با 
شیر" گرداند وکوهپارامشک و نبرک ور گرداند و شاخهای درشتان را زیر جد و 
مروارید سازد» حر تعالی کار | درکن [و مطلیش بدمد ]" a‏ و مرادس حاصل کند. 
پس چون ابوذر به نزدیک حضرت رسول Le‏ الله عليه و 1 a‏ ْم - آمد آن 


یگ 


حضرت فرمود که بدرستی که خدای تعالی را نیکر طاعت داشتی که برای نو مسخر 
گردانید کسی را که مطبع تر بود در دفع ظالمان از تر و از افاضل آذ کسانی که حق 
تعالی ایشان را به پای‌داشتن نماز مد ح گفته است. 


ww 


معجزهٌ دیگر: روایت کرد به اسناد درست از محمدین اسحاف‌بن زبدین ابی 


اس حصرت رسو د -صلی‌الله علبه و call‏ و سلم -آمد ز 


ne 2 a wis ۰ بابستاد‎ SF ۳ Ake ماهه ده جات ر‎ ae ore 
کک ی ار کار ادر 1 واز داد:‎ 
ر‎ @ ww w 


لام میک نا سوق ال 

انلام غلیک نا psd‏ ن¿ tall ace‏ 

مادرش و !از وی دنک ۱ امد 1 رسوا ۱( ا 3 ر سلم ا ۳ 
غلام؛ نو چه دانی که من رسرل خدایم و محتدین عبداله‌ام؟ گنت: رت العالمین ؛ 


ا امن pl‏ حتناد. Sholay)‏ ی ی 


است تو را Oh ie‏ ۹ 1 به نو io. be us ۳ wheel‏ الله عليه ر اله ر 
ا دہ ۲ اک مان ال پاک از خدای درخواهند. . ۲. ق؛ سمین. 


¥ م ندارد. 


chad lao!) a "۱۷ 


سم کت پا غلام؛ نام تر ت DS;‏ مرا عبدالعرّی نام نهادند و 


من به عرّی کافرم. تو مرا نام نه. رسول -صلی‌الله علیه و آله و سلم - گفت: نو را 
عبدالله نام نهادم. گفت: با رسول‌اللّه از خدا درخواه تا مرا از حدمتکاران تو گرداند 


در بشست. E‏ یا محمد؛ ! دعاکن : تا Joshi‏ سل هد وی را آنجه 


al yo gs‏ ۰ پس کرد ک کنت: نیک بخ آن کس تود له که آانمان وود و ند یت ان 
کس باشد که نو را نکذیب‌کند ]۲ . پس آوازی از کردک برآمد و جان بداد. " مادرش 


کت ارت لاله من تو | ae oh SE psy CIS‏ نبوت دیدم گوامی می‌دهم 


که جز خدای تعالی, دبگر خدابی نبست : نو رسول اوبی به حن. ای حسرتا! بر آن 
alll e‏ علبه و آله و سلم - 
ام ایما؛ داد که پ. ن در حنوط وکفن ر 


عمر که ضابم کردم و در حضرت : 


می‌نگرم که به دست فرشتگا: ith td en oad seats‏ 
اهر دا ای ی کرو هر ان 


معجزه دیگر: ز وابت کرده‌اند [به استاه )2 که در بعضی از فترح دراز وشی Chew‏ 
ا ا Perr‏ تن wale‏ 
با رسول صلی الله علیه و آله و سلم سی we Ghat Sel‏ لی از نسا حد م. 
aa!‏ ی جدم جز 

۰ ۰ ۰ ۰ م2 a8‏ 
دبگری نمانده است و از جز تر دیگری نمانده است و من منتظر نو 


۱ Pa ae a AIR: Ss Tl af psu 
می‌بودم که نا راکب من تر باشی و پیش ازین از ال جهودی سر من‎ 


۶ : 1 ۱ re 
نشستی عمدا می‌شکرفیدمی ۳ می‌زدمی ۲1 و‎ 
علبه ر اله ی توا‎ lt de aks .. کو مې داش‎ 


or pole‏ رسول صلی all‏ علبه 9 اله ر سدم چرن به جابی شدای so I‏ ر 
۱ ق: مراد ری بدهد. ۲. محمّد را تکدایب نکند. 

۲ منافب آل ابي طالب» ج ص ۱۰۱(بثیة روایت زا دنرد). .. ۴.م:م ار نماز کرد و ار رادفن گردند. 
۵ م: ندارد. S‏ مي‌لخزیدم و سکندری می نو زر ده. ۷ ی: ندار د. 


افو ذگر اعوال فیافیر ts: (ye)‏ ۳۹ 


چون فرود آمدی» وی را به در سرای آن کس فرستادی» وی سر بر در کوفتی. چون 
صاحب سرای بدر آمدی» بدو اشارت کردی که رسرل -صلی‌اللّه علیه و آله و 
سم -تو را می‌خواند. چون رسول را وفات رسید. ابوالهیشم تبهان گفت: یعفور خود 
را در چاه انداخت از جع رسول -صلی‌الّه غلیه و آله و سلّم -و آن چاه گور وی 


‘ae 


معجزة دیگر: روایت کرد اصبغ‌بن نبانه از امیرالممنین علی - علیه‌السلام - که 
ons:‏ ی بود جهود نام او عبده. جهودان نزدیک وی آمدند و گفتند: یا عبده! تو 
می‌دانی که محمّد رکن بنی اسرائیل را شکسته گردانید و بنیاد جهودی خراب کرد و 
جماعتی از بنی اسرائیل این زهر [۱۱-رو ] آورده‌اند و تو را مزد می‌دهند تا که این 
زهر درین گوسفند کنی و به رسول دهی. عبده -علیها اللعنه - گوسفند بریان را 
بسند و زهر درو مالید و نزدیک آن حضرت امد و گفت: با محمّد؛ تر حق من 
می‌دانی و رسای جهودان نزدیک من حاضرند و توفع دارم که تو نیز اصحاب خود 
حاضر کنی و به زبارت خویش مارا تشریف دهی. پس رسول -صلی‌اللّه علیه و آله 
why‏ -و علی و ابودجانه, و اب ایّوب» و سهل‌بن حنیف و جماعتی ‏ از مهاجران 
GF‏ عبده شدند. وی برة بریان فراپیش آورد. پیش از انکه رسول -صلی‌الله علیه 
و آله و سلّم - تناول کند براء‌بن معرور لقمه‌ای در دهن نهاد. امیرالمژمنین علی 
علیهالتلام -گفت: با براء؛بد کردی که پیش از حضرت رسول pede Dt Lon‏ 
آله و سم -تناول کردی. براء گفت: يا علی| رسول -صلی‌اللّه علیه و آنه و سلم را 
به بخل نسبت می‌کنی. امیر -علیه السلام -گفت که از برای این نگفتم. از برای این 
گفتم که برین زن اعتماد نیست؛ نباید که زهرآلوده کرده باشد و از خوردن این شما را 
ضرری رسد. ایشان دربن بودند که حضرت رسول -صلیالّه علیه و آله و سم - 
لقمه‌ای برگرفت. از کتف گوسفند آواز آمد که: با رسرل‌الله؛ از من مخور که بر من زهر 
پر کرده‌اند و براءبن معرور بیفتاد و بمرد. حضرت رسول - صلی الله عليه و آله و 





۲ سهیل‌بن حنیف و حماعت. 


و د = ee se‏ ج سے راحةالارراح 


OF oe‏ 03 راگفت: تو را چه برین داشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر محمّد پیفمبر 
بود. وی را زیان ندارد [۱۱-پ ] و اگر کذاب و جادوگر باشد قوم خود را ازو 
ase Uf pila,‏ فرمود که بگویید: | 
بل الشافي sibs Hoody Sal‏ اضر 
ماه YG ted‏ قافن وان از 5 المع لیم 
و بخورید. بگفتند و بخوردند و ایشان را هیچ زبان ترسید.؟ 


معجز؛ دیگر: از صادق ade‏ السَلام -روایت است که فرمود: حدیث کرد مرا 
پدرم از جدم که روزی اصحاب رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلم -نزدیک رسول 
جمع بودند, حدایث غدای آدم افتاد؛ اتفاق کردند که هیج نان حورش بهتر از 
گوشت. نیست. حضرت رسول alli Jo.‏ علبه و اله و سلم .گفت: چندین مدّت 
است که فوشت نخورده‌ام. یکی از انصار به خانه رفت و عیال را گفت: شنیمت 
نبکی است که خدای تعالی ما را داد و ماجرا با زن بگفت و گوسفندی داشتند که آن 
را می‌بروریدند. بکشتند و بریان کردند و در زنبیل نهادند و پسر را را گفت: : اين را به 
IS yy lyase‏ تساه اس رعش وت کر غا رسای 
بود. پسر پیش وی برد و گفت: پدرم این را به خدمت شما فرستاده است. فرمود: 
علی را بخوان و کسانی که با او در مسجدند همه را بخوان. چون همه جمع شدند 
فرمود که بخوربد به نام خدای و استخوانش مشکنید و چیزی از آن, از برای" 
[۱۲-رو ) فاطمه فرستاد و به خانه زنان خود. پس چون بخوردند و فارغ شدند 
استخوانها را جمم کرد و دست مبارک بر آن استخوانها نهاد و دست بر سرین وی زد 
و گفت: برخبز به فرمان خدای تعالی. گوسفند زنده شد و برنعاست و روی به بیرون 
نهاد و می‌دوید و پسر در عقب وی می‌رفت تا به خانه شد و در مربط ‏ خود بایستاد. 
پدر گفت: این به گوسفند ما می‌ماند. پسر گفت: به خدای که اين گوسفند ماست که 
رسول هل اله عله وا وجل رای ا کر دید ر جرا وفث نماز 
ie |‏ ندارد. ۲. مناقب ال ابی طالب. ج ۰۱ص ۹۲-۹۱( با شارت اندک ). . ۲. ی: به خانه. 
۲ اصطبل. 


فک ny)‏ ت۲۱ 


پیشین شد انصاری در مسجد رفت. حضرت رسرل -صلی‌الله علیه و آله و سلم - 
Sa‏ سلام نماز باز داد بدو کا ر فرمود: هد به نو به ما رسمد. شدای تعالی 
spol jhe‏ گرداناد: 

معجز؛ دیگر: روایت است از مرسی‌ین PER‏ - علیهاالسلام که گفت: چند روز 
حضرت رسول Shy ake lt Lo‏ و سلم -گرسنه بود. پشت مبارک بدان درحت 
خرما باز نهاد که در مسجد بود وگفت: ١‏ رب انی لما رلت ال من خير فير" و به 
منزل فاطمه شد. علی را دید جامه به خود درگرفته و خفتهء و فاطمه نبز در خواب 
بود و امسلمه سرش بازمی‌جست. رسول -صلی‌الله علیه و اله و سلم - ایشان را 
بیدار کرد و فرمود: من دعا کنم؛ شما آمین گویید. آنگه گفت: 

«الْهم تفیز و لمیر علی علم غببک و ثرث و لانورث الهم أنزل عَلينا 
۱۷۲۱-پ) رفک من عدو ند غل “WEL‏ و ند علمت انا نشکرک و 
‘SHEN‏ 

انگه فاطمه را فرمود: در خانه شو. فاطمه در خانه شد و بیرون امد شادمان. 
حضرت رسول -صلی‌اللّه علیه و آله وسلّم - پرسید که چه دیدی؟ گفت: کاسه‌ای 

۳ ANE > ase : 2. ۱ : 

c=‏ درو خرمای تر و انگور و انجیر و میوه‌های Sus‏ که نمی‌شتاسم ‏ . فرمود که 
بیرون آر آنگه روی به ام‌سلمه کرد و فرمود: یا امسلمه! از طعام سا نخورد مگر کسی 
که از ما بود. اگر باکسی نخواهی گفت و افشا نخواهی کرد بخور و اگر نه بسلامت 
خدای بگویید و خدای را حمد گویید" بدانچه شما را روزی کرد و بخورید. پس از 
آنحا خوردن گرفتند. حضرت رسول -صلی‌الله علیه و آله و سلم - فرمود: ای 
فاطمه! در خانه شو و آنچه ببنی بیرون آر. فاطمه در خانه شد و غدحی بیرون آورد پر 
از شیر و مُشکه" . ساعتی شیر و مسکه با هم خوردند " , آنگاه در کاسه نگريستند. 
مرغ بریان دیدند [سه نان زیر آن و یکی روی آن ]۲ از آن نیز بخوردند. فاطمه 


۱ فصص: ۲۲. 13.7 er Azole‏ موه دیگر نمي‌دانم. ناد مق ۵ کره. 
۶ م می‌نو سید ‌ند. ۷ ¢ ی پک نان بر ژبر ol‏ 





- ۲ 





بسن ا یک وت نی رما زرا 


خواست که چیزی از برای پسران بنهد. حضرت رسول -صلی‌الله علیه و آله و 
سلم - فرمود: ای فاطمه؛ این دایم بماند. اگر فاش نگردد. پس ایشان از آن طعام و 
مبوه بیست و دو روز می‌خوردند" و (۱۳-رو) امسلمه ane‏ و شبانگاه پیش 
ایشان می‌آمد. پس زوزی امام حسن -علیه‌السلام -به نزدیک ام‌سلمه شد. عابشه 
حاضر بود. حسن ام‌سلمه را گفت: ای مادر؛ چرا امررز نیامدی نا طعام بخوری؟ 
عایشه گفت: چه طعام؟ گفت: نان وگوشت و مرغ و میوه و ذ کر شیر و مسکه نکرد و 
کاسهُ میوه و هر چه در کاسه بود برفت و فدح شیر و مسکه همچنان باقی بود و به 
نزدیک فائم آل محمّد است. او و اصحاب او از آن [می‌آشامند و ]" می‌خورند و 
بعضی از ایشان خبر داد که از شهد» شیرین نر است و از بخ» سردتر. 

معجز؛ دیگر: روایت است به اسناد از عرو:ین زبیر که گفت: نضرین الحارث: 
حضرت رسول -صلی‌اللّه علیه و اله و سلّم - را می‌رنجانید و تعرض رسانبدی. 
روزی آن حضرت به قضای حاجت ببرون شد میان‌روزی بود وگرمای سخت: و 
جون وی clas a‏ حاجت بیرول شدی: دور برفتی. جون به پایین پشته oy‏ 
ey‏ نضربن الحارث وی را بدید و گفت: هرگز وی را ازین خالی Spon ete‏ 
وی را ناگاه بکشم. پس برفت تا نزدیک آن حضرت تا SAS ls‏ ترسان و 
هراسان. ابوجهل به وی رسید گفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: از پی محمّد فرا شدم تا 
مگروی را بکشم که ننها بود. ناگاه مارهای نسیاه در دنبالها بر مسر 
می [۱۳.ب ] زدند و دهنها بازگشاده [متوجه منند. ]۲ از آن بنرسیدم و بازگشتم. 
ابوجهل علیه‌اللعنه -کفت: این بعضی از سحر وی است 


بعجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد از سعیدین جبیر" از ابن 
ابرجپل گفت: با معشر فریش!به خدای که آنچه بر ما بود؛ کردبم درکار این مرد. ار 
که نماز می‌کند. چنان که می‌کرد. سنگی برگیرم و بر سر وی زنم تا ازو باز 


عباس که روزی 


فردا بینم 





۱ م tape‏ ۲م ندارد. ۲یا ندارد. ‏ ۲ م این از جادوی الست 


) وف سعدین — 


در ذکر احوال پيامبر (ص) tr‏ 


کردی. ابرجهل با سنگی از پس وی بشد و فربش در انجمن وی نشسته بودند منتظر 
تا وی جه خواهد کرد. چون آن حضرت به سجده شد» ابوجهل. سنگ برگرفته 
نزدیک وی رسید. بازگشت ترسان و هراسان رنگ از رویش شده چنان مضطرب 
که گربی روحش ازو منارفت خواهد کرد. جماعت فريش چون وی را چنان دیدند؛ 
گفتند: یا اباالحکم! تو را چه رسید و ما نزدیک محمد هیج ندیدیم که تو را منع کند. 
گفت: اشتر فحل را دیدم که سری مثل سر وی ندیده بودم " [و دندانها که هرگزمثل 
وی ندیده بودم ]7 ۰ روی به من آورد: خواست که مرا بخورد.[من از وی حذر 
1 
ee ea ye Be‏ کار i Pe‏ 

ممجز؛ دیگر: ررایت کرد به اسناد از محمّدین سیرین از ابوذر غفاری که ککت: 
حضرت رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلّم -در غزابی بود و ایشان را طعام نماند و 
A> gk‏ درین ۳9 بمانده ۹ گر مود: حاضر کن. آن را پیاوردم. دی دست 
مبارکش در آن فرو کرد و خرماها بیرون آوزد. جمله بیست و یک خحرما بود. یک‌یک 
خرما می‌نهاد و بسم‌اللّه می‌گفت تا که همه را جمع کرد. پس فرمود که بلال ‏ و 
اصحابش را بخران. [بخاندم و )۲ بیامدند و سبر بخوردند. دبگر فرمود: فلان کس 
را بخوان. [و اصحابش را" بخواندم. پبامدند وسیر بخوردند. پس مرا فرمود: 
بنسین . بنشستم. ان حضرت از آن تنأو فرمرد و من نیز بحوردم. یک رما بماند. 
آن را در مزود نهاد و مرا فرمود: با ابادر؛ جون تر را چیزی باید. دست در مزود کن و 
Ol oy‏ تس اک و یار فک SS esi TOS NE Se‏ 


= 


۱ ۳ 3 
هرگاء که خراستمی دست در انجاکردمی تا پنجاء وسز حرمااز الحا بیرود اوردم 


و ان مزود بر اشتر برد از پس باردار اوبخته. در روزگار عنماد بیفناد و ضایع س 


۱ ندیدم. ۲ م: ندارد.  .‏ .ی ندارد. ۲ م: در همه gle‏ این معجزه: ابرهریره دارد. 
۵ ع: در همه she‏ فرود؛ دارد. مزرد: خنوری از ادیم که در آن خرما نهند. ترشه دان. ۶.م: هلال. 
۷ و ایشان. ۸ م ندارد. ٩‏ ی:ندارد. ۱۰ . وسی: بار شترء اندازه شصت صا. 


iy ea ee eet 


معجزۀ دیگر: روایت کنند به اسناد از نافع که گفت: ما در سفری بودیم با حضرت 
رسول obit Le‏ عليه و آله وسلّم -و قدر چهارصد مرد همراه بودند. در موضعی 
فرود آمدیم که آنجا آب نبود. بر اصحاب آن حضرت دشوار بود اما گفتند: رسول 
خدای عالمتر است. پس گوسفندی ببامد با دو شرو پیش آن حضرت بایستاد 
[۱۴-پ ]. آن حضرت ری را بدوشبد و همه اصحاب از آن بخوردند. پس فرمود: با 
نافم مالک؛ اين گوسفند را امشب پاس دار' و چنان دانم که نیابی. نافع گفت: از 
برای گوسفند» میخ راست کردم و وی را به رسن بربستم و بخفتم. چون شب بیدار 
شدم, گوسفند را ندیدم و رسن ديدم آنجا افکنده. پیش حضرت رسول alt Jo‏ 
عله و آله و سم - آمدم و آن خبر گفتم. فرمود: برو؛ وی را آن کس برد که آورد. 

معجز؛ دیگر: روایت است از راویان اخبار [وناقلان آثار]" که کافران قریش 
گفنند: مر چه ما می‌خواهیم و از او افتراح می‌کنيم» از کارهایی که در زمین است: 
می‌کند و به سحر پیش می‌برد. اکنون چیزی که به اسمان تعلق دارد. از او التماس 
کنیم تانتواند که بنماید. پس بیامدند و بگفتند: ای محمّد؛ آنچه التماس کردیم بجای 
آوردی. یک التماس دیگر هست ما را می‌باید که اپن ماه را ازین کوه برآمد سانند 
سپری " ززین و این شب چهاردهم بود, برانی ما به دو نیم کنی» [اگر توانی و دعوی 
می‌کنی که خدای, خداوند آسمان و زمین است. ] اگر نکنی؛ دعوی نکنی که 
خدای تعالی خداوند اسمانها و زمپنها است. آن حضرت از حضرت عرّت دستوری 
خواست. چون دسترری یافت» دست دراز کرد و دعا کرد. آنگه به انگشت اشارت 
کزد: فی‌الحال ماه به دو نیم شد. چنانکه یک نیمه از این جانب کوه بود و یک نیمه از 
آن جانب [۱۵-رو] و آن حضرت فرمود: هم اشهد. بار خدایا؛گواه باش و حاضران 
را گفت: گواه باشید. کار گفتند: eS jo‏ اب آبی Lat oS gale GES‏ را پسر ابی 
کبشه. بنگرید اگر مسافران این حال دیده باشند. چنانکه شما دیده‌ابد او راست 
گوید و اگر ندیده باشند این جادوبی باشد. پس مسافران رسیدند. از هر جانب از 





۱ اصحاب آن شیر را بخوردند. پس فرمود: یا نافع مالک ! ابن گرسفند پاش امشب. ۲.م: ندارد. 
3 ی سجوی. ¥. م ندارد. 
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ایشان پرسیدند. همه گفتند: ما دیدیم [و با وجود این ایمان نیاوردند. ضدّف 
رسولاللّه؛ شعر 
موسی ز معجز بد بیضافرانمود شق زد انگشت نو فرص ماهتاب را]" 

معجزۂ دیگر: روایت است از جابرین عبداللّه که گفت: روزی با رسول Le‏ الله 
ally ade‏ وجل دو بی بردیم. در وادی فراخ فرود آمدیم. آن حضرت به 
قضای حاجت رفت و من ابریق آب از عقب وی ببردم. آن حضرت بنگریست و 
چیزی ندید که ؛ ols‏ پوشبده شود. بر کنار وادی دو درخت بود از یکدیگر دور. 
رسول -صلی اه علیه و آله و سلّم-به نزدیک درخت شد و شاخ از آن بگرفت و 
فرمود: منقاد شو و درخت به فرمان خدای تعالی مناد شد جنانکه اشتری که 
مهارش می‌کشند. از پس وی می‌رفت. آنگه به نزدیک دیگر درخت آمد و شاخی از 
آن بگرفت و فرمود: منقاد شو. آن 1 ۱۵.پ ] درخت از پس آن حضرت به رفتن آمد 
تا هر دو درخت به یکدیگر رسبدند. فرمود که به هم پیوندید. به فرمان خدای تعالی 
به هم التبام کردند. جابر گفت: من بنشستم تا که آن حضرت از پس درختان بیرون 
امد و اشارت کرد. هر یک به جای خرد روید. هر یکی با جای خود شدند [و راست 
بایستادند. ]۲ . پس فرمود: با جابر؛ مقام من دیدی؟ گفتم: نعم یا رسول‌اله. فرمود: 
برو و از هر درختی: شاخی ببر و ببار. چنان کردم. گفت: چون بر دو گورگذر کردم که 
اهل آن را عذاب می‌کردند: خواستم که به شفاعت من ایشان را اسابشی دهند تا آن 
شاخها تر بود» فرمود تا به گورهاشان فرو [زدند که از عذاب رهیدند. ]؟ 

معجز؛ دیگر: هم جابر -رحمه‌اله -گفت که در راه برفتیم. چون به لشکری 
و یو طلب کن تا 
وضو کنم. آب طلب کردم نیافتم. ری دیسرن حول ابا 
ate‏ و آله و سلم - آب ازو طلب کردندی. آن حضرت فرمود: پیش وی رو تا آب 


۱ ق: ندارد. .. ۲.م: ندارد. ۳ ق: روند. راگ: منافب آل اہی طالب ج ۱ص ۱۳۲(با نفارت ). 


۴ م: ندارد. 


cls د راحه‌الار‎ ee ty 


(بیاری. رفتم و آب ]! نداشت. درون مشک او قطره‌ای آب toe‏ فرمو د: ol‏ را بیار. 
بیاوردم. گفت: کاسه‌ای بزرگ بیار. بیاوردم. آن حضرت دست مباری در کاسه نهاد و 
انگشتان از هم بگشاد و گفت: بسم‌الله بگوی و ان آب در کاس دیگر ریز. چنان 
کردم. اب دید م که از مبان انگشتان آن حضرت برجوشید [۱۶-رو ] و آن کاس 
ly ۵‏ شد. پس فرمود: یا جابرا ندا در ده نا هر که را به اب حاجت باشد: 
بیابند و آب بردارند. مردمان می‌آمدئد و آب برمی‌داشتند و می‌آشامیدند نا همه 
سیراب شدند و چون حضرت دست از کاسه بیرون آورده کاسه همچنان پرآب بود. 
[به فرمان خدای Tbe 3 Je‏ 

ae‏ ؛ دیگر: روایت کرد pl‏ 2 بن عبدالله‌الانصاری -رحمه‌الله که رسول 
_صلی ازله ely ade‏ و سلم -چون خطبه‌ای خواندی ستونی بود در مسجد پشت 
مبارک بدان ستون نهادی. چول اصحاب بسیار شدند و اسلام فری گشت: صحابه 
گفتند: يا رسول‌الله؛ می خواهیم که منبری بسازیم تا تو بر ان منبر خطبه گوبی و ما در 
جمال تر بنگریم. حضرت اجازت داد. چون منبر بنهادند و آن حضرت بدان منبر 
شد. آن ستون در ناله آمد. چنانکه " مردم از ناله وی درگربه آمدند. پس آن حضرت 
از منبر به زير آمد و آن ستون را در بر گرفت تا ساکن گشت و فرمود: اگر وی را در بر 
نگرفتمی تا قبامت بر فراق من ناله کردی. ۵ 

معجز؛ دیگر: خبر از سرافهین [مالگبن | جعشم یت که هدوت ارت هر 
ee ae‏ حضرت رسول 
حضرت رسید ]۱۶پ ]؛ RG‏ 


۱ ی: دارد. NY‏ م lS‏ 
۳ ق: ندارد. زرک: منافب آل ابی طالب. ج ۱ص ۱۰۶-۱۰۴ که روایات زیادی به حمین مضمون آورده 
ol‏ ۴م چنانچه. ۵ مناقب آل ابی طالب؛ ج ا ص Ae‏ 


ty (yd poly Ul peel SS ys 


تعالی چهار دست و پای اسبش بر زمین فرو شد. او بدانست که اين کار آسمانی 
است. آواز داد که: ای محمد؛ دعاکن تا خدای تعالی اسب مرا رها کند و تو را عهد 
کردم به خدای که من هيج کس را بر تو دلالت" نکنم. پس رسول paler Ni ole‏ 
all‏ و سلم -دعاکرد. اسب او از زمین برجست. چنأنکه گوبی از بند رها کرده شد و 
اوی ا ها مش رت تما این زیر 
سلم-به جای بزرگ رسد گنت پا محمّد؛ مرا امانی بنویس. پیقمبر MN te‏ 
علیه و آله و سم -امانی بنوشت و او بازگشت. ۲ 


معجز؛ دیگر: روایت است به اسناد از ابی ارب انصاری که گنت: طعامی 
ساختم از برای رسول -صلی‌الله علبه و آله و سلم -و از برای ابوبکر که ایشان را هر 
دوکفاف بود و پیش آوردم. آن حضرت فرمرد: برو و سی کس از اسراف انصار 
بخوان. بر من دشوار امد گفتم: من چیزی دیگر ندارم که ان را زیادت کنم. در رفتن 
تغافل کردم. حضرت فرمود: برو و سی کس دبگر را نیز از اشراف انصار بخوان. من 
اپشان را بخواندم. چون بیامدند» حضرت فرمود: طعام حاضر کن. حاضر کردم. 
ایشان همه از آن بخوردند تا که سیر شدندد. پس دیگر بار فرمود که پرو شصت کس را 
بخوان. بخواندم. باز فرمود: شصت دیگر بخوان. فی‌انجمله صد و هشتاد مرد 


[ ۱۷-رو ] بخه ردند و همه سیر شدند و همه انصار بودند. 


معجزهُ دیگر: آورده‌اند که یکی از صبحابه رسرل ی ال عليه ۾ آله وسلم - 
آمویی را صید کرده برد و او را نزدیک رحل " خود فروسته. رسول [از] آنجا 
کت ان اهو ارا واد که نا وس Joy AUIS‏ -صلی ال علیه و آله و سلم- 
نزدیک وی رفت wei (SAG tA es,‏ ا 
دارم و دو Abe‏ خورد دارم درین کوه. مرا رها کن تا ایشان را شیر دهم و باز آیم. رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم -گفت: اگر بازنیایی؟ گفت: خدای تعالی مرا عذابی 
کند چنانکه با ترسایان کنند و اگر باز نیایم از ان کس بدتر باشم که نام تو بشنود و بر 


۱ ف: سبفت. Yo‏ نهابة المسثرل فی روایه الرسول. ج ۱ص ۱۳۲۰۰-۳۱۹ ۳ رحل؛ منزل؛ مأوی. 


reece ece cnc onceno ۴۸‏ 5 اس تست وا و wn‏ راحةالارراح 


رسولاله؛ آمو از آن شماست, اگر خواهی او را رهاکن. bee‏ مکیل علب وآ 
aes‏ -وی ۱ ر رها کرد. آهو می: e‏ لال الال tase‏ ولال ا 
Spree‏ دیگر: روایت کرد به استاد از ابی اسامه» گفت: مردی بود از بنی هاشم 
1 
[ ۱۷پ ] آمد و به جانب وادی فرو رفت. رکانه فرا وی رسید و رسول» تنها پود. 
گفت: ای محمّد؛ تو خدابان مرا دشنام می‌دهی و با خدای عزیز و حکبم دعوت 
می‌کنی. اگر فرابتی نبودی که میان ما هست. با تو سخن نگفتمی و ترا بکشتمی و 
لیکن تر خحدای عزیز و حکیم خود را ببخوان و من لات و عرّی را بخوانم و با یکد بگر 
کشنی گیریم. اگر مرا بینک Sy‏ کنی؛ ده گوسفند نیکو به نو دهم. رسول گفت: چنان کنم. 
رسول صلی الله عليه ed‏ هر = Nes‏ لی نصرت خواست و رکانه از رالات 
ASF‏ پس که کک رسوا وی ا و ر شه وی تست رکانه گفت: 
ey‏ که نو مرا نیفکندای. این خدای عزیز و حکبم نو کرد ولاث و عزڑی مرا رو 
وی wars‏ پهلوی من بر زمین ننهاده است. بیا نا دیگر باره کشتی 


ع 


pes 


| گ u‏ و مرا بیفکنی: ده گوسفند دیگربه تو دهم. پس دیگر باره کشتی ؟ 


ee re ee‏ درشم ا aa‏ [رکانه 


Zo sg‏ م 
کف 1 . 
همان Se bees Sst bs a‏ 
۰ : ۱ ۱ . ۴ ۳ و 
مسا و شنت :| ee es‏ محمّد! و e‏ اشتبار کسن. ان 


حضرت فرمود که مرا [۱۸-رو ] به گوسنندان تر احنیاجی نبست اما نو را به اسلام 
ی “LA ۰ “ 7 ۰ fe ۳ Jw‏ 





۱ زر ک: مناقب آل ایی طالب ج اء ص 5۵ 3 م: احشم. راک معجم‌لبلدان: ج ۱.ص 2۱۵-۲۱۴ 


EU ۳‏ ندارد. 5 ی وگوس( س را ندارد) 
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دعوت مي‌کنم. دریفم می‌آید که توبه دوزخ روی. رکانه گفت: اسلام نیارم مگرآیت 
فرانمایی. فرمود که خدای بر تو گواه است که اگر ایت فرانمايم مرا اجابت کنی؟ 
گفت: آری. رسول - صلی الله عليه و آله و سلم -نگاه در درخت کرد دید که شاخ ر 
,5 بسیار داشت. بدان درخحت اشارت کرد وگفت: شکافته شو و یک نیمه پیش 
من آی. درخت شکافته شد و یک نیمه پیش آن حضرت آمد و بایستاد. رکانه گفت: 
آیتی عظیم است که فرا من نمودی. اگر بفرمایی نا باز جای خود رود. پس آن 
حضرت بفرمود تا درخت بازگشت و با نیمه خود پیوست. پس فرمود که اجابت کن. 
رکانه گفت: آیتی عظیم بود" لیکن کراهت می‌دارم که زنان و کودکان مدینه گویند که 
من از ترس اجابت کردم و مردمان دانسته‌اند که هرگز من نترسیده‌ام و هبج کس 
بهلوی من بر زمین ننهاده است. اکنون گوسفندان خود فراگیر و برو. آن حضرت 
فرمود: مرا به گوسفندان تو حاجت نیست. چون مسلمان نمی‌شوی بازگردیم. 
ابوبکر و عمر حضرت رسول را طلب کردند از خانهُ [عابشه. عابشه ]۲ گفت: آن 
حضرت به جانب وادی اضم رفت. ایشان بر سر بالاها می‌رفتند و به وادی 
می‌نگریستند و می‌ترسیدند از رکانه که به وادی فرو روند [۱۸-پ ]. پس چون 
Noah pay asus‏ ل غه وال وسل ار و رادی ررس امد بش نیو 
گفتند: یا رسول‌اللّه؛ تو می‌دانی که رکانه ‏ فاتلترین مردمان و شجاعترین OWE‏ 
است و در تکذیب تو مبالغه می‌نماید. چگونه بدین وادی فرو شدی تنها؟ آن 
حضرت تبسّمی فرمود و گفت: آخر نمی‌دانبد که خدای تعالی فرموده است که: 
د رال یفک ملاس ...۰ کسی را که دای تعالی نگاه دارده چگونه ترسد؟! 
آنگه حکایت کرد ایشان را از آنچه رفته بود. تعجّب کردند [و متحیّر شدند.]" 


فصل شنم 
در مذت عمر وی و وفات وی -صلی‌الّه علیه و آله و سلم. 
عمر حضرت رسالتپناه .صلی‌اللّه علیه و آله و سم -شصت و سه سال بود. 


.ى فرغ. wl ۴ JY‏ عظیم است. ٣‏ فاطمه. ۴ م ندارد. ۵ مانده: ۶۷ ۶ م ندارد. 


c! راحذالارو‎ 


۰ :د 


پدرش وفات کرد و او را دو سال و چهار ماه برد" . چون مادرش وفات کرد او شش 
ساله بود و چونه جذش وفات کرد او هشت ساله بود و چون چهل ساله شدء حق 
تعالی [او را ] به پیغمبری فرستاد. سیزده سال در مه بود و بعد از آن هچرت کرد و 
به مدینه آمد و ده سال در مدینه بود. وفاتش روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر 


سنهُ عشر مس الهجرة [بود. ۲ 


1 در این باره بین مرخان و سیره‌نوبمان اختلاف است اما مشهور آن است که پدرش؛ عبدالله» پیش از 
ولادتش, از دنیا رفت. ر.ک: سیرت رسولاللّه» ج اء ص ۱۴۴. 

۲ اتفاق محذثان و سیره‌نویسان شیعه بر این است که پیامبر اکمرم (ص) در روز درشنبه ۲۸ صفر سال 
بازدهم هجرت از دنبا رحلت فرمود. ر. ک: فروغ ابد بت» ج ۲ ص 4۵۰۸ 


باب دو یم 


در آنجه رفته بود بعد از وفات 


حضرت رسول -صلیاللّه علیه و له و سلّم - در کار خلافت 


[ فصل اوّل: در بیعت مردمان: ابویکر را. 
فصل ۵ویم: در ذکر آنان که انکار کردند ابوبکر را. 


فصل چهارم: در نامه‌ای که ابوبکر به پدارش نوشته است و جواب وی. ] 


فصل ال 
در بیعت مردمان» ابوبکر را 

چون رسول - صلی الله علیه و آله و سلّم -از [۱۹-رو ] دار فا به دار با انتقال 
فرمود امیرالمزمنین» على -علبه‌السلام - به تجهیز و تکفین وی مشغول شد. 
انصاریان سعد عباده " را برداشتند و او رنجور بود و به سقیفهٌ بنی ساعده آوردند تا 
بر وی بیعت کنند. عمر خطاب ازین خبر یافت؛ با ابوبکر و عبید؛ جراح به سفیفه 
آمد و در آن سقیفه» خلقی بسیار جمم شده بودند. میان ایشان و انصاریان سخن 
رفت تا به آخر ابوبکرگفت: من شما را دعوت به ابرعبید؛ جرّاح می‌کنم پا با عمر 
خطاب. ايشان گفتند: تو که ابوبکری بسدین کار اولی‌تری. انصاریان گفتند: ما 
می نرسیم که بدین کارکسی بر ما غلبه کند که نه از ما باشد و نه از شماء از ما امیری و 
از شما امیری. عمر بر پای خواست رگفت: BOLLS LABS Ste‏ ده 
دو شمشیر در یک نیام جمع نشود. ای انصاریان؛ ما بدين کار اولی‌تریم که خویشان 
محمّدیم. ابوبکر بر پای خواست و گفت: عمر خطاب و ابوعبیده از بزرگان 
فریش اند هر کدام را که خواهید بیعت کنید. ابشان ابربکر را گفنند: ما بر تو امیری 


شاسهه‌ای که درباره بهودبان بنی فربظه کرد در اثر 3 5 که ga (bel) Gus Ke‏ اصایت کرده 
بود: در سال پنجم هجری به شهادت رسبد. ر.ک: YOU wT ob pes Ope‏ 

۰ ۰ نهایه ا ار فور‎ ۱۴۵۰ ۰ «A oes ts 

۲ ررک: سنن بیهفی جح ۸ ص ۱۴۴ ۵ نهابة الارب فی فنون الادب ج ۴ ص ۳۴ 


SR ee إو‎ 


نکنیم» دست بيار تا بر تو بیعت کنیم. پس عمر و ابوعبیده» ابوبکر را بیعت کردند و 
بعد از آن دیگران بیعت کردند. پس چون امیرالمزمنین علی -علیه اللام - از 
تجهیز و تکفین حضرت رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلّم - [۱۹-پ ] فارغ شد؛ 
به مسجد امد و بنوهاشم با وی بنشستند, بنرامیه با عثمان عفان و بنو زهره با 
عبدالرحمن عوف. بيامدند و بنشستند. ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح بیامدند ر 
گفتند: چرا چنین نشسته‌اید؟ برخیزید و ابوبکر را بیعت کنید. غثمان و عبدالرحمن 
قوف و آنان که با ایشان بودند. بیعت کردند. امیرالمومنین علی و بنوهاشم 
بازگشتند و زبیر با ایشان بود به خان امیرالممنین شدند. عمر با جماعتی پیش 
ایشان رفت و گفت: بیایید و بیعت کنید ابوبکر را؛ که همه مردمان بیعت کردند. زبیر 
برخاست و دست به فبضهُ شمشیر زد. عمر گفت: 

55 386 SE 15a 

سلمةین سلامه دست بزد و شمشبر از وی در ربود و عمر از سلمه بستد و بر 
زمین زد و بشکست. آنها که در خانه پودند از بنوهاشم. گرد وی درآمدند و با هم 
پیش ابوبکر رفتند. ایشان را گفتند: بیعت کنید ابوبکر راکه مردمان بیعت کردند و اگر 
بیمت نکنید. حاکم میان ما و شما شمشیر باشد " . بنوهاشم چون چنان دیدند 
یک‌یک بسیعت می‌کردند نا هیچ کس از ايشان نماند ال امیرالممنین علی 
-علیه‌السَلام. وی راگفتند: بیعت کن. فرمود: من بدین کار سزاوارترم؛ از آن که من به 
رسول خدای allt Loe‏ علیه و آله و سلم -اولی نرم مرده و زنده و من وصی وی‌ام 
و موضع سر وی‌ام و وزیر وی [۲۰-رو ] و عالم‌ترم از شما به کتاب و سنت و از شما 
شجاع‌تر [م و فصیح ترا" و فقیه‌تر؟ این کار حقّ من است. از خدای بترسید و حق من 
با من گذارید. عمرگفت: ما دست از تو بازنداریم تا بیعت نکنی به طوع و رغبت با به 
جبر و کراهت. امیرالمومنین علی -علیه‌السلام -گفت: اجب جلیاً سره »» امروز 
بکوش از برای وی نا فردا به تو دهد ". به خدای که گفنار تو نشنوم و به تو هپچ پاک 


۱. ق: اگر ابا کنیده حاکم مبان شما شمشیر باشد. ۲ م ندارد. 
۲ م: بکوض امروز نا فردا به تو دهند. 


در ذکر وقاپع یمد از وفات Oe — (ye) aly‏ 


ندارم و بیمت نکنم. ابربکر گفت: با علی؛ ما تورا به قهر برین نمی‌داريم. آهسته باش 
و در خشم مرو و ابو عبیده جرّاح بر پای خاست و گفت: یابن عم Le DNS poy‏ 
قرابت تو رابه رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -و فضل نو را منم نمی‌کنيم الا 
آانست که تو جوانی؛ و او ( علی ) دراين وفت سی و سه ساله بوده و ابوبکر پیر است 
و پیران فوم تحمل بهتر توانند کرد و اگر خدای تعالی تر را عمر دهد این کار را به نر 
گذارند. حاموش باش و فتنه برمینگیز, تو می‌دانی که دلهای عربان و غیر ایشان با تو 
چگونه است؟ 
عهدی که پیفمبر خدای کرده است در کار من فراموش مکنید. حقی که اهل بیت 
پیفمبر راست. از خاندان وی بیرون مبرید. به شدای که شمامی‌دانید که ما 
اهل بیت پیغمبريم و به این کار اولی‌تریم و خدای تعالی و پیغمبر او: ما را بدین کار 
مخصوص گردانیده‌اند. [۲۰.پ ] 

بشیر ین سعد انصاری گفت: ای علی؛ اگر این سخر. انصار شنیدی: پیش از 
آنکه ابایکر را بیعت کنند. هیچ کس در تو خلاف نکردی. 

امیرالممنین فرمود: ای جماعتِ مهاجر و انصار؛ آبا رسول خدای را همچنان 
است با شما منازعت کردمی؟ به خدای که من پنداشتم که هیچ کس این نکند که 
شما کردید و هیچ کس حلال ندارد آنچه شما حلال داشتبد. رسول خدای را مرده 
در خانه بگذاشتبد و به این کار مشغول شدید. ندانم تا روز قيامت چه عذر آرربد؟ 
به خدای سوگند می‌دهم کسی را که روز غدیر نم از رسول خدای شنیده است که 
گفت: « مر کت مولاء lad‏ مولا SQM‏ اي من الاه و غاد مر اه +" برخبزد و 
گرامی دهد. رید بن ارقم [برخحاست و گواهی داد ۲ و کشت نو راست کمن و 
همچنین دوازده مرد بدری " به اين گواهی دادند. سخن بسیار شد و آوازها بلند 


۱. المراجمات ص ۲۶۱ به نقل از: طبرانی. این بعریر و ترمذی. . ۲.م:ندارد. . . ۳.ق: مرد دیگی. 
vw‏ طبرانی. ابن حریر و ترمدی م ندار مرد دبحر 


بهم بزدند و پراکنده گشتند. 


فصل دویم 
در ذکر آنان که انکار کردند ابوپکر را و وی را بدان ملامت کردند 

آبان بن تغلب گفت: از امام جعفرین محمدالصادق ‏ علیهالسَلام - پرسیدم که 
هیچ کس بز ابوبکر انکار کرد نشستن وی را بر جایگاه حضرت رسول صلی الله 
als‏ و اله وسلم؟ ] ۱-رو ] گفت: نع دوازده کس از مهاجرین: خالدین سعید» و 
سلمان فارسی. و ابوذر غفاری» و مفداد اسود و عمّار پاس و برید؛ اسلمی» و از 
انصاریان: ابوالهیثم تبهان و سهل " بن حنیف و عثمان‌بن حنیف و خزیمة‌ین ثابت و 
ابی‌بن کعب و ابوایرب انصاری. ایشان با یکدیگر گفتند: چون ابوبکر بر منبر رسول 
رود ری را از منبر به زیر آریم و بعضی از ایشان گفتند: اين نشاید کردن که تا با 
امیرالمومنین على مشاررت نکنیم. همه به یکباره پیش وی رفتند و گفتند: با 

۲ Woe PAD tes: A GENO Bed ones ما‎ 

و ما قصد آن کردیم [تا برویم ] "و وی را از منبر حضرت رسول -صلی اللّه علیه 
و اله و سلم - به زیر اریم. آمده‌ايم تا تو چه صواب می‌بینی و چه می‌فرمایی؟ 
فرمود: به خدای که اگر چنین کنید» همه با شمشیرهای کشیده پیش من آبند و 
گویند: بیمت کن و اگر نه گردنت بزنیم. چون چنین شود هر آینه مرا دفع باید کرد و 
رسول خدای -صلی اللّه علیه و آله و سم -مرا خبر داده است که این امّت بعد از 
من با تو غدرکنند و عهد مرا بشکنند و تو از من به منزلۀ مارونی از موسی, چنانکه 
بنی اسرائیل هارون را بگذاشتند و گوساله را اختیار کردند. همچنین تو را بگذارند و 
دیگری را اختیار کنند. [۲۱-ب ] گفتم: ای رسول خدا؛ چه می‌فرمایی: چه کنم؟ 
فرمود: اگریار و باور یابی با ابشان جهاد کن و اگرنیابی خون خرد نگاه دار تا نریزند 


,۳۰۳-۲ ص 4۹۴+ دلائلالصدف»؛ ج 9 س‎ +} TPF J pol سهیل. 1 زک‎ ۴ A 
نشارد.‎ ¢ Y 


تا آنگاه که مظلوم پیش من آبی. چرن حضرت مصطفی متوفی شد. به شستن و دفن 
کردن وی مشغول شدم. آنگاه [به جمع کردن فرآن پرداختم. بعد از آن |" دست 
فاطمه زهرا و هر دو پسر خوده [حسن و حسین ]" گرفتم در مهاجر و انصار 
بگردانیدم. هیچ کس مرا اجایت نکرد الا چهار مرد: سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد. 
همچنین سه نوبت بگردیدم تا حجٌّت بریشان لازم آید. شما نیز بروید و آنچه از 
-صلی‌اللّه علبه و آله و سلّم -درآمدند و آن روز آدینه بود. چون ابوبکر بر منبر شد 
این دوازده مرد هر یکی فصلی فروخواندتد و فضایل امیر باد کردند. [ همچنان که از 
رسول al‏ -صلی‌اللّه علیه و آله و سلم - شنیده بودند و ویک NS) ga lh‏ 
ملامت کردند و از خدای بترسانیدند. ابویکر چون حختهای ایشان شنید» فروماند و 
هیج جواب نداشت. گفت: 

55 لس بحبرکم آقبلزنی» آقبلژنی. »؟ 

مرا والی شما گردانیدهاند و من از شما بهتر نیستم مرا افالت کنید. عمر خطاب 
گفت: aS ie ayy‏ رود ای از منبر ای خسیس لشبم. چون جواب ابشان 
[ ۲۲-رو ] ندادی. من فصد کردم که‌تورا خلع کنم و اين خلافت به سالم مولای 
وی گرفت تا به منزل وی و سه روز بیرون نیامد. روز چهارم خالدین ولید آمد با وی 
هزار مرد و گفت: چه نشسته‌اید که بنوهاشم بدین کار طمع کرده‌اند و سالم مولای 
ابوحذیفه آمد با وی هزار مرد و همچنین می‌آمدند تا چهار هزار مرد جمع شدند. 
پس شمشیرها بکشیدند و عمر در پیش ایشان؛ به مسجد حضرت رسول آمدند و 
[اميرالمؤمنين على -علیه‌السلام - با جمعی از اصحاب در مسجد نشسنه 
بودند» ]" عمرگفت: واللّه یا صحابة علی؛ اگر کسی از شما به سخن علی گوید » سر 
او بردارم. خالدین سعبدین العاص بر پای خحاست و گفت: یابن ضخاک الحبشیه؟ ما 





۱. ي: ندارد. ۲ م: ندارد. ۴ : ندارد. ۴. دلائلالصدق ج ۳ ص NOME‏ ۵. ی: ندارد. 
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را به شمشبرهای خود می‌ترسانی و به اين لشکر که گرد کرده‌ای تهدبد می‌کنی. به 
حدای که شمشیرهای ما از شمشیرهای شما نیزتر است و ما به عدد اگر چه اندکیم 
اما از شما بیشتریم از آنکه حجّت خدای که علی‌بن ابی طالب است. با ماست و اگر 
نه آن باشد که اطاعت علی بر من واجب است؛ شمشیر بکشیدمی و پا شما کارزار 
کردم ان عذر خود آشکارکردمی ]". امیرالمزمنین على -علیه‌اللام ۳ 
بنشین ای خالد که مفام تو معروف شد و سمی نو [۲۲-پ ] مشکور گشت .وی 

بنشست؟ و سلمان برخاست و گفت: الله اکر به آین هرد ر گرش خو شنیدهام از 
رسول خدای -صی‌الّه علیه و آله و سم -و اگر نه چنین است هر دو گوش من کر 
باد که فرمود: 

bp BUS LES atl eG gets J مي جایش‎ is tito 
{ مه‎ ip J 985 554.5 آهل‎ ly 

بعنی: برادر من و پسر عم من نشسسته باشد در مسجد من با جمعی از باران خود 
که همی ناگاه جمعی از سگان اهل دوزخ درآیند و فصد کشتن وی و یاران وی کنند. 

ر من هیچ شک ندارم در آنکه سگان دوزخ شمایید. عمر خطاب قصد سلمان 
کرد. امبرالممنین علی برجست و گریبان وی گرفت و بر زمین زد و گفت: 

OS ops‏ الحببية فلا کناب من الله سبق و عه بن زشوللله تفع 
inde bis lt Boi eds‏ 

آنگه روی به باران کرد و گفت: باز گردید که رحمت خدای تعالی بر شما باد. 
آنگه عمر در مدینه می‌گشت و آواز می داد که [ابوبکر را بیعت کرده‌اند» ] بیایبد و 
بیعت کنید. مردمان می‌آمدند و بیعت می‌کردند. [و هر جا که جمعي در خانه‌ها 
پنهان می‌بودند. عمر با جماعتی می‌رفت و ایشان را بیرون می‌آورد تا بیعت 
می‌کردند. ]" پس روزی چند بر آمد. عمر خطاب با جماعتی به سرای امبرالمزمنین 
علی -علیه السّلام - آمد و بفرمود تا آتش و هیمه [۲۳-رو ] آوردند و گفت: بیرون 
آی [و بیعت کن ]" و اگر نه این سرای‌تورابا هر که درین سراست بسوزم. وی را 
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ملامت کردند و گفتند: فاطمه زهرا دختر رسول خدا و فرزندانش حسن و حسین 
-علیهم الم -درین ا سوزی؟ گفت: یشان را مي‌ترسانمنه 
انست که انچه بگفتم بکردم. 

فاطمه زهرا -علیها السلام اواز داد که من هیچ قوم ندیده‌ام و نشنیدهام pe‏ 
از شما که رسول خدای را بر جنازه پیش ما بگذاشتید و خود به اين کار مشغول 
شد ید وما را درین هیچ حن ندیدید. زود بود که خدای تعالی داد ما از سما بستاند. 

امپرالمژمنین علی - علیه السلام -گفت: من سوگند خورده‌ام که بیرون نبایم و 
ردا برنیفکنم ' تا کناب خدای را که شما انداخته‌اید جمع کنم. پس ایشان بازگشتند 
و عمن ابوبکر را گفت: این کار بر تو راست نگردد و ما ایمن نباشیم تا علی‌بن ابی 
طالب بیعت نکند. ابوبک رگفت: که را به طلب وی فرستیم؟ عمر فنغذ را آواز داد او 
مردی بود از بنوتمیم» یکی از جمله طلقا سخت‌دلی درشت‌خویی. فنفد را با 
جمعی اعوان بفرستاد به در سرای امیرالمژمنین علی و دستوری خواست. 
دستوری نیافت. باران او بازگشتند ر ابوبکر و عمررا خبر کردند که دستوری 
نمی‌دهند که به سرای رویم. گفتند: بی‌دستوری در روید. خواستند که بی‌دستوری 
(۲۳-پ ] در روند. فاطمه -علیها السّلام - در پس درامد و گفت: شما را دستوری 
نبست که در سرای من آیید. عمر را خبر دادند در شم شد و گفت: ما را با زنان چه 
کار؟ بفرمود تا هیمه برگرفتند و گرد سرای درآمدند و در سرای امیرالممنین بود و 
فاطمه و حسن و حسین -علیهم‌السلام. عمر به آواز بلند گفت: ای علی؛ بیرون آی 
و خلیفهُ رسول را بیعت کن و اگر نه اين سرای با تو بسوزم. این بگفت و به نزدیک 
ابربکر رفت و می‌ترسید که ناگاه علی با شمشیر بیرون آید و قنفذ راگفت: اگر بیرون 
نياید. تو خود را در سرای وی انداز و اگرنتوانی آتش در سرای وی زن. قنقذ بیامد و 
خود را در سرای وی انداخت. امیرالمومنین دست به شمشیر زد. همه جماعت بر 
وی افتادند و بعضی دیگر بگریختند و بعضی وی را می‌کشبدند. فاطمه فرا پیش آمد 
و گفت: 


۱ ی: برنبندازم. 


و خلوا عن این عمّی » دست از پسر عم من بدارید. 

قنفذ " -علیه‌اللعنه -تازبانه‌ای سخت بر بازوی فاطمه زد چنانکه بازوی فاطمه 
از آن زخم سیاه شد و ابوبکر می‌گفت: فاطمه را بزن و سخت بزن. قنفذ 
علیه‌اللعنه - فاطمة زهرا -علیها السلام -را بر در زد چنانکه پهلوی مبارکش از آن 
زخم بشکست و پسری که رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلم -وی را محسن نام 
کرده بوده از شکم وی Let Le‏ [۲۴-رو ] رهم از آن رنج واز آن زخم متوفی شد و 
شهید به خاک رفت -صلوات اللّه علیها. آنگه میان امیرالممنین و ایشان گفتگوی 
بسیار شد و شیخ ابرجعفر قمی -رضی‌الّه عنه -گفت: 

۲ امیرالمؤمنین بیعت نکرد و ایشان به خاموشی از وی راضی شدند. ؛ 


فصل سیم 
در حجتها که امیرالمومنین علی -علیه‌السلام -گرفته بر ابوبکر و وی بدان 
معترف شده و fall peal‏ منین را بیعت کرده و بعد از آن نقض کرده 

روایت است از امام جعفر صادق از پدرانش -علبهم‌السلام که چون مردمان 
بر ابوبکر بیعت کردند و امیرالمزمنین را بگذاشتند ابوبکر خواست که او را با 
امیرالمزمنین خلوتی باشد تا عذر وی خواهد و دل وی بدست آرد. چون این اتفاق 
افتاد, ابوبکر امیرالمومنین را گفت: با اباالحسن؛ به خدای که این کار به مواطات من 
نبود و من در این کار راغب نبودم از آنکه در خود نمی‌دیدم که مرا طاقت این کار 
باشد که از عهده انجه امت محمّد -صلی‌الله علیه و اله و سلم -بدان محتاج 
باشند بیرون ply‏ آمدن. چرا بر من خشم گرفته‌ای و کراهت ظاهر می‌کنی و به 
— دشمنی در من نگاه می‌کنی. امیرالمومنین فرمود که چون تو درین کار راغب 
نبودی و بر خود اعتماد نداشتی که بدین کار قبام توانی اوردی [۲۴-پ ] چرا بدین 
کار فیام کردی و فبول نمودی؟ گفت: از برای آنکه من شنیده‌ام از رسول خدای که 


۱ ف: به جای تنفذ» عصر نوشثه است. 


۶۲ 6) aly iy Am در ذکر وقایم‎ 


فرمود: 

۱ ls ye slide soy di, 

خدای جمع نکند اّت مرا بر ضلال؛ و چون آنان بر di SGU oy‏ گفتم که بر 
ضلالت نباشند. ازین سبب اجابت کردم و اگر دانستمی که کسی خلاف کرده است 
امّت نیستم؟ گفت: هستی و همچنین آن جماعت که از پیعت امتناع کردند» چون 
سلمان و ابوذر و عمار و مقداد. گفت: آری, اینها همه از خیار امّت‌اند. بعد از آن 
امیرالمژمنین فرمود: پس چگونه حجّت می‌آری به حدیث پیفمبر -صلی‌اللّه علبه 
و آله و سلم -وامثال این جماعت از تو تخلف می‌کنند و به تو راضی نمی‌شوند؟! 
گفت: حلاف ایشان آن زمان دانستم که این کار محکم شده بود؛ ترسیدم که اگر از این 
رجوع کنم» مردمان همه از دین برگردند. امیرالمومنین فرمود: مرا بگوی که کسی را 
که استحفاق این کار باشد؛ به چه چیز باشد؟ گفت: به نصیحت و وفا و دفم مداهنه و 
محابا وسیرت نیکو و اظهار عدل و علم به کناب وسنت و زهد و عدم رغبت در دنیا 
کردن و انصاف مظلوم از ظالم ۲۵1-رو ] دادن. آنگه خاموش شد. امیرالم ژمنین 
فرمود: [به سابقت و فرابت؟ ابوبکر گفت: به سابقت و فرابت. امیرالمومنین 
گفت: ]" به خدای بر تو سوگند می‌دهم که اين خصاتها در خود می‌یابی یا در من؟ 
که اجابت کرد رسول خدای را از مردمان تو بودی یا من؟ گفت: تو بودی. فرمود: 
سور: برائت به اهل موسم تو بردی یأ من؟ گفت: تو. فرمود: در شب عار» رسول 
خدای را که نگاه داشت که بر بستر وی بخفت؛ تو نگاه داشتی يا من؟ گفت: نو. 
فرمود: به حدیث پیغمبر [در غدیر خم ]" من مولای توام و مولای هر مسلمانی [از 
مردان و زنان ]۲ یا تو؟ گفت: تو. فرمود: ولایت از خدای با ولایت از رسول در آية 
زکات انگشتری مرا آمد با تررا؟ گفت: تو را. فرمود: وزارت رسول -صلی‌اللّه علیه و 
اله و سلم - و مثل مارون از موسی نو راست با مرا؟ گفت: تو را. فرمود: رسول 
خدای به اهل من و فرزندان من به مبامله رفت یا به اهل تو و فرزندان تو؟ گفت: به 
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تو. فرمود: آیت تطهیر در حن تو و اهل بیت تو آمد با در حق من و اهل بیت من؟ 
گفت: در حقّ تو و اهل بیت تو. فرمود: صاحب آیة: ۱ ٣ Ady ost‏ ؛تویی یامن ؟ 
گفت: تو, فرمود: آفتاب از برای تو بازگشت تانماز [۲۵-ب ] در وفت بگزاری یا از 
برای من؟ گفت: از برای تو. فرمود: روز خیبر رسول خدای رابت به تو داد که برفتی 
و خیبر بگشادی يا به من؟ گفت: به تو, فرمود: نو بودی که غم و اندوه از دل رسول و 
جمله مسلمانان بازبردی به کشتن عمروین عبدود با من؟ کُفمت: تو. فرمود: رسول 
حدای به رسالت جنیان تو را فرستاد یأ مرا؟ گفت: تو راء فرمود: تو راگفت رسول 
خحدای: 

و حرجت آنا نت مکاح لا ِن اح من لذن د لن بالطل 

یعنی من و آو از نکاح در وجود آمدام ۵ از ب غام از ء cig ls pal tg‏ 
عبدالمطلب. [با مرا؟ ]" گفت: تو را. فرمود: رسول خدای مرا از برای دختر خویش 
اختیار کرد یا تو را؟ گفت: نو را. فرمود: پدر حسن و حسین که سیّدان جوانان اهل 
بهشتند تویی L‏ من؟ گفت: نو. فرمود: برادر 2 تواست آنکه حق تعالی او را به دو بال 
مزیّن گردانیده تا در بهشت با فرشتگان می‌پرد یا برادر من؟گفت: برادر تو. فرمود: تو 
ضمان دين رسول صلی اله علبه و آله و -کردی و آراز دادی در موسم به روا 
کردن وعد؛ وی یا من؟ گفت: تو. فرمود: رسول صلی الله علبه و آله و سلم -را مرب 
بریان آوردند از بهشت و او دعا کرد و گفت: خداوندا؛ آن مردی که وی را از جمله 
خلقان دوست‌تر داری پیش من فرست تا ازین مرغ با من بخورده تو رفتی و از آن 
[ ۲۶پ ] مرغ بریان بخوردی یا من؟ گفت: تو. فرمود: رسول خدای تو را بشارت 
داد که با ناکئین و قاسطین و مارفین حرب کنی بر تأویل فرآن با مرا؟ گفت: تو را. 
فرمود: رسول خدای به علم فضا و فصل‌الخطاب به تو اشارت کرد و فرمود: « Zhe‏ 
َفضا کم » با به من؟ گفت: به تو. فرمود: رسول خدای -صلی اللّه علیه و آله و سم - 
سلام کردن به امیرالمژمنین بر تو فرمود با بر من؟ گفت: مر نو. فرمود: به قرابت 
رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلّم -من نزدیکترم با تو؟ گفت: تو. فرمود: تو بودی 
آن که رسول دای وی را دیناری داد و با جبرثبل معامل کرد و رسول را ضیافت 


۱ انسان: ۷. . ۲.م ی ندارد. 
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کرد و فرزندان وی را طعام داد يا من؟ گفت: تو و ابوبکر بگریست. امیرالمژهنین 
فرمود: من بودم آن که پای بر کتف رسول نهادم و بتال را از بام کعبه بینداخثم و در 
وت یاب rae‏ فرمود: رسول خدای مرا فرمود که صاحب لوای من 
ی : علمدار من باشی؛ روز قيامت با تو را؟ گفت: تو را. فرمود: رسول خدای 
pate i‏ - تو راگفت که در خود از من در مبند و دیگران را 
فرمرد به درها بستن از ز مسجد با مرا؟ گفت: تورا. فرمود: تو بودي که صدفه دادی 
آنگه با رسول خدای سخن گفتی چون آبت نجوا" آمد با من؟ گفت: تو. همچنین 
آمیرالمومنین مناقب خود برمی‌شمرد و می‌گفت: این توبی با من؟ او می‌گفت: تو. 
Sl‏ فرمود: به این [ ۲۶پ ] و امثال این فیام توان نمودن به کار امّت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم. تو را چه مغرور گردانید از دای و رسول و دين 
خدای» و بترس چون نو را نیست آنچه امّت محمّد بدان محتاح باشند. ابوبکر دیگر 
باره بگریست و گفت: راست می‌گوبی باایاالحسن؛ مرا مهلت ده امروز تا درین جمله 
که از تو شنبده‌ام» انديشه کنم. اهیر فرمود: روا باشد. آنگه ابوبکر بازگشت» خوش‌دل 
و آن روز هیچ کس را به خود راه نداد عمر خطاب چون بشنید که ابوبکر با امیر 
نشسته است در خلوت. [دریافت که ابوبکر به انصاف در خواهد امد و حضرت 
امیر حجٌتهای عظیم بر او خواهد کرد هماناکه ترک خلافت خواهد کرد. ] " همه روز" 
در تردّد می‌بود و گفت: مباداکه به فول علی بازگردد و ترک حلافت کند و ابویکر آن 
شب رسول خدای را در خواب دید که بر وی سلام کرد و رسول -صلیالله علبه و 
آله و سلّم -رویگردانید و جراب سلام باز نداد. بار دیگر در پیش آمد و سلام کرد. 
هم جواب نداد. همچنین تا سه بار. آنگه گفت: با رسول خدای؛ من چه کرده‌ام که بر 
من خشم گرفته‌ای و جواب سلام من باز نمی‌دهی؟ گفت: چه خواهی کرد بد تر از 
این که کردی و می‌کنی با آن کسی که خدای با وی دوستی می‌کند» حق را به اهل 
حق ده. گفت: ا رسولالّه؛ اهل حق کیست؟ فرمود: علی‌بن ابی طالب است که با 
تو عتاب می‌کرد. ابوبکر گفت: بد کردم یا رسول‌الله [ ۲۷-رو ] آنگه حضرت رسول 
alt Lo‏ علیه و آله و سلم از پیش وی غایب شد و چون روز شد. پگاه پیش 


).70 در هم شکستی با من؟ ¥ محادله: ۱ : وا Sp pies‏ دموا ation Bid Si 55 S35 3p‏ 
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امیر رفت و گفت: دست بیار تا بر تو بیعت کنم و خبر داد علی را آنچه دیده بود. 
علی -علیه السلام -دست بداد و ابوبکر بیعت کرد و تسلیم SE en ell peal oS‏ 
گفت: به مسجد رو و خبرکن ايشان را به آنچه دیدی در خواب و آنچه ميان من و تو 
رفت. ابوبکر بیرون آمد, عمر به وی رسید وگفت: مالک با Sale‏ رسول‌الله؛ ابربکر 
وی را خبر داد به آنچه دیده بود و آنچه مبان او و میان علی رفته بود. عمر گفت: ای 
خلیفهُ رسول‌الله؛ زینهار که به سحر بنی هاشم فریفته نشوی [و اعتماد نکنی )۲ که 
این اژلین سحری نبست بنی هاشم را و همه روز می‌گفت تا او را ازو بگردانید. 
ابوبکر عزم کرد که بر آن ثابت باشد. امیرالمزمنین به مسجد امد هیچ کس را ندید و 
آن حال را دربافت و در پهلوی قبر رسول -صلی‌الّه علبه و آله و سم - بنشست. 
عمر خطاب به وی بگشت ر گفت: ای علی؛ آنچه خواهی نبابی و به آن نرسی؛ 
FU O55‏ حرط انا . امیرالمژمنین زمانی بنشست برخاست و به خانه رفت. 


فصل چهارم 
در نامه‌ای که ابوبکر به پدر خود نوشته است و جواب وی 

روابت کرده‌اند که در آن وفت که ابوبکر را بیعت کردنده پدرش ابوفحافه به 
طایف بوده است. ابوکر نامه نوشت پیش پدر که: 

NAS HOG «ین خليفة رسولاللّه [۲۷-پ ] الی ابی قحافة اما بعد؛‎ 
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یعنی: این نامه‌ای است از خلبفه رسول خدای پیش ابوفحافه بدان که مردمان 
به من راضی شدند و من امروز خلیفه رسول خدایم. اگر به‌نزدبک ما آبی‌تورابهتر باشد. 

چون نامه به ابو فحافه رسبد نامه را بخواند و ارندة نامه را گفت: ابشان را از 
علی چه منع کرد؟ گفت: آنکه جوان است و بسیاری از قربش کشته است و ابوبکر به 
سال از وی بزرگتر است. ابوفحافه گفت: اگر (امامت و خلافت ] به سال است؛ من 
به سال ازو بزرگترم. بر علی ظلم کرده‌اند و حق او به ناحق برده‌اند. پیفمبر خدای در 


١ء‏ ¢ ندارد. ۲ ندارد. 


۶۵ (it) ply Wy 3 در ذکر ونایع.بعد‎ 


روز غدیر از برای وی توت کر است و ما همه وی را بیعت کردیم. آنگه جواب 
نامه نوشت که: من آبی قحافة الی آبي بکر؛ فد آناني کنابک فوجدته کتاب آحمتٍ 
نفص بعضه بعضا.» 

نام تو به من رسید. آن را نام احمقی دیدم. بعضی» بعضی را نقض می‌کرد. 
یک بار گفتی: خلیفة رسول‌اللهام. بار دیگر گفتی: مردمان به من راضی شدند که من 
خلیفه باشم. در کاری مرو که از عهد؛ آن بیرون نتوانی آمد و عاقبت آن ندامت و 
پشیمانی باشد. نو می‌دانی که به این کار که‌اولی‌تر است؛ ترک این گیر و با وی گذار که 


اشرو بر امار بود از فردا. (۲۸-رو ] 


باب سیم 
در ذ کر احوال اطمه علیهاالسلام. 


tt 


چهار نصل: 
شتمل است بر ۽ 


السلام. 
[ فصل اوّل: در ولادت او علیها 
فصل دویم: در نامهای وی و بعضی از فضای ۲ 
e pede. docks , ۰ ۱‏ ۴ 
فصل سیم: در تزویح حضرت فا نس 
فصل چهارم: در مذت عمر و وفات وی Je‏ 


فصل Jit‏ 
در ولادت او -علیهاالسلام. 

آورده‌اند که چون خدیجه در عفد ونکاح حضرت رسول - صلی الله عليه و آله 

وسلم -آمد و به سعادت (piles‏ دولت دو جهانی یافت. زنان مکه از بدبخنی و 
بی‌دولتی خود طمع از وی ببریدند و هجرانش بر وصال برگزیدند. پس چون رسول 
-صلی الّه علیه و آله و سلم -از پیش خدیجه ببرون شدی, او تنها بماندی؛ کسی 
ه که با او حدیث کند و رازی گوید. حدبجه از آن غمناک شدی تا چون حامله شد 
به فاطمه. هرگاه که رسول بیرون شدی, فاطمه در شکم مادر [.با مادر ]" سخن 
گفتی و وی را انس دادی تا روزی رسول - صلی الله عليه و آله وو ا 
سخن Clay)‏ بشنید فرمود: ای خدیجه؟ با که حد بث یکدی کےا کوک که 
در شکم من است با من سخن می‌کند و مرا نسلی می‌دهد. فرمود: بشارت باد نر را 
که جبرئبل خبر داد مرا که او دختری است که او را نسلی میموت باشد واز نسل وی 
امامان بود که حختهای خدای باشند بر خلفش pe 59 gules s‏ چود 
وقت ولادت فاطمه رسید. خدیجه کس به زنان فومثر " فرستاد. بيایید و تولای کار 





۳۴۰ ص‎ ٣ lb ofall Sle A م خلفان. ۳ بلائا الامامی ص‎ ۲ hace) 
مس نت رش‎ Be a 1 من‎ 


۴ ق: ندارد. 


ا اا a un ume‏ راحذالارواع 


من کنبد. گفتند: نبايیم که تو در ما عاصی شده‌ای و زن ینیم ابوطالب شده‌ای. 
خدیجه از آن غمناک شد. ناگاه چهار [ ۲۸پ ] زن را دید که در آمدند دراز بالا و 
نیکو [سیرت و خوب ]" صورت. بر وی سلام کردند. گفتند: ما خواهران توایم. حن 
تعالی ما را فرستاده است تا تولای کار تو کنیم. یکی گفت: من ساره‌ام زن ابراهیم 
خلیل و آن دیگر اسیه زن فرعون و آن مریم بنت عمران و آن ام کلثرم خواهر 
موسی, پس در گرد وی نشستند. فاطمه -علیهاالسلام -بر زمین آسد. [طاهره و 
مطهره» ]" نوری ازو بتافت که تمامت مکه از آن روشن شد و ده حور در آمدند با هر 
یکی طشتی و ابریقی از بهشت و در آن ابریق آب کوثر بود. او را به آن شستند و دو 
پاره جامه سفید آورده بودند از مشک و عنبر " خوشبری‌تر. در یکیش پیچیدند و 
دیگری مقنعه‌اش ساختند و وی را گفتند: سخن گوی به اذن خدای تعالی. گفت: 
١‏ أشهدٌ أن لاإلة لاله و أن أبى محمد زسول‌اللّه وأن على سيد الأرصياء و ولدى 
ماد الاساظ وی ینک سلام کرد و نامهایشان بگفت, آن زنان و حوران شاد 
شدند و خدیجه را گفتند: فراگیر وی را پاک و پا کیزه و میمون و خجسته» برکت کناد 
در وی و در نسل وی و برفتند و امل آسمانها یکدیگر را بشارت دادند به ولادت 
فاطمه و نوری ظاهر شد در اسمانها که فرشتگان پیش از آن ندیده بردند. پس از 


برای اين وی را * زهرا » نام کردند. " [ ۲۹-رو ] 


fad‏ دویم 
در نامهای وی و بعضی از فضایل وی -علیهاالسلام. 
امام جعفر صادق pale.‏ - فرمود: فاطمه را ه نام است به نزدیک 
خدای نتعالی: 
ناطمه cats tvally‏ والمبارکه, والطاهره والزا کیه, والراضبه والمسرضبه» 


۱. ق: ندارد. ۲. ق: ندارد. ۳ ق: زعفرال. 
¥ ر.دگ: دلائل الامامه: VA_VS ue‏ بحار الانوار: ج TT‏ ص Y‏ دح ۰۴ Ae vu?‏ 


در ژکر اخوال فاطما dn.‏ ۷ 


والمخذره ۰ والزهرا. 

هم از صادق -علیه السَلام - روایت است که او روایت فرموده از پذرانش که 
رسول -صلی الله علیه و آله و سلّم - بسیار پوسه بر دهن فاطمه دادی, عايشه 
گفت: یا رسولاللّه؛ می‌بینم که بسیار بوسه بر دهن فاطمه می‌دهی و زبان بر دهن او 
می‌نهی؟ فرمود: ای عایشه؛ چون مرا به !سمان بردند. جبرئیل مرا در بهشت برد به 
نزدیک درخت طربی و از میوه‌های بهشت سیبی به من داد. آن سیب بخوردم و آن 
نطفه گشت در پشت من. چون به زمین آمدم با خدیجه صحبت کردم او حامله شد 
به فاطمه. اکنون عرگاه که مرا اشتباق بود به بهشت او را بوسه دهم و از او بوی 
بهشت می‌يابم. و هم انسی است و هم حوری سماوی." 

روایت است از سلمان فارسی سرحمة الله عليه که گفت: روزی به در خانه 
حضرت فاطمه -علیها PEI‏ -رسیدم ناله‌ای به سمعم رسید که می‌گفت: از 
درد سر و خستگی " و به دستاس کردن " بی‌طاقت شدم. چون اين شنیدم دلم 
بسوخحت و آب از چشمم روان شد. آواز دادم که دستوری هست تا بیایم؟ فضه 
گفت: پا سلمان؛ [۲۹-پ ] سبّدة زنان عالمیان را جامه‌ای تمام نیست که خود رااز 
تو پوشیده‌گرداند. گلیم خود به فضّه دادم تا حضرت فاطمه در خود پیچید. در رفت ° 
فاطمه دستاس می‌کرد و دست مبارکش مجروح شده بود و خون پر سنگ چکیده. 
گفتم: ای سیده زنان عالمیان؛ چرا فضه را نمی‌فرمایی نا دستاس کند؟ گُفت: پدرم 
فرموده که روزی خدمت خانه من کنم و روزی فضّه. امروز نوبت من است. درین 
حکایت بودیم که حضرت حسین -علیه السلام - در گهواره به گریستن آمد. گفتم: 
ای سبّد؛ُ من و مولاة من؛ مرا از دو کار یکی فرمای یا گهواره جنبانیدن یا دستاس 
کردن. فرمرد: تو دستاس کن تا من حسین را خاموش کنم. 

سلمان گفت: من دستاس می‌کردم. بانگ نماز برآمد. " برخاستم و به مسحد 
شدم و نماز کردم و امیرالمومنین را گفتم: تو ابنجا نشسته‌ای و فاطمه در خانه 


موس 


۱ ق: المحذئه. ‏ ۲.ر.ک: دلائل الامامهص ۱۳۷۰۱۴۶ ۳ گرسنگی. 
۴ م و به دست آس کردن. ۵ داخل شدم. ۶ بلند شد. 


۷۲ .سح و سس راحةالارواع 


دستاس می‌کند و دستهایش جراحت شده است. امیرالمزمنین -علیه السّلام - آب 
در چشمش آمد و برفت و زود باز آمد شادان. خت لدو ر 
و سلم -فرمود: يا علی؛ گریان شدی و خندان آمدی؟ فرمود: یا رسولالله؛ به خانه 
در شدم. فاطمه خفته بود و دسناس می‌گردید بی‌آنکه کسی او را بگرداند. فرمود: 
ای علی؛ حق تعالی فرشنگان را آفریده است از برای خدمت محمد و آل محمّد. 
حن تعالی بر ضعف فاطمه ببخشید [۳۰-رو ] و فرشته‌ای را فرمود تا برکار وی» وی 
را یاری دهد و خدمت وی کند.! 

روایت است هم از سلمان فارسی -رحمة ال عليه - که گفت: بعد از وفات 
حضرت رسول -صلی‌اللّه علیه و آله و سلم -روزی امیرالمومنین -علیه السلام س 
به من رسید. و فرمود: ای سلمان؛ جفا کردی ما راکه بعد از وفات رسول -صلی ال 
علیه و آله و سلم -به خانة ما نیامدی؟ گفتم: با امبر؟ جفا نیست» حزن و اندوه 
رسول است که مرا از زبارت شما بازداشته است. من رسول را در میان شما 
نمی‌بینم» دلم طاقت آن نمی آرد و خود را نگاه نمی توانم داشت. گفت: به خانه ما 
آی که فاطمه برای تو تحفه‌ای نهاده است از آنچه آورده‌اند وی را از بهشت. گفتم: با 
Ital‏ ا ا وات ل -صلی‌الّه علیه و آله و سلّم -شما را از بهت 
چیزی می‌آورند؟ فرمود: اری. سلمان گفت: به تعجیل به خانة فاطمه شدم. فاطمه 
نیز با من همان عتاب کرد که امیرالمومنین کرده بود ومن همان عذ ر گفتم. فرمود: ای 
سلمان؛ من دیروز متفکروار نشسته بودم که وحی از ما منقطم شد و آمد و شد 
فرشتگان از ما باز ایستاد. ناگاه دیدم که سه زن در آمدند که به خوبی و خوشبویی 
ایشان کس ندیده بودم. گنتم: شما از اهل مکه‌اید يا از اهل مدینه؟ گفتند: ما نه از 
مکه‌ايم و نه از مدینه و نه از اهل زمین. ما از حوران بهشتمم. مشتاق [۳۰.پ ] و 
آرزومند دیدار شما بودیم. حق تعالی ما را پیش تو فرستاده است. یکی را که بزرگتر 
بود» گفتم: نامت چیست؟ گفت: مقدرده. گفتم: چرا نامت مقدوده کرده‌اند؟ گفت: ۱ 


۱ دلائل الامامب ص ۰۱۴۱-۱۴۰ 


رک ااا ns,‏ ق 


حق تعالی مرا از برای مقداد آفریده است. دیگری را گفتم: نامت چیست؟ گفت: 
ذره. گفتم: چرا نامت ذره کرده‌اند؟ گفت: حق تعالی مرا از برای ابوذر آفریده است. 
دیگری را گفتم: نامت چیست؟ گفت: سلمی. گفتم: چرا نامت سلمی کرده‌اند؟ 
گفت: jo‏ تعالی مرا از برای سلمان افریده است. پس طبق رطب از بهشت اورده 
بودند» در پیش من نهادند. از برف سفید تر و از مشک آذفر خوشبوی‌تر. پس سلمان 
گفت: فاطمه مرا از آن رطب داد و فرمود: امشب بدین رطبها افطارکن و آستة" وی 
بامداد پیش من آر و من بیرون آمدم به هر قومی که می‌گذشتم, می‌گفتند: ای 
سلمان؛ مشک داری؟ گفتم: آری و چون شبانگاه بدان افطار کردم: آسته نبود؛ بامداد 
به خدمت حضرت فاطمه رفتم و گفتم: ای سید زنان عالم؛ در آن رطبها که هبج 
استه نبود. فرمود: جگونه استه بود خرمایی را که درخت او را پادشاه عالم به دست 
قدرت خود در دارالشلام بهشت نشانده است. [بعد از آن فاطمه -علیهااللام - 
گفت: ای سلمان؛ رنگت متغیّر شده است.گویا تب داری. گفتم: آری. گفت: جبرثیل 
-علیه‌السلام -به [نزد] پدرم آمد و جهت فرزندانم حسن و حسین برای دفع تب 
این حرز را آورد و مجرّب است و بامداد و شبانگاه می‌خوانم. ای سلمان؛ اگر 
می‌خواهی تا زنده باشی به زحمت تب مبتلا نگردی» این دعا را باد گیر و در 
خواندن te‏ و مسای بدان مواظبت نمای. پس سلمان دعا را از حضرت فاطمه 
-علیهاالسلام - یاد گرفت و دعا این است:)۲ 

«بسم‌اللّهنورالشوره [بسم ال نوز على نور بسم‌اللّه الذى هر مدبرالامور 
بسم‌اللّه الذی خلق‌النور [من‌النون الحمداللّه خلق‌النور من‌الشور]؟ و انزل‌الشور 
على الطوب فى كتاب مسطور بفدر مقدور على لب محبور: والحمدالله الذی هو 
Se Sal‏ 5 و بالفخر مشهورٌ Abd]‏ يومالنشور ]" و على السرَاء والصرَآء مشكورٌ و 


۱. هستۂ Le‏ 
et‏ به کلامی که پدر در من آموخته که بامداد [۳۱-رو ] و شبانگاه می‌خوانم. گفت: ای دختر بهترین 
پیفمبران؛ آن کلام به من آموز. فرمود: اگر می‌خواهی که در دیا به علت تب مبنلا نشوی؛ برین مواظبت 

نمای و کلام این است که: ۳.ق: عبارتهای داخل [ ] را ندارد. 


ا ت ا و و ا 
صلی stow de alli‏ و آله و سلم تسلیما.؛ 

از حضرت امام جعفر صادی -علیه اسلا - روایت است که چون حضرت 
وول -صلیلله علیه و آله ‏ سلّم -وفات يافت» فاطمه .-علیها السّلام - بر فراق 
وی شب و روز می‌گریست و اندرهی عظیم به وی رسیده بود. جبرئیل (ع) پیش 
وی آمد و وی را تسلی داد و به صبر فرمود" و از مفام و منزلت [و رفعت درجه ]۲ 
حضرت رسول صلی الله عله و آله و سلم -وی را خبر داد و از امامان و فرزندان 
وی که خواسته بود فاطمه را خوشدل گردانید. 

و از حضرت رسول ali iw‏ عليه ر آله و سلم روایت است که روز فبامت 
فاطمه را حلَةُ کرامت درپوشند حله‌هایی که خلقان تعجّب کنند از آن؛ به هر حلّه 
بنوشته به خط سبز که: 

ذلا أل بيت ماج علن آخشن ضُور ۳ » 

اهل بیت محمّد را در بهشت برید بر [۳۱-پ ] نیکوترین صورتی. پس بهشت 
را بیارایند و فاطمه را با هفتاد هزار کنيزک به بهشت برند. 

ری وکر سے که ومول وا الله و ری یروک 
فاطمه فردای قیامت بر ناقه‌ای بود از ناقه‌های بهشت» مهار آن ناقه از لول و دست 
و بای نافه از زمّد سبز و چشمش از یافوت سرخ. فبّه‌ای بر وی بود از نور و فاطمه 
در آن فبّه بوده بر سرش تاجی ازنور و آن تاج را هفتاد رکن بود. هر رکنی مرضّع به در 
و ياقوت میدرخشند چنانکه ستاره در اسمان و از راست وی هفتاد هزار فرشته بود 
و از چپش هفتاد هزار. جبرئیل مهار ناقه گرفته باشد و آراز دهد که چشمها بر هم 
نهید تا فاطمه بگذرد و فاطمه به زر عرش آید و خود را از ناقه فرو افکند و گوید؛ 
الهی؛ حکم کن میان من و میان کشندگان فرزندان من. ندا از حضرت عرّت آید که 
بخواه تا بدهیم و شفاعت کن تا ببخشیم. فاطمه گوید: فرزندان مرا و شیعهُ فرزندان 





۱ امر کرد. ¥ ی ندارد. vy‏ ¢ احسن اتصور. ¥ ‘f‏ ز ade‏ 
۵ چوب کوجکی که در پرد؛ بینی شثر جا می‌دهند و ریسمان به آن می‌بندند. زمام: انار. 


در ذکر احوال فاطعه سعلیهاالتلام. سس ۷ 


مرابه من بخش. ندا اید که بخشیدم و بر همه رحمت گردم. 


فصل سیم 
در تزویج حضرت ناطمه -عليهاالسلام. 

آورده‌اند که پیش از آنکه امبرالمژمنین -علیه اللام - خحواهندگی " فاطمه 
علیهما لام -کرد: ابویکر پیش حضرت رسول -صلی‌اللّه علبه و آله و سلم - 
آمد و خواهندگی کرد ازمل ل الل علبه و آله و سم فر مود که کار فاطمه به 
دست من نبست. خدای دهد وی را بدان کس که خواهد. عمر طمع کرد [۳۲-رو ] 
بیامد و خواهندگی کرد. رسرل وی را همان گفت که با ابربکر گفته بود. عبدالرحمن 
عوف گفت. بروم و خواهندگی کنم و دانم که رسول اجابت خواهد کرد. زیرا که مرا 
مال است و او به مال مایل شود. بیامد و خواهندگی کرد. آن حضرت جواب نداد. او 
پنداشت که رسول از برای آن جواب نداد تا او مهر تعیین کند. گفت: با رسول‌اللْه! از 
مهر چندین زر و سیم و شنر و گاو و گوسفند بدهم. حضرت رسول در خشم شد و 
کفی سنگریزه برگرفت و در کنار ر ربخت و فرمود: این oe‏ تا مالت 


او کرد ان کو درد وان ما الاد اة وا 


ردو" 
چول به als‏ ن عبدالرحمن رسید در و مرجان شد. ی که ای 
عبدالرحمن؛ چند بار گغتم که فاطمه نعلق به من ندارد. ally‏ که اگر کسی از شما 
ایک دز این معنی سخر گوبد شکایت آو با pos Las‏ 

بعد از آن حضرت رسول -صلی اه علبه و آله و سلم - فرمود که فرشنه‌ای به 
Oe nia ee‏ 
گفت: السام علیک يا وا و يا آخر و یا حاشر گنتم: ابن جه PC les‏ 
E cis Case cca hay S91‏ باشی و آخری به 


آن معنی که ختم پیغمبرانی و حاشری [۳۲-پ ] به آن معنی ؟ که حشر فیامت به تر 


oe Dl ple به نفا از‎ ۳۴۵ oT rib of Tg hl ۱ 
~ 3 rw wv ت‎ ۰ ۰ 


[و امّت نو ]' برخیزد. گفتم: چه نام داری؟ گفت: محمود. گفتم: به چه کار آمده‌ای؟ 
گفت: لتزویج النور بالنور آمده‌ام تا نوررا به نور دهم. گفتم: که را به که؟ گفت: فاطمه 
را به علی و این عقد. حن تعالی در آسمان بست و چون برخاست در میان دو کتف 
او دیدم نوشته که « لاله adore cal‏ رسولالله ایدته بعلی و نصرته. » گفتم: ای 
محمود؛ چند گاه است که اين در میان دو کتف تو نوشته است؟ گفت: پیش از آنکه 
حق تعالی آدم را آفریده است به بیست و چهار هزار سال. آنگه پس از وی جبرئیل 
آمد با بشارتی هرچه نمام‌تر وگفت: يا رسول‌الله؛ دای تعالی خازنان بهشت را 
فرمود تا بهشت را بیاراستند و درخت طوبی را فرمان داد ځلی و ځلل بار آورد و 
حورالعین را فرمود تاایس و طه و طواسین و حرامیم بخواندند و بادها را فرمود تا 
انواع طیب و عطر برداشتند و در بهشت متفرّق ساختند و بفرمود تا فرشتگان در 
اسمان چهارم جمع شدند به نزدیک بیت‌المعمور و منبر کرامت نهادند و فرشته‌ای 
مست نام وی holy‏ که ازو فصیح‌نر و بلیغ‌تر کسی نیست تا بر آن منبر خطبه کرد. 
چون خطبه وی تمام شد. پادشاه عالم فرمود که گواه باشید ای فرشتگان که من 
دختر رسول " خود فاطمه را به بندهُ خود علی دادم و درخت طربی را فرمان داد نا 
حلی و حلل نثار [۳۳-رو ]کرد و حورالعین آن نثارها برمی‌چبنند و به هدیه به 
LIS,‏ می‌دهند و به او فخر می‌کنند که اين نثار تزویح فاطمه است. آنگه ابری را 
فرمان دادم تا طرمارها نثار کرد مُهر به مشک. فرشتگان گفتند: بار خدایا؛ این 
جیست؟ گفت: ابن ودیعتهای dant‏ علی و فاطمه است به نزدیک شما. چون روز 
فیامت باشد بر صراط بایستید: هر که بر شما بگذرد که ملفال حبّه از محبّت علی در 
دل وی باشد و محبّت فاطمه و فرزندانش, این جواز بدو دهید به بهشت و بیزاری از 
دوزخ. عنوانش این باشد که: 

cy iabl 5 ele diet seal allie 355) 

آنگه جبرئیل گفت: حق تعالی مرا فرموده است تا تو را بگویم که فاطمه را به 
علی دهی و ایشان را بشارت دهی به دو پسر زکی فاضل در دنیا و آخرت. رسول 


\ م رە ۲ م uv’ af‏ پر تار 


دز در اال فاطمه نت Sd UN‏ 


و و وکا ووو ا راا و 
منبر رفت و خطبه بخواند. آنگه گفت: ای مهاجر و انصار؛ بدانید و آگاه باشید که 
جبرئیل مرا خبر داد که حق تعالی فرشتگان را جمع کرد به نزدیک بیت‌المعمور و 
فاطمه را به علی داد و مرا فرمود که من نیز به وی دهم. پس امیرالممنین را فرمود تا 
خطبه برخواند و عقد کردند. پس گفت: ای علی؛ برو و دٍرغت را بفروش تا درین کار 
صرف کنی. امیرالمژمنین گفت: برخاستم و درغ برگرفتم تا به بازار پرم. در راه اعرابی 
پیش من آمد [۳۳-پ ] و گفت: ای علی؛ این درع را به چند می‌فروشی؟ گفتم: به 
پانصد درم. دست در آستین کرد و صَرّه‌ای بیرون آورد پانصد درم درو. به من داد و 
من درع به او دادم و درم به پیش حضرت رسول -صل‌اللّه علیه و آله و سلم - 
آوردم. مرا فرمود چه کردی؟ گفتم: بفروختم به پانصد درم و اینک درمها. فرمود: به 
که فروختی؟ گفتم: به اعرابی. فرمود: وی را می‌شناسی؟ گفتم: نه. فرمود: آن 
جبرئیل بود و پیش از آنکه تو آمدی درع را بازآورد." و به من داد و رسول 
-صلی اللّه علیه و آله و سلم - آن درمها به هر کسی داد تا متاع [و قماشی که ] 
دربایست خریدند و صحابه تحف و مدایای بسیار آوردند از گاو و گرسفند و شتر و 
خرما و روغن وگندم و بینو". رسول -صلی‌الّه علیه و آله و سلم -گندم و آرد به هر 
کسی داد تا نان پزند و امیرالمژمنین را فرمود تا آن شب گاو وگوسفند را می‌کشت و 
موالیان ایشان را یاری می‌دادند و رسول -صلی‌الله علیه و اله و سلم -به دست 
مبارک خود گوشت پاره می‌کرد و بامداد دیگها برنهادند و چون در رسید» رسول 
_صلی‌الّه علبه و آله و سلّم - امیرالمژمنین را گفت: جملٌ مهاجر و انصار را جمم 
کن. گفت: با رسول‌الّه؛ چگونه جمع کنم که بعضی بیرون مدینه باشند در کشتزارها 
و خرماستانها. فرمود: بر بام سرای رو و اواز در ده که: آجیبوا زرلا 
امبرالمومنین بر بام رفت و آراز داد. جملۀ اهل مدینه اجابت کردند از مهاجر و انصار 
و بنده و آزاد و همه جمع شدند و بر طعام بنشستند و [۳۴-رو ] همه سیر شدند واز 
گوسفندان» گوسفند ابوایوب انصاری را نکشته بودند. ابوایوب گفت: با رسول‌الله؛ 


۱. همیان کیسه پول. ۲. بحار الاتوان ج ۲۲ص ۰۱۲۷ . ۳.م ندارد. . ۴. ماستینه: کشک. 
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این گوسفند را چرا نکشتید؟ ایا حرام است با بر صاحبش خشم گرفته‌اید که Solr‏ 
است؟ فرمود: نه» جبرئبل گفت: وی را باز پس دارکه او را شأنی وکاری خواهد بود. 
پس بفرمود تا آن گوسفند را بکشتند و فرمود که استخوانهای وی را مشکنید و 
پبختند و بار دیگر مردمان را جمع کردند تا از آن خوردند و بفرمود تا استخوانهای 
ری را جمع کردقد و پیش وی آوردند. پس آن حضرت استخوانها را در پوست وی 
نهاد و دعا کرد. حن تعالی آن را زنده گردانید و آن را با ابوایوب داد. حن تعالی وی را 
از آن نسل برکت بسیار داد. ! پس چون مردمان متفرف شدند» رسول hee‏ 
علیه و آله و سم -ام سلمه و ام ایمن را و باقی زنان را فرمود که به کار فاطمه 
مشغول شوید و جامه‌های مادرش خحدیجه در وی پوشانید و گفت: وی را در خانه 
علی برید و خرّمی کنبد و رجز خوانید و فحش مگویید. چون وی را بیاراستند و 
شب درآمد و خواسنند که وی را به gle LE‏ برنده رسول صلی الله عليه و آله و 
سلم - فرمود تا اشتر شهبا را زین کردند و فاطمه را بر آن نشاندند؟ و سلمان را 
بفرمود تا عنان وی بگرفت و زنان رسول در پیش می‌رفتند و رجز می‌گفتند. و در 
روایت جابر چنان است که جبریل با هفتاد هزار ملک با ایشان بود تا فاطمه را به 
خانه امیرالمومنین؛ علی رسانیدند. [۳۴-ب ] 

Us Nese Gis ce OU tues‏ علیه و آله و سلّم - در Ble‏ فاطمه بود. 
کسی آمد که زنان قريش به تهنیت فاطمه خواهند آمد, با حُل‌ها و جلیتها. رسول 
- صلی الل عليه و آله و سلم -انديشه کرد و گفت: همین ساعت این زنان درآیند با 
حلّه‌ها و حلیتها و جامه‌های ایشان بهتر باشد از جامة فاطمه. جون فاطمه ایشان را 
بیند, [تشویر" پرخورد و ]" غمناک گردد که آن زنان از نادانی به چشم حقارت درو 
نگرند و فرمود: خداوندا؛ فاطمه را حله‌ای فرست که ایشان مانند آن ندبده باشند تا 
شماتت نکنند. جبرئیل آمد و از برای فاطمه حلهای آورد از بهشت که فیمت او 
هرجه در دنیاست. بر نباید. فاطمه آن حلّه را درپرشيد و بنشست. چون آن زنان 


, 
۱. منافب آل اپی طالب» ج ۱ص ۱۳۱ ۲.م بر اشنر سوار کردند. . ۳. اضطراب, شرمساری. 
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در ذکر اسوال فاطمه - هایها .سس ve‏ 


درآمدند و آن حله بدیدندء متعجب گشتند و گفتند: ای فاطمه؛ این حله از کجا 
آورده‌ای؟ همانا که در دنبا مثل این نباشد و ما ندیده‌ايم و نشنیده فاطمه (ع) فرمود: 
هذا می عندالله. این از نزدیک خدای تعالی است و فضل او در حن ما بسیاراست و 
کرمش بی‌شمار. 


فصل چهارم 
در مذت عمر و ونات وی - علیهاالسّلام. 

وفاتش سیم جمادی الا خر بود سنك احدی عشر من‌الهجره "» بعد از وفات رسول 
صلی J‏ علیه و آله و سلّم-نود و پنح روزبماند. آعمر مبارکش ببست و سه سال 
بود" و اختلاف در سن مبارک او علما کرده‌اند. |" امیرالمومنین على 
-علبه السلام -را وصیّت کرد که به شب وی را دفن کند. امیرالمژمنین و امام حسن 
وامام حسین و مقداد و عقیل و ژییر و ابوذر و سلمان و بُریده بر وی نماز کردند و 
وی را دفن کردند -صلوات ال علیها - و در موضم فبر وی خحلاف در کرده‌اند. 
بعضی گفتند: در بفیعش دفن کرده‌اند. فومی گفتند: در سرایش دفن کردند. جماعتی 
گفتند که در میان قبر مبارک رسول -صلی‌الّه علیه و آله و سلم - و منبرش دفن 
کردند که رسول فرموده است که: 

BSS Ay be 1355 69 8 Ge 

میان قبر من و منبر من روضه‌ای است از روضه‌های بهشت. 

پس احتباط آن است که درین سه موضم او را زبارت کنند. 


LY. \‏ الامامه: ص ۰۱۲۲ 
۲ صاحبت دلائل الامامه we)‏ ۶ ممتقد است که آن حضرت ۵ روز پس از poly‏ !65 (ص) در بیستم 
حمادی yl‏ در سن هجده سالگی obs‏ گرد. wT‏ شانزده سال و دو ale‏ ۴ ق: ندارد. 


باب چهارم 


در ذکر امام ال و وصی افضل. 
آسدالله الغالب. صاحب المناقب و المراتب, سیّد الموحدین, 


اسرالمومنین. على بن ابی طالب علیه‌السلام. 


[ فصل اوّل: در ولادت او -علیه انسلام. 

فصل دویم: در دکر نامها و لشهای او -علیه السلام. 

فصل سبم: در ذکر ارلاد او -علیه السلام. 

فصل چهارم: در طرفی از معجزات آن حضرت عليه السلام. 
فصل پنجم: در بعضی از فضایل وي عليه السلام. 


فصل ششم: در مدت عمر وی و وفات ری -عله السّلام. ] 


فصل اول 
در ولادت او عليه السلام. 


روایت است از عباس» عم رسول‌اللّه - صلی ade ab‏ و آله و سلم - که گفت: 
امیرالمزمنین. به در خانة کعبه آمد و گفت: ؛ اللهم ای آمنت بک و بکل کتاب انزلت 
[ر بکل نبی ارسلت ]*...». خداوندا؛ به تو ایمان آورده‌ام و به هر کتابی که فرستادی 
[و پیغمبری که ارسال نمودی ]" باور داشته‌ام آن را به حرمت جدّم ابراهیم خلیل که 
این خانه را بنا کرده است و به حل این کودک که در شکم من است که این ولادت بر 

عباس گفت: ما دبدیم که خانه [بلرزید و دیوار ]" [ ۳۵پ ] خانه از هم باز شد 
و فاطمه بنت اسد در خانه شد و دیوار فراهم آمد*. ما خراستیم که قفل در خانه 
بگشابیم» نتوانستیم. فاطمه بعد از چهار روز از خانه بیرون آمد. امیرالمزمنین را بر 
روی دست گرفته و می‌گفت: مرا فضل نهادند بر زنان که پیش از من بودند در خانة 
کعبه فرزندم در وجود آمد و از ميو بهشت خوردم و ماتفی آواز داد که: ای فاطمه؛ 


3 از ندرک حا کم ر الاستیعاب 3 بنائر المصطفى‎ ja به‎ ۲۲۸ ۶۴ ue ۹ ر.رک؛ دلائل الصدیف ج‎ A 
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به هم جمع شد.‎ ۵ 
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ری را علی نام کن که او علی است و خدای تعالی. علی اعلی است. نام او را از نام 
خود اشتفاق کرده است. شاه مردان را اگر هیچ فضیلت دیگر نبودی به جز این که در 
خانۀ کعبه در وجود آمد» خود تمام است. فکیف" که منافب و فضایل وی را حذی 





نیست؟ 

جابرین عبدالّهانصاری گفت: رسول Jo‏ الله علبه و آله وسلم -را پرسیدم 
از ولادت امپرالمومنین. گفت: [آه؛ آه!+]" پرسیدی مرا از بهترین مولودی که وی را 
ولادت بوده است پس از من بر سنت مسیح. بدان ای جابر که حق تعالی نور مرا و 
oy‏ علی را پیش از عالم و ادم افریده به پانصد هزار سال و چون ادم را ببافرید ما را 
در صلب آدم نهاد و از صلب آدم نقل می‌کرد از صلبهای پاک به رحمهای پاک تا که 
مرا از صلب پاک بیرون اورد و ان عبدالله برد و در رحم پاکی نهاد و آن آمنه بود و 
علی را از صلب پاک بیرون آورد و آن ابوطالب بود و در رحم پاک نهاد و آن فاطمه 
بنت ۱ ۳۶-رو ] اسد بود. 

و پیش از آن که علی در رحم مادر رسید. در آن عهد عابدی برد نام او مترم؛ 
صد و نود سال خدای را عبادت کرده بود. از حن تعالی درخواست تا ولی‌ای از ان 
خود را بدو نماید. پادشاه عالم ابوطالب را پیش وی فرستاد. مترم برخاست و بوسه 
بر سرش نهاد و پیش خود بنشاند و گفت: نو از کجایی؟ گفت: از نهامه. [گفت: از 
plas‏ تهامه؟ ]" گفت: از مکه. گفت: از کد ام قبیله؟ گفت: از عبد مناف. گفت: ا زکدام 
فبپلة عبد مناف؟ گفت: از بنی هاشم. مترم برجست و بار دیگر سرش را ببوسید و 
گفت: حمد خدای را که مطلوب من بداد و ولی‌ای از آن خود به من نمرد. آنگه 
گفت: بشارت باد ترا که علی‌الأعلی مرا الهام داده است که از صلب تو فرزندی 
بیرون آید که ولی خدا بود و امام متقیان و وصیع رسول خدای عالمیان و چون آن 
فرزند دریابی سلام من بدو برسان. ابوطالب گفت: نامش چه بود؟ گفت: علی. گفت: 
مرا بدین برهانی باید که دلالت کند بر حمبئت اپن. گفت: چه می‌خواهی تا از حق 
تعالی بخواهم تا ظاهر کند. گفت: طعامی از بهشت. مترم دعا کرد طبقی از موه 


١‏ پس چگونه است؟ ۲ م ندارد.  .‏ ۲. ی ندارد. 
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بهشت» پیش وی نهاده شد: انگور و انار و رطب. ابوطالب یک انار از آن برگرفت و 
بخورد آبی شد در صلب وی. چون با فاطمه بنت اسد جمع شد. فاطمه حامله شد 
به علی و زمین در جنبش و لرزه درآمد.[ ۳۶پ ] قريش ترسیدند و بتان را بر سر 
oS‏ بوقببس پردند تا از ایشان درخواهند که آن لرزه را ساکن سازند لرزه زیاده شد و 
پاره‌های سنگ اززکوه افتادن گرفت. ابوطالب گفت: ای مردمان؛ بدانید که حن تعالی 
حادهٌ عظیم پدید آورد و خلقی آفرید که اگر اطاعت ندارید و به ولایت وی مقر 
نشوید» دیگر تهامه مسکن شما نباشد. گفتند: هر چه توگوبی ما آن کنیم و بر منهاج 
و اشارت نر برویم.ابرطالب به تضرع و ابتهال دست برداشت و گفت: 

١‏ الهى و سيّدي؛ اسئلك بالمحمّدبة المحمودة و بالعلوبة العالية و بالفاطمية 
البيضاء الا تفضلت على تهامة بالرحمة والرًأفة .» 

در حال» زلزله بنشست و چون شب ولادت علی بود» آسمان به غایت روشن 
شد و نور ستارگان اضعاف گشت. مردمان تعجب می‌کردند. ابوطالب بیرون امد و 
در کوچه‌ها ر محلّه‌ها" می‌گردید و می‌گفت: ولبّی از اولیای خدای تعالی ظاهر شد 
که امام متقیان است و آرایش عابدان است و آمیر مؤمنان است و خصم منافقان 
است. و چون بامداد بود از فرم غایب شد و چهل روز غایب بود. 

جابرگفت: گفتم: با رسول‌الّه؛ ابوطالب کجا شد؟ فرمود: مترم را می‌جست و 
او درکوه لکام متوفی شده بود. ابوطالب را به غاری نشان داده بود که مرا آنجا یابی؛ 
زنده با مرده. ابوطالب بدان غار شد. او را مرده یافت در جامه‌ای پیچیده [ ۳۷-رو ] 
روی فرا به فبله کرده و دو مار آنجا یکی سفید و یکی سیاه, او را نگاه می‌داشتند تا 
چیزی تعرّض به وی نرساند. ابوطالب گفت: 

لام علیک با رم ال و رم له ربکا f‏ 

حق تعالی مترم را زنده گردانیده برخحاست و گفت: 

شد ن لاله الال رحد so SB By AY‏ اغد وشوا 
لا ره ال 


Cc w 


۱. ق: بازارها. 
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ابوطالب گفت: بشارت باد تو راکه علی بر زمین آمد. گفت: شب ولادتش را چه 
نشان بود؟ ابوطالب وی را خبر داد از هر چه رفته بود. مترم سربه مسجود نهاد و شکر 
کرد خدای را و [گفت: جامه در من پوش. 1 در وی پوشیدم. مترم در گذشت. 
da)‏ الله علیه. ابوطالب دو سه روز آنجا مقام کرد و بعد از آن بازگشت. 

جابرگفت: با رسول‌اله؛ ببشترین مردم می‌گویند که ابرطالب کافر بود. فرمود: 
! چنان اسث. شب معراج چون به زیر عرش رسبدم» چهارنور دیدم. گفتم: لهی؛ 
این نورها چیست؟ گفت: نور عبدالمطلب است و عمّت ابی‌طالب وپدرت عبدالله 
و برادرت طالب. گفتم: الهی؛ این درجه به چه یافتند؟ فرمود: به آنکه ایمان پنهان 
می داشتند و کفر اظهار می‌کردنده از خوف و ترس مشرکان و بر آن صبر می‌کردند نا 
که وفاتشان رسید و واصل حق شدند.؟ 


لصل دویم 
در ذکر نامها و لقبهای وی -علیه السلام. 

نامهای وی که در کتابهای خدای است بسیار است. اصحاب ما آن را در 
کتابهای خود آورده‌اند. 1 ۳۷.پ ]کُنبت مشهور او ابوالحسن است و ابالحسین؛ 
نیز گفته‌اند و ابوالحسنین و ابوالسبطین و ابرالریحانتین. ورسول -صلی اللّه علیه 
وآله وسلّم -او را ابرتراب خواند که ار سججده کرده بود روی بر خاک و امیرالمومنین 
خواند و بدین لفبش خاص گردانید و فرمود: اطلاق کردن این لفظ بر غیر او از امامان 
روا نبود و رسول (ص) دیگر لقبهاش داده است. چون: سبّد الوصیّین؛ و 
اسام المستفین؛ tas Ay AUS‏ و سجدالاوصياء و سيّدالعرب و 
بُعسوب الّین؛ و فانل الناکئین و الفاسطین و المارفین؛ مولی المژمنین؛ وشبیه 
هارون» والمرتضى» و خاصف التعل» وکشاف الک رّب. والصدذیق الاکبر 
والفاروق الاعظم و الکزار غیر فژان قسیم اجه و لثار.لقبهایی که دیگران گفته‌انده 





۱. ق: جامه که در بر سن بود. ۲. م: و بگذشتند. 
۲ ر.ک؛ مناقب آل ابی طالب؛ ج ۳ ص ۱۹۰-۷۵ 
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بسیار است. 
فصل سم 
در ذکراولاد او -علیه التلام. 

امیرالمؤمنین علی را بیست و هفت فرزند بود" : حسن و حسین و زینب کبری 
و زینب صغری که ام کلئوم کنبتش بود مادر ایشان فاطمه بود. محمد حنفیه» 
مادرش خوله بود؛ دختر جعفرین فیس " الحنفیّه؛ و عمر و رفیّه» مادرایشان ام حبیب 
بنت ربیعه بود؛ و عبّاس و جعفر و عثمان و عبداللّه که در کربلا شهید شدند» مادر 
ایشان ام البنین بود, دختر حزام‌بن خالدبن دارم؛ و محمّد اصغر" که کنیتش ابوبکر 
بود و عبدالله که هر دو در کربلا شهید شدند. مادر ایشان [۳۸-رو ] لیلی بود؛ بنت 
مسعود الدرامبّةه و بحبی, مادر او اسماء بنت عمیس بود؛ و ام الحسن و رمله؛ مادر 
OL‏ ام سعید بنت عروة [بن مسعود ] القففی بود؛ و نفیسه و زینب صفری و ره 
صفری و ام هانی و ام الکرام و جمانه و امامه ‏ و ام سلمه و مبمونه و خدیجه و 
فاطمه از چند مادر فرزند بودند.۵ 


فصل چهارم 
در طرفی از ممجزات آن حضرت pH abe‏ 
روایت کرد خراجه ابرجعفر قمی -رحمةاله علیه -به اسناد متْصل از اصبغ‌ین 
نباته که گفت: نزدیک امیرالموّمنین علی -علیه السلام -نشسته بودم در مسجد 
کوفه واو به حکم و فضا نشسته برد فومی پیش وی آمدند و سیاهی با ایشان بود؛ 
دستهاش باز پس بسته. فرمود: این چیست؟ گفتند: دزد است. فرمود: با اسود؛ 
دزدی کردی؟ گفت: آری؛ یا امیرالمژمنین. [فرمود: قیمت آنچه دزدیدی به دانگی و 


. الارشاد ج ۱ ص 0۴ wry‏ پسرانش ۳ oa pl‏ نفر 3 دخترانش را هحده نن شمر ده‌اند. WS.)‏ مناقب di‏ 
ابی طالب؛ ج ص ۰۴ . ۲ .هر در نسخه: القیس. ۳۲ ن:ندارد. ‏ ۴ هر دو نسخه: امانه. 
۵ الارناه ج ۱ص ۰۳۵۵-۳۵۲ 
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نیم درهم می‌رسد؟ گفت: زیادت بود با امیرالمزمنین. ]! فرمود: بار دیگر از تو 
پرسم اگر افرار اری» حذ خدای بر تو برانم و دست راستت ببرم. گفت: اری با 
امیرالمومنین. آنگه فرمود: نامت چیست؟ گفت: عمربن کریز. فرمود: از کدام قبیله؟ 
گفت: ازبنی تعلبه. فرمود: دزدی کردی؟ گفت: آری. فرمود: فیمت آنچه دزدیدی به 
دانگی و نیم درهم می‌رسد؟ گفت: زیادت بود با امیر. پس امیر بفرمود تا دست 
راستش را ببرند. آل سیاه دست راست بریده را به دست چپ گرفت و بیرون شد و 
خون از دستش می‌رفت. عبدالله‌بن الکژا به وی رسید گفت: با اسود؛ دست 
[۳۸-پ ] تو که برید؟ گفت: امیر موّمنان و سیّد اوصباء ر پیشوای سفیدرویان [و ] 
سفیددست و پاپان و اولی‌ترین مردمان به پیغمبران شوهر فاطمه و پدر حسن و 
حسین, و مویّد به جبرئیل منصور به میکائیل مولای من و مولای همه خلقان بعد 
از رسول رت العالمین عنی‌بن ابی‌طالب -علبه‌الصلوة رالشلام. عبدالله‌بن الکوا 
گفت: او دست تو بریده وتو درحن او این می‌گریی؟ گفت: چرا نگویم؟ که دوستی 

و وم و ی وب تیم ون 
Ste ae eae |‏ 
گفت. امیر فرمود: درمیان دوستان ماکسی بود که اگر وی را پارهپاره کنیم جز دوستی 
زیادت نکند و در میان دشمنان ما کسی بود که اگر عسل به گلوی وی کنیم» جز 
دشمنی زیادت Si aS‏ امام حسن را فرمود: آن سیاه را ببار. باز آورد. 
امیرالمومنین ین -علیه السلام فرمود: یا اسود؛ من دست تو بریده‌ام و تور این همه ثنا 
می‌گویی مرا؟ اسود گفت: پدر و مادرم فدای تو ol‏ چگونه بر نو ثنا نگویم که 
دوستی تو به خون و گوشت من آميخته است و دستم جز به حق نبریدی؟ خدای 
تعالی نو را نجات دهاد چنانچه مرا از عذاب [۳۹.رو ] آخرت نجات دادی. امیر 
فرمود: دست فرای "من ده. دست بریده به وی داد. آن را به موضع خود باز نهاد و 
ردای خود بر آنجا افکند. آنگه برخاست و دو رکمت نماز کرد و دعایی بگفت که 


1 ف ندارد. Y‏ یف 


در ذکر امام اول ce bal eat‏ عليه AR PT‏ 
مردمان ندانستند الا آنکه ما در میان آسمان و زمین آوازی بلند می‌شنیدیم که آمین 
می‌گفتند و هیچ کس را نمی‌دیدیم. چون فارغ شد. فرمود: ردا باز کنید. باز کردند» 
دست وی چنان درست شده بود که گویی هرگز نبریده‌اند. 

معجزٌ دیگر: روایت کرد به اسناد متصل از محمّدین ابی‌بکرکه گفت: امام حسن 
عليه السلام - رنجور بود. از امپر انار خواست. امیر دست مبارک سوی ستون 
مسجد برد و دعایی بگفت. شاخ" از آن ستون بیرون آمد» چهار اثاربر آنجا بود. وی 
دو از ان به حسن داد و دو از ان به حسین و فرمود: اين از میوه‌های بهشت است. 
گفتم: ا امیرالمومنین؛ توبرآن فادری؟ فرمود: آخرنه منم قسیم بهشت و دوزخ ميان 
ات محمّد -صلی اللّه علیه واله و سلم؟ 

معجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد متصل از علی تمّار به اسناد مرفوع تابه 
امیرالمومنین -علیه السلام که وی با بعضی از اصحاب خود در مسجد کوفه 
نشسته بود» مردی وی را گفت: يا امیرالمومنین؛ پدر و مادرم فدای تر باد؛؟ من 
تعجب می‌کنم از اين دنیا که در دست قوم است و نزدیک شما نیست. امیر فرمود: 
ای مرد؛ تو [۳۹.پ ] می‌پنداری که ما دنیا می‌خواهيم و به ما نمی‌دهند؟! آنگه 
مشتی خاک برگرفت و در دست وی همه گوهر شد. گفت: اين چیست؟ فرمود: این 
نیکوترین جواهر است. فرمود: اگر خواستمی چنان بودی لیکن نمی خواهمم و از 
دست بینداخت, همچنان شد که بود. 

معجز؛ دیگر: روایت است از علی‌بن ابی‌حمزه از علی‌بن الحسین از پدرش 
علیهماالسلام که گفت: امیرالمومنین ندا در داد که هر که را نزدیک رسول خدای 
وعده‌ای است با وامی در ذمّت وی است گو به نزدیک من آی. پس هر که نزدیک 
وی می‌آمد و وعده یا وامی طلب می‌داشت؛ امیرالممنین -علبه السلام -مصلی 
بر می‌گرفت. آن چیز در زیر مصلّی می‌بافت. پس عم ابوبکر را گفت: اگر تو نیز 
همچنین کنی ر ندا در دهی که وی می دهد تنیز همچنان یابی که ری می‌یابد. زیرا 


.ف در شاخ. 
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که این از آنست که ری وام رسول‌ گذارد. پس ابوبکر ندا در داد» امیرالمؤمنین شنید. 
فرمود: زود بود که بر آنچه کرد. پشیمان شود ' و چون دیگر روز بامداد شد ابوبکر با 
جماعت مهاجرین و انصار نشسته بودند. اعرابی آمد وگفت: کدام است از شماکه 
وصی رسول خدای است؟ اشاره به ابوبکر کردند. اعرابی گفت: تو وصی و ولی 
رسول خدابی؟ گفت: آری. گفت: بیار آن هشتاد اشتر سرخ‌موی سیاه چشم که رسول 
[۴۰ رو ] خدای از برای من ضمان کرده است. (گفت: چبست آن شتران؟ باز همان 
گفت که اوّل گفته بود. ]" ابربک عمر را گفت: اکنون چه کنیم؟ گفت: اعرابیان 
جاهلان باشند. از وی گواه خواه. پس ابوبکر از وی طلب گواه کرد. گفت: از مثل من 
گواهان خواهند رسول خدای را بر چیزی که ضمان کند. به خدای که تو رصی و 
Mil‏ پیغمبر نیستی. پس سلمان برخاست و گفت: ای اعرابی؛ از پس من فرا آی تا 
تورا دلالت کنم بر وصی رسول خدای. اعرابی از پس وی می‌شد تا که به نزدیک 
امیرالمومنین -علیه السّلام -رسید. گفت: تو وصی رسول خدایی؟ فرمود: آری؛ 
چه می‌خواهی؟ گفت: رسول خدای برای من ضمان کرده است هشناد اشتر 
سرخ موی سیاه‌چشم بیار. علی -علیه السلام فرمود: اسلام آورده‌ای بو و 
اهل بیت تو. اعرابی گفت: گواهی می‌دهم که توبی وصی و خليفۀ رسول خدای. 
بدین شرط بوده است مبان وی و مبان من و ما همه مسلمان شدیم. امیرالمؤمنین 
فرمود: یا حسن؛ تو و سلمان با این اعرابی به فلان وادی شوید و ندا در دهید که: يا 
صالح؛ چون تو را جواب دهد وی را بگوی که امیرالمژمنین تو را سلام می‌رساند و 
می‌گوید: آن هشناد اشت رکه رسول خدای از برای این اعرابی ضمان کرده است؛ بیار. 
سلمان گفت: ما بدان وادی شدیم. امام حسن ندا [۴۰.پ ] در داد. جراب 
آمد که: لبیک یابنَ رسول اللّه؛ وی پیغام امیرالمژمنین بگذارد. گفت: سمعاً و Hol‏ 
پس درنگی بر نیامد که مهار ناقه از زمين بیرون آمد. امام حسن,» آن مهار به دست 
گرفت و فرا دست اعرابی داد و گفت: مهار [را] بکش. وی می‌کشید و ناقه‌ها 
می‌آمدند تا که هششاد تمام شد بر آن صفت که وی گفته بود [» چنان بود. ]۲ 


1 م: بر آنچه کرده پشیمان شود و بر آنجه گفت. ۲ ق ندارډ. ۳. ق: ندارد. 


در ذکر امام ازل امیرالم مین هلبه نم میس a‏ وی 

معجزۀ دیگر: روایت کرد سلمان فارسی -رحمةاللّه علیه -که گفت: زنی بود از 
انصار نام او ام فروه» تحریض می‌کرد و بر بیعت ابوبکر سرزنش می‌کرد و به نقض آن 
می‌فرمود. خبر به ابوبکر رسید. وی را حاضرکرد و گفت: ای دشمن خدای؛ مردمان 
را تحریض می‌کنی بر بیعت علی و بر پراکندگی و خلاف جماعت مسلمانان. چه 
گوبی در امامت من؟ گفت: خود را امام مگوی و این نام بر خود منه, گفت: پس من 
چیستم؟ گفت: تو امیر وم خودی» تو را اختیارکردند و والی خود گردانیدند و اگر تو 
راکاره باشند» معزول کنند و امام مفترض الطاعه آن بود که خدای و رسول بر او نص 
کرده باشند و وی را خاص گردانیده باشند به علم ظاهر و باطن و آنچه در مشرق و 
مغرب حادث شود از خیر و شره و جون درماه و افتاب بایستده وی را سایه نباشد. 
و امامت نشاید کسی که بت پرستبده بود یا اسلامش پس " از کفر بوده باشد. تو از 
کدام امامانی؟ گفت: من از آنانم که خدای تعالی ایشان را از برای بندگان اختبار کرده 
است. گفت افترا کرده‌ای به خدای. [۴۱-رو ] اگر خدای تو را اختیار کرده بودی در 
کتاب خود باد کردی چنانچه غیر تو را یاد کرد. آنجا که فرمود: 

۲» ثم یمه هدن أمرنا ما صبروا انوا بان یو‎ ules 

اگر تو امامی نامهای هفت آسمان بگوی. گفت: نامهای آن خدای داند که 
آفریده است. ام فروه گفت: اگر شایستی که زنان فرا مردان آموختندی من تو را 
آموختی. گفت: ای دشمن خدای؛ نام آن یک‌یک بگوی اگرنه تو را بکشم. گفت: مرا 
بکشتن تهدید می‌کنی؛ به خدای که باک ندارم که مرا چون تویی بکشد؛ ولکن آن 
بگویم. آنگه نامهای یک‌یک آسمان بگفت. آن جماعت متحیّر بماندند. آنگه گفتند: 
در علی چه گویی؟ گفت: چه نوانم گفت در So‏ امام امامان و وصی اوصبا وان که 
زفین و آنیمان تور او رفن آنبتو آن که ترسید مام کرد نکر ی 
معرفت او, ابوبکر بفرمود تا او را بکشتند و امیرالمژمنین ضیعتی داشت به 
وادی القری بدانجا رفته بود. چون باز آمد و خبر فتل ام فروه شنید به سر فبر وی 


.۲۴ بیش. ۲.سمجده:‎ st 


۰ 


شد. آنجا چهار مرغ سفبد دید با منقارهای سرخ. چون امیرالممنین را دیدند بانگ 
کردند و گرد وی در پریدن آمدند. وی نبز سخن با ایشان بکفت شبیه سخن ایشان. 
آنگه فرمود: بکنم ان شاء اللّه. آنگه بر سر گور وی بایستاد و دست بر آمسمان 
توداشبت و کمت؛ 

big Sal lanl Sou Sh‏ علی کرسی کرایکه یا مُحبی اف 
بعذ الموت [۴۱.پ )و یا مُحبی البظام الدارسات آخبی ام فروة و اجعلها عِبْرَة لمَنْ 
عصاک.» 

هانفی آواز داد که: «إِمْض lb SAE SAY‏ 0 بفرمای که فرمان تو به طاعت 
مفرون است. پس امیرالمژمنین -علیه السلام - بگفت: بیرون أی» ای مومنه؟ به 
فرمان خدای تعالی. پس آن زن از گور بیرون آمده, چادر سبز در وی پوشبده از 
استبرق و می‌گفت: السلام علیک با امبرالمومنین؛ یا مولای؛ پسر ابوفحافه خواست 
که نور تو را فرو کشد و خدای تعالی نخواست الا آنکه نور تو تمام کند. آنگه با حالت 
خود شد و گور فراهم شد. آنگه امبرالمژمنین باز گردید و با خانه شد و آن مرغان 
برفتند و خبر به ابوبکر رسید. سلمان را از آن پرسید. گفت: به خدای که اگر علی به 
خدای سوگند دمد که جمله امتان پیشین را زنده گرداند. خدای تعالی چنان کند. 
پس امیرالمومنین به زبارت آن گور می آمد تا که خلافت بدو رسبد» بر سر آن فبه‌ای 
فرمود و آن راگور شهیده خواندندی. 

و امام فطب‌الدین راوندی در کتاب معجزات چنین اورده است که آن زن زنده 
بماند و امیرالمومنین وی را با شوهرش داد و وی را ازو دو پسر آمد وآن زن بعد از 
وفات امیرالمومنین؛ شش ماه بزیست. 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند جماعتی از عمّار پاسر -رحمةالله علبه - که 
حضرت امیرالمژمنین -علیه السلام - به بابل بود. مشغول شد به عذری که آنجا او 
را واقع Sy‏ [نا که نمازی دیگر از وی درگذشت و ]" نزدیک فرو شدن آفتاب بود. 


۱. ق: مشغول بود به غزا با آن کافران که آنجا پودند. ۰ ۲. ق: ندارد. 


در ذکر امام ال امیرالمومنین هلبه السلام > اح اد ا ا 


[ ۴۲-رو ] مردی پیش وی آمد و گفت: يا امیر؛؟ بدرستی که من و اولاد من و عبال 
همه از گرسنگی هلاک شدیم, فرمود: چرا؟ گفت: ضیعتی دارم که قوت من و عبال 
هر سال از آنجا بردی و اکنون سه سال است تا شیری در آنجا آمده است و هر 
برزگری که در آنجا می‌شود وی را می‌کشد و می‌خورد. مردمان از او می ترسند ر 
هیچ برزگری در آنجا مقام نمی‌کند و زرع نمی‌کنند و عبالان ازگرسنگی هلاک شوند. 
امیر فرمود که ای عمّار؛ آن شیر در کدام صحراست؟ گفت: بدین موضع؛ اندک 
مسافتی است. امیرالممنین» عمّار را فرمود که بااین مرد برو چون شیر را به تو 
بنماید» انگشتری من به وی نمای و بگو که حبدر می‌گوید که درین صحرا معام 
مساز, عمّارگفت: من متحیّر بماندم و از آن شیر می‌ترسیدم. زیرا که صفت کرده 
بودند که شیری عظیم است و از ملامت آمیرالمومنین می‌ترسیدم که اگر روم [از من 
برنجد و مخالفت او نمی‌توانستم کرد. پس بر نامرادی برفتم ]" و آن مرد با من بود. 
چون بدان موضم رسیدم. مرد گفت: شیر در پس این تل است و من از اینجا پیشتر 
نيایم و کوشکی خراب بود. مرد بدان کوشک شد و مراگفت: تو برو و چنان که 
امپرالمومنین تو را فرموده است بکن. عمّارگفت: من نرسان می‌شدم. چون [ ۴۲-پ ] 
برآن پشته رسیدم شبری دیدم؛ فرو خفته مثل گاومیشی؛ بترسیدم و مضطرب 
شدم. چون وی مرا بدید. بفزّید و دنبال برزمین زد وروی به من آورد. با خود گفتم: 
این ساعت مرا هلاک کند. پس به خاطرم آمد, انگشتری امیر نمودم به وی و پیغام 
بدادم. هنوز آن سخن تمام نگفته بودم که آن شبر که در بزرگی همچون گاومیشی 
بود در خردی همچون سگی شد و در من نگریست و خود را بر زمین زد و روی 
خود در خاک مالبد و برگردید و تند" برفت؟ گفتی که چرن مرغ پرید که من جزگرد 
وی ندیدم. از آن تعجب می‌نمودم. پس چیزی در خاطرم بگردید که از آن استغفار 
خواستم و به نزدیک امیر شدم. افتاب به نزدیک فرو شدن بود؛ وی برشاست و 
دستها په آسمان برداشت و لب مبارک بجنبانید و به آفتاب اشارت کرد؛ آفتاب باز 


گودید وبه آن برج آمد که وفت نماز دیگر باشد. پس مردمان را امامت کرد و چون 


۱. ی: مخالفت و نافرمانبرداری وی کرده باشم. پس بر نامرادی من حمل کند. ۲ ق: ندارد. 


#۴ ب س ي ا ت راحذاا رزاح 


سلام نماز بداد و دعاکرد» به من نگریست وفرمود: يا عمّار) اگرکار شین سحر بود؛ 
این هم سحر است؟ گفنم: یا مولای؛ یا امیرالمؤمنین؛ صلوات خدای بر تو باد 
چیزی به خاطرم آمد و بر دست تو توبه کردم که دیگر آن را به خاطر در نیاورم. وی 
فرمود: 

۳ رو ] !لا ما رَجِم زتی.‎ SAU EY atl Op 

ممجزۀ دیگر: روایت کرد جويرة‌بن فادم که با مولای خود امیرالمؤمنین على 
pI ade‏ از کوفه ببرون شدم. به انبار خواست شدن و براشتر رسول - صلی 
اله علبه و آله و سلّم - نشسته بود و پای مبارک بر گردن اشتر رسول گردانیده و 
پیراهن از صوف سفید " پوشیده و سر مبارک برهنه کرده و طیلسان " برانکنده و گرد 
برگرد وی پسران وی, امام حسن و امام حسین بر راست و چپ وی بودند و محمّد 
حنفیّه در پیش وی و مالک اشتر تر در ميال می رفتند. ناگاه لشکر پراکنده شدند و 
تشویش در ایشان افتاد. امیر فرمود: کجا می‌گریزید و هزیمت به کجا می‌برید؟ 
گفتند: : با امیرالمژمنین؛ درین راه شیری عظیم ذر پیش آمد که اسپان و شترا تران در 
پیش وی نایستند. فرمود که شیر منم و دفع شیر من کنم. آنگه به نزدیک شیر آمد و 
فرمود که از راه دور شو که من نه از امثال آنانم که دیدی و مشاهده کردی؛ منم چشم 
بینندۀ خدای بر زمین» منم گوش ab‏ گیرنده از آن خدای, منم صراط مستفیم؛ منم 
دست‌آویز محکم از آن خدای, امیر مژمنان؛ علی بن ابی طالب. ب شیر باز پس نشست 
و گفت به زبان فصیح که: 

« عدلا مخلصا لاله ال للّه وحده لا شریک له و آشهد أنْ محمّدا عبده و رسوله 
و نک ولیّه. » 

یامولای؛ منم پدر [ ۴۳پ ] وحش همچنانکه آدم ابوالبشر است و بدرستی که 
عهد از فرزندان من فرا ستده‌اند چنانکه خدای تعالی عهد از فرزندان آدم فرا گرفته 
است. که هیج کس را نخورند از فرزندان تو و نه از فرزندان شیعةُ تو و من از خدای 


۱. برسف؛ OY‏ .م ندارد. ۳۲ ردا جامه گشاد و بلند. 


در ذکر آمام ازل al‏ رالمزمنین -علیه السلام. Oe‏ 


درخواستم تا میان ما جمع کند؛ امروز جمع کرد. امیر فرمود: تر ابه من چه حاجت 
است؟ گفت: از خدای درخواه تا مرا بیامرزد. پس امیر دعا کرد و امام حسن و 
حسین -علبهماالسلام - آمین کردند ساعتی. آنگه امیر فرمود: برو که خدای تعالی 
دعای من در حن تو اجابت کرد. شیر گفت: با مولای؛ نشان اجابت چیست؟ گفت: 
بدان یا اباالوحش که در دل هر امام از ما عمودی بود از نور که اصل ان ایت ود فر 
دل امام و سرش در زیر عرش بود. چون امامی از ما دعا گوید و حق تعالی آن را 
اجابت کند ان عمود در دل امام به جنبش اید وی بداند که خدای تعالی اجابت 
کرد. شیر گفت: يا مولای؛ پس از امروز زندگانی نمی‌خواهم. از خدای درخواه تا 
امروز به مرگ من تعجیل کند. امیر دیگر دعا کرد. آنگه وی را فرمود: برو که وقت 
نماز دیگر تو را وفات رسد. آنگه امپر روی به من آورد و فرمود: با جویره؟ از پی وی 
برو و وی را دفن کن و امبر برفت و مرا با آن شیر بگذاشت. مرا ازو نرسی در دل آمد 
و من بر سر [۴۴-رو ] پاشته بنشستم و شیر بر بشتة دیگر بنشست. چون وفت نماز 
دیگر رسید, ناگاه شیر از جای بر جست بانگ کرد و بیفتاد وبمرد. من بر خاستم و 
فصد آن کردم که از برای وی گوری بکنم آواز هاتفی شنیدم و هیچ کس را ندیدم» که 
گفت: ای جویره؛ ما تو را کفایت کردیم. بازنگریستم گوری دیدم» شبر را در آنجا دفن 
کردم و چیزی به خاطرم آمد که اعتقادی باز آن نپیوست. گفتم: پنداری که علی‌بن 
ابی طالب - علیه‌السلام -اين شیر را سحر کرده است. آنگه برفتم تا نزدیک مولای 
خود رسیدم؛ شبانگاه در آمده بود» یکی را از اصحاب او پرسیدم که مولای نماز 
گزارده است؟ گفت: نه نماز دیگر و نه نماز شام وگفت: این زمینی است که 
برگردانیده‌اند. درو نماز نشاید کردن. پس من فرا پیش شدم اثر خشم در آن 
حضرت مشاهده کردم. همچو مرواربٍ تر عرق از وی میچکبد. گفتم: با مولای؛ 
من شیر را دفن کردم. وي روی از من بگردانید. سیّم بارگفتم. وی سر مبارک در پیش 
Aa da cack‏ 
رسیدیم و آنجا از برای وی خیمه‌ای بزدند. آنگه وضو ساخت ولب مبارک بجنبانید. 
من آرازی شنیدم عظيم از اسمان همچو اواز رد سز در داد شتم آفتاب را دیدم که 


ciel, a 


باز [۴۴.پ ] گردانیده‌اند تا به آنجا آمد که وفت نماز دیگر باشد. آنگه امیر نماز 

دیگر را بگزارد و ما را امامت کرد. آنگه آفتاب فرو شد و ستارگان بر آمدند. آنگه نماز 

شام بگزارد و به من نگریست و فرمود: ای جویره؛ اگر شیر را سح رکردم آفتاب را نیز 
سحرکردم؟ اگرنه آن بودی که کراهت می‌دارم که جماعتی در حقّ ما آن گویند که در 

حقّ برادرم عیسی‌بن مریم گفتند. شما را خبر دادمی از آنچه می خورید و می‌آشامید 

و در خانه دخیره می‌نهید و زنانی را از خانه مای مردان بیرون آوردمی که از ایشان 

فرزند دارند وایشان را با شوهران رد کردمی به علمی که رسول خدای -صلی اللّه 

ade‏ و آله و سلم -در من آموخته است. گفتم: یا مولای؛ من بر دست نو توبه کردم 

که هرگز دیگر در تو شک نیارم. 


سعجز؛ دیگر: روایت کرد خواجه ابوجعفر قمّی -رحمةالله علیه از 
حبیب بن الجهم که گفت: با علی -علیه‌الشلام -به صفین می‌شدم. وی به دی 
فرود آمد که آن را صندوداء! گویند. آنگه بفرمود تا از آنجا بار برداشتیم و برفتیم. ما 
را در صحرای خالی فرود آورد. مالک اشتر پیش رفت وگفت: یا امیرالممنین؛ اینجا 
نزول می فرمایی» هیچ آبی نیست. فرمود: ای مالک؛ بدرستی که حدای تعالی ما را 
اینجا آبی دهد خوشتر از شهد؛ نرمتر از Kite‏ " و صافی‌تر از یافوت. ناگاه از دور 
دیری می‌نمود جماعتی [۴۵-رو ] به نزدیک دیر رفتند و راهب را آواز دادند که 
اینجا آب هست؟ گفت: از اینجا b‏ ی ا dl‏ و فش 
وفرمود: اینجا زمین را بکنید, بکندند. سنگی عظیم پدید آمد حلفه‌ای در آنجا 
همچو سیم می‌درخشید. فرمود: این سنگ را بکنید. صد مرد جهد کردند آن سنگ 
از جای نتوانستند گردانید. امپر فرمود: دور شوبد و دعایی بگفت و دست بزد و آن 
سنگ را از جای برکشید و به دور انداخت. آبی از زیر سنگ بیرون آمد چنانکه وی 
گفته بود. پس لشکر را فرمود که آب بردارید. چنان کردند. پس سنگ را به جای خود 
نهاد و بفرمود تا آن را مَْرّوس " کردند و راهب از بالای دیر می‌دید فریاد برآورد که 


۱. م صندود. معجم البلدان: ج ۳ص ۴۲۵. ۰ ۲.کر؛ چربی که از درغ با شیر می‌گبرند. 
۲ بی‌نشان: ناپدید. 
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مرا فرو گذاربد. او را فرو گذاردند و به حدمت امیر آمد و گفت: تو پیغمبری؟ فرمود: 
نه, بلکه وصی پیفمبرم و فرمود: تو شمعونی؟ گفت: اری؛ این نامی است که مادر 
مرا نهاده و جز خدای تعالی کس نمی‌داند. فرمود: نمام کن تا من نیز نمام کنم. 
فرمود: این چشمة ناحوماست و از بهشت است و سیصد و سیزده وصی " از وی 
آب خورده‌اند و من آخرین اوصیاام. راهب گفت: همچنین است و همچنین پافتم در 
کنب انجیل. دست بیار نا مسلمان شوم. امیر دست بداد. گفت: »هد أنْ لا اله 
لاله وحده لاشریک له ون مُحمدا رسرل الله و أشهد أن عل ولع الله و وص 
رسول اللّه. » یا امیرالمژمنین؛ اين دیر ۴۵۱-رو ] از برای آن ساخته‌اند تا تو را 
دریابند. بسیاری پیش از من در گذشته‌اند و درنیافته‌اند» حق تعالی مرا روزی کرد که 
تو را دربافتم. ما در کتابهای خود خوانده‌ايم و از عالمان خویش روایت داریم که 
اینجا چشمه‌ای است و بر آنجا سنگی نهاده و مکان آن نشناسد مگر پیغمبری با 
وصی پیغمبر آن را بر نتواند داشت. اکنون چون بر دست تو ظاهر شد و تورا فدرت 
بر کندن این سنگ بود» من مسلمان شدم و مومنم و به حق» مولای توام. پس با 
امیرالممنین به صفین شد و درجذ شهادت یافت و امیر بر وی نماز گزارد و دفنش 
کرد و از برای وی بگریست و گفت: 

و رمع من آَحخت ». 

او با ما برد و رفین ما بود در بهشت. 

معجز؛ دیگر: روایت است از میثم تمّار که گفت: من پیش مولای خود امیرالتحل 
-علیه‌السلام - بودم به کوفه. جماعتی از اصحاب رسول -صلی‌الله علیه و اله و 
he‏ -گرد بر گرد وی نشسته بودند. مردی آمد درازبالا قبای خز بوشیده و عمانة 
زرد بر سر بسته و دو شمشیر حمایل کرده گفت: کدام یکی است از شما که در 
مجلس شجاعت حیات ساخته و عمامهٌ براعت " و کمان فصاحت در بسته و درع 
فناعت در پوشیده؟ کدام است از شما که ولادتش در حرم بوده [و در 





وچ نسم و مت چم هب و 


\. + پیغمیر مرسل. Y‏ ر.ک: میزان الحکمه ج wet‏ ۲-۲ . 
۳ برتری؛ برتری یافتن در علم و فضل يا کمال و جمال. 


ون جح یی سر دیش یمراط راخ 


اخحلاق / پسندیده به محل اعلی رسیده» کرم» صمت لازم وی شده؟ کدام است از 
شما که محمّد را در عهد وی نصرت کرده و سلطانی‌اش؛ بدو عزیز گشته و کارش 
بدو تمام و عظیم شده؟ کدام است از شما که دو عمرو را [ ۴۶-رو ) اسیر گرفته؟ 
امیر فرمود: منم يا سعدین الفضل‌بن الربیع؛ بپرس از هر چه خواهی؛ منم پناه 
اندوهناکان» منم موصوف به معروف» منم که بلاهای عظیم بر من گرد آید و تحمّل و 
مقاسات" آن من کنم منم که صفت من در همه کتابها کرده‌اند» منم قاف و 
القرآن المجيد» منم نبا عظيم» منم صراط مستقیم» منم که کمانهای گران من کشم و 
کافران " را من کشم و بر بلاها و شداید صبور من باشم» منم علی و برادر رسول 
خدای. اعرابی گفت: به ما رسیده است که تو معجز پیغمبر خدایی و امام اولبای 
خدایی و حکم [آسمان و ]" زمین تو را باشد» و کس با تو منازعت نتواند کردن» 
چنین است؟ گفت: آری. بگو هر چه خواهی. گفت: من رسولم به نزدیک تو ازنزد 
شصت هزار مرد که ایشان را عقیم خوانند و کشته‌ای آورده‌ام که در کشتن او حلاف 
افتاده است. اگر تو وی را زنده گردانی تا بگوید که وی راکه کشته است. ما بدانیم که 
تو صادقی و ما را محمّن گردد که حجّت خدایی و اگر بر آن قادر نباشی بدانیم که در 
آن دعوی صادق نیستی و از خود ظاهر می‌کنی چیزی که نتوانی. پس علی» میثم را 
گفت که بر آشتری برنشین و در محله‌ها و کوچه‌های کوفه بگرد و آواز ده که هر که 
می‌خواهد که ببیند آنچه خحدای تمالیٰ» على بن ابی طالب را داده است که poly‏ 
رسول خدای است گو فردا به نجف حاضر آی. مبثم برفت و باز آمد. امیر وی را 
فرمود: با اباجعفر؛ [ ۴۶.پ ] اعرابی را به ضیافت به خانه بر. میلم گفت: اعرابی را 
به خانه بردم و جنازه‌ای را که آورده بود. و اهل خود را به خدمت وی فرمودم. پس 
چون امیر نماز بامداد بگزارد و روی به صحرا نهاد و امل کوفه از بر و فاجر» بیرون 
آمدند و به نجف حاضر شدند. امیرالممنین -علیه‌السلام - بفرمود تا اعرابی و 
جنازه را حاضرکردم. آنگه فرمود: ای اهل کوفه! در Go‏ من آن گویبد که ببینیدء و آن 
روایت کنید که بشنوید. آنگه سر تابوت را بگشاد» جوانی دید نوخط سرش راگوش 


A‏ م ندارد. ۲. مقاسات: رنج Wadd‏ تحمل. . ¢ هرد مردان. ¥ ۴ ندارد. 
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تاگوش بریده. اعرابی راگفت: چند روز است که وی را کشته‌اند؟ گفت: چهل و بک 
روز است که وی را کشته‌اند. فرمرد: طلب خون وی که می‌کند؟ گفت: پنجاه تن از 
فومش قصد بکدیگر می‌کنند در طلب خونش. امیر فرمود: عمش وی را کشته. زیرا 
که دختری به وی داده بود. وی دختر عم را رها کرده بود و زن دیگر خواست. 
اعرابی گفت: ما بدین سخن راضی نشویم بلکه چنان خواهیم که او را زنده گردانی تا 
las‏ ا خمد و وبر ورل عل الله علیه و آله وسلم ی کرو Skew)‏ 
آنگه گفت: ای اهل کوفه؛ بدانید که [بنی‌اسرائیل پارة بقره برکشته زدند بعد از همت 
روز زنده شد. ]" بقرة بنی‌اسرائیل نزدیک خدای بزرگتر نیست از علی بن ابی طالب 
که برادر رسول خحداست که پاره‌ای از آن بر کشته زدند که [۴۷-رو ) هفت روز" بر 
آمده بود؛ زنده شد و من بعضی از خود بدین مرده می‌زنم که بعضی از من نزدیک 
خدای بهتر است. ازبقره. آنگه پای راست بر او زد و گفت: بر خیز به فرمان خدای با 
مدرک‌بن حنظلةین عسفان که خدای تر را زنده گردانید. غلام برخاست و گفت: 
تیک Mine lb KS‏ فى الانام المنفرد بالفضل و الانعام. امیرالمومنین فرمود: 
کشند؛ توکیست؟ گفت: عمم حربث بن عثمان. فرمود: برو به نزدیک اهل خود و 
خبر ده ایشان را. گفت: با امیر؛ مرا در آن قوم هيج حاجت نیست» می ترسم که دبگر 
باره‌ام بکشند و تو حاضر نباشی که مرازنده کنی. اعرابی را فرمود: تو برو گفت: با 
امبر؛ من نیز می‌خواهم با تو باشم. خدای تعالی لعنت کناد آن را که حق» روی به وی 
کند و وی مبان حق, پرده فرو گذارد. پس ابشان هر دو به خحدمت امیر می‌بودند تاکه 
به صفین شهید شدند. پس اهل کوفه با منزل خود شدند و هر کس در حق علی . 
علیه‌السلام - سخنان مختلف می‌گفتند. 

معجزة دیگر: روایت کرد محتدین عبّاد البصری که درعمسایگی من مردی 
صالح بود. شبی به خواب دید که فیمت برخاسته است و حضرت رسول را 


۱.ف: ندارد. . ۲.م:سال. ‏ ۳.م: آشنایی. 


¢ ۱۰ راحفالار واح 


ade abt Lo‏ و آله و سلّم -دید برلب حوض کوثر و امام حسن و حسین نزدیک 
وی و یک کاسه در دست داشتند و امّت را آب می‌دادنده گفت: [۴۷-ب ] من 
نزدیک امام حسن شدم و آب خواستم, نداد. نزدیک رسول -صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم - شدم و گفتم: یا رسول الله حسن و حسین را بفرمای نا مرا آب دهند. فرمود: 
آبش مدهید. گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد؛ من ایمان آورده‌ام به خدای و به تو و 
حلاف نکرده‌ام» چرا مرا آب نمی‌دهید؟ فرمود: زیرا که در جوار نو مردی است که 
علی را ناسزا می‌گوبد و تو وی را منع نمی‌کنی. گفتم: با رسول‌الله؛ نرسیدم و 
نتوانستم. پس رسول -صلّی اللّه علیه و آله سلّم -کاردی به من داد و فرمود: برو و 
آن ملعون را بکش. من در خواب می‌بینم که برفتم و آن ملعون را سر بریدم. پس 
رسول فرمود: يا حسین؛ وی را اب ده. حسین مرا اب داد. ندانم که اشامیدم یا نه ر 





از خواب بیدار شدم. سخت ترسان و هراسان و در نماز ایستادم و می‌گربستم تا که 
صبح بر آمد. فریاد از خانه آن ملعون شنبدم که می‌گفتند: فلان را در بستر سر 
بریده‌اند و سرهنگان و bilge‏ همسایگان را بی‌گناه می‌گرفتند. سبحان‌الله؛ این 
چیزی است که من در خواب ديدم وحن تعالی آن را محفّن گردانید. پس به نزدیک 
امپر شهر شدم و گفتم: اين کار من کرده‌ام و فوم بی‌گناهند. گفت: ویحک! چه 
می‌گویی؟ گفتم: ای امیر؛ من چنبن به خواب دیدم و حق تعالی آن را محفّق گردانید. 
پس اینها را چه گناه باشد؟ امیر گفت: برو که خدای [۴۸-رو ] تو را جزای خیر دهاد. 
تو بی‌گناهی و قوم بی‌گناهند. 

معجز؛ دیگر: روایت است از محمّدبن عمر الوافدی که هارون الرشید هر روز در 
غرفه بنشستی و از برای علما حدیث راندی. روزی نشسته بود و شافعی حاضر بود 
[و او چون هاشمی بود. درتروی نشستی |" و محمّدبن اسحاق و محمّدین یوسف 
حاضر بودند. واقدی گفت: در آخر مردمان در شدم. رشید گفت: چرا دیر آمدی؟ 
گفتم: تأخیر از تقصبر و ضایع گذاشتن حق نبود لیکن مرا شغلی مانع است. پس مرا 


. ندارد. 
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در پیش خود بنشاند و مردمان در هر علم حوض کردند. رشیدء شافعی را گفت: یابن 
عم؛ چند فضیلت از آن علی بن ابی طالب روایت می‌کنی؟ گفت: چهار صد حدیث 
پا زياده. گفت: بگوی و مترس. گفت: به پانصد رسد يا زیادت. محمّد اسحاق را 
گفت: تو چند روایت می‌کنی در فضایل علی؟ گفت هزار یا زیاده. محمّد یوسف را 
گفت: بگو توچند روایت می‌کنی مرا خبرده مترس.گفت: اگرنه از بهر خوف بودی» 
روایت در فضایل علی زیادت از انست که بر شمرند. گفت: از که می ترسی ؟ گفت: 
از تو و اعمال و اصحاب تو, گفت: ایمتی؛ بگوی. گفت: پانزده هزار حدیث مسند و 
پانزده هزار حدیث مرسل.! وافدی گفت: پس روی به من [۴۸-پ ] کرد و گفت: نو 
در آن چه می‌دانی؟ من همان گفتم که محمّد برسف گفته بود. رشید گفت: من وی را 
فضیلتی می‌شناسم که به چشم خود دید.ام و به گوش خود شنیده‌ام که بزرگنر است 
از هر فضیلتی که شما روایت مي‌کنید و من نوبه کردم وبه خحدای گردیدهام از آنچه از 
ما صادر شد درکار طالبیان. پس ما همه گفتیم که خحدای تعالی امیرالمومنین را توفیق 
alas‏ و به صلاح داراده اگر صواب بپند ما را بدان حدیث اعلام فرماید. گفت: آری؛ 
من عامل خود یرسف بن الحجاج را ولایت دمشن دادم و وی را فرمودم به عدل 
ورزیدن با رعبت و انصاف نگاه داشتن در فضیه. چنان کرد که فرمودم. بدو اعلام 
کردند که خطیب دمشق خطبه می‌خواند و علی بن ابی طالب را دشنام می‌دهد [و 
نقص می‌کند. ]" روز وی را حاضر کرد و از آن پرسید. اقرار آورد. گفت: چه چیز تو را 
را بدان داشته است؟ گفت: وی پدران ما را کشته است و فرزندان ما را [به برده 
بُرده ]" پس آن کینه در دل مانده است و هرگز ترک آن نکنم. پس وی را بند و غل 
برنهاد و محبوس کرد و حال وی مرا باز نمود. فرمودم که وی را بند کرده پیش من آر. 
چون پیش من آورد» وی را زجر کردم و بانگ برو زدم و گفتم: تویی که علی را دشنام 
می‌دمی؟ گفت: آری. گفتم: ویلک؛ وی هرکس را که کشت و ho‏ [۴۹-رو ]کرد 
به فرمان خدای و رسول خدای کرد. گفت: من ترک آن نکنم. بفرمودم تا تازیانه و 


.١‏ م مرسل... طبر مرسل. J‏ م ندارد. T‏ ندارد. 
x‏ اسیر کردن» er‏ در باره زنان به کار می‌رود. 
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عفابین ' حاضر کردند و جلاد را فرمودم تا صد تازیانه بر وی زدند و وی فریاد بر 
کشید. پس فرمودم تا وی را در خانه کردند و در را ففل زدند و آن شب در آن خانه 
برد و من در تفکُر بودم تا وی را چگونه کشم و چه نوعش عذاب کنم. در آخر شب 
در خواب شدم. به > Ul‏ چنان دیدم که دری از امان اه و رش -صلی 
iy ate all‏ سلّم - فرود آمد و پنج حلّه پوشیده و علی فرود آمد سه حله 
شید خن ود امه دز له میاه ی زود اون تلهم فتاه تس 
Lo or‏ فرود آمد یک حله پوشیده. کاسه‌ای در دست جبرئیل بود؛ درو آبی 
صافی ترین آبها؛ پس رسول -صلی الله علیه و آله و سلم -کاسه از وی بستد و به 
آواز بلند ندا در داد که ای شیعة آل محمّد؛ وی را اجابت کردند از خدم و غلامان و 
اهل سرای من چهل کس که من ایشان را می‌شناسم و در سرای من زیادت از پنح 
هزار آدمی بود یشان را آب داد. آنگه فرمود: آن دمشقی کجاست؟ پس در باز 
کردند و وی را بیرون آوردند. چون علی وی را بدید» گریبان وی گرفت و گفت: با 
رسول‌الله؛ او بر من ظلم می‌کند و بی‌موجبی مرا دشنام می‌دهد. 

رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلّم -فرمود: یا ااالحسن؛ ۱ ۴۹پ ]وی را رها 
کن. آنگه رسول -صلی اللّه علبه و آله و phe‏ بندی از دست او بگشاد و گفت: 
آله و سلم - فربود: خدایا؟ وی را مسخ کن و کم و کاستش کن و کینه از وی بستان. 
پس آن ملعون سگی شد. وی را در آن خانه کردند و رسول -صلی الّه علبه و آله و 
سلم -و آنان که با وی بودنده به آسمان شدند و من ترسان و هراسان از خواب در 
آمدم. علام را بخواندم وفرمودم تأ وی را حاضر کردند. همچنان سگی بود. گفتم: 
چگونه دیدی عفوبت خدای را؟ وی به سر اشارت کرد چنان که کسی عذری 
خواهد. پس بفرمودم تا در آن خانه کردند و اینک در خانه است. پس وی را بیرون 
آوردند. غلام گوش وی گرفته بود و وی را می‌آورد. هر دو گوشش: گوش آدمی بود 
واو در صورت سگی بود. پس در پیش ما بایستاد ر زبان می‌خایید " و لب 


A‏ التی که مجرم را بر ال می‌بسنند و تازیانه می‌زدند. JT‏ می جو بد. 


در ذكر امام ازل امرالمؤمين م یه ...سس سح ۱ 


می‌جنبانید. چون عذرخواهنده. شافعی گنت: این مسخ است و من ایمن نیستم که 
زود بود که عقویت بدو رسد بفرمای تا وی را از پیش ما فراتر برند. بفرمود تا او را در 
آن خانه کردند. هم در آن زمان آوازی شنیدم» صاعفه‌ای بود که بر بام خانه افتاد و 
خانه و سگ سوخته شد و خاکستر گشت. 

واقدی گفت: رشید را گفتم: این [موعظه و )" معجزه است که تو را بدان پند 
دادند. پس از این از خدای بترس [۵۰ رو ] در حق فرزندان آن مرد. پس رشید 
گفت: من توبه کردم و با خدای گردیدم [از آنچه می کردم. والحمدللّه رت 
العالمین. ]؟ 

معجزة دیگر: روایت است از جعفر دقاق که گفت: من رفیقی داشتم که با من 
چپزی می آموخت و در محلة باب البصره بود که احادیث روایت می‌کرد و مردمان از 
وی استماع می‌کردند و او را عبداللّهالمجدر" می‌گفنند. من و رفبقم پیش وی 
می‌شدیم و احادیث می‌نوشتيم. وی هرگاه که در فضایل اهل بیت حدیثی املا 
کردی, در راویان طعن زدی تا روزی در فضایل علی ر فاطمه نبز طعنی زد و در 
ایشان کلمات منکر گفت. جعفر دقاق گفت: من رفیق خود را گفتم: ما را نشاید 
نزدیک این مرد آمدن که وی دیانتی ندارد و دایم زبان طعن در علی و فاطمه دراز 
می‌کند و اين مذهب مسلمانان نیست. صاحبم گفت: راست می‌گوبی ما را پیش 
کسی دیگر باید شدن که اين مرد گمراه است. پس عزم کردیم که پیش وی نرویم. 
پس آن شب به خواب دیدم که در مسجد جامع شدم و عبدالّه مجدّر در آنجا بوده 
امیرالممنین را دیدم که می‌امد بر خر مصری نشسته: به مسجد در امد؛ با خود 
گفتم: واویلا! اين ساعت [به تیغ خود)" گردنش بزند. چون نزدیک وی رسیده 
چوبی در دست داشت؛ بر چشم راست وی زد و فرمود: ای ملعون؛ چرا مرا و 
[ ۵۰ ب ] ناطمه را دشنام می‌دهی؟ عبدالله مجذر دست به چشم نهاد رگفت: اه؛ 
مراکور کردی. جعفر گوید: من از خواب در آمدم و عزم کردم که نزدیک رفیق خود 


۱ ی ندارد. ۲ م ندارد. ۳.م: المجد. ۴ م ندارد. 


ا ی سح he Fa‏ راحذالارواح 


روم و آن خواب را با ار حکایت کنم. وی نزدیک من آمده رنگش گردیه. گفتم: چرا 
متغیّر شده‌ای؟ گفت: دوش خوابی دیده‌ام [در حت مجدّر و بمینه همچنان که من 
دیده بودم, گفت؛ هیچ زیاده و نقصان نه. گفنم: من نیز همین به خواب دیدم. گفتم: 
اکنون )" بیا تا ما هر دو با مصحف نزدیک وی شویم و سوگند خوریم که ما این 
خواب دیدیم [و این مواطاتی نیست. ]؟ به در سرای وی شدیم و در بزدیم کنيزک 
پیش آمد و گفت: وی را نتوان دید که از نیم شب دست به چشم باز نهاده است؛ 
فریاد می‌کند و می‌گوید: علی بن ابی طالب مرا کور گردانیده است. کنيزک را گفتیم 
که در بگشای که ما از برای این آمده‌ايم. در بگشاد و وی را دیدیم بر زشت‌ترین 
هیثنی. فرباد می‌کرد که مرا با علی چه کار که دوش چوبی بر چشم من زد و مرا کور 
کرد. جعفر گفت: ما آن خواب را که دیده بودیم پا وی بگفتیم وگفتیم: از این اعتفاد 
برگرد و زبان طعن در علی دراز مکن. آن ملعون گفت: خدا شما را خبر دهاد اگر 
علی دیگر چشم مراکور کنده من وی را بر ابریکر و عمر مقدّم نکنم. ما برخاستیم و 
گفنيم: درین مرد هیچ خیر نیست. بعد از سه روز برفتيم تا حال وی بدانیم. دیگر 
چشمش کور شده بود. وی راگفتیم: آخر عبرت نمی‌گیری؟ گفت: نه؟ glad‏ که از 
این اعتفاد برنگردم.گو [۵۱.رو ] علی بن ابی طالب بکند هر آنچه خواهد. ما بیرون 
آمدیم. پس از هفته برفتیم تا حالش بدانیم. گفتند: بمرد و به دوزخ رفت وپسرش 
hE‏ ین نا 
له رب امین ۰" برخواندیم و برگشتیم. 

معجزه دیگر: آورده‌اند که مردی را در شام یک نیمه رویش سیاه شده بود. وی را 
از آن پرسیدند. گفت: از خدا قبول کردم که هیچ کس مرا از آن نپرسد الا که با وی 
بگویم. من در علی طعن بسیار می‌کردم و به مکروهی وی را باد می‌کردم. شبی خفته 
بودم؛ شخصی پیش آمد و گفت: توبی که علی بن ابی طالب را فدح می‌کنی ر 
طپانچه‌ای ' بر روی من زد. یک نیمه رویم چنین [کرد که می ]ببنی؛ [سیاه شد. )۶ 


۱. م ندارد. ۲ م: ندارد. . . ۳ انمام: ۲۵. ۲. طبانسه زدن: سیلی زدی. .. ۵.ق: که 


۶ م ندارد. 
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معجز؛ دیگر: حارث اعور گفت:امیرالمومنین علی -علبه‌السلام -روز آدینه بر 
منبر خطبه می‌گفت. ازدهایی از باب الفیل در امد و سوی منبر امد و م‌دمان 





بترسیدند و فصد کردند تا دفع کنند. امیر اشارت فرمود که ترک او daly AHS‏ و به 
پایة منبر بر شد و امیرالمژمنین سر مبارک پیش او داشت و ازدها سر به گوش امیر 
برد. مردمان متحیر سدند وامیر و اژدها با یکدیگر چیزی گفتند. آنگه ازدها فرود 
آمد و برفت و امیر با سر خطبه ! رفت. پس چون از خطبه [۵۱ -پ ] فارغ شد 
مردمان از آن سوّال کردند» فرمود: او حاکمی بود از حکٌام جنیان, حکمی بر وی 
پوشیده بود آمده بود و از من پرسید. من وی را خبر دادم بدانست و مرا دعای خیر 
کرد و بازگشت.؟ 

معجزة دیگر: اصبغ‌بن نبانه گفت: مولای من امبرالمژمنین به گورستان گذر کرد و 
در گورها نظر کرد و مراگفت: می خواهی که آینی فرا تو نمایم به فرمان خدای 
تعالی؟ گفتم: نعم يا مولای؛ وی اشارت فرمود به گرری و گفت: برخیز ای مرد؛ 
(Som‏ برخحاست و گفت: السلام Sols‏ یا امیرالمومنین -علیه‌السلام - و خليفة 
رسول رت‌الی‌المین. امیر فرمود: نو کیستی با شیخ؟ گفت: من عمروین 
دینارالهمدانی؛ مرا در وافعة انبار بکشتند اصحاب معاویه. امیر فرمرد: برو با نزدیک 
اولاد و اهل خود و ايشان را بگوی آنچه دیدی و بگوی که علی بن ابی طالب مرا 
زنده گردانید به فرمان خدای و به نزدیک شما فرستاد. 

معجرهٌ دیگر: حدیث ماهیان و سخن گفتن ایشان با علی _علبه‌السلام در 
فرات کوفه. و آن چنان بود که آب فرات بالا گرفت چنان که اه کوفه از غرق 
بترسبدند و پناه به امیر آوردند. امیر بر اشتری " نشسته بود و بیرون آمد تا به کنار 
فرات رسید؛ فرود آمد و وضو ساخت و نماز کرد و دعا گفت. پس به نزدیک فرات 


آمد تکیه بر چوبی که در دست داشت. پس آن را بر روی آب زد و فرمود: کم شو به 


اا ل ا 





۱. سخن خود را ادامه داد. . ۲ الارشاده ج ۱ء ص ۳۴۹-۳۴۸ yey PAST‏ 


۶ ۰ \ و Viel, I I er‏ واج 


فرما (۵۲-رو ] خدای تعالی. آن آب فرو می‌شد تا که ماهیان در قعر آب پدید 
آمدند و بیشتر ماهیان سخن گفتند که: لام لک با وین و برخی از 
ایشان سخن [نگفتند و آنچه سخن نگنتند کلیس بود و مار ماهی ]! و مردمان را از 
آن حال عجب آمد و از سخن گفتن برخی از ماهیان و ناگفتن برختی. بپرسیدند از 
امیرالمومنین. گفت: خدای تعالی با من به سخن آورد از ایشان آنچه پاک و حلال بود 
و به سخن نیاورد؛ آنچه نجس و حرام بود.؟ 

معجز؛ دیگر: از حضرت امام حسین - علبه‌السلام -"روایت است که فرمود: من 
با پدرم بر کنار فرات بودم. پدرم پیراهن بکشید و بر کنار فرات نهاد و در آب شد. 
همرجی امد و پیراهن ببرد. پدرم از اب بیرون امد. هماتفی اواز داد که: یا 
امیرالمومنین؛ فراگیر آنچه راست تو است و آن ازاری بود پبرهنی در وی پیچیده. 
پیرهن فراستد و درپوشید. رفعه‌ای از وی بیفناد. در آنجا وشته بود: 

« بسم ال لحم الحیم هدیمن له لعزیز الحکیم الی علو بن ابی طالب. 
هذا قمیص هارون بن عمران کذلک آورثنا آخرین. ۱ 

این هدیه‌ای است از خدای تعالی که فوی‌کار و محکم‌کار و داناست» علی بن 
ابی طالب را. این پیراهن هارون بن عمران است که به میراث به قومی دیگر 
رسانیدیم. 

معجز؛ دیگر: حدبث رَشْیّد هُحّری مشهور است [ ۵۲پ ] و خلاصه آنست که 
حضرت امیر -علبه‌السَلام - با جماعت باران به کوفه می‌رفتند تا به خرماستانی 
رسسبدند. در زیسر درختی بنشستند و از آن درخت. فدری خرما باز کردند و 
می خوردند. رشبد گفت: يا امیر؛ خرمای خوش است ابن, امیر فرمود: یا رشید؛ تو را 
بر چوب این درخت بر دار کشند. رشید گفت: من بعد از آن به نزدیک آن درخعت 


می‌شدم؛ آب می‌دادم و غمخوارگی می‌کردم تا بعد از وفات امیر روزی آنجا شدم 


۱ م: بگفتند و آن نوع جری و مار ماهی بودند. .۲ الارشاد ج ۱ص ۳۲۸-۳۲۷ 
۳ ق: از حسن بن علی علیه‌الکلام. 


در a‏ اماه اول امبر المو منیز we‏ السلام. ا کک کے 


ساخه‌های ان درخت پژمردء بود. باخود کُنتم: اجلم نزدیک امد. روزی دیگر bul‏ 
سدع بک مه ان ee‏ بو دنا و ستول pl oa‏ کرد بو دند, بعل از آن یکی آمد 
که نو را gs ok} alle‏ خو اند. چرن به در کر سک رسیل م۰ بک تکه از آن جوب 
ازکنره دبدم. من تا به ان جوت ردم و ما از = ر اورده‌اند. آنگه مرا پیس 
a‏ زیاد Sy‏ مرا گنت: بيا از ان دروعهای ساحبت چیر د بگوی. گفتم: به 
خدای که وی درو نگفت و من درون نمی‌گویم. ما خبر داد که تو دست و بای و 
زبانم REDS SUG pete os‏ مین وی را دروعزن گردانم. گفت: دست و پایش ببرید و 
زبانش مبرید و رها کنید. چنان کردند. وی حدینهای عظیم روایت می‌کرد در حق 
اهل بہت و می کت بپرسید از من که co!‏ توم مرا رها نکنند و مرا بل تا آنجه 
دانم (۵۳رو ] باری روایت کرده باشم. بس مردی نزدیک پسر زباد شد و گفت: این 
چه بود که کردی, زبان وی را گذاشتی تا روایتهای عظیم می‌گرید. پس بفرمود تا 
زبانش نبز ببریدند و بر دارش کردند بر آن چوب که امیر گفته بود و رشید شهید شد و 
تا ات -رحمه ‘ale al‏ 

معجز؛ دیگر: همچنین حدیث میثم تمّار شایع ر مستنیض است در مبان طایفه و 
آن چنان بود که امیرالمومنین -علیه‌السلام -وی را خبر داد وگفت: دست و زبانت 
ببرند و درختی خرماست به کناسه آن را ببرند و چهار پاره فرو آرند و تو را بر یک 
پاره از ان بر دار کشند و حجرین عا ی ~ یک بار و محمدبن اکثم را بر یک بار» ر 
خالدین مسعود و بر بک باره. گفت: با امیرالمومنین؛ جنین خو اهد بو د؟ فرمود: 
آری؛ به خدای کعبه که رسول خدای -صلی الله علیه و اله و سلم - مرا خبر داده 
است. گفت: آن چرا کنند با امیرالمومنین؟ فرمود: آن درشت‌خوی دشمن جانی» 
حرام‌زاده عبیدالله زیاد تو را بگیرد. پس میثم چون با امير به محرا شدی چون بدان 
در حت گذر کردی» فرمودی: این درخت تو راست و تو را با وی کاری خواهد بود. 
پس چرن ولایت کوفه به پسر زیاد رسید» آن ملعون بفرمود تا آن درخت را به چهار 


۹ uw J Te ot op ۱۳۲۶ ۳۵ yesh الارشاده ج‎ ۱ 


KK‏ ا ا ا کک د راحالا رواع 


باره فرو آوردند. میلم تمّارگفت: من پسر خود صالح راگفتم: مبخ اهنی را بفرمای ر 
نام من و نام پدرم بر انجا نفش کن و بر پاره‌ای از ان ( ۵۳پ ] درخعت زن. چنان کرد. 
بعد از آن مردمان بازار گفتند: بیا تا پیش امیر از عامل بازار گله کنبم تا وی را معزول 
کنیم؛ برفنیم و سخن قوم من گفتم. وی را سخن من نیکو آمد. عمروین الحرب گفت: 
وی را می‌دانی: اين میثم تمّار است دروغزن و مولای دروغزن علی بن آبی طالب. 
پسر زیاد -علیه‌اللعنه -باز نشست و گفت: چه می گویی؟ گفتم: وی دروغ می‌گوید. 
من راست گویم و مولای من راست گوبد علی بن ابی طالب "میرالمومنین به حق. 
پسر زیاد گفت: تبرّا کن از علی و مَساوی" وی بگوی و نولاکن به عثمان و اگر نه 
بعرمایم تا دست و پایت ببرند و بر دارت کشند. aoe pos Sage‏ کت از گفتن من 
می‌گربی» حکم کردن را چه خواهی کردن؟ گفتم: به خدای که نه از گفتن و حکم 
کردن تو از آن می‌گریم که ررزی امیر مرا بدین خبر دادی, شکی در دلم آمد. گفت: 
وی تو را چه گفت؟ گفتم آنچه گفته بود. گفت: به حدای که دست و پایت ببرم و 
زبانت نبرم و بگذارم تا تو را و مولای تو را دروغزن گردانیده باشم. پس فرمود تا 
دست و پایش ببریدند و زبانش بگذاشتند و بر دارش کردند. ندا در داد که هر که 
خراهد که در فضایل علی بن ابی طالب حدیث صحیح شنود. گر ببا. مردمان روی 
براو نهادند. احادیث عجیب روایت می‌کرد. عمروین الحریت بدانجا گذر کرد. بدبد 
و بازگشت و پیش پسر زیاد رفت و گفت:کسی بفرست 1 ۵۴-رو ] تا زبانش ببرند که 
نباید که مردمان کوفه به سخن وی بر نو بیرون آیند ر تو را هلاک کنند. کس فرستاد تا 
زبانش ببرند. آن ملعون به نزدیک وی شد و گفت: زبان بیرون آر تا ببرم. میشم گفت: 
نه دعوی کرد آن پسرکنيزک بی‌سامان کار که مرا و مولای مرا دروغزن گرداند؟ بگیر 
زبان من. آن ملعون زبانش بربد. ساعتی در آن خرن گردید. انگه جان به حق تسلیم 
کرد -رحمة الله علیه. پسرش صالح گفت: بنگربستم وی را بر ان چرب بر دار دیدم 
که من آن مبخ را بر آنجا زده بودم.؟ 


۱ زشنیهاه عبوب. . ۲ لارشاده ج ۲ص ۳۲۵-۳۲۳. 
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معجز؛ دیگر: روایت است از این عباس -رحمه اللّه - که گفت: جون پیغمبر 
-صلی اللّه علبه و آله و سلم - به غزای بنی انمصطلق شد. به نزدیک وادیی فرود 
aul‏ آخر شب بود. جبرثبل آمد و خبر داد او را که طایفه‌ای از کافران جن در آنجا 
پنهان شده‌اند و گنبدی می‌سازند و فصد نو دارند. رسول -صلی اللّه علیه و آله و 
سلم -امیر را بخواند و فرمود که بدین وادی شر و اعدای دا را از پربان دفع کن به 
وی که خدای -عر و be‏ - نو را دادء است و اسمایی که تو را بدان مخصوص 
گردانیده, حصن خود ساز و صد مردرا با وی بفرستاد و بمرمود ایشان راکه فرمان او 
برید. حضرت امیر -علیه السلام سمی‌رفت نا به نزدیک ان وادی: آن صد مرد را که 
1 و غوذه‌ها برخواند و 
نامهای خدا یاد کرد. پس بدان فوم اشارت [۵۴ ب پ ]کرد که نزدیک آبید. به نزدیک 
آمدند چنانکه مبان ایشان تبر پرتابی بود. بس ee ee‏ شود بادی 
شدید آمد. جنانکه نزدیک بود که ان د قوم بر روتی افتند. بس امیرالمومنین KL‏ 
EEE SE as‏ 
اگر امان! ec ese‏ سیاه پدید آمدند گفتند که همه مشعلهای آتش به 
CoS Ss‏ اس رات از 
راست و از چپ. پس آذن اشخاص جرن دودی سباء شدند و امبرالمومنین -علیه 
لام - تکبیر کرد و به بالا برآمد و اصحاب رسرل -صلی اللّه علیه و آله و سلم - 
او را [بدیدند ]" گفنند: چه دبدی یا اباالحسر ؛ نزدیک بود که ما هلاک شویم از ببم. 
امیرالمزمنین فرمود: چون ابشان یدید آمدند نامهای eb‏ خدای بخراندم. ایشان 
حفیر شدند و دانستم که بترسیدند. من در رادی شدم و ترسیدم و اگر بر ان حال 
بماندندی» همه را هلاک کردمی و خدای Hes‏ اک 
ایشان پیش از من نزد پیغمبر Ola. dt enlaces "pede abt Lo‏ ار پس 
ا را یی ار 
وسلم - آمد و این حال بازگفت. پیفمبر -صلی ال علیه و آله و سلم شاد شد و 


مت تست a‏ .—_—— 








.ى نډارد. 1. ندارد. ar‏ شدند و he; a! ol!‏ 
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دعا کرد و فرمود: پیش از آنکه تو آمدی آن جماعت [۵۵.رو] که خدای تعالی 
ایشان را بترسانبد به توم به نزدیک من آمدند و مسلمان شدند و من اسلام ایشان 
قبرل کردم.! 

penne‏ دیگر: روایت کرد به اسناد از جابرین عبدالله انصاری که گفت: عباس 
[عم امیرالمؤمنین» علی -علیه‌السلام -]" پیش امیر آمد و وی را مطالبه کرد به 
میراث رسول -صلی ال علیه و اله و سلم. امیر فرمود که رسول خدای را چیزی 
نبود که ازو میراث بابند الا شتر شهبا" و شمشبر ذوالفقار و عمامة سحاب " و زرهی 
و من محل تو از آن بزرگتر می‌دانم که چیزی مطالبه کنی که از آن تو نباشد. گفت: از 
این چاره نیست. بیا نا به مسجد رویم. امیر برخاست و با عم به مسجد شدند. 
امیرالمومنین بفرمود تأ زره و عمامه و اشتر و شمشیر حاضرکردند و عباس را فرمود: 
باعم؛ اگر یک چیز از اینها برداری همه از آن تو باشد و اگر هیچ بر نتوانی داشت؛ تو 
را در آن هیچ > نباشد. گفت: آری» چنين باشد. امیو زره در وی پوشانبد و عمامه 
بر سرش نهاد و شمشیر بر کتف وی بست و فرمود: بر خیز. عباس بر نتوانست 
خاست و متحیّر ماند. زره از وی فرا گفت و فرمود: برخیز. نتوانست خاست. [دیگر 
شمشیر از وی فرو گرفت. همچنین نتوانست برحاست. آنگه عمامه از سر وی 
برداشت.پس عباس بر پای خاست. [ ۵۵پ ] امیر فرمود اگر حقّ نو در اینها بودی 
یفین که منحمّل آن شدی, اکنون ]* ای عم؛ اینک اشتر رسول خدای -صلی الله 
علبه و آله و سلّم -بر در مسجد ایستاده است» اگر بر وی توانی نشستن؛ بر نشین. 
عباس بیرون آمد. عمر با وی گفت: ای عم رسول؛ علی نو را در آن چیزها بفریفت؛ 
بابد که در اشتر تر را نفریبد. چون پای در رکاب کنی باید که خدای را یاد کنی و این 
آبه برخوان که: «ذ ال بسک السموات و الرْض آنْ رولا بس چون اشتر 
عباس را و کسانی راکه با او بردند؛ بد ید برمید و بانگی کرد که هرگز از وی نشنیده 


۱ الارشاده ج ye sl‏ ۴1-۹ . ف عمامه. 
۳ شهبا: مونث الهب. هر چیزی که رنگ آن سیاه و سفید باشد: خحاکستری رنگ. و اسبی که به اين رنگ 
باشد. ‏ ۴. ف: عمامه..سحاب : نام عمامه My)‏ ۵.ق ندارد. . ۶ فاطر: ۴۱. 


۱۱ Maden gar fall eal در ذکر امام ازل‎ 


بودند. مردان جمع آمدند تا اشتر را بدارنده نتوانستند. امیرالمومنین -علیه‌السلام - 
زره در حسن پوشید و شمشیر و عمامه بدو داد و فرمود تا برحاست و در خرامیدن 
آمد و همچنین در حسین پوشید. وی نیز برخاست و می‌خرامید. آنگه امیر 
برخاست و اشتر را آواز داد به نامی که هرگز نشنیده بودیم. اشتر پیش آمد خاضع و 
ذلیل. امیر پای در رکاب آورد و بر نشست. آنگه فرود آمد و به جای خویش شد و 
اشتر را رها کرد و آنجه خود پوشیده بود در حسن پوشانید. حسن اشتر را آواز داد. 
اشتر پیش آمد. پای در رکاب آورد و بر نشست. آنگه فرود آمد. پس ۵۶۱-رو ] 
حسین نیز همچنان کرد. عمر گفت: اشتر را رام گردانیده‌انده اگر عباس بر نشیند. از 
al‏ وی باشد. امیر فرمود: آری. عباس دیگر باره فصد اشتر کرد نا سوار شود 
نتوانست و اشتر سخت‌تر از آن برمید که اوّل بار رمیده بود. آنگه امیر دیگر باره 
سلاح در پوشید و براشترنشست وبا منزل خود شد و می‌گفت:: هذا من فص یی 


ار شک أمْ اک 


در بعضی از فضایل وی -‌علیه‌السلام. 

روایت کرده‌اند از طریق عام و خاص که مردی را به نزدیک ابوبکر آوردند که 
خمر خورده بود. ابربکر خواست که وی را حد زند. گفت: من ندانستم که آن حرام 
است. زیراکه در میان قومی بزرگ شدهام که ایشان آن را حلال می‌دانند و من تاکنون 
حرمت آن ندانسته بودم. ابوبکر در آن کار فرو ماند و حکم آن ندانست. یکی از 
حاضران مجلس " گفت: از علی بپرس. کس فرستاد و از امپرالمژمنین پرسید. امیر 
فرمود: دو مرد مسلمان معتمد را فرمای تا ار را بر مجالس مهاچران و انصار حاضر 
گردانند و سوگند بر ايشان دهند که هیچ کس از ایشان اي تحریم خمر برو نخوانده 
است و وی را خبر نداده است " از رسول خدای -صلی اللّه علبه و آله و سلم. اگر 


۱. تمل: ۴۰. ey‏ ندارد. . ۳. ق: برو خوانده‌است با ری را بدان خبر داده است. 
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دو مرد بدو گراهی دهند [۵۶۔پ ) که او داناست و آگاهی یافته است بر تحریم 
خمس وی را حد بزن و اگر هیچ کس گواهی ندهد که ایت نحریم خمر برو خوانده 
است يا وی را بدان خبر داده است از رسول وی را توبه فرمای و رها کن. ابویکر 
چنان کرد و در آن فضا علی را نسلیم کرد و [بر آن ]" برفت." 

Las‏ دیگر: ابن عباس گفت: در ولایت عمرین الخطاب زنی را پیش وی آوردند 
و بر وی به زناگراهی دادند و آن دخترکی ینبم بود و نزدیک مردی می‌بود که آن مرد 
سفر بسیار کردی. چون دخترک بزرگ شد و خُسنی داشت, زن آن مرد بترسید که 
شومرم باز آید و آن دختر را بخواهد. زن آن دختر را خمر داد و زنان همسایگان را 
بخواند تا [وی را نگاه داشتند و ]" به انگشت. بکارنش راببرد؛ چون شوهرش باز 
آمد, Ol‏ دختر را به زنا متهم ساخت و زنان همسایگان گواهی دادند. آنگه داوری 
پیش عمر بردند» عمر ندانست که چه حکم کند. آن مرد گفت: تو بدین حکومت 
واقف ه‌ای, ما را به نزدیک پسر عم رسول خدای باید رفت. عمر برخاست با 
حاضران و[ خصمان و" گواهان و به سرای امیرالم ژمنین رفتند و فَضّه عرضه 
ډاشتند. امیر -علیه‌السلام -[ ۵۷-رو ] آنْ زن را گفت: بیّنه داری برین معنی؟ گفت: 
این زنان همسایگان من برو گواهی می‌دهند. امیر - علبه‌السلام - شمشیر برکشید و 
بفرمود تا هر زنی را در خانه‌ای جداگانه بردند. آنگه زن آن مرد را بخواند و با وی 
بسیار مداراکرد از سر دعوی نرفت [و از آن حکایت برنگشت |" . او را با آن خانه 
فرستاد که در آنجا بود و یک گواه را حاضر کرد و به زانو در آمد [و گفت مرا 
می‌شناسی؟ منم علی بن ابی طالب و اینک شمشیر من و زن آن مرد یگفتا آنچه 
گت و با حق رجوع کرد؟ اگر توراست بگوبی؛ این شمشیر از تو برگردانم. زن با عمر 
نگریست و]* گفت: امان هست مرا به راست گفتن؟ امیر -علیهالسلام - فرمود: 


۱ م: ندارد. 

۲ فروعکافی؛ ج ۷ ص ۲۱۶ الارشاد: ج ۰۱ص ۱۲۰۰ منافب ال ابی طالب. ج ۲ص ۳۵۶(با احتلاف 
اندک ). ۳ ق: ندارد. .. ۲.م:ندارد. 0 ف: ندارد. 

۶ :و گفت: راست بگوی ر اگر نه تو را بکشم. به چه گراهی می‌دهی بر اين زن؟ گفت: گواهی یدهم 
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راست بگوی. گفت: نه چنین است که این زن دعوی می‌کند بلکه چون جمال و 
خسن صورت وی بدید بترسید که شوهرش به وی رغبت کند. وی را خمر داد و ما 
را بخواند تا وی را نگاه داشتیم و به انگشت: بکارت وی ببرد. امیر فرمود: له اکبر؛ 
اول کسی که میان گواهان جدا کرد پس از دانبال پیغمبر منم و کاوین ! دختر بر زن 
لازم کرد و فرمود تا پس از آن» آن زن را از شهر بیرون کردند و شوهر را الزام کرد تا 
طلاق داد [و دختر یتیم را بدان مرد داد ]" و کاوین از بیت‌المال بداد و در روایت 
دیگر هست [ ۵۷پ ]که زنان را حذ قذف " بزد و او را و زنان دیگر را که در بکارت 
sy Wok 2»‏ دادند. مهر لازم کرد چهارصد درم طلاء میان زن و شوهر جد؛ کرد و 
دختر یتیم را بدان مرد داد وکاوین از مال خود بداد. 

عمر گفت: حدیث دانیال پیغمبر ما را بگوی. فرمود: دانیال یتیم بود بی پدر و 
مادر و زنی از بنی‌اسرائیل وی را برگرفته بود و می‌برورید و در آن شهر دو فاضی 
بودند و اين فاضیان دوستی داشتند که مردی صالح بود و اين مرد زن نیکو داشت و 
این مرد پیش پادشاه شدی و محدئی کردی. روزی پادشاه [ خواست که مردی را به 
مهمّی به جایی فرسند. قاضیان گفتند که آن مرد, اعلبت آن دارد. ملک ]" آن مرد را 
به سفر فرستاد. آن مرده زن خود را به فاضیان سپرد و به خبرشان وصیّت کرد در حق 
وی و ايشان قبول کردند. پس از آن به در سرای او می‌شدند و احوال آن زن 
می پرسیدند تا بدان زن عاشن شدند و زن رآ با خود خواندند. زن سر فرو نیاورد و ابا 
کرد. قاضیان گفتند: اگر فرمان نبری ما پیش پادشاه گواهی دهم به زنای تو و بعد از 
آن تو را رجم کنیم. گفت: هر چه خواهبد کنید. پس [قاضیان به نزدیک ملک شدند 
ر)" بر آن زن صالحه گرامی دادند به زنا و آن [زن در صلاح و عت آوازه و صیتی 


که این زن زنا کرد. گفت: با که؟ گفت: با نلان. گفت: در کدام روز؟ گفت: در فلان روز. گفت: در کدام 
جای؟ گفت: در فلان جای. پس بفرمود نا وی را به همان خانه بردند ر دیگران حاضر کردند. سخن ایشان 
خلاف انتاد تا زنی که آخر ماند. از ری پرسیدند. زن بگربست و... 

۱. همان کابین به معنای مّهر است. ۲ م: ندارد. ۲ حد اتهام به زنا ۴ م؛ تدارد. 


۵ ق: ندارد. 
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داشت. از آن سبب]" بر ملک عظیم دشوار آمد و سخت غمناک شد. قاضیان را 
[ ۵۸-رو ] گفت: سخن شما مقبول است. سه روز وی را مهلت دهبد. آنگه رجم 
کنید. آنگه فرمود تا در شهر ندا در دادند که حاضر آیید که فلان زن عابده زنا کرده 
است و قاضبان بر وی گواهی دادند. [مردمان درگفت و گوی آمدند و سخن بسیار 
شد. ملک ]" وزیر را گفت: آخر درین کار اندیش. وزیر روز سبّم بیرون آمد. جماعت 
کودکان را دید که بازی می‌کردند و دانبال با ابشان بود. دانیال گفت: بیایید نا من 
ملک باشم و نو فلان زن عابده باش ر فلانان قاضیان باشند که گواهی می‌دهند و 
خاک پاره‌ای فراهم کرد و شمشیر از نی ساخت؛ آنگه کودکان را گفت: این یک را 
دست گیرید و فلان جای برید و این دیگر را به فلان جای. آنگه دانیال» یکی را از 
ایشان باز خواند. گفت: راست بگوو گرنه تو را بکشم» به چه گواهی می‌دهی؛ برین 
زد؟ وزیر ایستاده بود. این همه می‌شنید و می‌دید. کردک گفت: گواهی می‌دهم که 
آن زن زنا کرده است. دانیال گفت: کی ؟ گفت: فلان روز گفت: در کدام جای؟ گفت: 
در فلان جای. گفت: با که؟ گفت: با فلان کس. دانیال گفت: وی را با خود برید. دیگر 
یک را بیارید. بیاوردند ۵۸1 بپ ) وی را گفت: به چه گراهی می‌دهی برین زن؟ 
گفت: گراهی می‌دهم که اين زن زنا کرد. گفت: با که؟ گفت با فلان کس. گفت: در 
plas‏ روز؟ گفت: در فلان روز گفت: در کدام جای؟ کفت: در فلان جای. پس سخن 
ایشان مخالف افتد؛ دانیال گفت: له اکبر؛ گواهی به دروغ دادند. آنگه روی با 
کودکان کرد و گفت: آراز در دهید که فاضبان گراهی به دروغ دادند. حاضر آیید که 
فاضیان را بخراهند کشت. پس وزیر با نزدیک ملک شده و وی را خبر داد. کس به 
فاضبان فرستاد و ایشان را جدا کرد و از یک یک‌شان پرسید, همجنان که دانیال کرد. 
سخن ابشان مختلف افتاد. ملک بفرمود تا مرمان جمم آمدند و فاضیان را بفرمود تا 


Ss Sas‏ روایت کرد ابن‌عباس که در خلانت عمر جوانی می‌گفت: يا أحکُم 


f J‏ ندارد. JY‏ 3‘ ندارد. 


در ذكر امام اول اميرالمؤمين عليه اتلام ف 


الحاکمین؛ حکم کن میان من و میان مادرم. عمر از حال وی برسید. گفت: مادرم مرا 
برانده است و می‌گوید که تو را نمی‌شناسم و نو از من نبستی. عمر افلح " را فرمود تا 
مادرش را حاضر کردند. زن بیامد با چهار برادرش و چهل کس از ممسایگان و 
al J‏ دادند که اين زن از این پسر مبراست و اين زن هرگز شوهر نکرده است و این 
[۵۹رو ] پسر می‌خواهد که این زن را رسوا گرداند. عمر فرمود تا پسر را حبس 
کنند. وی را می‌بردند [که حبس کنند. ]" در راه با امیرالمومنین رسیدند. جوان گفت: 
پناه به خدای می‌برم و به تر با امیرالمژمنین که بی‌گناهم و مظلومم و عمر خطاب 
فرمود تا به ظلم مرا حبس کنند و قصّه با وی بگفت. امیر فرمود: وی را با مسجد 
برید. چنان کردند. عمر گفت: چرا وی را باز آوردید؟ گفنند: از نو شنیدیم که علی را 
نافرمانی نکنید که فرمان وی فرمان من است. پس چون علی در آمد عمر برخاست 
و او را به جای خود نشاند. امیرالمومنین فرمود: [دستوری می‌دهی تا مین ایشان 
صلح کنم؟ عمر گفت: چگونه دستوری ندهم ]" و من از رسول خدای alll Lo‏ 
علیه و آله و سلّم - شنیده‌ام که فرمود: «من شهر علمم و علی در اوست. ؛ و 
می‌گفت: «عالم‌ترین شما علی است. ؛ آنکه امیر -علبه السلام - زن را پرسید. 
همچنان دعوی کرد که در اوّل کرده بود و فرزند را انکار کرد و آن چهل کس و آن 
چهار برادرانش گواهی دادند. پس امیر -علبه السلام -زن راگفت: امر من بر تو نافذ 
است و همچنین برادرانش را گفت: امر من بر خواهر شما نافذ است؟ همه گفتند: 
امر خدای راست و نو راست. جماعت را [۵۹+ب ] گفت: گواه باشید. آنگه گفت: 
من خدای را و شما را گواه گرفتم و همه مسلمانان راکه این زن را بدین پسر دادم به 
چهار درم سیاه" مجّری و کاوین از خاص من است. ای فنبر؟ برو و مال بباور. قنبر 
برفت و مال بیاورد و به آن پسر داد و گفت که به زن خود ده و دستش گیر و با خانه 
رو و بابد که به نزدیک من نیایی مگر که اثر غسل بر تو ظاهر بود. پسر برحاست و 
درم در کنار زن ریخت و دستش گرفت و گفت: برخیز. چون زن چنان بدید فریاد 


۱ ق: کسی. gee Gosh dT‏ تا میان اپشان حکم کنم. Ke "tas ae‏ شما نافذ است. 
۴ م: جیاد. 


برآورد که زنهار ای پسر عم رسول خدای؛ می‌خواهی که مرا به پسرم دهی» به 
خدای که ار فرزند من است و روشنی چشم من و این برادران مرا به پدرش داده‌اند و 
چون وی را زایبدم و تربیتش کردم و چون بزرگ شد و بد و نیک بدانست برادران 
مرا فرمودند که وی را برائم و نفی کنم. به حدای که این پسر, فرزند من است به حق. 
پس امیرالمومنین گواهان را و زن را حذ فرمود. پس مردمان بر رسول درود فرستادند 
و عم امیرالمژمنین را گفت: خدای نو را جزای خیر دهاد از من. شما اهل بیت 
ul gm‏ و[منبع لطف و جود و رحم و کرامت ]" [و معدن علم. ]؟ 

قضيَة دیگر: هم ابن عباس [۶۰-رو ] گفت: در عهد رسول خدای -صلی ال 
علیه و آله و سلّم -جوانی بود از فرزندان انصاره او را ثابت عمروگفتند. طریق نیکو 
داشت و زندگانی خوب می‌کرد. همچنین در زد و عبادت بود تا عهد ولایت 
عمربن الخطاب و چون وقت آن بود که مردمان به حج می‌شدند. اين بند؛ُ صالح 
پیش امیر آمد و گفت: یابن عم رسول‌الْه؛ تو داناترین مردمانی بدانچه رسول‌الله 
[ در حال حیات ]" با من کرد از عنایت و [شفقت و ]" رعایت جانب. اکنون به حج 
خواهم رفت» می‌خواهم که حاجیان را وصیّت کنی که تا در راه مرا مراعات کنند. 
پس چون عزم رحیل کردند؛ امیرالمزهنین [و حسن و حسین ]* و عمرین الخطاب 
همه " با هم آمدند و آن مرد را به حجَاح تسلیم کردند و گفتند: او ودیعةٌ ماست 
نزدیک شما و محتاج نیست که شما را وصیّت کنیم. وی را گرامی دارید و در راه؛ 
مراعات وی کنبد. گفتند: بلی و فرمان برداریم خدای را و شما را. پس قافله برفتند و 
آن جوان را خدای تعالی جمالی با کمال داده بود. زنی در آن فافله بدو نگریست و 
Low‏ وی شد و این جوان از فافله دورفرود آمدی. پس شبی آن زن نزدیک وی شد 
ر وی در نماز بود. از نماز فارغ شد. زن گفت: من تو را دوست داشتم, اکنون با 
[۶۱۔پ ]من جمع آی تا ساعتی آنش مرا بنشانی. مرد گفت: دور شو ای ملعونه ر 
اگر نه فریاد برآرم تا قافله بشنوند و تو را بکشند. زن باز گردید و در دیگر منزل 


۱ ی؛ ندارد. J‏ ۴ ټدارد. ر.ک: منانب آل ایی طالب ج f۲ yet‏ ۳ 1 ندارد. 
۴ ق: ندارد.. . ۵ م ندارد. . ع م: ندارد. 


در ذکر امام ازل امپرالمؤمتين aloe‏ .سس 


همچنین کرد. مرد وی را زجر کرد. پس در منزل سیّم آن زن صد و یک دینار زر و 
گردن‌بندی داشت پنجاء و یک دانه پاقرت سرخ در میان آن و دو" انگشتری نگین از 
یافوت. نام شوهرش بدان نگینها نقش کرده؛ آنها را بر دستارچه‌ای بست و در میان 
شب برخاست و آهسته می‌رفت و آن جوان نماز می‌کرد. توشه‌دان " وی با کرد و آن 
صرّه در آنجا نهاد و سریبست وبا جای خود شد و چون وفت سحر بوده آواز رحیل 
در دادند. زن دست بر سر زدن گرفت و فریاد برآررد. مردمان نزدیک وی شدند و از 
حال وی پرسیدند. گفت: نفقه‌ای داشتم که دلم بدان فوی بود. آن را دزدیده‌اند. مهتر 
قافله بفرمود تا فرود آمدند و همه را بجست. با ایشان هیچ نیافت. زن را گفت: هیچ 
کس نماند ال آن بند؛ صالح که حضرت -علبه السلام -و [حسن و حسین و ]" عمر 
وی را به ما سپرده‌اند. پس مهتر فافله با جماعتی به نزدیک آن بنده شد و آن مهتر بر 
سبیل مزاح گفت: چیزی از eh OT‏ زن ضایع شده است و مردمان را به سبب آن 
می‌جویند. [می‌خواهیم که ابتدا به توکنيم. آنگه [۶۱.رو ] رخت جستن 
گرفتند. ]" چون مزادء* وی بگشادند صرّة زر آنجا بود. گفت: اين است زر من به 
حْ گور و اعضای رسول که در آنجاست. مهتر فافله از وی نشان خواست. صفت آن 
بگفت. زر به وی دادند و فریاد برآوردند که دزد این مرد صالح بوده است. آنگه وی 
را بردند و فصد کشتن وی کردند. یکی گفت: اين چنین نشاید که پسر عم رسول 
خدای (ر عمرین الخطاب ]او را به ما سپرده‌انده وی را در بند کنبد تاکه بازگردیم» 
او را بدیشان تسلیم کنیم و بگوییم: دزدی کرده‌است. [آنچه حدای فرموده است با 
او بکنید. آنگه دست و ]۲ پایش ببسنند و بر استری افکندند و چون به مکه رسیدند 
وی را دربن کوه انکندند و مردمان به حج مشفول شدند. گرمای آفتاب در وی اثر 
کرد و عرق از وی روان شد. آن زن نزدیک وی آمد و گفت: مرا فرمان بر تا تورا زاين 
بند رهاکنم و تو را آب دهم. مرد گفت: کدام دوست‌ترداری؛ ان که بر تو فریاد کنم تا 
مردمان بيایند و تو را بکشند؟ زن بازگردید و در میان کومهای مکه می‌شد» بند؛ 


tale tg Yash.‏ ۲ م: ندارد. ۴.ق: ندارد. 
۵ کیسه‌ای که در آن زاد و نوشه بگذارند. ‏ ۶ ف:ندارد. ‏ ۷ ی: ندارد. 


۱۸ 4 ا ا ا راحذالارواع 


سیاه از آن مغیره پیش وی باز آمد و با وی مقاربت کرد و نطفه‌ای قرارگرفت و چون 
اام حج بگذشت. وی [۶۱-پ ] بدانست که آبستن تن است. چون سردم رحیل 
کردند» زن دست بر سر زدن گرفت و گفت: ای مردمان؟ من آبستنم ازین مرد. گفتند: 
این چگونه است و چرا در ابندا نگفتی؟ گفت: نخواستم که خود را رسواکنم در میان 
جمعی و از نرس اهل خود تا نگویند که توبه حج رفتی یا به زناکردن. می خواهم که 
شما بر آن گواه باشید. چون با مدینه رسیدند. حضرت امیر [با عمر ]" ببرون آمد و 
مهتر قافله را پپرسیدند که آن جوان صالح را چه کردی؟ گفت: صالح را مگویبد که او 
دزد O eect eee‏ 
رسید» وی را دید بند بر پای نهاده و بر اشتر افکنده. امیر -علبه السلام - اشتر 

می‌راند تاکه بر در مسجد فرو خوابانید و آن 0 
امام حسین را فرمود که به سقیفه بنی‌النجار روبد و در آنجا سرای بزرگ بینید؛ و در 
بزنید و هیچ مگوبید. زنی صاحب جمال ببرون آید و گربد شما را مرحباً بکما یا 
سبطا رسول اللَه؛ چه بود شما را؟ بگویید که قاضی شما را می‌طلبد و می خواهد که 
حکم کند میان نو و میان خصم تو. ری گوید که فاضی کیست؟ بگویید که یدرم 
علی بن ابی طالب. ایشان برفتند و حال بر آن جمله بود که امیر فرمود. چون نام على 
علیه السلام - شنید» بر جای بماند و گفت: وا (۶۲-رو ] فضیحتاه! انگه گفت: به 
جد شما که چندان از بر من دورتر شوید که لباس خود بگردانم که می‌دانم که آخر 
عمر من است. ایشان از در دورتر شدند. پیرهن صوف در پرشید و گلیمی از صوف 
در بر انکند و با ایشان به مسجد رفت. امیر فرمرد: چه می‌گویی در کار اين مرد؟ 
گفت: پابن عم رسول الله؛ چه گریم در حن مرد دزد که مال من بدزدید و با من 
نزدیکی کرد و من از او آبستنم و اهل قافله بدان گواهند. امیر سلمان را فرمود: به 
خانة رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلّم - رو و فاطمه را بگری تا چوب‌دست 
رسول خدای به تو دهد و حُمّه‌ای " که 9 OF‏ موضع نهاده است. بیار. سلمان برفت و 
بیاورد. پس امیر چوب‌دست رسول -صلی الّه علیه و آله و سلّم -را فراستد. آنگه 


۰ ق: ندارد. . ۲ ق: ندارد. ‏ ۳. قرطی» ظرف کوجک که در آن حواهر با جیز دبگر بگذارند. 


ور وكرام أو de egal gal‏ ا 


زن راگفت: بر جانب راست خفت. زن چنان کرد؛ وی گلیم ' خود بر وی افکند. آنگه 
چوب دست رسول -صلی اللّه علیه و آله و سلّم -بر پهلوی وی نهاد وگفت: به نام 
خدای و برکت نام رسول خدای» سلام بر نو باد ای کردک جنین؛ در حال» حق 
تعالی زبان آن طفل در طلمت رحم مادر گویا گردانید. گفت: سلام علبک یابن عم 
رسول اللّه؛ حضرت امیر فرمود: علیک‌السْلام با عبدالله؛ مرا خبر ده که پدرت 
کیست؟ آزاد است یا بنده؟ سفید است یا سباء؟ [۶۲۔پ ] از حلال در وجود 
آمده‌ای یا از حرام؟ اين مرد پدر توست با نیست؟ کودک در شکم مادر گفت: من 
گواهی می‌دهم که جز خدای عالم خدابی نیست و پسر عم تو محمد رسول الله و 
من بنده خدایم و پدرم بندهُ سیاه است از آن مغیرء و مبان من و میان مادرم؛ حاکم 
خداست که چرا مرا به حرام بنهاد و به حلال ننهاد. امیرالمزمنین فرمود: به شهوت 
پدرت بود یا مادر؟ گفت: به شهوت هر دو و مردمان اواز بر آوردند به صلوات بر 
رسول و متحیّر ماندند و گفنند: یابن عم رسول اله+ از حدای آمرزش می‌خواهیم از 
خطایی که کردیم. امیر فرمود: ساکن باشید که کاری دبگر مانده است. آنگه فرمود: با 
بلال؛ آن حّه بیار, بلال آن حقّه به وی داد. امبر سر آن برداشت. قضیبی خشک با 
در حصبه از آنجا بیرون آورد. گفتند: یابن عم رسول اللّه؛ این چیست؟ فرمود: این 
کر این جوان است و من حال وی با شما بگویم. رسول -صلی الله عليه و آله و 
سم روز آدینه بر منبر خطبه رفت و اين آیه بر خواند که: 

وال نی انم لا SL gf kaa}‏ 5 رنه نها لا زان او مشک »۲ 

اا ا و گردانید و آلت خود ببرید. 
پس جبرئیل» رسول را خبر داد. رسول در حال به نزدیک [۶۳-رو] وی شد. دید 
خون از وی روان شده و آلت شهوت با دو حصیه پیش وی نهاده. فرمود: ای ثابت؟ 
چرا چنین کردی؟ گفت: از تو شنیدم که این آبه می خراندی در حل زناکننده. از آتش 
دوزخ بترسیدم. پس رسول دست مبارک بر وی مالید. هم در ساعت بهتر شد و 
بفرمود تا ان الث در حفه نهادند و فرمود: با علی؟ زود بود که این پسر بعد از وفات 


ق: گلیمی. ‏ ۲ نور! ۳ ۳.اخخنه. 
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من به چنین کار[ی ]متهم شود. پس تو چنین و چنین کن. آنگه آنچه در حقه است به 
مردمان نمای تا برائت ساحت وی معلوم شود. پس عمر در خشم شد وگفت: این 
زن را رجم کنید. امیر فرمود: چنین مگری که امروز رجم بر وی واجب نبست. زیرا 
که رجم دو کس وافع می‌شود. Si‏ امیر فرمر د تا ترک کردند تا بار بنهاد و کودک را 
تمام گنه بفرمود تا وی را رجم کردند نا بمرد. ie‏ عباس گفت: عمر 
برخاست و بوسه بر میان دو چشم امیر بنهاد و گفت: لولا علیٌ هلک عم 


َضیّةُ دیگر: روایت کرد هشام‌ین الکلبی از محمدبن عبیدة الزبیری که در عهد 
عمر خطاب شخصی را پیش وی آوردند که دو سر داشت و دو دهن و چهار چشم و 
چهار پای و دو فل و دو دیّر و یک تن. گفتند: در میراث این (۶۳ب ] چه 
می‌گویی؟ مردم متحیّر بماندند و گفتند: هرگز چنین ندیده‌ايم. در کتاب خدای او را 
حی نمی یابیم. آنگه عمرگفت: کاز هیچ کس نیست مگر کار علی بن ابی طالب. او را 
طلب کنید که او غمها را زایل گرداند. حسن ' بن علی -علیه السلام - به طلب ار 
روان شد. او را یافت در خرماستانی از ان وی بل می‌زد. گنت: ای پدر؟ عمر را 
مشکلی افتاده و به طلب تو فرستاده و فضه با وی بگنت. فرمود: ای پسر؟ این 
مشکل است؟ به خدای که پدر تو را در آن فضاماست. انگه وضو ساخت و جامه 
در پوشید و به مجلس عمر آمد. جماعت برخاستند. عمر گنت: یا ابا الحسن؟ درین 
معضله نظری فرمای و قَضه بگفت. فرمرد: این هبج معضله نیست. مرا درین 
قضاماست. اوّل آنکه ایشان را بخوابانید. اگر به یکبار چشمها فرو خوابند و به یکبار 
باز کنند یکی باشند و اگر بعضی فرو خوابند و بعضی بگشاد کنند؛ دو تن باشند. 
دوم آنکه ايشان را طعام و آب دهید و به فضای حاجتشان فرمایبد؛ اگر بول» نخست 
از یک مخرج بیرون اید. آنگه بعد از آن از دیگر مخرح؛ دو تن باشند و اگر در یک 
وقت از هر دو بیرون آید [و دریک وفت منتطع شود ] یک تن باشد. پس [ایشان 


را خوابانیدند اول دو چشم را فرو بست. بعد از ان دو چشم [۶۴-رو ] دیگر. بعد از 
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آن ]" OLY!‏ را طعام و آب دادند و امر به قضای حاجتشان فرمودند. ال از یک 
مخرج بیرون آمد و بعد از آن, از دیگر, امیر فرمود: این دو تن است. مسلمانان همه 
تکبیر گفتند که در بالای مدینه شنبدند. عمر برخاست و بوسه بر پیشانی امیر داد و 
گفت: مبادا روزی که تو نباشی. آنگه بعد از روزی چند ایشان را پیش عمر آوردند و 
ازو نکاح خواستند. عمر گفت: این حالت از حالت اوّل عظیم‌تر است و مشکل تر. به 
خدای که نمی‌دانم که چه گوبم. پس گفت: علی بن ابی طالب کجاست؟ و کس به 
طلب وی فرستاد. چون امیر بیامد. عمرگفت: این معضله از پیشین عظیم‌تر است و 
حال بگفت. امیر فرمود: ایشان را نکاح روا نباشد و نشاید که فرجی به فرجی رسد و 
چشم دیگری در وی نگرد. مسلمانان تکبیر گفتند (از پیش عظیم‌تر |" . آنگه 
امیرالمومنین فرمود: چون شهوت در ایشان پدید آبد. اندکی زبند و یکی از ایشان 
پیش از دیگری بمیرد به ساعتی. گفتند: یکی از ایشان بعد از نماز دیگر وفات کرد و 
دیگری [یک ساعت ]' پیش از فرو شدن آفتاب. پس age]‏ مسلمانان تکبیر 


So Sea‏ روایت است از انس‌بن مالک که گفت: در خلافت عمر: مردی 
درویش [۶۴-پ ] بود, گوسفندی داشت که شیر او عوردی و پشم او لباس کردی. 
روزی این گوسفند بر بام شد و ازبام بیفتاد و بخراست مرد. وی را دبح کرد. پرست 
باز نتوانست کرد به تعحبل بیرون آمد و کارد در دست تاکسی طلبد. بول برو غالب 
شد از برای فضای حاجت به خرابه‌ای شد. مردی را دید سم باز بریدء و حون تازه 
ازو می‌رفت. مرد در آنا باپستاد» منحبر ر یک ست کارد glo‏ 3 و هنشت 
گرفنه. دو کس از انصار از برای clas‏ حاجت در امدند. آن مرد را دیدند. دستار در 
کو ک دند وی دد ب جه رمل ا ال مله واو سلم ۳ 
کشته را حاضر کردند و فصه با عمر بگنتند. عمر آن مرد را گفت: چه می‌گوبی؟ 


گفت: همچنین است که ایشان می‌گو بند. عمر فرمرد تا مرد را تحهیز کردند و دفن 





ا ی ندارد. . ۲.م:ندارد. .۳ ندارد. ...ی 


gy Viel, NY 


روند ا که ف یوو ا ان مور بکد اا دراو ردد و ماف ي 
براورد تا گردنش بزند. جوانی خود را در میان حلقه انداخت و دست سیّاف گرفت 
و گفت: وی را مکش به خدای که آن شخص را وی نکشت [و وی را در کشتن آن 
شخص نه ناقه بود و نه جمل ]" به حق صاحب ابن فبر و اعضای وی که در 
آنجاست که من وی را کشتم. عمر را بدان خبر دادند. فرمود نا اولین را رها کنند و 
آخرین را بکشند. GE‏ خواست [۶۵-رو ]که وی را بکشد که حضرت امیر در 
رسید. حال با وی گفت. فرمود: [از او دست بدارید.و ]" وی را رها کنید که کشتن 
وی واجب نیست. وی را رها کردند و خبر به عمر زسید. گفت: سبحان‌الله؛ مردی 
خون کرده و به خون کردن خود اقرارکرد؛ به جهت چه علی ری را رها کرد؟ ناگاه 
امیر از در مسجد در آمد. عمر از جای برجست و افدام کرد ر مردمان پرخاستند. 
انس گفت: به خدای که آمدن وی را تشببه نکردم مگر به آمدن رسول اللْه 
-صلی اللّه علبه و آله و سلم. عمر دست به گردن امیر کرد و وی را پپلوی خود 
نشاند و گفت: یا امیر؛ به چه جهت این مرد را رها کردی و او بر خون کردن خود اقرار 
کرده است؟ امیر فرمود: فول خدای تعالی نشنبده‌ای که: 
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هر کسی نفسی را زنده گرداند؛ همچنان بود که همه مردمان را زنده گردانیده و 
او نفسی زنده گردانیده برو فتل واجب نبست. پس مسلمانان آواز بر آوردند و بر 
پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله و سلّم - صلوات فرسنادند. آنگه عمر گفت: راست 
گفت: رسول -صلی اه علبه و آله و سلم -که من شهر علمم و علی در ارست: هر 
که خواهد که در شهر درآید گو از دس درآ مبادا روزی ما را که نو نباشی.* 

قضیَةٌ دیگر: روایت کردند عبدالله عباس و عبدالّه الزببر که در ۶۵پ ] 
ولایت عمر شبی عمر به مسجد آمد. چرن صبح طالع شد در پیش محراب 


ھا - i‏ : جر ه £ 
شخصی دید خفته سر در محراب. عمر عولای خود اوفی را گفت: این شخص را 
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برانگیز تا نماز کند. وی را بجنبانید. حرکت نکرد. ازارش بدبد. پنداشت زنی است. 
زنی انصاری را اوردند تا وی را بدید. مردی بود بر صورت زنی. دستها حنا بسته و 
جامه‌های ناه پوسیده و ریش تراشیده و سر بر بده. عمر مولای خود را گفت: وی را 
به گوشه مسجد بر تا نماز بگزاریم. چون نماز بگزاردند» امیرالمومنین علی 
-علیه السلام -راگفت: درین چه می‌بینی؟ فرمرد: نجهبز وی کنید و دفنش کنید که 
زود بود که خبر وی معلوم شود به طفلی که در محراب بخرابانند. گفت: از کجا 
می‌گویی؟ فرمود: حبیب من و برادر من رسول شدای مرا خبر داده است. انس 
گفت: چون نه ماه برآمد» عمر برای نماز بامداد به مسجد آمد آواز طفلی شنید از 
ابی طالب -علیه السّلام. آنگه مولای خود اوفی را گفت تا وی را برگرفت. چون از _ 
نماز فارغ شد. امیرالمزمنین در آمد. طفل را پیش وی آوردند. امیرالممنین اوفی را 

فرمود: دایه‌ای طلب کن. وی در [ ۶۶-رو ] کوچه‌های مدبنه می‌رفت» زنی از انصار 
پیش آمد و گفت: من به دایگی ببایم و مرزندی از آن من فرت شده است و شیر 
بسیار دارم. چون ببامد امیر عليه السام - طفل را بدو داد و گفت: وی را تربیت 
کن و از ببتالمال هر ماه دو درهم به تو دهند و ولادت این طفل در محرّم بود. چون 
شب عید فطر آمد. طنل را نه ماه تمام برد. در آن شب. امیر اوفی را فرمود: که آن 
دابه را Ol gee‏ چون بخواند. گفت: کردک را ببارای و این جامه در وی پوش و وی را 
ae‏ گر و به نماز برو و بنگر در زل که وو eo‏ ~~ — 
نیا قاتا بر ون چنان کرد که امیر فرموده بودند. زنی وی را 
آواز داد که ای $05 بیا به حق محمّد رسول الله. چون نزدیک رسید. نقاب از روی باز 
کرد زنی بود که در جمال نظیر نداشت. کودک را از وی بستد و بوسه می‌داد و 
می‌گفت: با مظلوم؛ یابن مظلومه؛ بابن الظالم؛ چون ماننده‌ای تو به فرزند من که او 
جند روز است که مرده است و می‌گریست. آنگه ری را به دابه داد و خواست که 
بازگردد. دایه [ ۶۶پ ] چادر وی بگرفت. زن گفت: چه می‌خواهی از من؟ گفت تر 
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را به نزدیک امیر می‌برم. زن سخت مضطرب شد و دابه راگفت: از خدای بترس و 
دست از من بدار که اگر مرا به نزدیک وی بری مرا بر سر جمع رسوا کند و در مدینه 
شهرتی کند و من خصم تو باشم نزدیک حدای. دایه کنت: نتوانم. گفت: چود مرا 
پیش علی بری؛ تر را عطایی ندهد و تو را از آن تحفه‌ای نبخشد. بیا تا تو را هدیه‌ای 
بزرگ دهم که بدان شاد شوی [و تورااز آن نیک افند. ]سه دست جامهٌ عرافی و دو 
رد یمانی و حلَهُ صنعانی و سبصد درهم مجّری. این همه را فرا ستان و در مصالح 
خود صرف کن و چنان انگار که مرا ندبدی و چون عبد اضحی بود؛ خدای بر من 
گواه است که مثل این به تو دهم. جون این کودک را به من نمایی به سلامت. دایه با 
وی برفت و آنچه وعده داد. بستد و به خانه شد. چون مردمان از نماز بازگشتند 
امبر دایه را حاضر کرد و گفت: اي دشمن عدای؛ چه کردی وصیّت مرا؟ گفت: با 
امیرالمژمنین؛ این کودک را در همذ نمازگاه بگردانیدم هبج کس وی را از من طلب 
نکرد. فرمود: دروم گفنی» به حر صاحب این گرر» بدرستی که زنی پیش تو gal‏ 
کودک را از [۶۷-رو] نو بستد و بوسه داد و بگریست. انگه وی را به تو داد. نو 
دست در وی زدی, رشوه به نو داد و زیادت نیز وعده داد. زن همچو شاخ درحت 
لرزان شد. با خودگفت: اگروی را مطلع نگردانم» مرا هلاک کند. از سر تعجب روی 
به امیر کرد و گفت: يا امیرالممنین؛ تو علم غیب می‌دانی؟ گفت: معاذ اله! 
غیب‌دان خدای است. اين علمی است کد رسرل خذ! به مین آموخته است. دایه 
گفٹ: با امیر؛ بهترین سخن» راست است. حال همچلبن است. من پیش نو 
ابستاده‌ام هر حکمی که خواهی بفرمای اگر خواهی به خانة آن زن شوم و وی را 
بیاورم. حضرت امیر فرمود که او آن ساعت که آن رشرت به تر داد به خانۀ دیگر 
رفت و اکنون آنچه کردی خدای از تو عغو کناد. طفل را نکو دار و چون عبد اضحی 
آن زن را ببینی به نزدیک من آر گفت: فرمان برم و انفیاد نمایم با امیر؛ و برفت. چون 
عید فربان" در آمد, دایه همچنان کرد که اوّل کرده بود. آن زن به وی رسید. گفت: 
LE 4]‏ من آی نا وعده‌ات راست کنم. دابه گفت: ]" مرا به هدية تو احنیاج ئیست 
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و امکان ندارد که از تو جدا شوم تا که [۶۷-پ ] تو را به حضرت پسر عم رسول 
خدای برم. آنگه چادرش محکم بگرفت. چون زن آن بدید: روی سوی آسمان کرد 
وگفت: یا غباث المستفیئین؛ و یا جار المستجبرین؛ و با دایه به مسجد آمد. چون 
امیر وی را بدید, وی را فرمود: کدام دوست‌تر داری: آنکه تو فص این کودک راست 
بگوبی با من بگویم از اوّل تا آخر که حبیب من رسول خدای مرا بدان خحبر داده 
است؟ زن گفت: اگر فضَهُ خود بگویم از اوّل تا آخر مرا امان دهی و از عقوبت خدا 
yal‏ گردانی؟ فرمود: چنان کنم اگر ُرهانی و حجّتی بود. زن گفت: من دختری بودم 
از دختران انصا پدرم را پیش رسول خدای -صلیاللّه علیه و آله و سلم _بکشتند 
در غزات ذات الاباطل و او را عاصرین سعد الخزرجی گفتندی و مادرم در خلافت 
ابوبکر وفات کرد و من تنها بماندم. هیچ محرمی نه که نزدیک من آید و مرا زناد 
انصان همسایگان بودند که با ایشان نشستی ر چرخ" ریشتمی و مرا بدیشان انسی 
بودی و مزاح و بازی دوست داشتم. روزی بر در حجره خود نشسته بودم OL}‏ 
مهاجر و انصار با من sag‏ پیرزنی [بیامد. شای | ذز دست دات و که ر 
عصا زده بر ما سلام [۶۸-رو ]کرد و جراب دادیم. نام هر یک از ما پرسید. آنگه به 
نزدیک من آمد و گفت: ای دختر؛ نام تو چیست؟ گفتم: جمیله بنت عاصر 
الانصاری. گفت: پدر و شوهر و مادر داری؟ گفتم: نه. گفت: پس چگونه برین حالت 
می‌باشی و تو زن صاحب جمالی ر بر من شفقت نمود و غمخوارگی کرد. آنگه 
گفت: رغبت کنی به زنی که با تو باشد و نم وا انس دهد و در همه‌کارها [بر تو شفقت 
نماید؟ گفتم: از کجا بود مرا چنین کسی؟ گفت: من ]" تو را به منزلهة مادر باشم بلکه 
ih‏ هرگاه که رغبت می‌کنی» خانه از توست و مرا از آن شادی عظیم بود و من 
دعا و برکت تو غنیمت شمرم. پس وی با من در حجره امد و آب خواست و وضو 
ساخت و درنمازایستاد و من طعامی بساختم. چون از نماز فارغ شد گفتم: حمد آن 
خداي را که تو را از برای من میشر گردانبد و بر ضعف من رحمت کرد و طعام پیش 
وی آوردم و آن نان و شیر خرما و ماست بود. وی بنگریست. آنگه بگربست وگفت: 


a 





و 





۱ ق: دوک. ‏ ۲. راز آمد. سیحه‌ای. .۰ ۳.ق: ندارد. 
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این طعام من نیست. گفتم: ای مادر؛ چه طعام تو را محمرد بود؟ گفت: نان جو و 
نمک. من آن طبق از پیش وی برداشتم و نان جوی و نمک پیش آوردم. بگریست 
[ ۶۸پ ] رگفت: ای دختر؛ این نه وقت طعام خوردن من است. چون از نماز خفتن 
فارغ شومء آن را حاضر کن تا روزه بکشايم. من برخاستم و وی در نماز ایستاد. جون 
از نماز خفنن فارع شد. آن طعام پیش آوردم. گفت: پاره‌ای خاکستر بیار, بیاوردم. 
و خاکستر بخورد. آنگه نماز می‌کرد و دعاها می‌خواند تا وقت صبح [و دعا 
می‌خواند که از آن نیکوتر نشنیده بودم. ]! من بوسه در میان دو چشم وی دادم ر 
گفتم: منک آن [را دانم ]" که نزدیک وی تو باشی و به حق محمّد رسول الله که مرا 
دعاکنی و آمرزش خواهی که بی‌شک دعای تو مستجاب است. آنگه گفت: نو زن 
نیکوبی و من بر تو می‌ترسم از تنهابی. و لابد مرا به مهمّی بیرون باید شد و تو را لابد 
دخنری باید که نو را با او انسی بود و همچون خواهر مشفن بود نو را. گفتم: مرا 
چنین کس از کجا باشد؟ گفت: دختری دارم از توکهتر آرام و ساکن و متعبّده» وی را 
نزدیک تو آرم. گفتم: چنان کن. وی برفت ر ساعتی بود و باز آمد. تنها. من برنجیدم. 
گفتم: کو آن خواهر من که وعده دادی؟ گفت: آن دختر من وحشی است از مردمان؛ 
و انس وی با حدای بود» و توزن مزاح‌کن و بازی [۶۹-رو] دوستی, و زنان مهاجر و 
انصار پیش تو بسیار می ایند ترسم که چون بیاید ایشان حاضر ایند و بسپارگویند و 
دخترم از عبادت باز ماند. نو را بگذارد و برود. من سوگند خوردم که تا دخترت به 
نزدیک من باشد ایشان را راه ندهم. گفت: شرط جنان است که جون وی نزدیی تو 
زنی با وی بود بلندبالا چادری در سرگرفته. چنانکه جز چشمهایش پیدانه و چون 
پیرزن به در حجره رسید ما را بگذاشت و بازگشت. گفتم: چرا نبایی؟ گفت: از 
شادی آنکه مراد تو حاصل آمد» در حجره باز گذاشتم. گفت: نرسم که کسی برود و 
چیزی ببرد. تو در ببند نا من باز آیم و هیچ کس را در مگشا تاکه سخن من شنوی. من 


دس 


.م ندارد. . ۲. ی ندارد. 
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ور در جع و با آن زن مزاح کردن گرفتم و سخن می‌گفتم و الحاح می‌کردم تا چادر 
باز کند» نمی‌کرد و هیچ نمی‌گفت. عاقبت من چادر [ر بعجر]" از سر وی در 
کشیدم او مردی بود ریش تراشیده» و یرو بر کرده. و فرق و طرّه راست کرده و 
دست و پای حنا بسته برشبه زنان. من دست آزو رها کردم و مبهوت شدم. ساعتی 
درین تفگر بودم. پس گفتم: تو را چه برین داشت که مرا و خود را رسوا [ ۶۹پ ] 
کردی و اگر عمرین الخطاب بداند با تونکالی کند. برخیز و همچنین پوشیده بیرون 
شو و از پیش وی برخاستم. وی دست در من زد و مرا بگرفت. من ترسیدم که اگر 
فریاد کنم» رسوا شوم همایگان و خویشان بدانند. وی دست درگردن من زد و مرا 
بیفکند و من در زیر وی چون جوژه‌ای " بودم در زير گربه‌ای. با من مقاریت کرد و 
بکارتم ببرد و پرده؛ُ من بدرید و بر نفس من غصب کرد و چون خواست که از من جدا 
شود نتوانست از غایت مستی که داشت و برگردید و به عقب افتاد "و هیچ حرکت 
درو نماند. نگریستم, کاردی در مبان داشت برکشبدم و سرش بریدم و روی سوی 
آسمان کردم و گفتم: خداوندا؛ تو می‌دانی که وی مرا رسوا کرد و پرد؛ عصمت من 
بدرید و من بر تو توگل کردم. ای آن خدابی که چون بنده بر تو توگل کند. کنایت 
کنی» یا جمیل السر و چون شب در آمد. وقت سحر وی را بر پشت گرفتم و به 
مسجد رسول J lo‏ عليه و آله و سم - آوردم و در محراب بخوابانیدم و 
بازگردیدم و چون وقت حیضم در آمد, خون ندیدم؛ غمناک شدم. ساعتی می‌گفتم 
که دارویی بخورم که حمل نشود و ساعنی می‌گفتم: صبر کنم [۷۰-رر] جون 
ولادتش شود آن را بکشم. فی‌الجمله آن را از همسایگان پنهان می‌داشتم تا وی را 
ولادت شد و کس ندانست و پسری نیکو بود. گفتم: طفل بی‌گناه است؛ وی را 
بگذارم تا مسلمانی تکقل وی کند. وی را در قماطه‌ای " پیچیدم و در محراب بنهادم. 
این است قضه و حال من. یابن wy cal) MS payee‏ و هیج پنهان نداشتم. 
عمر گفت: گواهی می‌دهم که از رسول خدای شنیدم که من شهر علمم و علی در 
اوست و برادرم علی به زبان من سخن گوید. اکنون این حکم بکن که جز تو کسی این 


ام ندارد. ۲. dom gon‏ ۳ ق: سر. ۴ تنداق. 


tA‏ راحفالارراع 


امیر فرمود که دیت آن کشته بر هیج کس نیست که خون وی طلبد. زیرا که ری 
بر حرام اقدام کرد و پردهٌ حرمت بدرید و به جهل, عظبم کاری ارتکاب نمود و برین 
زن هیچ حذ و ادب نیست. زیرا که مرد در خانۀ وی شد بی‌خواست وی و بر نفس 
وی غلبه کرد بی شهوتِ وی و چون زن برو دست یافت» حق خود را ازو یستد. 
Si‏ امیرالمزمنیر آن دختر را گفت: تو را به‌هر حالآن‌پیرزن را حاضر باید کرد تا حق 
خدای ازو بستانم و حد خدای برو برانم. در طلب [۷۰-پ ] وی تقصیر مکن نا 
سخن تو نزدیک مسلمانان درست شود. زن گفت: تفصبر نکنم و سه روز مرا مهلت 
ده. گفت: دادم و دایه را فرمود تا پسر را به وی داد و فرمود: وی را مظلوم نام نه. وای 
بر پدرش روزی که جزای هرکس به وی دهند. آنگه آن زن با خانه شد و نماز کرد و 
دعا کرد و از حدای درخواست تا وی را بر آن پیرزن فلع گرداند. آنگه از خانه 
بیرون آمد. پیرزن پیش وی باز آمده وی را بگرفت و به مسجد رسول صلی الله 
علیه و آله و سم -آورد. امیرالممنین -علبه السّلام -چون وی را بدید: فرمود: ای 
دشمن خدای؟ ندانستی که من علی بن ابی طالبم و علم من از علم رسول خداست؟ 
راست بگو آنچه از تو پرسم. حال این مرد بکوکه نزدیک این زن بردی. گفت: من این 
زد را نمی‌دانم و هرگز وی را ندیدم و این مرد را نمی‌دانم و من چنین کارها روا ندارم. 
امیرالمزمنین -علیه السلام - فرمود: سوگند می‌خوری؟ گفت: ارق کت برو 
دست راست بر تربت رسول -صلی ال علیه و آله و سم _نه و سوگند بخور که 
این زن را نمی‌دانی و هرگز وی را ندیده‌ای ر وی درین دعوی دروغ می‌گوید. زن 
دست بر تربت رسول (ص) نهاد و سوگند 2p‏ بلایی به وی آمد و ری 
نمی‌دانست. پس امیر -علیه السلام - بفرمود تا آئینه بیاوردند و به پیرزن دادند و 
فرمود: درو نگر, در حال رویش سیاه شد. مردمان فریاد برآوردند [۷۱-رو ] و بر 
پیغمبر صلوات فرستادند. پیرزن می‌گربست و زاری می‌کرد و می‌گفت: ای پسر عم 
رسول الله؛ توبه کردم و بازگردیدم. امبر -علیه السلام -گفت: خدابا؛ تو عالمی بر 
ضمایر و سرایر اگر راست می‌گوید که تربه کرد. تو او را به حالت اوّل برانش. گفت: 
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رنگ رویش بافرار نشد و سیاهی زایل نشد. پس امیر -علیه السلام - بدانست که از 
دل توبه نکرده و به حقیقت از آن بازنگردید. وی را فرمود: ای ملعونه؛ تو را چه توبه 
بود, خدا تو را میامرزاد. آنگه عمر را فرمود که اصحاب را بگوی تا وی را به صحرا 
برند و سنگبارانش کنند تا که بمیرد و به دوزخ رود که او بود سب کشتن آن مرد و 
پده دریدن این زن و نطفةحرام در رحم قرارگرفتن, عمربفرمود و یگفت: لول 
js‏ عَمَرٌ. چنان کردند. آنگه امیرالمزمنین ¿ -علیه السلام -کودک را به زن داد و وی 
را با خانه فرستاد و چون خلافت به امیر رسید» آن کودک بزرگ شده بود. در جنگ 

ا دگ روات امت ار عدا عباس که گفت: از بصره حکمی آوردند 
پیش عمر خطاب. از آن مضطرب شد و اصحاب رسول را جمم کرد و گفت: درین 
اشارتی و مشورتی کنید. گفتند: امام و مفزع تویی و مرجم با فول نوست. گفت: از 
te ot a‏ 
برخیزید 7 ری رویم. عمروین لحار گفت: a‏ بدو فرستی [تا وی را 
اینجا آرند ]" اولی باشد .گفت: مگوی مردی را که خدای تعالی علم داده برد پیش 
وی باید شدن و « ۱ پس عمر برخحاست و مردمان با 
ابت می خواند که: 

DT 

آن را مکرر می‌کرد و می‌گربست و آوازش گویی اراز مزامیر بود در خوشی و 
نیکوبی. قوم چون آوازگریستن وی شنبدند: بگریستند. آنگه در بزدند در باز کرد و 
فرمود: به چه کار آمدید؟ گفت: حادثه‌ای افناده است. آنگه عمرء ابرموسی اشعری 


۱ ملجا پناه حای. ۲ م ندارد. ۲ قیامت: ۲۶. 
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را گفت: آنچه از پرانی آن آمده‌ای ابوالحسن را تفربر کن و ابوموسی از دست عمر 
والی بصره بود. ابوموسی گفت: حن تعالی تو را برنعورداری دهاد. من از بصره به 
غزایی رفتم و دو زن در قبالة من بود: یکی کاوین‌دار" و دیگری مادر فرزند " وهر دو 
آبستن بودند؛ نزدیک به وضع حمل. چون باز آمد م بکی پسری آورده بود و دیگری 
دختری و هر یک از ایشان دعوی می‌کنند که پسر از آن اوست از برای میراث. علی 
فرمود: نه تو [۷۲-رو] در بصره قضا می‌کنی؟ گفت: آری. فرمود: درین فضیه چه 
حکم کردی؟ گفت: اگر دانستمی از عراق به مدینه نه آمدی. زنان کجااند؟ گفت: 
آورده‌ام ایشان را. فرمود: حاضرکن که فضا میان ایشان آسانتر است از اين پار نی که 
اینجا افتاده است . چون ایشان را بیاوردند. بفرمود تا فدحی خورد حاضر کردند و 
یک ژن را فرمود تا شیر خود را در آن فدح دوشید و فدح پرکرد و فرمود نا 
بکشند. " آنگه آن را پریختند ر دیگر یک را فرمود نا شیر درو درشید و آن را همم 
بکشید. چون وزن هر دو معلوم شد یکی را فرمود پسر خود را برگیر و دیگری را 
فرمود دختر خود را برگیر. عمر گفت: اين از کجا می‌گویی با اباالحسن؛ فرمود: 
نمی‌دانی که دیت زن نیمه مرد باشد و گواهی زن نیمه مرد و میراث زن نیمهٌ مرد و 
شیر دختر به وزن کمتر بود از شیر پسر. عمر بخندید و گفت: یا اباالحسن؛ خدای مرا 
زنده مداراد در شهری که تو در آنجا نباشی. ولا 3 "jab Sid‏ 

یه دیگر: روابت است از عبدالّه طاووس از پدرش که گفت: امیرالم ژمنین 
-علیه السلام - در مجلس فضا نشسته بود به کوفه» جوانی فریاد بر آورد که پناه به 
خدای و با تو با امیرالموهنین؛ فرمود: چه بوده است؟ گفت: منم پسر فلاد. پدرم 
(۷۲-پ ]با فومی به سفر دریا شد به تجارت و مال بسیار داشت و فوم بازامدند از 
حال پدر پرسیدم گفتند: فرمان یافت ( رحلت کرد ). از مالش پرسیدم. گفتند: ما 
چیزی ندیدیم و مرا تهمت (یعنی ما را دعوی است ) که ایشان پدرم را بکشتند و 
مالش ببردند. امیر فرمود: ساکت باش که درین قضیه حکم کنم که ه رکه بشنود از آن 


۱. زب عقدی. ۲. ام ولد. کنبزی که به نطفه مالک خرد پسر یا دختر زاییده باشد. ¥ io‏ نحند. 


۴ ی: ندارد. 
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تعجب کند و دای تعالی از آن راضی باشد و حق به مستح رسد ان شاء الله 
پس بفرمود تا آن قوم را حاضر کردند و ایشان هفت کس بودند. ایشان را فرمود که 
من دانسته‌ام که با پدر این غلام چه کرده‌اید. شما پندارید که من آن ندانم. پس من از 
جملهٌ جاهلان باشم. پس بفرمود تا ایشان را از یکدیگر جداکردند و موکل بر ایشان 
کرد. آنگه بفرمود تا هر یک را از ایشان بیاوردند و [دبیر را فرمود که هر یکی ازایشان 
هر چه گوید. لفظاًلفظ بنویس )" آنگه نخستین یکی راز فصهُ پدر غلام پرسید. 
گفت: پدرش با ما به سفر دریا آمد و در کشتی بمرد. وی رآبه فلان شهر بردیم و دفن 
کردیم و هیچ مال وی نيافتیم. دبیر آن بنوشت. آنگه وی را تنها بنشاند و دیگری را 
بخواند و از وی پرسید. گفت: پدرش با ما به سفر دریا آمد و درکشتی بمرد وی را 
کفن کردیم و در دریا انداختيم وبا وی هیچ نبود. پرسبد که بیماربانی ار که کرد و که 
او را شست و که نماز [۷۳-رو ] کرد؟ دبیر آن بنوشت. آنگه وی را به جایی دیگر 
بنشاند و دیگری را بخواند و حال از وی پرسید. گفت: با آمیر؛ پدرش با ما در سفر 
بود, خواستیم که در دریا نشینیم» وی در شهر بمرد. امبران شهر همه مال وی 
ببردند. دبیر آن بنوشت و چهارم را بخواند. گفت: بدر او با ما در دریا نشست. جون 
بدان شهر رسیدیم که مقصد ما بود. آنچه خواستیم بخریدیم و میان ما خلاف شد و 
از ما جدا شد و درکشتی دیگر نشست و شنیدیم که آن کشتی غرق شد و ما را از 
حال وی دیگر خبری نبست. دبیر آن بنوشت. همچنین از همه‌شان پرسید. چون 
همه به خلاف یکدیگر گفتند. فرمود: شما بنداشتبد که خدای تعالی از شما غافل 
باشد و از کردار شما آنچه کردید با پدر این غلام؟ آنگه مردمان را جمع کرد و بر منبر 
شد و فرمود تا آن هفت مرد را به صحرا بردند و بکشتند. آنگه غلام را گفت: مال 
پدرت چند بود؟ وی بگفت و بیْنه بر آن اقامت کرد. از مال آن جماعت به قیمت آ 
فرا وی داد. 

و در روایتی دیگر است که چون از چهارم پرسید وی را بند داد. مرد اعتراف 


آورد که وی را بکشتند و مالش ببردند و در فلان موضع نزدیک کوفه دفن کردند و 


۱ و نویسنده را فرمود که بنویس هر چه ابشان گوبند. ‏ ۲ م فسمت. 


ا ا ا on‏ اوح سح اس وب راحةالارراح 


بس از آن یک‌یک را تخریف می‌کرد نا که : به فتا اعتراف کردند و فرمود نا مال 
wl‏ | ۳ب | کر دند و به بسر ممنول دادند. انگه تر گت می خواهم که 
مر و اینان فضیه پیش حدای باشد و در دنا از خبد Sle‏ . عفر کردم و امیر 
- السلام EE‏ و اما عربت aioe.‏ 

بن الک گرا امیر را گفت: زاين کضیه ار ره کرهش ۲ گرم د: از دارود پبغمبر. برسید که 
ag‏ داوود ma‏ پیغمبر چگونه بود؟ فرمود: داوود در بعضی کوچه‌های بنی‌اسرائیل 
می‌رفت. جماعتی کردکان ash‏ بازی می‌کردند و کردک روشی چشم " در ميان 
ایشان بود وی را مات‌الدین می خر اندند. داوود از آن نام تعجّب کرد و فرمود: کسی 
این نام ننهد. آن کودک را بخواند و گفت: این نام که تو انهاده است؟ گفت: مادرم. 
کت بدر داری؟ گفت: نه. گلت: ما را به نردیک مادرت بر. جون ببرده مادرش را 
گفت: این چه نام است که وی را نهاده‌ای و سبب آن چیست؟ گفت: پدرش امرگ ده 
Sy‏ قصه بدرش ب من بگری که پندارم که کی نت اس که بل رت 
ls Bugis oes aye sek‏ وت با ثومی به سفر شد و سالی 


غایب ماندند. انگه آن فوم باز آمدند و وی باز تبامد. نشال shi‏ ر حال 


وی بر 
گفتند: وی فرمان یافت. گفتم: مال وی کجاست؟ گفتند: ما وی را ما! ۳ 
هیچ وصبنی کرد؟ گفنند: اری؟ ۷۴ رو ] ما SS‏ 
وی را بگویید که اگر خدای تعالی نو را بس ی دهد وی را مات‌الدین نام کن و 
بزرگت یبن وصیّت من اینست. پس من وی را 7 نام poles‏ به وصیّت پدرشش. دارود 
پیغمبر گفٺ: این فضیّه ‏ عجب است. داوود همین کرد که من کردم و فرم را فرمود نا 
مال به کودک دادند و مادرش را فرمود: اکنون وی را عاش‌الذین نام کن که اگر دین 


ر ی 


مر ده بو د اکتو ن eas et)‏ پس cy!‏ قضبه !3 دارود پیعمر فرا § 3 ۲ انگه فر مه 
یابن الکوّا؛ ندانی که من چشم خدایم و شمشیر خدایم؟ وای بر تر ای پسرکرّا؛ چرن 
TS‏ سوال 


نکردم مگر از برای دین. فرمود: چون سوال گنی از برای تفه کن و از ا ت Wate‏ 


۱ رها کرد. ۲ ف: روشن رری. ۳ ی: فصه. ۲ خطار سهو بر کسی حستن. 


۱ 
هگن 


قضيَهُ دیگر: روایت است از اصبغ بن نباته که گفت: شریح در مجلس فضا بود: 
شخصی آمد و گفت: یا اباامامه؛ مجلس خالی کن که مرا حاجتی است. مجلس 
خالی کرد الا از خواص وگفت: حاجت خرد بگری. گفت: مرا هم عضو مردان است 
وهم عضو زنان. اکنون مرا چه حکم می‌کنی؟ گفت: من از امیرالمومنین 
عليه السشلام - درین حکمی شنبده‌ام آن بگویم. مرا خبر ده که بول از کدام مخرج 
بیرون می‌آید؟ گفت: ۷۴1-پ ] از هر دو گفت: از کدام نخست منقطع می‌شود. 
گفت: از هر دو. شریح تعجّب نمود. گفت: عجبنر ازین بگریم. پدرم مرا به شخصی 
داد به حکم آنکه مرا زنی دانست و من از آن شخص باردار شدم و من کنبزکی 
خریدم که مرا خدمت می‌کرد با وی جمع "مدم و وی از من بارداز شد. سریح دستها 
بر هم زد و گفت: این حکایت ناچار به سمم حضرت امیرالموّمنین باید رسانید که 
من حکم این نمی‌دانم. پس برنخاست و با آن شخص و حاضران مجلس پیش امیر 
آمدند. آن شخص حال خود با امپر گفت. امیر بفرمود تا شوهرش را بخواندند و از 
وی پرسید. گفت: راست می‌گوید. امیر فرسرد: تو در افدام کردن برین حال دلیرتری 
از آن که شیر را صید کند. آنگه قنبر را بفرمود که آن شخص را در خانه فرست و چهار 
زن عدل را بفرمای تا وی را برهنه کنند و استخوانهای پهلوی وی را بشمارند بعد از 
آنکه در پوشیدن عورنش احتیاط کنند. گفت: یا امیر؛ این که دارم نه بر مردان ایمنم و 
نه بر زنان. بفرمود تا [شیب جامه‌ای درو پوشیدند و ]" محکم بستند و وی را به 
خانه فرستادند و خود در انجا شد و استخوانهای پهلوی وی را نمرد: از یک جانب 
هفت بود و از جانب دیگر هشت. فرمود: او مرد است میا وی و شرهرش جداکرد 
وان دعوی حمل که می‌کرد: آن را [۷۵-رو ] الفا کرد و باط فرمود ر فرزند کنيزک 
را بدو الحاق كرد. " 


تصمه در : روایت است که زنی را پیش عمر اوردند که به شلی ماه فرزند اورده 


۱ الارشاد ج ۱ ص ٩۲۱۸-۲۱۳‏ منافب آل ابی طالب. ج ۲ سر ۰.۳۷۹ ۲ ق: ازازی بر او. 
۳ الارشاد» ج ۱ص ۲۱۳--۲۱۴. 


۴" احالاوواع 


بود. عمر خواست که وی را رجم کند. امیر فرمود که اگر این زن با تو حجّت آرد از 
کتاب خدای تعالی بر تو غالب شود. حن تعالی می‌فرماید که: 

«رَحَمله و فسله شون هرا »۱ 

و می‌فرماید که: 

۲۰ رصم لاد خلیس کاملیی من آاذ نیم الضاعة‎ Laisa 

چون زن بجّه را دو سال شیر دهد [و] مت حمل و فصالش آسی ماه بود 
مدت حملش شش ماه بوده باشد. پس عمر آن زن را رها کرد و سر بر آن ثابت شد و 
الی بویا مذا عمل بر آن است:۲ 


فصل شم 
در مدت عمر وی و وفات وی -علبه الشلام. 

عمروی شصت و سه سال بود و سی و سه سال با رسول -صلی الّه علیه و اله 
و سلّم - بود و سی سال بعد از رسول بزیست. شب نوزدهم ماه رمضان بود که 
ابن‌ملجم -علیه اللعنه -وی را ضربت زد و شب بیست و یکم ماه رمضان با جوار 
حن پیوست. حسن و حسین -علیهما السَلام -را گفته بود که چون کار من بسازید 
مرا بر سریر نهید و شما پس سریر بردارید که پیش سریر از شما کفایت کند و آنجا که 
پیش سریر نهاده شود سنگ سفید یابید که نور او می‌درخشد آنجا را بکنید. در 
آنجا تخته‌ای یابید. مرا در آنجا دفن [ ۷۵پ ] کنید. پس حسن و حسین -علیهما 
السلام گفتند: چنان کردیم که وی فرموده بود و بر آن نخته نبشته بود که این آنست 
که نوح نبی از برای علی بن ابی طالب تهاده است. پس شاد شدیم به اکرام خدای 

امیرالمومنین را -علیه و آله السَلوة و السَلام. 


ae 
ae 


3 


. احقاف:  .۱۵‏ ۲.بقره: ۲۳۲. . ۳۲ از شیر گرفتن کودک. 
۴ الارشاد ج ۱ ص ۱۲۰۶ منائب آل اہی طالب؛ ج ۰۲.ص ۳۶۵. 


باب پنجم 


Dil go> Saw‏ اهل بهشت, حسن بن على -علیهما السّلام. 


و اين باب مشتمل است بر چهار فصل: 


[ فصل اوّل: در ولادت او عليه السلام. 
فصل دوم: در ذکر اولاد او علیه السلام. 
فصل سنم: در طرفی از معجزات وی علیه السلام. 


فصل چهارم: در مدت عمر وی و وقت وفات وی -علیه السلام. ] 


فصل اول 
در ولادت او adr.‏ السَلام. 

Woy‏ او در مدینه بود شب نيمه ماه رمضان سنه ثلاث من‌الهجرة." فاطمه 
-علیها gle pA‏ را به نزدیک حضرت رسول اللّه -صلی الّه علبه و آله و سلم - 
برد در خرفه‌ای پیچیده از حربر بهشت که جبرئیل آن را به نزد رسول -صلی ال 
علیه و آله و سلّم -آورده بود. حضرت رسول -صلی الّه علیه و آله و سلم -بانگ 
نماز درگوش راست وی گفت و قامت درگوش چپ وی. آنگه علی راگفت: وی را 
چه نام کرده‌ای؟ گفت: سبقت نکرده‌ام در نام کردن وی بر رسول خندای. رسیول 
-صلی الّه علیه و آله و سم -فرمود: من نیز سبفت نکنم بر خدای تعالی. جبرئیل 
آمد وگفت: السلام علیک یا محمّد؛ على اعلی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید که 
علی تورا به منزلة هارون است از موسی, نام کن این پسر را به نام پسر هارون. گفت: 
نام پسر هارون چه بود؟ گفت: شّر. گفت: زبان من عربی است. گفت: حسن نام کن. 
پس وی را حسن نام کرد. روز [ ۷۶-رو ] هفتم عفیفه کرد وی را به دو گوسفند و 
رانش به قابله داد و مویش بسترد و به وزن آن نقره به صدفه داد.؟ 


فصل دوم 
در ذ کر اولاد او عليه السلام. 
و SF ‘ Pe Uae‏ : 
فرزندان او شانزده [پسر بودند و دو دختر ] : زید بن الحسن و دو خواهر او 
۱ الارشاده ج ۲ص 0۵ مناقب ال ابی طالب؛ ج ¥ ص ۸ اعیان الشبمه: ج OFY yes)‏ 


OFY ص‎ J اعیان‌اللیعه ج‎ Yr VA uw af ج‎ lh wl دا آل‎ JY 


۴. م: ندارد. شيخ مفیل(ره) فرزندان امام حسن(ع) را پانزده پسر و دخستر (لارشاده ج ۲ ص dw 9 (Yo‏ 
چ 


۱۳۸ مت تچ چم محر سر rr‏ 


ر اسةالارواح 





ام الحسن و اء الحسین. مادر ایشان ام بشیر بود, دشختر ابو مسعود خحزرجی! و 
الحسن‌ین الحسن. مادر او خوله بنت منظور فزاری بود؛ ر عمروین ! الحسن و در 
برادر او عداللّه و فاسم که در کربلا شهید شدند. مادر ابشان مادر فرزند بود و 
الحسین بن الحسن که لقبش اثرم بود و برادر (ار طلحه )" و خواهر ایشان فاطمه 
مادر ایشان ام اسحاق بوده دختر طلحة " بن عبیداللّه "؛ [و ابوبکر ]*و ام عبدالله و 
فاطمه و ام سلمه و رفیّه. از مادر فرزندان بودند. 


فصل سیم 
در طرفی از معجزات وی معلیه السلام. 


معحر ه. : روایت کرده‌اند که که یکی از OU ye‏ ¡ کس ' ن على را همسابه‌ای Sry‏ که از آن 
همسایه می‌رنجبد و اندومگین ن می‌برد. ere‏ ن على آمد و ازو وکات 
کرد. امام حسن -علیه السلام - فرمود: برو و 3 و خاهخود شو که خدایتعالی شیر 
وی 2S CLUS‏ . آن مرد گفت: من به خانه شدم هیچ ! اوازی از خانه همسابه ببرون 
نمی‌آمد. پیش رفتم و در خانه بکرفتم. زن همسایه گفت: برو که ما را پروای نو 
نیست. گفتم: جه شدءاست دا گفت: من [ ۷۶ .پ ]و شوهرم صعام می خر ردیم. ناگاه 
اضطرابی در شوهرم افتاد و دست و پای همی زدی و گفتی: با علی بز ابی طالب؛ از 
CS Be AGI ee eG ON ett‏ 
aS‏ » انار اولی بک » تا بمرد. 


peas‏ 0 دیگر: wale,‏ کرد op yl‏ عرد الله انصاری که nd‏ دید م مرلای حود 
حسن بن على عليه السلام که نسسته بډ د. نا گاه بر بالای مل نه مرعی ببامد و به 
= 
محسن امین پانزد: دخثر و پسر (اعبان الشیمه. < ۱ عر 2۶۳| ر ابن شهرالوب سیزده پسر و یک دخنر 
(منانب ال ایی طالب. ج *. عر ۲۹) داننته‌ند. . .ی ندارد. . .ی ندارد. . ۳.ی: ندارد. 
۲ در هر دو نسخه: عبدالله. آنجه ما آوردابم از الارشاد. چ ۲. عر ۲۰ است. 


۵ ی ندارد. شیخ مفید (ره) هم او را نام نبرده است. ز.اگ: الارنناد. مر ۲ عر ۲۰ 


در ذکر امام دریم حن بن على عل السلام. د = ل 


جانب وی بانگ کرد و پرید و در ساعت باز آمد» مرغی دیگر با وی و بانگ کردند. 
من hace‏ بماندم و با خود گفتم: چیست این مرغ که بانگ کرد و برفت و مرغی 
دیگر با وی بیامد. پس از مولای خود سژال کردم؛ فرمود: بدان یا جابرکه آن مرغ که 
ال بانگ کرد نربنه بود. مدّت سه سال بود که از جفت خود غایب شده بود. گمان 
برد که جفت وی خبانت کرده است به شکایت پیش من آمد. گفتم: جفت خود را 
حاضر کن. چون حاضر کرد گفتم: سوگند باد کن به ولایت ما اهل بیت که خیانت 
نکرده‌ای درین مت که جفت تور خابب Cas Se‏ سوگند باد می‌کنم که همج 
خیانت نکرده‌ام. چون آن مرغ نرینه بدانست که وی سوگند باد خواهد کرد گنت 
سوگندش مده که راضی شدم. چرن سوگند باد خواحد کرد و به ولابت شما معترف 
است. پس هردو صلح کردند و برفتند. 

مر ۶ ۷۷-رو] دیگر: رواپت کرد حديفة بن البماد که روزی حضرت رسول 
-صلی الّه علیه و آله و سم -بر کوه حرا بود و امبر حاضر برد و ابوبکر و عمر و 
عثمان و جماعتی از مهاجر و انصار» وحسن علی می‌آمد با سکینه و وقار. رسول 
ا ا رار ی ع ا 
با او می‌آیند و او را هدایت و تسدید می‌کنند و او فرزند من است. پس برخاست و 
ما نیز برخاستيم. آنگه گفت: تو حبیب منی و روشنی چنم منی. آنگه دست وی 
بگرفت و پاره‌ای برفت و بنشست رگفت: او هادی و مهدی باشد پس از من. او 
هدیه‌ای است از خدای تعالی. از من خبر دهد و آئار من مردمان را معلرم کند و 
ت هرا رند کر دادو د ای کار ی هن ES‏ رحمت خدای بر کش ی ی 
وی بشناسد و از برای من وی را اکرام کند. رسول -صلی الله عليه و آله و سلم - 
درین سخن بود که اعرابی در آمد. چوب دستی از عقب می‌کشيد. چرن رسول بدو 
نگریست فرمود: مردی آمد که با شما سخن درشت گوید و سوالها کند و سخن از 


سر جفا گو ۳ پس اعرابی در رسید و سلام نکرد کک است؟ ما 
o‏ ؟ رسول فرمود: درنگ کنبد. اعرابی ؟ گفت: نا محمد؛ ب. Wee‏ 


دشسمن می‌داشتم تم انگاه که لو را ند بده نودم وا دسمنی [ ۷۷ب [ رب ادن سل 


ee ۱۴۰‏ تحت تحت راحفالار cs‏ 





رسول صلی الله عليه و آله و سلم - خشم کرد" و ما در خشم شدیم و خواستیم 
که اعرابی را ایذا کنبم. رسول -صلی اللّه علبه و آله و سلّم -ما را اشارت کرد که 
شما خاموش باشید. پس اعرابی گفت: با محمّد؛ دعری می‌کنی که تو پیغمبری و بر 
پیغمبران دروغ گفتی و از آنچه ایشان را باشد: تر را هیچ نیست. گفت: با اعرابی؟ تو 
چه دانی؟ گفت: برهان خود فرا نما. گفت: اگر خواهی تر را خبر دهم که چگونه از 
منزل خود بیرون آمدی و در انجمن خود جگرنه بردی؟ و اگر خواهی عضوی از 
اعضای من [تو را بدان خبر دهد تا برمان می موکدتر باشد. گفت: عضوی  ]‏ سخن 
Ty‏ 
گفت: کودکی را می‌فرمایی نا با من سخن گرید؟ فرمرد: بدرستی که نو وی را عالم 
یابی بدانچه خواهی. حر os Jes‏ شتاب مکن ای اعرابی که از عاجزی و 
درمانده‌ای سوال نکردی بلک از فغیهی عالم سوال کرده‌ای. بدرستی که تو پا دراز 
کردی و از حد خود 3 pos‏ و لیکن از جادور نروی ناکه مومن 455 
ان شاء الله. اعرایی به فهر شد و گنت: بیار نا چه داري. حسب گفت: شما در انحمن 
خرد جمع آمدید و از سر حهل و حمق گنتید و دعوی کردید که محمّد فرزندی و 
عقبی ندارد و عرب همه دشمن وی‌اند و اگر وی را بکشند. کسی آثاروی نطلبد و نو 
دعری کردی که [۷۸-رو ]دی را بکشی و فرم خود را مزونت وی کذایت کنی. پس 
نیزه‌ای به دست گرفتی و روی بدو نهادی و قصد کشت ری کردی. پس راه بر تو 
دشوار آمد وار Be pela‏ به عاقیت بیامدی از ترس انکه تباید که فرم بر تو 


استهزا کنند و من از حال سر نو تو را خبر دهم. نو بیرود امدی در شب روشن 


fs ۴ ۱ ۰. :‏ ; 
ماهتات. ناگاه باد سحن جسن فرعت fe‏ ماهتا ر بید شانید و ه | سحت 


تاریک شد و باران باربدن گرفت و تو متحیّر بماندی, نه به پیش می‌توانستی رفت و 


نه باز پس می نوانستی گردید. نه ستازه‌ای پیدا بود که VA‏ راء طلبی و نه هوای 
صائی و روشن م که بدان آمارتی " sar‏ در هرا باد نر را ده رب می‌گردانید و در 
زمین خار تو را پریشان می‌داست, و ناهمه واری زمین seid‏ ر را مترحش می‌ساخحت 


مب 


wp! who ۵ بو سل ده مبهم. ۴ سخد: افتاب.‎ ae ۲ م ندارد.‎ JY بگماربد.‎ “el 


در ذکر امام دریم جسن بن على VN ee‏ 


نا عافبت به نزدیک ما آمدی» چشمت روشن شد و مرادت حاصل گشت و ماندگی 
و خستگی از تو زایل تست NSS gS col‏ این از کجا گفتی ؟ گویی که که از درون دل 
من خبر دهی رگوبی که تو با من بوده‌ای و از کار من هیچ برتر و ات اور 
ای کردک؛ مرا اسلام نلغین کن. حسن گفت: الله اکبرء بگوی که ١‏ اسهد أن لا إلة 
bast ol 4 SWI‏ عو ل اس اغا اسلام ( ۷۸پ ] آورد. و رسول 
چیزی از فرآن در وی آموخت. ی وی کف با رسول اللّه؛ اذن همست که با نزدیک 
فوم خود شوم و این حال ایشان را معلوم کنیم و در ایشان آموزم. رسول وی را 
دستوری داد؛ برفت و آنگاه باز آمد و جماعتی با وی از فوم وی در اسلام آمدند و 
مردمان چون حسن علی -علیه السلام - را دیدندی گفتندی: آنجه وی را دادند 
هیچ کس را از آدمیان ندادند. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد داوود عیسی بن الحسن از صاد؛ ق -علیه السلام - که 
وی گفت: مردمان گفتند: حسن‌بن علی - علیهما السلام را که جرا باید که از 
معاویه این همه رنح برد بر تو؟ گفت: آن به حقیقت محنت نبود از آنکه اگر دعاکتم 
خدای تعالی عراق را شام کند و شام را عراق گرداند. مرد را زن سازد و زن را مرد 
سازد. مردی بر طریق طعن اک تواند بود این ؟ حسن گفت: برحیز؛ مسرم 
نداری که در میان مردان نشسته‌ای و تو زنی شده‌ای. مرد جون یت زنی شده 
بود و آلت مردی ازو کم شده بود [و آلت زنان پدید امده ] ".و نیز حسن وی راگفت 
که عبال تو مردی شده است و به طرف شام روی و در راه مقاربت کنید و بازگیر 
شوی و تو از وی فرزند آری خنثی. همچنان شد که وی خبر داده بود. آنگه بعد از آن 
بيامدند و از حسن در [۷۹-رو ] خواست کردند تا ابشان به حال [و صفت ]" خود 


as 
ahd heal 


oy ple 95 culyy ro Span‏ عبدالله انصاری از باثر -علیه السلام که 


we) A‏ تن J‏ ¢ ندارد. T‏ 1 ندارد. 
۲ منافب آل ايي طالب» ج ۴ ص ٩-۸‏ به تفل از مححمّد فتال نیشابوری در ررضة الواعظین. 


۷ سس ری ب ‏ ( clit,‏ 


گفت: گروهی مردمان نزدیک حسن -علیه السلام - آمدند و گفتند: ما را بنما از آن 
عجایبها که از پدرت می‌دیدیم. حسن - علیه السْلام - فرمود: شما بدان ایمان 
دارید؟ گفتند: ما همه ایمان داریم که نو حجّت خدایی و تو را دلالتها و برهانهاست؛ 
چنانکه پدرت را بود. گفت: شما پدرم را شناسید؟ گفتند: آری؛ ما همه در صحبت 
وی بسیار بوده‌ايم. حسن -علیه السلام -گوشه پرده‌ای که از خانه فرو گذاشته بوده 
برگرفت و گفت: بنگرید. ایشان جون بنگریستند امیرالمومنین را دیدند. گفتند: 
وله هذا امیرالمومنین حَء پس همه گفنند: گواهی می‌دهیم که تو فرزند وی‌ای به 
حق و حجّت خدایی بر خلقان و پدرت ما را ازین عجایبها و دلایلها بسیار [نموده 
بود -صلوات اللّه علیه. ]۱ 


فصل چهارم 
در مذت عمر وی و وقت وفات وی -علیه السلام. 

عمرش چهل و هفت سال بود. چون رسول خدای وفات کرد او هقت ساله 
بود و گفته‌اند که هشت ساله بود و چون امیرالمومنین را شهید کردند» سی و هفت 
ساله بود. 

از خلافتش شش ماه و سه روز بیش بر نبامده برد که میان ری و میان معاویه," 
صلح افتاد و سبب صلح آن بود که رژساي ۱ ۷۹پ ] اصحاب وي قصد کردند و به 
معاویه نامه‌ها نوشتند در پنهان که چون دو لشکر به یکدیگر نزدیک شوند» ما حسن 
را بگیریم و به تو تسلیم کنیم. " معاوبه نامه‌ای نوشت به نزدیک حسن علی و از او 
صلح خواست و نامه‌های OLL‏ به وی فرستاد. چون چنان دید. صلح کرد با وی با 
شرطهای بسیار. یکی آنکه امیر را دشنام ند هد و به لعنت نفرمابد و خطیبان را بر سر 
منبر از لعنت باز دارد و شیعة وی را ايمن گرداند و حقّ ایشان با ایشان برساند و 


eal م‎ 


۲ در خصوص صلح امام حسن (ع) بنگرید به: صلح اسام حسن (ع)» شيخ راضى آل باسين» نرجمة آية الله 


در ذکر امام دویم حسن‌پن علی - علیه السلام. ی مه سر و تم ی بر سک و US‏ 


معاویه جملهٌ شرطها قبول کرد و عهد کرد که بدان وفاکند و نکرد و گفت: من حسن 
را امیدها داده‌ام هر چه گفته‌ام همه در زیرپای من است. با آن هیچ وفا نخواهم کرد 
و شب و روز در اندیشه آن بو که حسن علی را چگونه هلاک کند.! 

مذت ده سال حسن على عليه الشلام در رنج و بلای معاویه بود؛ به آخر زن 
وی را دختر اشعٹ بن قبس که نامش جعده بود» بفریفت و گفت: حسن را زهر ده تا 
تو را به یزید دهم. زهر فرستاد و صد هزار درم تا وی را زهر داد." [امام حسن 
-علیه السلام -] در بیست و هشتم صفر سنه خمسین من الهجرة از دار فنا به دار بقَا 
انتفال یافت. -صلوات الله عليه. 


a 
as 
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۱ انساب الاشراف» ج ۳ ص ۴۲-۴۱؛ الصراعق المحره. ص TF‏ ر.ک: شرح نهج البلافه» ج ۱۶» ص ۴۴. 
۲ دلائل الامامه ص 1۶۰. ۲. مناقب آل ابی طالب. ج ۴ص ۲۲. 
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| در ذکر امام سیّم و سبط دویم 
سيدا شهيد ابو عبدالله الحسين عليه السلام. 


| فصل اول: در ولادت دی عليه السلام. 
فصل دویم: در ذکر اولاد او -علیه الشلام. 
فصل سیم: در طرفنی از ممجزات ری -علیه السلام. 


فصل چهارم: در مدت عمر وی و وتت وثات وی -علبه السلام. ] 


Jat Jas 
در ولادت [۸۰-رو ] وی علیه السلام,‎ 

ولادتش به مدینه بود سبّم شعبان سنه اربع من الهجرة. ! از ولادت امام حسن 
_علیه السللام - تا ولادت امام حسین -علیه السلام -مدت حمل بیش نبود." از 
اسماء بنت عمیس روابت کرده‌اند که گفت: چون حسین -علیه السلام - در وجود 
ul‏ او را پیش حضرت رسرل - صلی الله علیه و آله سم -بردم. رسول وی را در 
کنار خود نهاد و بانگ نماز دررگوش راستش گفت و فامت درگوش چپ و از آب 
دهن خود فطره‌ای در دمن ری کرد و امیر را گفت: چه نام کرده‌ای وی را؟ گفت: و1 
سبقت نکنم در نام کردن وی بر رسول -صلی الّه علبه و آله و سلم. رسول فرمود: 
من نیز سبقت نکنم بر خدایعرٌ و جا . جبرتبا آمد وگفت: يا محمّد؛ حق تعالی تو 
را سلام می‌رساند و می‌فرماید که او را به نام پسر هارون کن. گفت: پسر هارون را چه 

نام بود؟ گفت؛ aS nit‏ زبان من عربی است. گنت: حسین نام کن. " 
از این عباس روایت است که چون حسین زا ولادت خواست بود. حق تعالی 
رضوان را که خازن بهشت است فرمود که بهشت را بیارای که محمّد را فرزندی در 


وحود خراهد آمد و مالک دوزخ را فرمود که آتش اف و نشان و در بهشت حوری 





۱ اعبانالشیعه ج ۱ مس ۵۷۸ a‏ منبد (ره) و لادت امام حسین )7( را شب پنجم شعبان سال جهارم 
سي داند. ety‏ ۰۲ سل whit. iY YV‏ اہی طالب ج if‏ هي VS‏ 
٠۰۴ IY .۳‏ ص ۱۱۱+راک: فاموسن اللغة. ماده شبر. 
میا 


هست [لعبا نام ]" از جملة حوریان بهشت نیکوتر است و او را هفتاد هزار کتيزک 
است. فرمود که پیش فاطمه شو و انیس وی باش [۸۰پ ]و تولای کار وی کن و 
جبرئیل را فرمود که با هزار جوق " از فرشته به نزدیک محمّد شو و تهنبتش بگو. 
جبرئیل رو به حضرت رسول آورد. دروفت فرود آمدن به فرشته‌ای رسید که نام وی 
صلصائل بود و در روایت دیگر دردائل که حق تعالی برو خشم گرفته بود و از صف 
فرشتگان رانده به سبب اندبشه‌ای که به خاطرش درآمده بود. آن فرشته چون 
جبرئیل را بدبد با چندین [فوج از ]"ملانکه که تسبیح و تهلیل کنان می‌رفتند, گفت: 
جه حادثه است مگر قبامت برخاسته است؟ گفت: نه: محمّد را فرزندی در وجود 
خواهد آمد. حق تعالی ما را بفرمود تا برویم و وی را تهنیت گوییم از برای کرامتش. 
گفت: ای جبرئیل؛ محمّد را از من سلام برسان و از وی درخواه نا از برای من 
شفاعت کند تا حق تعالی از من خشنود گردد. گفت: درخواهم و ازوی در گذشت و 
به جزیره‌ای رسید. در آن جزیره فرشته‌ای را دید نام او نطرس بود پر و بالش 
سوخنه که پادشاه عالم وی را کاری فرموده و وی در آن کار تأخیری کرده بود؛ آتش 
درآمده و پر و بالش سوخت؛ هفصد ؟ سال در آن جزیره افتاده بود و خدای را 
عبادت می‌کرد. جبرئیل را گفت: کجا خواهی شد؟ وی را خبر داد و گفت: توانی 
[۸۱-رو ]که مرا با خود ببری؛ باشد که رسول شدای مرا شفاعت کند. جبرئیل وی 
را با خود برد و به حضرت رسول آورد و لعبا با آن کنبزکان پیش فاطمه رفتند و بر وی 
سلام کردند و وی را انیس می‌بود تا وفت سحر حسین -علیه السلام - در وجود 
آمد. لعبا وی را در حریری پیچید که از بهشت آورده بود و پیش رسول فرستاد. 
رسول وی را بوسه داد و آب دهن خود در دهنش کرد. پس جبرئیل سلام حن تعالی 
را برسانید و تهنیتش گفت و تعزیتش داد. رسول all Le‏ علیه و آله و le ele‏ 
در چشم گردانید و فرمود: از امّت من کسی وی را بکشد؟ گفت: آری» جماعتی از 
بدبختان. رسول فرمود: من از ایشان بیزارم و خدای نیز از ايشان بیزار است. پس 


۱. ق: ندارد. ۲ گروه: دسته. ‏ ۳.ق: ندارد. ۴ ق: هفت. 


در ذکر امام مب میم ابو عدالل الح ن vq Kade‏ 


تا مت یا رسول valli‏ پیش خاطمه شو و سلام ح pls‏ را برساد و سللام من 
pole‏ نهنینش و تعزیتش نیز بده. رسول به نزدیک فاطمه شد و سلام حق تعالی 
رابه وی رسانید و سلام جبرئیل راو تهنبت و نعزیت او ر و ye‏ نعزیت بداد 
فاطمه و لاه ؟ کنبزکان همه بگربستند. فاطمه گفت: :ای پدر؛ از جبرئیل بپرس که وی 
را در کردکی شهبد خواهند کرد با در وفتی که بزرگ شود؟ فرمرد: ری را شهید نکنند 
تا وفتی که از صلب او امامی در وجود اید که پدر امامان و معصومان ر حجّت 


خدای در زمین بناشد. پس جبرئبل [۸۱-ب ] حال فطرس as‏ رسول 
-صلی اللّه علبه و آله و سلم -گفت: ای فطرس؛ خود را در حسین بمال. فطرس 
خود را در حسین مالبد. حق تعالی بالهایش بداد. دیگر جبرئیل پیغام دردائیل ! در 
داد. رسول -صلی اللّه علیه و yall‏ سم as‏ روات وکت 
خداوند؛ اگر این مولود را به نزدیک تو قدری و منزلتی هست. از دردائیا خشنود 
شو. حن تعالی دعای وی اجابت کرد و مقام وی از صف فرشتگان به وی داد. 
Sek est aps‏ هه رود دو ر 


را در خون وی مالد و بر سر تربت وی باشد و gee‏ تأ روز فیامت. ۲ 


فصل دویم 
در ذکر اولاد ار pS ade‏ 
در روایت شبخ منبد -رحمه الله -" چنان است که که ار را شش فرزند 
3 علی بن الحسین, زین العابدین مادرش شهربانر بود. دختر کسری بزدجرد 


شهریار: و علی اصفر که با پدرش کشته شده و حماعتی او را علی اکبر گویند. ماد 


۱. ی: دریائبل. ؟. ی لمنت می‌کند. 
۳ دلائل الامامه: صر, ۱۹۰ به تفل از: عبون الممجزات ص ۶۸ ر امالی صدری. عن ۱۱۸ ۱ بشار: المعطفی. 
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ص (O¥4‏ در زندان امام we‏ (غ) شش یر و سه دختر = شد :اند . 
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او لیلی بنت ابی مرّة بن مسعود [ثقفی ] بود؛ و جعفرین الحسین» مادر او از فضاعه 
بود در حال حبات پدر وفات کرد؛ و عبدالّه بن الحسین که طفل بود و در کنار پدر 
شهید شد و بعضی مردمان علی اصفرش گریند؛ و سکینه بنت الحسین مادرش 
رباب بنت امرژ القیس بود؛ واو مادر عبد ' الله الحسين بود؛ و فاطمة بنت الحسین» 
مادر [ ۸۲رو ] او ام۶اسحاق بود؛ دختر طلحة " بن عبیدالله ". 


فصل سیم 
در طرفی از معجزات وی -علیه السلام. 

روایت است از جابربن ندال انصاری که گفت: نزدیک مولای خود 
حسين بن على _عليهما الشلام -بودم» مردی ازاهل شام آمد و یاره‌ای زیت oe‏ 
اورد از برای وی. چون حسین -علیه اللام در آنجا نگریست. گفت به او که این 
برای آنکه موش در آن افتاده و مرده. جایر گفت: پس حسین فرمود تا شامی را عطا 
دادند و وی روی به شام نهاد و جون به شهر خود رسبد. آنجه باقی گذاشته بود از 
آن زیت درو نظر کرد دید که موش بزرگ درو مرده بود. شامی گفت: AGE‏ نکم ال 
یت لبر 5 lel py WL outs‏ و املاک خود بفروخت و عبال خود را 
برداشت و نزدیک حسین آمد و از جملة موالی او شد. 

dws‏ دیگر: dius‏ عباس گفت: به نزدیک حسین -علیه السلام - بود 
اعرابی‌ای امد و گفت: دوش در فلان موضع اشتری گم کردم و غیر آن نداشتم و نو 
پسر رسول خدایی؛ پدرت گم شده را به صاحبش می‌رسانبد [و دلالت می‌کرد بر 
TT Be Aaeataed ۱ . ۳‏ 
ان.] حسین فرمود: برو به فلان موضم اشتر خود را بینی که برابر وی گرگ سیاه 
ایسناده. عبدالله [ ۸۲پ ] عباس گُفت: اعرابی به تعجیل رو بدان موضع نهاد. چون 


.ی Jv vw‏ 3" هارون. 


JY‏ در هر در نسخه: عرد الله. woul‏ ما آوردءابه از الارشاد ح ۹ ص ۵ است. ۴. م ندارد. 


در دکر امام سیم ابو عبدالله الحبن هلبه الشلام. حح۱بپبا«پت«»«9(9(99۰«۰(( ت 0 


بدانجا رسید؛ اشتر خود را دید وین سا - فرموده بود. پس 
اعرابی باز پیش امام حسین آمد وگفت: یاین‌رسول اللّه؛ همچنان بود که توگفنه بردی. 


ممجز؛ دیگر: روایت کرد اسماعیل بن Diane‏ یت شده 
بودیم به سواد ' کوفه. به خانهُ مردی فرود آمدیم از اهل تجمّل و ثروت " بود. 
شبانگاه سحن فاتلان oo‏ -علیه السلام - می‌گفتيم. من گفتم: الحمد aS all!‏ از 
فاتلان وی هیج کس نماند الاکه هر یکی به نوعی گرفتار و هلاک شدند» آن مرد 
گنت: من از انم که به قتال وی رفنه بردم و به سلامت می‌زیم و مراهیج بلابی نرسید 
و به عیش خوش می‌گذرانم. ساعنی Jul‏ چراغ | تاریک شد. او برنحاست تا چراغ 
نبکو " کند. آتش در انگشت وی افتاده هر چند که حبله می‌کرد که اتش را بکشد» 
نتوانست و آتش در همه تن وی افتاد. [خود را در فرات انداخت. اتش در سر وی 
می‌گردید. هرگاه که سر از آب برآوردی, آتش اندر افتادی تاکه ]" تمام بسوخت و به 
دوزخ رفت. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد فرة : بن اعین که خالد گفت من نزدیک ابو the ele,‏ © 
بودم. مردی در آمد که در مجلس از حسین مذکور بود و حسین را جفا می‌گفت. 
حن تعالی دو ستاره فرستاد تا به هر دو چشم وی آمد و در ساعت کور شد. 

معجز؛ دیگر: روایت ۱ ۸۳-رو ] کرد از عباش بن هشام بن محمّد الکوفی از 
پدرش از جذش از ابان بن دارم که مردی زرعه نام آنجا حاضر بود [که ] با حسین 
عليه السلام د جنگ می‌کردند. آن مرد تبری به حسین آنداشت. به کام مبارک وی 
آمد. در آن وقت که به طرف فرات رفته بود تا آب بیاشامد. حسین -علیه السلام - 
خون به دست مبارک خود بر می‌گرفت و به آسمان می‌انداخت و می‌فرمود: خدابا؟ 
تشنگی بر این ملعون گمار. حق تعالی نشنگی بر آن ملمون گماشت تا به حذی که 
وی آتش دان نهاده بودند و در پیش هر لحظه فدحی بزرگ می‌آوردند پر شبر "و آب 


۱. م: سودای. ۲ ق: مروت. . ۲.ررشن. .۰ ۴.م:ندارد. ...۵ ق: عطاری. .. ۶.م: سوبق. 


که اگر پنج کس بخوردی, کفاف بودی, می‌آشامید و فریاد می‌کرد که مرا آب دهید 
که تشنگی مرا هلاک کرد. پس شکمش بطرفید و به دوزخ رفت. 

معجزهُ دیگر: روایت کرده‌اند که تابینایی را دیدند که هر دو دست و هر دو پای 
نداشت و می‌گفت: بارب؟ مرا از انش دوزخ نجات ده. گفتند: هیچ عقوبت نماند که 
با تو نکرده‌اند و باز از اتش نجات می‌خواهی؟ گفت: بیایبد و قصه من گوش کنبد. 
من با آن جماعت بودم که حسین علی را در کربلا شهید کردند. چون ایشان برفتند؛ 
من نگاه کردم که حسین زبر جامه‌ای داشت که بند نیکو بر وی بود. خواستم که آن 
بند (۸۳-پ ] را بیرون کنم وی دست چب آورد و آن بند را بگرفت. من دست وی 
را ببریدم و فصد کردم که بند ببرود کتم. وی دست راست براورد و آن بند را 
dS‏ دسبت راشت نب ربدم آنه ویک فد کردم که نند رون کت 
زلزله‌ای پیدا شد من بترسبدم و او را رها کردم. خدای تعالی خواب بر من غلبه 
گردانبد. درمیان کشتگان در خواب شدم» چنان ديدم که رسول صلی الله عليه و 
آله و سلم -آمد و باوی علی و فاطمه بودند. پس سر حسین را برگرفتند. فاطمه آن 
سر را بوسه داد و گفت: ای فرزند مر+ نو را بکشتد» خدای بکشاد ایشا را. ابن که 
کرد؟ گفت: شمر مرا بکشت و این که خفته است: هر دو دست مرا ببربد و اشارت به 
من کرد. فاطمه به من نگاه کرد و گفت: خدای هر دو دست و هر دو پای تو را ببراد و 
هر دو چشمت کورکناد و به آنش دوزخت کناد. من ببدار شدم. دو چشمم کور شده 
بود و هر دو دست و بای از من افتادء بود وازدعای وی هیچ نمانده است il‏ 
دورخ: 

معجز؛ دیگر: روایت کرد احطب خوارزم به اسناد متصل که حسن بصری گفت: 
پیری به امامی نشست و از وی بری قطران " می‌شنیدیم. وی را از آن پرسیدیم. 
گفت: من با آن جماعت بودم که حسین‌ین علی -علیهما السلام - ا از آب منم 
می‌کردند. پس در خواب دیدم که گویی مردمان را [۸۴-رو] حشر است و من 


۱ ماده‌ای ذهنی شکل و سباهرنگ که از برخی درختان مانند صنوبر و عرعر و امثاز آن می چکد. 


در ذکر انام سیم ابو Bre‏ الحسین - علبه السلام. ts‏ 


سحت تشله بودم» اب طلب کردم. پیغمبر را دیدم و علی و فاطمه و حسن + حسین 
3 سلم - اب خواستم. رسول -صلی الله als‏ و اله 3 سلم - فرمود: wo?‏ 3 اب 
فرمود: وی را قطران دهید. پس مرا فطران دادند. پس بامداد که برخاستم به جای 
بول فطران بود و هیج طعام نخورم الا که از وی بوی فطران می‌آبد و در دهنم بری 
فطران است. 

معجزه دیگر: این رماح گشت: مردی نابینا را دیدم که در کشتن حسین 
abe‏ حاضر بود و مردمان پیش وی می‌امدند و وی را از سبب ابینایی 
م و تیر بدو نینداختم و چرد وی را هید کردند. من با منزل 


ویو و ھن هھ بر > 


یف ۳ 


۴ 3 د ۰ ۰ 2 ۱ ۳ ۳ 9 ِ 
حو د سدم. شبانه در > wi‏ (شدم ] دیدم که کسی یم مر امد وکت رسول 


د 


کشید. رسرل -صلی اللّه علبه و آله و سلم -را دیدم نشسته, استبن را از ساعد ها باز 


fF ۰ e ۰ a 1‏ 
خدای را اجابت کن . گفتم مرا با وی چه افناد؟ کریبان من بکرفت ر برا پیش وی 


“ ’ ۰ ۱ ۲ 9 ۳ 
کرده و حربه در دست و نطعی فرو کرده در پیش وی فرشته‌ای استاد؛ و سم : 


— 


1 = . 7“ ۰ ۰ 
از ان در awe‏ گر فته اد نه کس [۸۴-ب [ با که یا من بډ دند مي‌گشت. بر اھ 


ww 


دپس del ie Soe‏ الله علبه ر 
all‏ و سلم -شدم و به زانو درامدم uf‏ : السلام خلیک یا رسول اله؛ مرا جات 


~ 


a 
ed lu عرو الله؛ حر مت‎ L انگه سر بر داشت و‎ Sf Ss نداد و ساعتی‎ 


f 


۰ & - 4ے a‏ 0 1 ۰ 3 
نداشتی و عنرت سا کت با سل الله؟ به خدای که من شمشي و باه 
ن San, Ose Sel Bl gg BR gee Se ee Oe eae‏ 
نردم 3 حر نبنداخنم. تست ۰ راس جج ۰ لیگ سباهی نو دی. + Suse‏ فا 
wal gs Sos vl‏ ی i pe og PAS, HRN ee ( ke‏ ۲ ۰ 

oe رین‎ 9 - = Rec: n - iad ی کر ریت۳‎ ve کي‎ “SS 


SEES ge Sa os eal‏ م" از خرات بیداز pd‏ هر د 
ww = ۱ cw ¢ w a‏ ر ۰ ~ 


ا ا ل We I, rr‏ راح 


NS مب‎ 


فصل چهارم 
در مدت عمر وی و وقت وفات وی عله السلام. 

عدر س بنجاه s‏ هشت سال a‏ چول وفات رسول -صلی الله ale‏ و اله 3 
مت تا او منت ally‏ بو د. جول امیرالمرمنین ر شهید کردند. او سی ر 
i ۱ ۱ + ۲ ۱ ۱ >‏ 
هت ساله بود. روز دوشنبه دهم محرم الحرام سنه احدى و ستین من الهجرة وی 
را شهید کردند. 

از امام محمّد بافر -علبه السلام-روایتاست که امام حسین - عليه السام را 


Pra ete ان هو رو‎ pes Sess [ANG تست‎ 


nd 


<< 


روی وی بود که پشت پر ایشان Oly toh S‏ روز که وق را شهید می‌کردند. در 
شبانگاه ان em‏ در اسمان بیدا dw‏ 3 ۳ به cule‏ [ ۸۵- رو ] بماند و در 


بیت المقدس هر سنگ را که برداشتند در زیر آن خون نازه دیدند و چون حسین 


Gs ^ ©. 


ٍ ۲ 4“ ۴ - . 
اصحابش را شهید کردند [ر ان ملاعین برفتند ] .فرمی از بنی اسد [از عافریه ] 
ببامدند و بر ابشان نماز کردند و انشا رأ دفن کردند. 


صادق - علبه السلام -فرمود که هر که زبارت تربت حسین کند و عارف بود به 
سح وی حق تعالی؛ وی را درجه‌ايی دنو یسد در علیین و گْت: گرد بر گرد حسین 


هفتاد هزار فرشته باشند ژولیده‌موی» بر وی می‌گربند تا به فیامت. 


۱. در سر اماء حسین (۶) روابات مختلف است: ۰۵۵ ۵۶: ۵۷ و ۵۸ سال گفنه‌اند. ر.اک: اعبان الشیمه. چ ۱. 
Cees eee A‏ 
ص OVA‏ . سید محسن امپن. ابن دیدگا: زارد کرد است. ر.اک: هماد. ۲ م ندارد. 


¥ ندارد. C‏ م ندار د. 


باب هفتم 


در ذکر امام چهارم امام زین‌العابدین 
علی‌بن الحسین - علیهمالسَلام. 


[ فصل اوّل: در ولادت او -علیه السّلام. 

فصل دویم: در ذکر اولاد او -علیه السلام. 

فصل سیم: در نضایل وی - علیه السَلام. 

فصل چهارم: در طرفی از معجزات وی عليه السلام. 


فصل پنحم: در مدت عمر وی و وقت وفات وي عليه السّلام. ] 


فصل اول 
در ولادت او عليه السلام. 

رلادتش به سدینه بود در روز پنجشنبه جمادی الاخر سنه نمان و للاثین من 
aul‏ | نام مادرش شهربانو بود. امیرالمزمنین علی -علیه السلام - حریث‌بن 
جابرالحنفی [را ] به طرفی از مشرق فرستاده برد و او دو دختر یزدجرد شهریان را 
پیش وی فرستاد. وی یکی به پسر خود حسین -علبه السلام - بخشید. ازو امام 
زین‌العابدین حاصل شد و دیگر یک را به محمّدبن ابی‌بکر بخشید. ازو قاسم‌بن 
محمد در وجود dul‏ 

صفوانی آورده است که شهریانو, دختر یزدجردین شسهریارین انوشیروانین 
کسری بود." نام شهربانو بانو " بود و آن به تازی سید الدّنبا باشد. امیر [ ۸۵پ ) 
المومنین -علبه السلام -وی را گفت: سیّدة الدنیا فاطمه است؛ تو شهربانویی بعنی 
سبد؛ شهر خودی. 


فصل دویم 
در pe‏ او لاد اوب‌علیه السلام. 


او را پانزده فرزند ph ders : Mig‏ کنیتش vam gl‏ مادرس al‏ عدالله 

). الارشاده ج ۳1 un‏ ۰۱۳۷ مناقب ال ایی لالب 3 ¥“ ye‏ ۱۷۵ اعبان uu” 8 ell‏ ۶۶۹ روایات 
دیگری هم در این بازه نقل شده است. 

1 الارشاده ج ۴ ص ۱۳۷؛ منافب آل ابی‌طالب ج ۴ ص ۱۱۷۶ اهیان‌الشبعه: ج ۵ ص ۶۲٩‏ 

4 ۴ ټدارد. 

۲ لارشاد ج ۲» ص ۱۵۵؛ اعبانالشیمه ج ۰۱ ص ۶۲۹ به نغل از شیخ مفید در ارشساد و ابن‌صبا در 
العصرل ody‏ بانزده پسر ر چهار poe‏ برای امام زین‌انمایدین )2( نام Raa wey‏ اس شهر "شوب (مناقب 
ui‏ ابی‌طالب؛ ج ۴ ص ۷۶( برای امام درازد؛ فر زند نام بر ده است. 


۸ (حةالارراح 


بنت الحسن بن على بن ابو طالب -علبهم السام - و عبدال و حسن و حسین› 
[مادر ایشان هم ام عبدالله بنت الحسن بود." و زید و عم و |" مادر ابشان ام ولد 
برد؛ و علی اصغر و عبدالرحمن و سلیمان مادر ایشان ام ولدی دیگر بود؛ علی و ار 
حوردترین فرزند او بود و حدیجه؛ مادر ایشان امُولدی دبگر بود؛ و محمّد اصغر مادر 


او امْولدی دیگر بود؛ و فاطمه و علبّه و ام کلثوم؛ مادر ایشان هم امُولدی دیگر بود. " 


فصل سیم 
در فضایل وى عليه التلام. 

روابت است از علی‌بن ابراهیم‌بن هاشم از پدرش از PL jt Adee poll‏ 
عليه السلام که گفت: چون وفت نماز درامدی» رنگ زین‌العابدین زرد شدی و 
رزه براندام ری افتادی و در زیر آسمان بایستادی و اشک می‌ربختی و می‌گفتی: اگر 
بنده دانستی که با که مناجات می‌کند از نماز برنگشتی. روزی به صحرایی ببرون 
شد. مولابی از آبٍ وی از عثب وی بیرون رفت او را یافت که بر سنگ درشت سجدء 
کرده بود؛ گفت: من بایستادم و [آوازگریسنن شنبدم و |" او می‌گفت: « لا اله الا الله 
حمَاً حا لا اله الا الله نعبّداً و [۸۶-رو] رفا لا إله الا الله ايماناً و تصدیفاً. وی 
می‌گفت و من می‌شمردم تا هزار بار تمام شد ر سر از سجده برداشت» روی ر 
محأسنش در اشک غرق شده بود. 

روایت کرده‌اند از حسن‌ین الحسن که یکی پیش ۵ امام زین‌العابدین آمد و وی 
را بسیار دشنام داد و او هیچ نگفت. چون وی برفت: امام زین‌العابدین همنشینان 
خود را گفت: شنبدید آنچه ری گفت. من درست می‌دارم که شما با من بیائبد تا 


بشنوید از من آنچه برو رد کنم. پس وی برفت و ما با وی برفتیم و او می‌گفت: 


. نیح مغید (ره) مادر ابشان را ا ولد می‌داند. الارضاده ج ص 400 J‏ م: ندارد. 

A8‏ شبخ مفبد (ره) سه فرزند دیگر امام زین العابدین (ع) را حسین اصغره عبدالرحمن و سلیمان ذکر کرده که 
مادر ایشان ام ولد دیگری برد. الارشاده ج ۲ص ۰۱۵۵ ۲. م: ندارد. 

tot il pe م: که‎ .۵ 


ن پیسس ۰.۰ 


در ذکر امام چهارم امام زبن‌العابدين على بن الحسين ءعليهماالتلام. تس سس ۱۵٩‏ 
... والکاظمیر ام وَالْافیز غر الناس وال بح المُخسنين. "٠‏ 
ee‏ جرد به در سراي A}‏ و ,سید اواز داد که ری 

reread cian ات تفن ات‎ ee 

a sie psa ae)‏ بسن 

A ! امرزش می خواهم از خدای تعالی و‎ cael > yo ys 

نیست از آن» آمرزش می‌خواهم از خدای تعالی تا تو را بیامرزد. وی مال در چنم 


کر چبزی 5 که گفتی درمن مر جود 
امام ز بن العابدین ر | _ عليه الالام بوسه داد و گفت: don‏ در حز | تور گانم. در تو 
تیست و من اولی‌یم [ ۸۶پ ] به آن و توبه کردم عفو کن. 

روایث است از ثابت ت الیمانی که گفت: به حح رفته بودم با جماعت عبّاد بصره 
چون: ابو ابوب سجستانی و صالح مُری و حببب فارسی و مالک دینار. چږن به مکه 
وو 


شدیم اب تنگ ب بورد 4 کی غر ا شد و باران اندک os‏ بو ده اها مکه 
Sle ۳‏ یناه ید ما wists‏ ر درو است > که از Ju! as‏ دعا کیم ر بارال 


خر اهیم. یس ما به کعبه شدیم و طرف کردیم و به خضرع و نضرم از خحدای تعالی 
بارال خواستیم. ما را اجابت نیامد. جرانی را دیدیم که می‌امد. روی به ما کرد: 
کت با مالک دینار؛ و با ابت الیمانی؛ و یا صالح المری؛ و با حبیب الفارسی؟ د 
شما کسی نبست که خدای تعالی وی را دوست دار رد؟ oS‏ ای جرانم د! بر 
E‏ دور سورید از کعیه. کعبه. اگ در مال شما کسی برد 
که خدای نعالی وی را دوست داشتی»اجابت کردی. اڼگه به کبه شد و سجده کرد 
و می‌شنید یم که در سجده و دوستی توکه مراست که ایشان 
را باراد مرستی. وی این سخن تمام نگفته بود که بارال ال جنانکه اب از سر مشها 
بیرون اید. من گفنم: ای جوانمرد؛ از کجا دانستی که وی تو را دوست می دارد؟ 
uf‏ آگر مرا دوست نداشتی» ا ز من زبارت (۸۷-رو ] کردد نخواسنی. جرد از من 


“ 


زیارت کردن خواست: دانستم که مرا دوست می‌دارد. آنگه برخاست گنت 


a‏ عمران: ۱۳۴. ۲. م: ندارد. 
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es ae 2 EE ۱ E 
گنتم: ای اهال مکه؛ این جران کیسن؟ گنتند: ابن علی‌بن الحسین‌بن على بن‎ 
بی طالب است - علیتم السلام.‎ 


FW bl Bib ote tae خرف ارب‎ he 
ی وا ور‎ a 
cdl Gl Es لین‎ Se Je الله و ناذا لى رما بش‎ Gelb 


فصل جهارم 


در طرفی از معجزات وی عليه السلام. 

روایت است از حضرت ole‏ علیه السللام م که محمدین الحننشه 
نزدیک علی‌بن الحسب لحسین آمد و گنت ETS ce tel:‏ 
گنت: ای عم؛ eens‏ من وصی پدره و پدرم وصی پدرت و برادرت بود؟ 
پس ساعتی با یکدیگر خلاف کردند. پس علی‌بن الحسب. گنت؛ که را پسندی که 
میان ما حاکم برد۲ گنت: هر که نو خواهی. گنت: رضا می‌دهی که میان ما حاکم 
حجرالاسود برد؟ گفت: سبحاذاله! من تو را با مردمان می‌خوانم ثر مرا با سنگ 
می خرانی که سخن نگرید. على بر ال گنت د اتان کا ری ی اد ی ادر 
روز قبامت و وی را دو چشم برد و زبانی ر در لب گراهی می‌دهد به مرافات کسی 
که به وی آمدء باشد؟ پس من و نو [۸۷ب | نزدیک وی شریم و دعاکنيم و از 
has‏ تعالی درخراهيم تا او را به سخن ارد از برای ما تا کدام است از ما ححّت 
خدای بر خلقش؟ پس ایشان هر در برفتند و نزدیک عنام ابراهیم نماز کردند و 
نردیک ححرالاسود شدند و محمدین الحنفیه گفنه بود که م. ن نو را اجایت نکنم به 
برهانی که مرا به آن دعوت کنی ", آلگاء من از طالمان بامم. پس علی‌بن الحسین: 
محمدین الحنفبه راگفت: به پیش شو با عم که تر به سال از من مهتری. پس محمّد 
یش یه کت از تو می خواهم به حرمت خدای و حرمت رسولش و حرمت همه 


مؤمنین» اگر می دانی که من حجّت خدایم بر علی‌بن الحسین که سخن بگوبی بر حق 


۲ م: اسابت eS‏ © جیزی که مرا به آن دعوت گردی. 


در ذکر امام چهارم امام زین‌لعابدین علي VF Ra ee real ce‏ 


و آن را پیداگردانی از برای ما. سنگ هیج جواب نداد. انگه محمّد. علی راگفت تو 
پیش شو و بخواه. زین‌العابدین پیش شد و سخن پنهان گفت که مفهوم نشد. آنگه 
گفت: از تو می‌خواهم به حرمت خدای و رسول و امیرالمزمنین و امام حسن و امام 
و رت قاط مه بسن مخهد تاصلی الله علهو آله وسلم دا گرم دای که 
من حجت خدایم براین عمم که بر آن معنی سخن گوبی و آن را بیان کنی از برای ما 
تا وی بازگردد از آن رأی خود. پس سنگ گَفت به زبان تازی که با محمّدین علی؛ 
بشنو و اطاعت کن علی‌بن الحسین -غلیه السلام - را بدرستی که او خدای را 
حخت است بر خلقش. 

پس آنجا محمّد گفت: شنیدم و اطاعت داشتم و تسلیم کردم. [ ۸۸-رو)] پس 
محیّدین الحلفبه تلا به علی‌بن الحسین می‌کرد. 


معجز؛ دیگر: روابت کرد ابن‌شهاب الزهری که من حاضر بردم آن روز که علی‌ین 
الحسین را از مدینه پیش عبدالملک مروان می‌بردند. پس بند آهنی گران بر وی 
نهادند و جماعتی را بر وی موکل کردند. پس خواستم تا بر وی سلام کنم و وی را 
رداع کنم. پس مرا دستوری دادند و من نزدیک وی شدم؛ بند بر پایش بود و علها بر 
دستش. بگریستم و گفتم: دوست می‌دارم که من به عوض تو در بند باشم و نو به 
سلامت باشی. گفت: با زهری؛ آنچه بر من و برگردن من است پنداری که مرا از آن 
اندوهی است؟ !کر خواستمی آن نبودی و اگر تو را و امثال تو را سبخت می‌آیده 
بدرستی که آن عذاب گور مرا باد می‌دهد. آنکه پای و دست خود را از غل بیرون 
کرد و گفت: با زهری؛ من بدین صغت از مدینه ببش از دو منرل نگذرم. پس ما ی 
نکردیم الا وان شت تا که SW ys‏ وی اا و وی را در مدینه می‌ جستند و 
نیافنند. من ایشان را پرسبدم. یکی گفت: ظنّْ ما چنان است که وی منبرع است. 
بعنی: جن مسخر وی‌اند. بدرستی که جابی که فرود آمدیم» ما گرد وی بودیم و 
نمی حفتیم و وی را نگاه می‌داشتیم. چون بامداد بود در محل وی جر اهن که بر ری 
بود» نيافتیم. زهری گفت: پس از آن پیش عبدالملک مروان شدم. مرا از علی 


AA]‏ ابن‌الحسین پرسید. وی را خبر دادم. گفت: به درستی که وی پیش من ال 


Ces, سب‎ ۱۶۲ 





در آن روز که موکلان دی راگم بافتند و گفت: مرابا تر چه کار؟ گفتم: نزدیک من مقام 
کن. گفت: من دوست نمی دارم. اکرو 2 خدای که ازو به ترس آمدم و 
تنم پلرزید. زهری گفت: من گفتم: یا امیر؛ علی‌بن الحسین چنان نیست که تر گمان 
می‌بری و در آن شبوه نیست که تو پنداری و بدرستی که او به نفس خود مشغول 
است. گفت: سخت پسندیده و محبوب است. شغل او نیکوشغلی است. پس 
هر as olS‏ عنلی تن الحسين را sky‏ کردندیه iS)‏ بگریستی و گفتی اوست 
زین العابد ین. 

معجزه دیگر: روایت کرد خر اجه ابوجعفر از سفیان‌بن عیّینه از زهری که گفت: 
مرا برادری در راه خدای بود و من وی را دوست می‌داشتم و وی در جهاد ررم 
سید شد و مرا درو غبطت بود. شاد شدم که وی ادت بافت و آرزو بردم که من 
نیز شهید شدی. پس وی را در خواب دبدم. وی راگفتم: خدای با تو چه کرد؟ گفت: 
مرا نیام : ید a‏ جپادی که کردم و به درسی من محمد s‏ المحم را و زیادت کرد 
الحسین. من وی را گفتم: مرا با تو غبطت بود بدان که شهبد شدی. گفت: ای برادر؛ 
مرا یك نو غبطت [ ۸۹-رو ] زباده است و من منزلت تور" بیش ارزو دارم. بدرستی که 
اکر نو ی خدای راستی بدانچه نو بر آنی. درحه نو بالای درجه من phd‏ بیشتر از 
هزار ساله راه, گفتم: به چه جبز؟ گفت: نه تو به علی‌بن الحسین می‌رسی در هر آدینه 
و برو سلام می‌کنی و چون روی وی می‌بینی صلوات بر محمّد و الش می‌فرستی. 
آنگه ازو روایت می‌کنی و درین زمان شوم که زمان بنی امه است» ذ کر وی می‌کنی و 
بدان خود را در معرض مکروهی می‌افکنی و لیکن خدای تو رانگاه می دارد. چون 
از shy‏ آمدم گفتم: مگر این اضغات احلام بو ده باسد. دیگرباره او رابه خو اب 
۶ ید ع. مرا گفت: شک کردی: مکن که شک کفر است 3 بد انچه دبدی کس را حبر 
مده چنان که رسول خدای ابوبکر را خبر داد به خوابی که دیده بود در راه شام. پس 
من از خواب ببدار شدم و نماز کردم. علی‌بن الحسین در رسید. پس پیش وی شدم؛ 
مرا گفت: یا زهری؛ دوش چنین و چنبن خوابی دیدی و هر دو خواب چنانکه دید: 


VP np allege mould oy he pda on 5 در ذکر امام جهارم امام‎ 
بودم بعینها بازگعت.‎ 


معجز؛ دیگر: روابت کرده‌اند که بافر -علیه الشلام - در وفت کردکی در چاه 
افتاد و مادرش فریاد برآورد و پدرش زین‌العابدین -علیه السلام در نماز برده نماز 
نبرید و زود [۸4-ب ] نگزارد. مادرش پیش چاه می‌آمد و باز پیش زیب العابدین 
می‌رفت و می‌گریست و فرباد می‌کرد تاک اندوه در ن نفس او متمکن گشت و ضعف 
برو غالب شد. آنگه گفت: چگونه درشت است دلهای شما جماعت بسی‌هاشم. 
چون زین‌العابدین -علیه السلام - آن بشنید نماز تمام کرد و به سر چاه : اند و 
دست در جاه کرد و وی را بگرفت؛ با انکه چاه بسیار عمبق بود و أز چاه براورد. 
مادرش راگفت: فراگیر وی راء ای ضعیف الیقین؛ مادر چون وی را بدید شاد شد و 
بخندید و بگریست از آنکه او را ضعیف‌ایفین خواند. 


معجز؛ دیگر: طاووس یمانی گفت: سالی به حج شدم. چون سمی خواسنم کرد 
بر صفا شدم, جوانی را دیدم لاغر و جامة کهنه پوشیده, چول بر دریچه‌های کعبه 
شد و جشمش بر کعبه افتاد به اسمان نگربست و گفت: 

SAVES AIAG GS lad SIU gS US Ble Clg SUSIE UT 

از گفتار وی تنم بلرزید و به حدای که بیش از ساعتی نگذشت وی سر در پیش 
افکند تا که دو طبق از هوا فرود آمد و بُرد بر بالای آن. طبقها در پیش وی نهاد» شد. 
pos‏ آن ہدیا م بتر سیا م و هرا ,گن آورد پس وی به من نگریست و گفت: با 
طاووس؛ گفتم: لبیک با سبّدی؛ و تعجبّم زیاده شد از آنکه مرا بشناخت و گفت: نو را 
درین هیچ رغبت هست؟ آنگه جامه از سر [۹۰-رو ] طبق برداشت. میوه‌هایی دیدم 
که مثل ان ندیده بردم. گفتم: سیّدی؛ به جامه حاجتم تست اما ار eos eeu‏ 
اسن ببار. ا ز آن مشتی دو بر گرفت و به من داد . من دست وی را بوسه دادم و ان را 
بر طرف جامه احرام خود بستم. وی از آن دو جامه یکی را ازار کرد و یکی را زد" و 
آن جامه که داشت به صدقه داد. آنگه رری به مروه نهاد و می‌گفت: 

مرت اعو و ازخح و تاو عا َعَم انك أت العو اج ال کر , 


از عقب وی بشدم. انبوهی خلقان مبان من و وی جداکردند. ر پس به یکی از 
صلحا رسیدم و از آن جوان پرسیدم. گفت: حکایت کن. حکایت کردم. گفت: ویلک 
یا طاووس؛ تو وی را نمی‌شناسی؟ او راهب عرب است. او آدم دویم است» ار 
می‌خوردم تابه وی رسیدم و خدمت وی دریافتم و از وی نفع بسیار گرفتم. 

معجز؛ دیگر: حمّادبن حبیب الکوفی گفت: سالی به حج مي‌شدم. پس از 
زباله " رحلت کردیم. باد سیاه تاریک برآمد. پس قافله از همدبگر گسسته شدند و 
دادم. چون تاریک شد. جوانی را دیدم جامه کهنه سفید پوشیده. با خود گفتم: 
[ ۰٩پ‏ ] اين ولی‌ای است از اولبای خدا. اگر حس و حرکتی یابد از من بترسد و 
برمد. خود را پنهان کردم. پس وی به موضعی شد از برای وی چشمه‌ای آب ظاهر 
شد؛ وضو ساخت و برخاست و گفت: 

Sa‏ جاز کل شیم ملکونا ز نز کل شیم جبرزناه صل علی مُحمَهٍ و ال 
مخت i lita lal ie gS eb ais‏ 

ودرنمازایستاد. .من نیز نیّت نماز کردم و از عغب وی ابستادم. محرابی دیدم که 
در پیش وی بداشته شد و هر بار که به آینی رسبدی که در آن وعد و وعید بودی, آن 
را بسیار بگردانیدی و بنالیدی و بگریستی. چون فارغ شد و گربستن کمتر شد 

i EE eS ۳‏ رجا له 
ا تن زاح من لصب بفیرك بده و متی فرح من فضد زاك 
Sb dl ae‏ عع fal‏ ومآ بن خجذمیک زطر ولان جباضِ SEES‏ 

اا | sd ST Lede ile‏ و افعل بی oN Jy‏ بك. ؛ 

بس من دست در ری زدم» وی گفت: اگر نوکل تو راست بودی»گمراه نگشتی و 


o 


. ۱۳۹ صر‎ wv معجم‌البلدان: ج‎ Sj انت‎ ally رباله. درست‎ 0 i 


در دکر امام چهارم امام زین‌العابدین علی ین الهسین -علههاالسلاع. سس سس ۱۶۵ 


اما از عغب من بیا و دست من گرفت. بس در خیال من چنان بود که زمین از زیر قدم 
[ ۱٩-رو‏ ] من می‌گردد. چون عمود صبح ظاهر شد. گفت: اینک مکه؛ گفتم: تو 
کبستی SO! Go ey‏ اميد بدو می‌داری ؟ گفت: چون سوگندم دادی: منم علی‌بن الحسین. 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند از بافر PAT ade‏ که گفت: عبدالملک مروان 
خانه کعبه را طوف می‌کرد و پدرم علی‌بن الحسین در پیش وی طوف می‌کرد و بدو 
التفات نمی‌کرد و عبدالملک روی وی نمی‌دید. گفت: کیست این که در پیش من 
خود تس سس وی با بازگردانید. جون Wale SL‏ گفت: باعلی‌ین 
الحسین؛ من کشند؛ پدر نو نیستم. پس چه چیز تو را منع می‌کند از آمدن به نزدیک 
من؟ علی‌بن الحسین فرمود: بدرستی که کشندة پدرم بدانچه کرد دنبای خود بر خود 
تباء گردانید و پدرم بدان واسطه, آخرت وی نیز بر وی تباه کرد. پس اگر دوست 
داری که تو همچو وی باشیء چنان کن. گفت: کلا نخواهم و لکن پیش ما آی تا از 
دنبای ما چیزی یابی. زین‌العابدین pS! ale‏ = نشست رردای خود بخنخرائیل 
و گفت: خدایا؛ به وی نمای حرمت دوستان خود را که نزدیک توست. پس ردای او 
پر از ذرها شد که نور آن در بصرها اثر می‌کرد. گفت: کسی که حرمت وی نزدیک 
خدای این بود [۱٩.پ‏ ] محتاح دنبای تو نباشد. آنگه گفت: خدایا؛ فرا گیر اين را 
که مرا در آن حاجتی نیست. پس چون نگاه کردند. هیچ ندیدند. 

معجز؛ دیگر: علی‌بن الحسین می‌گفت: روز مرگ تخفیفی بود بر مومن و اندوه 
را نزدیک خدای خیر بود. سوگند بر حاملان خود می‌دهد تابه تعجیل وی را ببرند و 
Loy dhe «‏ سوگند بر ایشان می‌دهد که ری را بدارند. پس صمرةبن سمره 
گنت: اگر چنان بود که توگفتی من از جنازه فرو جهم. بخندید و قومی را به خنده 
آورد. علی‌بن الحسين علیه السلام -گفت: Lm‏ صمرین سمره ons!‏ حکابت 
من بخندید و قومی را به خنده آورد؛ از برای حدیث رسول تو. پس فراگیر وی را فرا 


۶ ام تسس سس سس سس سس راحذالارواع 


گرفتن سخت. پس ضمرتبن سمره به مفاجات" بمرد. پس مولای ضمره پیش 
علی‌بن الحسین -علیه السلام - آمد و گفت: اصْلَحَكْ ال بدرستی که ضمربن 
سمره به مفاجات مرد و به خدای که من آوازی شنبدم که می‌گفت: وای بر ضمرةین 
سمره که همه خویشان از من جدا شدند و من به دارالجحیم فرو آمدم و قرارگاه من 
آتش است شب و روز. علی‌بن الحسین -علیه السلام -گفت: الله اکبر؛ جزای كسى 
که بخنداند کسان را از حدیث رسول dee all‏ الله علیه و آله و سلّم -اين است. 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند که زین [۲٩-رو‏ ] العابدین -علیه السلام - به 
عسفان فرود امد وبا وی بودند جماعتی بسیار از موالی؛ و آن منزلی باشد میان مکه 
و مدینه. غلامان وی خیم وی بزدند در موضعی و چرن وی از آن موضم نزدیک 
آمد. گفت: چگونه خیمه زدید و اینجا فومی‌اند از جن و ایشان موالی و دوستان 
مااند و شیعیانند و ایشان را از ما رنج بود و جای بر ایشان تنگ شود. گفتند: ما 
ندانستیم که چنبن است. پس هانفی از جانب خیمه اواز داد و اواز وی می‌شنیدیم 
وکس را نمی دیدیم که می‌گفت: Spl‏ رسولاللّه؛ خیمه ازین موضع عب تر مبر که ما 
را از آن زبانی نیست و احتمال " آن می‌توانیم کرد و این تحفه‌ای است که به تو 
فرستادیم. دوست می‌داریم که تو از آن بخوری. Se‏ نز در جانب خیمه طبقی 
عظیم دیدند و بر انجا انگور و تار و مبوه‌های بسیار. پس علی‌بن الحسین: جماعتی 
را که با وی بودند. [بخواند و همه از آن طعام |" بخوردند و از آنجا رحلت کردند. 


فصل پنجم 
در مات غمر وی و وفتٽ وفاتش عليه السلام. 
وفات وی روز سنبه بود دوازده شب مانده بود از ماه محرم سنه خمس و 
نسعین من الهجرة. " عمر شریفش پنجاه و هفت سال بود. چون امیر را شهبد کردند 





۱ ناگاه گرفتن (مرگ ناگهانی). . ۲ تحمُل. ‏ ۳ م: ندارد. 
۴ الارشاده ج ۲ص ۱۳۷؛ منافب آل ابی‌طالب: ج آ. ص ۱۷۵؛ اعبان الشیعه» ج ۱ص .۶۲٩‏ 





در ذکر امام چهارم امام زین‌العابد ین علی بن الحسین - علهماالسلام. < a‏ 


ار دو ساله بود و چون پدرش را شهید کردند. بیست و سه ساله بود و بعد از پدره 
سی و چهار سال ۲٩پ‏ ] دیگر زیست. در ایام امامت او بود بقيةٌ ملک یزید 
-علیه و [(علی ] اتباعه اللعنه - و ملک معاويةبن بزید و مروان‌بن الحکم و 
عبدالملک‌بن مروان و درملک ولبدین عیدالملک وفات کرد.! 

شیخ ابوجعفر فمی گفت: وی را زهر دادند از جهت ولیدین عبدالملک 
مروان -علبهم اللعنه -و آن امام معصوم شهید شد و در بقیعش دفن کردند.؟ 


بو 

ee 
3 
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۱. اعیانالشیمه: ج ۱ ص ۶۲۹؛ منافب آل ابی طالب. ج ۴. ص ۱۷۶-۱۷۵. 
۲ الارشاد. ج ۲ ص ۱۱۳۸ منافب آل ابی طالب. ج ‏ ص ۱۷۶. 


باب هستم 


ابو جعفر محمد بن على الباقر ‏ علیه‌السلام. 


و این باب =o a‏ است ۰ . 
ین باب بر پنج فصل: 


[ فصل اوّل: در ولادت ار عليه السلام. 

فصل دویم: در ذکر اولاد او pA ade‏ 

فصل سّم: در نضایل وی -علیه السّلام. 

فصل چهارم: در بعضی از معجزات وی -علیه السلام. 


فصل پنجم: در مدت عمر وی و وقت وفات وی - علیه السلام. ] 


فصل اول 
در ولادت او -علیه السلام. 
ولادتش به مدینه بود. روز آدینه غرةٌ رجب و گفته‌اند: سیم صفر سنه سبع و 
خمسین من الهجرة » پیش از قتل امام حسین -علیه السّلام - به چهار سال.؟ 
مادرش ام عبدالله» فاطمه بنت الْْسن‌بن علی؛ و هاشمی بود از دو هاشمی و 
علوی بود از دو علوی." 


فصل دوم 
در ذکر اولاد او عليه السلام. 
فرزندان وی هفت بودند: ابو عبداللّه جعفرین محمّد الصادق -علیه السلام - 
و عبدالله‌بن محمد؛ OLA! ol‏ ام فروه بو د دختر فاسم‌بن محمدین ابی‌بکر؛ ر 
ابراهیم و عبداللّه مادر ایشان ام حکیم بنت اسید "ین المغيرة الختفیه بود؛ و علی و 


۱ الارشاد» ج ۲ ص ۱۵۸؛ اعبان الشیعه: ج ۰۱ ص ۱۶۵۰ مناقت آل ابی طالب» ج ۴ ص ۰۱۲۱۰ Ly)‏ 
دیگری هم آورده است. . ۲. مناقب آل ابی‌طالب» ج ۴ص ۲۱۰: سه پا چهار سال. 

۷۲ الارشاده ج ۲« ص ۱۵۸ اعیان الشیمه» ج } uf‏ ۶۰ 

۲ الارشاد ج s¥‏ ص ۱۶۸ 3 ۷۶ اعبان الشبعه» ج FO) wes)‏ مناقب آل ابی طالب ج ۹۱ ص Yio‏ 

or ۵0‏ مفید (ay)‏ ار را عببدالله حوانده است. الارشاده ج 1 ANS uw”‏ 5 م اسد. 


۲ یت سس سس راحة الارواع 


فصل سیم 
در نضایل وی علي اللام. 

ررایت است از ابی‌بصبر 1 ۳٩-رو‏ ] از خیثمه " که گفت: از باقر -علیه السلام - 
شنیدم که می‌گفت: مائیم جنب " خداء مائیم گزبدگان خدا مائیم که میرانهای 
پیغمبران به ودیعه به ما دادند مائیم امینان خداء مائیم حجتان خدا مائیم حبل 
خداء مائیم رحمت خدا بر حلفش مائیم که خدا به ما ابتدا کند و گشاده گرداند و به 
ما ختم کند مائیم امامان هد مائیم چراغهای ناریکی: مائیم نشان راه راست؛ 
مائیم علم برداشته و افراشته از برای اهل دنیاء مائیم سابقان مائیم احران هر که به 
ما تمشک کند به ما دررسد و هر که از ما پس افتد غرق شود مائیم پیشروان 
سفیدرویان و سفید دست و یابان, مائیم حرم خداء [مائيم طرین و صراط مستفیم 
فراخدای تعالی؛ مائیم منهاج حق» مائیم معدن نبرژت. مائیم موضع رسالت ٩]‏ 
مائیم اصول دین» ماثبم چراغ کسی که به ما روشنی طلب کند. مائیم راه‌نمایندگان به 
بهشت. مائیم دست‌آویز اسلام مائیم آن که حق تعالی بواسطه ما عذاب از شما 
برگرداند» هر که ما را بیند و هرکه ما را شناسد و حن ما بشناسد و امرما فراگیرده او 
از ما بود " [و مرجعش با ما بود. ]" 

روایت کرد خواجه مفید به اسناد متصل از عبدالله‌بن عطاءالمکی که گفت: 
هرگز علما را ندیدم صغیرتر نزدیک کسی از آنکه نزدیک ابی‌جعفر محمّدالبافر 
عليه السلام ^ 

حکم‌بن عتیبه با جلالت قدر: در پیش وی همچ و کودکی بود پیش معلمش. ۲۳ 


۶ مناقب آل ابی‌طالب: < ۲ص ۲۰۷-۲۰۶. . ۷.م:ندارد. . ۸ الارشاد ج ۲ص ۱۶۰. 
lawl SF uf‏ ۰ اعیان‌الشیعه: ج ۰۱ ص ۶۵۱ مناقب آل ابی طالب. ج ۴ Tok vu‏ 


el‏ ام سلیمه. ۲ م: حنیمه. ق: خلمه. ۲ م حبیب. ۴ ف: صعره خدا. ۵. م: ندارد. 





در ذکر امام پنجم آبو جمفر محمدین على aul‏ علیه‌السلام. .ا wr‏ 


و جابرین teal ty‏ چون از وی روایت [۹۳-ب ]کردی گفتی: حدیث کرد 
مرا وصی الاوصیاء و وارث علم الانبياء. ' 

او را رسول خدای -صلی الله عليه و آله و سلم - بافر نام نهاده» در حدیث 
hit‏ اوو ع ی کو اور ای فا pal‏ 
سلّم -و حضرت فرموده در آن حدیث که Le lal és ao ily‏ اذا أذركنَه رأة مى 
PEN‏ او در علم اوّلین و آخرین تصرّف کند. ای جابر؛ چون وی را دریابی؛ سلام 
من بدو رسان او BK‏ عالم در علوم ظاهر و باطن [است ]." فضایل و معجزات وی 
بسیار است. 


فصل چهارم 
در بعضی از معجزات وي -علیه السّلام. 

روایت کرد شیخ ابوجعفر قمی به اسناد متصل از ابی‌بصیر که گفت: نزدیک 
ابی جعفر محمدباقر -علیه السلام - شدم وگفتم: شمائید که وارنان رسول 
خدائید؟ گفت: آری. گفتم: رسول خدای وارث انبیا بود و دانست هرچه دانستند؟ 
گفت: آری. گفتم: اکنون شما قادر باشید بر آنکه مرده زنده گر دانید و آنکه ابرص "را 
شفا کنید؟ گفت: آری» به فرمان خدای. آنگه گفت مرا که نزدیک ای يا ابامحمّد؛ 
نزدیک وی شدم دست بر روی و چشم من مالید. من آفتاب را دیدم و آسمان و 
زمین و خانه‌ها و هرآنجه در خانه‌هاست. آنگاه مرا گفت: دوست می‌داری که 
همچنین باشی و نو را باشد آنچه مردمان را بود و بر تو بود آنچه بر ایشان بود روز 
قيامت يا همچنان گردی که بودی ۹۴1-رو ] و تو را بهشت خالص برد؟ گفتم: 
همجنان که بودم. ری دست بر چشم من بمالید. همچنان شدم که "py‏ 
۱. الارناد» ج 3 ص 2 


۳ کی که پوست بدنش دارای لکه‌های سفید باشد» در فارسی پیس می‌گو بند. 
۲ مناقب آل ایی طالب ج ۰۴ ص ۱۸۴ دلائل الامامه: ص ۲۲۶ -۲۲۷. 


نمجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از حبابة الوالبية " که وی به نزدیک 
ابرجعفر -علیه السلام -رفت. وی را فرمود: يا حبابه؛ تورا چه مانم هست که دیر به 
نزدیک ما می‌آیی؟ گفت: سفیدی بر فرق سرم پدید آمده از آن سخت اندیشه دارم. 
ری -علیه لام - دست مبارک بر فرق سرم نهاد آنگه گفت. آینه به من دادند: 
نگاه کردم فرق سرم سیاه شده بود. می شاد گشتم ووی نیز به سبب شادی من شاد شد. 


معجز؛ دیگر: روابت کرده‌اند به اسناد از جابرین یزید از ابی جعفر- علبه‌السلام - 
که گفت: وی را پرسیدم از قول خعدای -عروجل sf MAS 5a:‏ راهيم لكوت 
السَمْزات وَالأّض ۱" و گفت: من سر در پیش داشتم» وی دست به هوا برداشت و 
مرا گفت: سر بردار. چون سر برداشتی سقف خانه ددم که از هم باز شده بود تا نور 
درخشنده دید چشمم از آن متحیّر گشت. آنگه مرا گفت: ابراهیم ملکوت آسمان 
و زمین را چنین دیدمی. آنگه گفت: سر بردار. چون نگاه کردم سقف با حال خود 
شده بود. آنگه دست مرا گرفت و مرا از خانه بیرون آورد و در خانه دیگر برد و آن 
جامه‌ها که پوشبده بود بیرون کرد و جامه‌های دیگر پوشید. آنگه گفت: چشم بر هم 
نه. [۹۴-پ ] برهم نهادم و ساعتی درنگ کردم گفت: می‌دانی که کجایی؟ گفتم: نه. 
گفت: در آن طلمات که ذوالقرنین در آنجا گذر کرد. گفتم: جانم فدای تر باد؟ مرا 
اجازت ده تا باز کنم. گفت: بازکن که هیچ نبینی. چون باز کردم در تاریکی بودم که 
موضم قدم خود نمی‌دیدم. آنگه اندكي برفت و بایستاد. گفت: مي‌داني که کجایی؟ 
گفتم: نه. گفت: ایستاده‌ای در چشمهُ زندگانی که خضر از آن اب خورد؛ و برفتیم واز 
آن عالم به عالم دیگر شدیم و در آنجا برفتیم. پس عالمی دبدیم در هيثت " این عالم 
در بنا و مساکن آن و اعل آن. آنگه به عالمی دیگر شدیم همچنان تا که بر پنج عالم 
گذرکرديم. آنگه مراگفت: این است ملکوت آسمانها و زمينها و ابراهیم برین هیثت 
دید و آن دوازده عالم است هر بار که امامی از ما در گذرد؛ در یکی ازین عالمها 
ساکن شود. تا آخرایشان فایم بود درین عالم که ما ساکنبم. آنگاه مراگفت: چشم باز 


۱ م Aaa) gs!‏ آ. انعام: YO‏ ۳ م پس عالم دیدم بر Maas!‏ 


در ذکر امام پنجم ابوجعفر محفدین علی ابافر VO td‏ 


کن و چون چشم باز کردم در آن خانه بودم که از آنجا بیرون آمده بودم و آن جامه که 
اّل پوشیده داشت پوشید و با مجلس خود شدیم. وی راگفتم: جانم فدای تو باد؛ 
او تا کرت tel gta‏ 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از مفضل‌بن عمر که گفت که ابزجعفر 
عليه السلام - میان مکه و مدینه بو به جماعتی رسید. در راه مردی بود از 
حاجبان که درازگوشش مرده بود و مناعش [۹۵-رو ] متفرّق شده بود و می‌گریست. 
چون ابوجعفر باقر بدید رو بدو آورد و گفت: یابن رسول‌الله؛ درازگوش من بمرد و 
در راه بماندم. دعا کن و از islam‏ بخواه تا درازگوش من زنده گردد. ابوجعفر به او 
دعا کرد. خدای تعالی درازگوش وی را زنده گردانید. " 


معجزۀ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد متصل از محمّدبن مسلم از ابی‌عیپنه که 
مردی پیش ابوجعفرباقر - علیه السّلام -آمد و گفت: مردی‌ام از اهل شام " و همیشه 
تولای من به شما بوده که اهل یقینید و از دشمنان شما تبرّا می‌کردم و پدرم که 
خحدای رحمت برو مکناد. تولابه بنی‌امبّه می‌کرد و ایشان را بر شما فضل می‌نهاد و 
من بدان سبب وی را دشمن می‌داشنم و وی بر دوستی شما مرا دشمن می‌داشت و 
مرا دور می‌کرد و از مال محروم می‌کرد در حال حیات و بعد از وفات با من جفا کرد. 
او را مال بسیار بود و به جز از من هیچ فرزند نداشت و مسکنش به رمله بود و 
موضعی داشت که به خلوت در آنجا شدی و چون بمرد. مالش طلب کردم بر آن 
ظفر نیافتم وهیج شک نکنم که آن را در مرضمی دفن کرده است و از من پنهان کرده: 
خدای ازو خشنود مباد. پس ابوجعفر محمّد باقر -علیه اللام -گفت: دوست 
می‌داری که وی را ببینی و از وی پرسی که مال کجا نهاده است؟ آن مرد گفت: آری 
که من محتاح و درویشم. ابوجعفر محمّد بافر -علیه السَلام -گفت: نامه‌ای بنویسم 
و [۹۵-پ ] به بقیع رو و ندا درده: یاذرجات؛ مردی پیش تو اید. اين نامه به وی ده و 
بگوی که من رسول محمّدباقرین علی‌بن حسین‌ام -علیهم‌السْلام -و طلب پدرت 
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ازو بکن که او پدر تو به تو بنماید و تو احوال ذخایر ازو معلوم کنی. پس ابوجعفر 
نامه بنوشت به ورفی سفید و آن را به انگشتری خود مهر کرد و گفت: این نامه را 
آمشب به بفیع بر. چون نامه بستد. در میان بقیع شد و ندا در داد که: یاذرجان؛ مردی 
پیش او آمد. آن نامه را به وی داد و وی را بگفت که من رسول مسحمّدبافرین 
علی‌الحسینام و هرچه خواست از وی پرسید و مرادش حاصل شد و بازگشت. 
ابرعیینه گفت؛ دیگر روز بازآمدم تا بنگرم که حال آن مرد به کجا رسید. مرد را دیدم 
که به در سرای ابوجعفر نشسته منتظر آن که وی را دستوری دهند. دستوری دادند, 
در رفتیم. آن مرد گفت: خدای تعالی داناترراست که علم خود به نزدیک که نهد. من 
دوش نامه ببردم ناکه به ميان بعیع رسیدم و ذرجان را آواز دادم مردی بیامد و گفت: 
منم ذرجال. تورا چه حاجت است؟ گفتم: منم رسول محمّذباقرین علی‌بن الحسین 
ade‏ السلام. گفت: مرحبا به رسول حجّت خدای بر خلقش و نامه را بستد و 
برخواند و گفت: درست می‌داری که پدرت بینی؟ گفتم. آری. گفت: از اینجا دور 
مشو تا وی را پیش تو آرم که ار به صحنان است؛ برفت و اندکی بود (۹۶-رو ] که 
بازآمد. مردی سیاه با وی بود. رسن سیاه بر گردنش, زبان از دهان بیرون کرده 
پیرهن سیاه پوشبده, مرا گفت: این است پدرت ولیکن زبانه اتش و دود جحیم و 
عذاب الیم وی را از آن صورت بگردانیده. وی را گفتم: توبی پدرم؟ گفت: آری. 
گفتم: چه چیز تو را بر آن صورت بگردانید؟ گفت: آنکه من تولا به بنی‌امبّه می‌کردم 
و ایشان را فضل می‌نهادم بر اهل‌بیت رسول خدای. پس خدای تعالی مرا عذاب 
کرد و تو تولا به اهل‌یبت پیغمبر می‌کردی و من تورا دشمن می‌داشثم بر آن, لاجرم 
به عذاب الیم گرفتار شدم. اکنون بدان موضع خاص من شو و در زیر آن درخت 
زیتونه زمین بکن و مال من برگیر: صد و پنجاه هزار [دینار است. پنجاه هزار فرا ]" به 
محمّدین علی ده و باقی تر راست. پس گفت: یابن رسول‌اللّه؛ می‌روم تا آن مال را 
بپاورم. ابوعیینه گفت: چون سالی برآمد من ابوجعفر راگفنم: آن مرد چه کرد؟ گفت: 
پنجاء مزار بیاورد و وامی بر من بود. از آن بگزاردم و زمینی بخریدم و امل حاجت را 


1 م ندار د. 


در ذکر امام پنجم ابر جمفر محمدین علی البافر ب قلبه‌السلاغ._ ...سس ۱ 
از امل خود از ان صله دادم و بدرستی که از آن سودمند آمد آن مرده را که پشیمانی 


خورد بر تقصیری که کرده از دوستی ما و ضایم گذاشته بود حق ما را از برای نفعی که 


معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند که جوانی از اهل 1 ۹۶پ ] شام به نزدیک 
ابرجعفر بافر -علیه السّلام - بسیار نشستی. روزی وی را -علیه السلام -گفت: به 
خداکه من نزدیک نو از برای دوستی تو نمی‌نشینم لکن از برای فصاحت و فضل تو 
می‌نسینم. وی -علیه السلام - بگمارید ' وج نگفت. پس از آن روزی وی را 
ندبد. از وی پرسید. گفتند: بیمار است. آنگه یکی پیش وی آمد و گفت: یابن 
رسول‌الله؛ آن جوان شامی وفات کرد و وصیّت کرده است که و بر وی نمازکنی. 
وی گفت: چون وی را بشوییده بر سریر بگذارید و کفنش بکنید تا من نزدیک شما 
آیم. آنگه برخاست و وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و دعا گفت و پس از آن 
سجده‌ای دراز کرد. آنگه برخاست و نعلین درپوشبد و ردای حضرت رسول برافکند 
و در آن خانه شد که آن جوان را بر سریر خوابانیده بودند و شسته. وی را ند! در داد و 
گفت: فلانبن فلان؛ جوان جواب داد گفت: لبیک یابن رسول‌الله؛ و سر برآورد و 
بازنشست وی شرت سوبي غراست وه وئ دادو رسد که‌تفال تون است ۲ 
گفت: بدرستی که روح من فبض کردند و در آن هیچ شک نمی‌کنم و چون روح مرا 
قبض was‏ آوازی شنبدم که هرگز از آن خوشتر نشنیده بودم که روحش به وی 
دهید که محمّد بافرین علی وی را از ما بخواست.؟ 

معجز؛ دیگر: روایت کرد لیث‌بن سعد که بررکوه برقبیس بودم. (4۶-رو ] دعا 
می‌گفتم. مردی را دبدم ایستاده, دعا می‌گفت که خدابا؛ من ايکر می‌خواهم. در 
حال میغ دیدم که سایه افکند و به وی نزدیک آمد. وی دست بدان میغ دراز کرد و از 
آنجا سله‌ای ‏ فرا گرفت از انگور و در پیش خود نهاد. آنگه دویم بار دست برداشت و 


I‏ منافب آل ایی طالبء ج ۴ء ص ۱۹۳ - ۰1۹۳ ۲ تبسم کرد. .۰ ۴ آرد نوم رد بحو با گندم. 
۴ همان ص ۰۱۸۷-۱۸۶ ۵. سبده زنبیل. 
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گفت: خدایا؛ من برهته‌ام مرا بپوشان. پس میغ را دیگربار ددم که نزدیک وی آمد. 
وی دست دراز کرد و چیزی از آن مبغ بگرفت» دو جامه در وی پیچیده. پس 
بنشست و انگور می‌خورد و آن نه وقت انگوربود. پس من نزدیک وی شدم و دست 
به سله دراز کردم و دانه‌ای چند بگرفتم. وی به من نگریست و گفت: چه می‌کنی؟ 
گفتم: من شریک توام درین انگور. گفت: از چه رو؟ گفتم: از آنکه تو دعا می‌کفتی و 
من آمین؛ و دعاگوینده و آمین‌کننده شریکان باشند. گفت: بنشین و بخور. بنشستم و 
با وی بخوردم و چون بخوردیم سل باز به هرا بر شد. بعد از آن به من گفت: پس از 
دوجامه یکی برگیر, گفتم: مرابه جامه حاجت نیست. گفت: پس روی بگردان تا من 
آن درپوشم. می روی بگردانیدم. وی از آن دو جامه یکی ازار ساخت و دیگری را 
ردا و آنچه پوشیده داشت» بکند و به دست گرفت و از کوه بوفبیس فرود آمد. چون 
به نزدیک صفا رسید» شخصی پیش وی آمد؛ به وی داد. پس من یکی را از وی 
پرسیدم و گفتم این کیست؟ [۹۷-پ ] گمت: این پسر رسول خدای ابرجعفر بافر 
محمّدین علی‌بن الحسین‌ین علی‌بن ابی طالب - علیهم السَلوة والسّلام - [است ]۱ 

معجز؛ دیگر: روایت است از ابی بصیر که گفت: از ابی جعفر باقر -علیه السَلام - 
شنبدم که به مردی از اهل خراسان گفت که پدرت چون است؟ گفت: نیک است. 
گفت: پدرت هلاک شد بعد از آنکه تو بیرون آمدی. So‏ گفت: برادرت چون 
است؟ گفت: او را بسلامت بگذاشتم. گفت: همسایه وی؛ وی را کشت فلان روز در 
فلان ساعت. آن مرد بگربست و گفت: نا للّه وا الیه راجعون. چه مصیبت است که 
مرا رسید. 

ابوجعفرگفت: خاموش باش که ایشان به بهشت رسیدند و بهشت ایشان را بهتر 
است از آنچه در آن بودند. مرد گفت: جانم فدای تو باد. من آنجا پسری بگذاشتم 
سخت رنجور مرا از وی نبرسیدی؟ گفت: او بهتر شد و عمش دخثر بدو داد. چون 
تو آنجا رسی او را پسری آمده باشد. علی‌نام و از شیعة ما باشد و اما پسرت از شیمه 
۱. منافب ال ایی طالب. ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۲ به نقل از: کلواذی در امالی و عمربن علا در الوسیله. ابن 

شهراشوب. اين معجزه را به امام صادق (ع) نسبت می‌دهد. 
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ما نیست و دشمن ماست. پس به عبادت و خشوع وی خشنود مشو, پس آن مرد 
کوفته خاطر از نزدیک وی برخاست. پس من آرام وی را گفتم: جانم فدای تو باد. 
کیست این مرد؟ گفت: از اهل خراسان و او شیعه و محتَ ماست.! 

معجز؛ دیگر: روایت است از عبّادین کثیرالمصری که گفت: بافر را -علیه 
السلام -گفتم: حی مومن بر خدای چیست؟ وی [۹۸1-رو ]روی بگردانید. پس وی 
را سه نوبت پرسیدم. گفت: [حق ] مومن بر خدای آنست که اگر درخت را گوید که 
بیاء بیاید. عبّاد گفت: من درحت نگربستم و نگاه می‌کردم که آنجا بود ديدم که 
بجنبید و در آمدن آمد. پس وی -علبه السلام - اشاره کرد که فرار گیر که تو را 
نخواستم. درخت فرار گرفت. 

معجز: دیگر: روایت است از ابی‌بصیر که گفت: در کوفه زنی را فران می آموختم 
با وی مزاحی کردم . پس چون به نزدیک ابوجعفر بافر — علیه السلام - شدم بامن 
عتاب کرد و گفت: ۱ اا یو ا ل غر کر کوت 
مرتکب گناه شود خدای بدو باک ندارد که چگونه وی را عذاب کند. چه گفتی آن 
زن را؟ پس من از شرم روی خود بپوشیدم و توبه کردم. پس ابوجعفر بافر گفت که 
دیگر مثل اين مکن. 

معجز؛ دیگر: هم از ابی بصیر روایت است که گفت: در مسجد شدم با ابی جعفر 
عليه الشلام - و مردمان می‌آمدند» مرا فرمود: از مردمان بپرس تا مرا بینند یا نه؟ 
سپس به هرکه می‌رسبدم وی را می‌گفتم: ابوجعفر بافر را دیدی تأ که ابومارون نابینا 
درآمد. ابرجعفر گفت: از این بپرس. پرسیدم: گفت: بلی او ایستاده است. گفتم: 
چون می‌دانی؟ گفت: چگونه " ندانم و او نور ساطع است. 

معجزهٌ دیگر: روایت است از جابر جعفی که گفت: با اباجعفر باقر-علیه pS‏ = 
به حج شدم و من عدیل "وی بودم. در راه کبوتر [۹۸-پ ] پیامی " بيامد و بر کنارة 
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محمل وی بنشست و بخواند. من رفتم تا وی را بگیرم. ابر جعفر گفت که بگذار یا 
وی ی یت داردبا نو dS 1S BASIE‏ 
بل ات45 ۱ E‏ از من 


Res مهار اشترگرفتم وی فره‎ e يا جاع‎ ETT 


we 4 


aA 


ات Sas e‏ و ست و ISS‏ کت : خدابا؛ ما با 


اب ده دربن بودیم که نگی مریم سفید پدید آمد. ان را از حاف کا تیوه اب 
le‏ پدید امد. وضر ساختيم و بباشامید: م. انگه کرج کردیم نا نزدیک ک دهی و 
owe‏ سبل د .~~ ol‏ جع باق الا سنزدیی درنحت خ ما شد که 
v‏ لی زر - ۷ tw ۰ we‏ 2 ۳ ر ر ی 
(ech‏ بود و ای درست؟ ما وا طعام ul ta vos‏ خدای تعالی. پس من 
درخت را دیدم که بدو درمی‌امد و شاخ فرو می‌داشت تا ما ازو میوء بازمی‌کردیم و 
ی حورد یم و اعرابی ۳ ديدم که wend‏ هرکز چنین ساحری pled wu‏ ~ 
ابو جعفر باقر -علیه السلام -گفت: یا اعرابی؛ بر ماکه اهل‌بينيم دروغ مگو ی که از ما 
ساحر و کاهن نباشد و لک در ما آموخته‌اند نامی از نامهای خدای تعالی و بدان نام 
می‌خحواهیم [ رو ] و ما را می‌دهند و دعا می‌کنبم و اجابت ما" می‌کنند. 


xi * 


معجزه دیگر: روایت است : از ابی بصیر که گفت: اب جع باه بت عليه السا po‏ — 
گفتم: من مولای تو و شبعهُ نوای ضعیف و تاببناه مرا بهشت ضمان کن. گفت کٹ ان 


~ 


امامت به تو نمایم. . گفتم: : چه باشد اگر ان هر دو راا: زبرای ما جمع کنی؟ گنت She he‏ 


دو دوست می‌داری؟ گفنم: جگونه دوست ندارم؟ پس وی دست بر چشمم بسرد 
هر چه در آن کشتی بود که وی در آنجا بود؛ دیدم. پس کفت: یا ابامحمّد؛ بنگر نا چه 


ات ses jes‏ ندیدم. گنتم: این خلز عمسرخ 
خبست؟ گفت؛ ابن سواد اعظم است. yl‏ ای اي اف hace UES esis SUS‏ شاه 


مخالان مارا جز درین صورت نببنند. آنکه گفت: با ابامحمّد؛ بصر اکر خراهی با 


fw 
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هم چنین برین حال بگذارم و اگر خواهی از برای تو هشت ضمان کنم و تو را با 
حال ال کنم؟ گفتم: مرا هیج حاجت نبست براين خلق منکوس نگریستن, مرا زد 
کن با حال اوّل که بهشت را عوض نیست. پس وی دست مبارک بر جشمم بسوده 
همچنان شدم که بردم. 


a> SLs ene‏ ن از پدرش که هن س 


pares ph lS‏ الاسدی نزدیک ابر جعنر باقر -علبه لام -ایستاده بود, گنت: 


چرا ابوعبد اللّه را زن نمی‌دهی و بذآن رسیده است که فت mw $s‏ انش see’‏ 
E ۱ 1 2?‏ 

پیش وی صره‌ای برد [ ۹۹پ ] نهاد». کشت: که بدرستی که زود بود که نخاسی اید 
از ام پربر و د ر دار میمود فرود اید و ما از براي وي بدین صه کنيزک خریم. بعذ از 


ان روزی به نزدیک وی شدیم, گفت: شما را خبر دهم از نخاسی که ذ کر وی با شما 


م 


کرده بودیم. امد است؛ بروید و از و ی SES oe yt‏ بخرید. ما پیش نخاس 


شدیم. گفت: هرچه داشتم بنرو- ختم الا دو کنيزک بیمار که ب؟ کی از !یشان ضعیف تر 
است, گفتيم: حاضرشان کن تا ببینیم. بیرون آورد DLE‏ گفتيم: این رکه ضعیف نر 
است» به چند می‌فروشی؟ گفت: به هفتاد [دبنار و هیچ ]کم نکنم. گفتبم: ما وی زا 
بدین صره بخریم چندانکه برد و ما ندانیم bed ya a‏ فند است و نز دیک دی 

مردی بود محاسن ری سفید گفت: صره درگنائید که اگر آن هفتاد کم بود نمروشم. 
شیخ گفت: نزدیک ایند نزد یی شدیم مه از صره past Ss‏ و زر وزن کردیم. sls‏ 
بود نه کم و نه ببش. کنپزک را ستدیم و پیش ابرجمنر بافر علیه النلام - بردیم ر 
پسرش ابو عبدالله 9 pr‏ نزدیک وی شده بود. وی را از حال خبر دادیم. 
وی خدای رامد کت ا که کی کت ن ی کن میا . کش 
«حمید؛ ی ! ses‏ فى الاجرة, & حمېدۀ در دنیاء محموده در آخرت. و مرا 
خبر ده که 5S as Mas eS‏ چگرنه است که هیچ چیز در دست 
نسٌاسبان نیفتد الاکه آن را نباه کنند؟ گفت: وی نزدیک من می آمد و فصد من می کرد 


۱ سرنگون و وارونه ...۲ بردهفروش. ۳. زد شوهردیده بیو کالم. 


RO EE A rs oe SOT \AY‏ ,> الار داح 


+ 


و ۱۰۰۱ رو ] خدای تعالی مردی [محاسن سفید ) برو مسلط می‌کرد که وی ر 
طبانچه می‌زد و از من دور می‌کرد. بارها فصد من می‌کرد و باز آن مرد با وی همان 
می‌کرد. آنگه پدر وی, ابرعبدالّه را گفت: یا جعفر؛ این کنيزک را با خود گبر که تو 
راست. پس» از ان کنيزک به وجود آمد بهترین اهل زمین: موسی‌کاظم‌ین جعفرین 


محمد -علیهم السّلام. 


فصل پنجم 
در مات عمر وی و وقت وثات وی -علبه السلام. 
wp‏ بنجاه و هت سال بو د جدذش حسین عليه السلام - را aS Sees‏ 
وی چهار ساله برد. " و پدرش وفات کرد و وی سی و نه ساله بود؛ و مدت امامتش 


admit‏ یال و در ایام امامتش سود 3 KL‏ ولیدین عبدالملک 3 ملی 
سلیماد‌ین عدالملک. 3 ملک [ عمرین عبدالعزیز و بزیابن عبدالملک و هشا‌ین 
عبدالملک و ] ابراهیم‌ین الولید. در ال ملک ابراهيم وی هید شد مسمرم "و 


تربتش در بقیع است در پهلوی بدرش؛ علی‌بن الحسین و عمش حسن‌بن علی‌بن 
۵ 


J‏ م سئیدمری محاسن. 

۲ اعبان‌الشیمه ج ۱ ص ۶۵۰ مناف lb yi JE‏ ج ۴ ص ۲۱۰: سه یا چهار سال. 

۲. اعمان‌الشسمه: 43 أ (es) dure a Oo uw‏ در الارشاد. ج ۹1 صر ۸ ۱۶ 3 ان وان a‏ متا ار 
ایی طالب. ج ۰۴ص ۰۲۱۰ مذّن امامت اد حضرت زا نوزد؛ سال دانسته‌اند. 

1 مناقب آل ابی‌طالب. 3 5 ut‏ ۰" سید محس امین : روایت طبرمی در اعلام الرری ۳ درست ۳ 
عمربن عبدالعزیز: یزبدین عدالملک ر nt‏ عبدالملک می‌داند و معتقد است که حضرت در دوره 
هسام ره شهادت رسید. راک اعبان‌الشیعه؛ ج ۱ ص de‏ 

۵ مناقب آل ابی‌طالب» ج ۳ ۰ اعیان‌الشیمه» ج ۱ ص OF‏ 


باب نهم 


در ذ کر امام rome‏ 
ابوعبداللّه جعفربن محمّدالصّادق -علیه السْلام. 


[ فصل اوّل: در ولادت ار -علیه التلام. 

فصل د9یم: در ذکر ارلاد او -علیه السلام. 

فصل سیّم: در فضایل وی -علیه Phe‏ 

فصل چهارم: در طرفی از معجزات وی --علیه السلام. 


فصل پنجم: در مذت عمر وی و وقت وفات وی -علیه السّلام. ] 


Ji! fo 
در ولادت او -علیه‌السلام.‎ 
ولادتش به مدینه بود. هفدهم ربیعالاول سنه ثلاث و ثمانین من الهجرة . مادر‎ 
ار ام فروه بنت قأاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر ۰ کنبنش ابوعبدالله؛ و صادق و فاضل از‎ 
‘ey eet oe نامهای خاص او بود. " نقش نگینش این بود: :نت‎ 


فصل دوم 
در ذکر [۱۰۰-پ ] اولاد ار -علیه السلام. 
او را ده فرزند بود:* اسماعبل و عبدالله و ام فروی مادر ایشان فاطمه 
بنت‌الحسین‌بن علی‌بن الحسین[ین | علی‌بن ابی‌طالب - علیهم اللام؛ مرسی و 
اسحاق ر فاطمه و محمد. مادر ایشان ام ولد که نامش حمیدةالبربریه [بود]؛ و 
عباس و علی و اسماء؛ مادر هر یکی ام ولدی بود." 


فصل سیم 
در فضایل وی -علیه السلام. 
روایت کرد به اسناد از اباین تغلب که گفت: بامدادی از منزل خود بیرون آمدم 


۱ الارشاد ج ۲ص ۱۱۷۹ منافآل ایی‌طالب. ج ۲: ص ۰۲۸۰-۲۷۹ ۰ ۲ للارشاده ج ۲ص ۰.۱۸۰ 

۲. اعیانالشیعه. ج ۱ ص ٩۶۵؛‏ منانب آل ابی‌طالب ج ۰۶ ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 

؟. عبارات دیگری هم نقبل شد: است. اعیازالشیعه. مج ۱. مس FON‏ فاعصمنی مالاس . 

د.ارناد ج ا ۰ اعبانلشیعهی ج ا ف ET Be‏ میں 1۸۵ 

۶ سیخ مفید (رد) ee‏ دپگری هم به نام فاطمه که مادرشش ام رلدۍ بود برای امام Gals‏ (غ) نام می‌برد. 
الارشاده ج ۲ ص ٩‏ 


۱۸۶ ن ت ا اا ی کک کڪ چ راحفالارواح 





در مدینه پیش صادق خواسنم که روم. چون به در سرای ری رسیدم فومی را دیدم 
که از سرای وی بیرون می.بند که هرگز به زی و سیمای ایشان ندیده بودم» به وفار و 
سکبنه هرچه تمام‌تر و غایب شدند. گوبی که زمین ایشان را فرو برد. چون نزدیک 
صادق شدم وی را خبر دادم. گفت: ایشان زایران من بودند از فرشتگان و بدرستی 
که به زبارت مرقد حسین -علبه السلام - شدند. 

ررایت کرده‌اند به اسناد از مفضل‌بن عمر که گفت: نزدیک مولای خود 
ابی عبدالنه شام ر نشستم. وی به کاری به [صحن سرا |" al‏ من بنگربستم. وی در 
افناب اپستادء بود و سایه نداشت. پس من متفکر شدم. مرا آواز داد که یا مفضل؛ ما 
نوریم و نوررا سابه نباشد. هر که مسلّم دارد ما را او با ما بود در بهشت. 

روایت کرد ابوبصیر از صادق -علیه السلام - که فرمود: مين و پدرم بیرون 
شدیم تا میان قبر و منبر شدیم. جماعتی [۱۰۱-رو ] را دیدیم از شیعه. بر ایشان 
سلام کردیم. آنگه گفت: به خدای که بوی شما و ارواح شما دوسنت OPS! plo ys‏ 
مرا باری دهبد به ورع و اجنهاد و بدانید که به ولایت ما درنیایید جز به عمل 
واجتهاد. هر که از شما به بنده‌ای اقتداکند» گر به عمل وی کار کد شمان tases‏ 
خدا و شمائید انصار خدا ر سبفت‌گیرندگان در دنبا به ولابت ماء و سبقت‌گیرندگان 
در آخرت به بهشت. آنگه رغیت نمایید در فضایل درجات. الطیّبون شمائید و 
طیبات زنان شمایند. هر چبز را شرفی است و شرف اسلای شیعه مابند و هر چیز را 
سیّدی است و سبّد مجالس» مجالس شیعة مابند. به خدای که اگر شما در میان 
خلن تبودید» خدای‌تعالی بر امل خلاف شماء نعمت نکردی و ایشان را نیست در 
دنبا ونه در آخرت نصیبی. هر ناصبی را و اگر نعبّد و اجتهاد کند نسبتش به این آیت 
بود که: 

" آببة.‎ oth مِنْ‎ ght تضلى را اي‎ tl alae 

هر ناصبی که تعبّد و اجتهاد کند, علمش باطل برد و شيعه مأ به نور حق 
می‌نگرند. شما اه دعوت خدا و اهل اجابت اربید. 


۱ مبان‌خانه. . ۲. غاشبه: ۵-۳. 


در ذکر امام ششم ابو عبداله جمفرین محد الضادق-علبه السلام: سس ۷ 


فصل چهارم 
در طرفی از معجزات وی -علیه السلزم. 

معجزه: روایت کرده‌اند به اسناد از ابی‌بصیر که گفت: ابوعبدالله گفت مرا: یا 
ابامحمّد)؛ ابو حمزه چه کرد؟ گفتم: جانم فدای تو باد؛ ما وی را نندرست دبدیم. 
گفت: چون به نزدیک وی رسی وی را از ما سلام گو و وی را اعلام کن که او فلان 
[۱۰۱-پ ] روز از فلان ماه وفات خواهد کرد. ابوبصبر گفت: گفتم که او شيعهة 
شماست. گفت: راست گفتی با ابامحمّد. گفتم: فدای تو باد جانم؛ شیعه شما با شما 
ى چون از خدای ترسند و از گناه احتراز کنند با ما باشند در 
درجات ما. ابوبصیر گفت: چون بازگردیدم» هیج درنگ برنیامد نا ابوحمزه هلاک 
O 55555 Dl goes‏ وی فرموده بود. ! 

ممجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند از داوودبن الکثبر الرقی که گفت: نزد یک ابوعبد ال 
صادق -علیه اللام - بودیم: من و ابوالخطاب و مفضّل‌بن عفر و ان دار 
البلخی که کثیرالنرادر آمد وگفت: لح اللْ؛ بدرستی که این ابوالخطاب دو کس 
را دشنام می‌دهد و ایشان تبرّا می‌کنند. پس ابوعبدالله به ابی‌الخطاب نگریست و 
گفت: کثیر چه می‌گوید؟ گفت: به دای که آن از من نشنید. کثیر گفت: راست 
می‌گوید. از وی نشنبدم و لیکن خبر داد مرا به آذ کسی که دروغگوی نیست. پس 
ابوعبداللّه گفت: اگر ابوالخطاب گفته باشد آنجه تر می‌گویی بدرستی که وی دانسته 
است انچه او نمی داند. به خدای که ایشان سینه‌های پدران ما به کینه آورده‌انده 
جایی تشستند که ما بدان اولی‌تر بودیم از ایشأن. پس خدای گناه ایشان مبامرزاد و از 
ایشان عفو مکناد. بلخی مبهوت شد به تعجب آن. ابرعبدالله گفت: با بلخی؛ گوبی 
که تو پرهبزگاری نمودی از آنجه 1 ۱۰۲-رو ]از من شنیدی؟ بلخی گفت: چنین بود. 
گفت: جرا ورع تبودی نو را آن شب که برکتار جوی بلخ بودی؟ گفت: آنجا چه بود؟ 


گفت: فلان مرد کنيزک خود را به تو داد تا وی را بفروشی. پس چون بر نهر عبرت 


۱ ر.ک: منافب آل ابی طالب؛ ج ۲ ص ۲۲۲. 


کردی» در زیر درختی با کنيزک جمم آمدی. بلخی گفت: به خدای که از آن وفت 
جهل ا من الان توبه کردم 3 با خدای گردیدم. ابوعبدالله گفت: چول 
ely ach eles rine nas oy‏ تال وه و یول کد ا اک 
فرمود: با معتب؟ خر مرا زین بر نه. پس وی برنشست و مانبز با وی بوډیم ر 
می‌رفتيم. چون به صحرایی رسیدیم مرکب وی بانگی کرد: وی مقرعه " برداشت و بر 
سرش زد و روی به ما کرد و گنت: به خدای که آواز ایشان بالای آواز دوزخیان بود؛ 
آنجا چاه بود, خر را نزدیک چاه راند و بلخی راگفت: ما را ازین چاه آب ده. بلخی به 
جاه کو کت و گفت: این چاه تعری دور دارد» درو اب نمی‌بینم. پس 
ابوعبد الله : بر چاه مطلع مد و eat‏ 

sal St فبك‎ Jost Ge ty Us) Cath مم‎ LN stn ها الم‎ 

داوود گفت: آب را دیدم که می‌جوشید و به بالا می‌آمد ۱ب ] تا که با 
روی زمین برابر شد. ما همه از آن آب بياشاميديم. چون صادق از سر راه دورتر شد 
آب باز فرو شد و هم‌چنان شد که بود. پس ابوالفضل گفت: جانم فدای تو باد؛ 
بدرستی که اين سنتی است مبان شماء چون سنت موسی. صادق -علیه السلام - 
فرمود: خدای بر تو رحمت US‏ 

آنگه بگذشت به درخت خرما رسید. نزدیک درخت ایستاد و گفت: 

7 AL Sy لشایعةً ی ره آطمینا بغا جفل له لب‎ IS fi 

خرمای تُر از درخت افتادن گرفت و ما از آن بخوردیم. پس مفضل گفت: cp!‏ 
Cae Oye Cal‏ مریم. فرمود: عدای بر تو رحمت کناد. Sl‏ تک رم 
آموبی در پیش ری آمد و دنبال می‌جنبانید و بانگ می‌کرد. صادق -علیه السلام - 
فرمود: بازگرد که من آن بکنم. آن آهو بازگردید. یکی از ما گفت: این تعجبی است؛ 
این آهو چه می‌ خواست؟ فرمود که وی پتاه با ما داد و مرا خبر داد که صیّادی جفت 





۱ تازبانه. 


در ذکر امام ششم ابر عبدالله جعفرین محمّد الضَادقعلیهاللام. سر .۸ 


وی را گرفته و او را دو بچة خورد است. هنوز به چرا نیامده است. از من درخواست 
که از آن صیّاد درخواهم تا وی را رها کند نا بچگانش را شیر دهد. من آن وفت وی را 
ضمان کردم. مفضل گفت: جانم فدای توباد؛ این سنتی است میال شماء چون سّت 
سلیمان‌بن داوود -علیه السلام. آنگه اندکی دیگر برفت و روی به قبله کرد و دستها 
برداشت [۱۰۳-رو ] و گفت: | 

لح نا رال »آنگه این آبت بخواند: ام ِدرد الاش عل ا 
age‏ له ِن SUT Aas abd‏ (برامیم HS ally DUS‏ و نام ملک عظیما با 

آنگه گنت: به خدای که مائیم آن مردمان که بر ما حسد می‌برند و چون 
بازگردیم» وی بر در سرای خود بایستاد و ما را گفت: بازگردید که خدای بر شما 
رحمت کناد. 

معجز؛ دیگر: روابت کرده‌اند به اسناد از ابی‌بصیر که گفت: با صادق -عایه 
السام - به حج شدم. چرن در طواف بودیم وی را گفتم: Seb‏ رسول‌الله؛ خدای 
gle ay‏ را بیامرزد. گفت: با ابابصیر؟ بیشترین که تو می‌بینی» سگان و خوکانند. 
گفتم: ابشان را بنما. پس وی سخنی بگفت. آنگه دست بر چشم من گذرانبد. پس 
ایشان را دیدم چنان که وی گفته بود. پس گفتم: دیگرباره چشم من با من رد کن. پس 
رد کرد ایشان را بدیدم همچون نوبت اوّل. آنگه گفت: 

١‏ با ابابصیر؛ اہ فی الْجَنّة محبرون و بین اطباق‌النار تن قَاوجُون ؛ 

شما در بهشت شادمانه باشید و شمارا در اطباق دوزخ می‌طلبند و نیابند. به 
حدای که شمارا در انجا نیابند نه سه و نه دو ونه یک. 

معجزة دیگر: روایت کرد به اسناد از سعد اسکاف که گفت: روزی نزدیک 
ابی عبداللّه بودی مردی آمد از کوهستان و وی را نحفه‌های بسیار آورد و از آن 
[۱۰۳-پ ] انبانی بود و در آنجا پاره‌ای قدید " نهاده و بسته. ابوعبدالله آن را پیش 
خود فرو کرد و گفت: این فدید برگیر و به سگان بده, مرد گفت: من آن را از مردی 


OF lw}‏ کشت Sedo vac‏ نمک سود. 


وا cl Yet,‏ 
مسلمان.خریدم و وی گفت که آن کشتار است. ابوعبداللّه آن را در انبان کرد و سخن 
بگفت که ما آن را فهم نکردیم و مرد را گفت: برخیز و آن را در آن خانه بر و برگوشة 
خانه بنه و بنگر نا چه می‌شنوی. مرد چنان کرد. آن قدید به آراز آمد و می‌گفت: با 
باعبدالّ؛ مثل مرا فرزندان پیغمبران نخورند که من زکی و کشتار نیم. پس مرد انبان 
برگرفت و باز نزدیک صادق pW abe‏ آمد. گفت: تو را چه گفت؟ گفت: مرا 
خبر داد آنچه تو مرا خبر دادی که او کشتار نبست. پس صادق -علیه السلام - 
گفت: ندانسته‌ای هارون که ما دانیم آنچه مردمان ندانند؟ گفت: بلی؛ و مرد بیرون 
شد و آن را پیش سک انداخت. سگ آن را بخورد. ۲ 

معجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد از حسین‌بن زید که گفت: ابوعبدالّه -علیه 
السلام - [راگفتم: ]" مرا خبر ده از آنچه خدای تعالی ابراهيم را خبر داد: 

ولم تومن قال لی و لکن لِطمن ی »۲ می‌خواهی به تونمایم؟ گفتم: آری. 
گفت: با باز؛ يا غراب؛ یا طاووس؛ یا حمامه؛ اين مرغان دیدم که در پیش وی آمدند. 
پس او کارد برگرفت و ایشان را ذبح کرد تاکه خون دیدم پر انگشتانش و آن را چهار 
جزء گردانید (۱۰۴-رو] و انگه برآمیخت و گفت: با باز؛ با غراب؟ یا طاووس؛ با 
حمامه؟ دیدم که بعضی به نزدیک بعضی می‌شدند نا که همچون حالت اوّل شد؛ 
آنگه گفت: دبدی مثل آنکه ابراهیم -علیه السلام کرد. گفتم: آری» یابن ا 

معجزه دیگر: روایت کرد به اسناد از محمّدین سلیمان از داوود رقی که گفت: 
نزدبک ابوعبداله علیه السلام - بودم. مردی پیش وی امد و گفت: بابن 
رسول‌الله؛ مرا خبر ده تا علم شما به کجا رسیده؟ گفت: سال تو به جه رسبده 
است؟ گفت: مرا خبر ده از این دریا که درو چیست؟ گفت: شنبدن به گوش درست‌تر 
داری یا دیدن به چشم؟ گفت: دیدن به چشم. پس وی برحاست و دست من گرفت 
ودست آن مرد و برفتيم تا به کنار دریا رسیدیم. وی چوبی در دست داشت. بر دریا 


aS .\‏ بزرگ که از پوست دبّاغی شده بز یا گوسفند درست KES‏ 
۲. منافب آل ابی طالب: ج ۴ ص ۲۲۲ ۳.م: ندارد. . ؟. بقره: ۲۶۰. 
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زد. آنگه گفت: ای shy‏ موج‌زنندة طاعت‌دارنده پروردگار Lo‏ ظاهر کن از برای 
ما آنچه در تو هست. پس دریا شکافته شد و دربای دیگر پدید آمد» آبش سفبدتر از 
wm o‏ م۵ چ ۰ و اع ۰ ۱ - 2 
برف و نرم‌تر از مَسکه و شیرین‌تر از شهد. گفتم: جانم فدای تو باد؛ این که راست؟ 
گفت: قایم را و اصحابش راو بدرستی که قابم غایب گرداند ep!‏ را به روی زمین 
تا از آن هیچ نيابند. آنگه با خدای تعالی تضرّع کند. پس ایشان را [۱۰۴-ب ] این 
ظاهر کند تا از این بباشامند. آنگه به آسمان نگريستيم, اسبان دیدب با زین و لگام که 
بالها داشتند و می‌پریدند. گفتم: فدای تو باد جانم؛ اين اسبان که راست؟ گفت: قایم 
و اصحابش را. آن مرد گفت: یاب رسول‌الله؛ من هیچ از آن یک سوار بشوم؟ گفت: 
اگر از باراث وی باشی» برنشینی. گفت: از آن آب بیاشامم؟ گفت: اگر ازشیعه وی 
a ¢ « ۱ ۲ 4 a a‏ 
باشی, بباشامی. آنگه چوب " بر دریا زد. پس با حالت او شد. 


معجزه دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از عمران از بعضی اصحابش که گفت: 
ابوعبداللّه -علیه السلام -روزی به ضیعتی " از آنٍ خرد شد و اصحابش با وی 
بودند در راه گرگی روی به ری نهاد. غلامانش چون گرگ را دیدند. فصد او کردند. 
صادق -علیه السلام -فرمود که دست از وی بردارید که او را به من حاجتی است. 
پس گرگ می‌آمد نا هر دو دست بر پای صادق نهاد و می‌گریست. صادق عليه 
السلام -سر به نزدیک وی برد و گرگ با وی سخن بگُفت که مردمان فهم نکردند و 
صادق با وی مثل آن سخن گفت. پس گرگ بازگردید. اصحابش گفتند: ما را خبر ده 
ازین گرگ. گفت: وی جفت خود را درپس این کوه در غاری گذاشته که وی زا درد زه" 
گرفت و بر وی می‌ترسد. از من درخواست کرد تا دعاکنم و از عدای تعالی 
درخواهم تا وی را خلاص ۱۰۵1-رو ]کند و فرزندی نرینه روزی گرداند که ولی و 
دوستدار ما بود. من ان را از خدای ضمان کردم و صادی برفت و ما با وی برفتیم به 
ضیعتش. چند ماه آنجا بودیم. آنگه از آنجا بازگردید و ما با وی بودیم گرگ را دیدیم 
و جفت و بچه با ری» پیش صادق -علیه السلام - آمدند و بانگی کردند. صادی 


ق: انگین. ۲.ف: قضیب. ‏ ۲.ضیعت: آب ر زمین زراعنی, زمین غله خبز. ‏ ۴. درد زابمان. 


۱۹ 





.سس سس احفالارواع 


اپشان را جواب داد به سخن که به سخن ایشان مانست و پیش از آن صادق گفته بود 
که گرگ را ade‏ آمد. پس اصحاب پرسیدند که گرگ چه گفت؟ گفت: مرا و شمارا دعا 
کرد و من ایشان را دعا کردم و گفتم که دوستان و فرزندان و اهل‌بیت مرا نیازارد و از 
من قبول‌کرد آن را ! 

ممجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از ابراهیم‌ین سعید که صادق را -علیه 
السلام - دیدم که ماهی نمک سوده پیش وی آوردند. وی دست خود بدان مامی 
بسود؛ ماهی به رفتن آمد. آنگه دست بر زمین زد. دجله در زیر قدم وی دیدم. انگه 
به ما نمود کشنیها در دربا و مطْلم و مغرب آفتاب به ما نمودء زودتر از آنکه کسی 
2 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از صفوان‌بن بحبی از جابر که گفت نزدیک 
صادق عليه السلام - بودم. پس با ری بیرون آمدم مردی را دبدم که بزغاله 
بخوابانیده بود تا بکشد. آن بزغاله بانگ کرد. صادق گفت: بهای بزغاله چند است؟ 
گفت: چهار درم. وی -علیه PM‏ - چهار درم به وی داد و گفت: وی را 
[۱۰۵-پ ]رها کن. آنگه بر چرخی "گذرکردیم که بر دراجی " نشسته بود. صادق به 
چرخ اشارت کرد به آستین وی بازگردید. پس من گفتم: کاری عجب دیدم. گفت: 
آری. Talley ope Ob Oye‏ فرو خوابانید» بزغاله eo tye‏ زنهار خواست وگفت: aly‏ 
می‌خواهم به خدای و به شما که اهل‌بیت‌اید از آنچه به من خواهد کرد و همچنین 
گفت دراج. و اگر شبعه ما مستفیم بودندی من به سخن مرغان ايشان را 
بشنوانیدهمی. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد از عبدالله‌ین سنان که گفت: صادق را -علیه 
السلام - پرسیدم از حوض کوثر, گفت: آری. حوض کوثر حوضی است از بصری تا 
صفا. درست می داری که آن را ببینی؟ گفتم: آری. پس دست من بگرفت و مرا بیرون 





۱ منافب آل ابی طالب ج ۰۴ ص .۱۸٩‏ دلائل الامامه. ص ۲۶۰-۲۵۹ ۲. چرغ» پرند؛ شکاری, صفر. 
۳ ق: بر جزغ... که بر دژاج. پرنده‌ای است شببه کبک. .۰ ۲. ف: گوسنند. 


در ذكر امام ششم ابو عبدالله جعفرين محمد الاد -عليه‌اللام ٣‏ 


مدینه برد. آنگه پای بر زمین زد» جویی دیدم که کنار؛ آن نمی‌توانست دید جز آن 
موضم ندیدم که بر آنجا ایستاده بودم. پس جویبی دیدم از یک جانب آبی سفیدتر از 
برف و از دیگر جانب شیری به غایت سفید " و در میان آن خمری نیکوتر از باقوت 
سرخ و هرگز هیج ندیدم نیکوتر از آن خمر [میان شیر و آب. ]گفتم: جان من فدای 
تو باد؛ اين از کجا می‌آبد؟ گفت: این چشمه‌هاست که خدای تعالی در کتاب خویش 
باد کرده که در بهشت است و بر دو کنار؛ آن جوی دیدم درختان بر آنجا کنبزکان 
دیدم که بهتر از ایشان ندیده بودم و در دست [ ۱۰۶-رو ] ابشان انارها که هرگز از آن 
خوبتر ندیده بودم و از جدس انارهای دنیا نبود و وی نزدیک یکی از آن کنیزکان شد 
و من بدان کنيزک نگربستم؛ وی میل کرد تا آب از جوی بردارد درخت نیز با وی 
بجنبید. پس آب برداشت و به وی داد و وی آن را به من داد و من بیاشامیدم و هرگز 
ندیدم آبی از آن نرمتر و خوشتر و گوبی بوی مشک می‌داد و در قدح نگربستم, دو 
سه نوع شراب دیدم. گفتم: جان من فدای تو باد؛ هرگز مثل اين ندیده‌ام و مراگمان 
لبود که چنین کاری بود. گفت: ابن کمترین جیزی است که خدای تعالی برای شیعۀ 
ما آفریده است. بدرستی که چون مومن را وفات رسد؛ روحش بدین جوی رسد و 
در مرغزارهای آن می‌باشد و از آن شراب می‌آشامد و چون دشمن ما را وفات رسد 
روحش به وادی برهوت شود و جاوید در عذاب آن می‌باشد و از زقوم آن می‌خورد 
و از حمیم آبش می‌دهند. پس پناه" با خدای دهید از آن وادی. 

معجز؛ دیگر: روابت کرد به اسناد از ابی‌بصیر که گفت: چون داوودین علی؛ 
معلی‌بن خنیس را بکشت و بردار کرد؛ آن بر صادق -علیه السَلام - سخت دشوار 
آمد. پیش داوودین علی شد و گفت: يا داوودین علی؛ به چه جرم کشتی مولای مرا 
[و فیّم مرا ] "در مال من و عیال من؟ گفت: من وی را نکشتم. [ ۱۰۶-پ ]گفت: پس 
وی را که کشت؟ گفت: نمی‌دانم. گفت: درون نیز می‌گویی. به خحدای که راضی 
نشدی چون وی را به ظلم و عدوان بکشتی تا که بر دارش کردی, خواستی نام خود 


poke ‘oS‏ از برف. JY‏ م حول و فوّت. x‏ م ندارد. 


1۹۴ ۳/۰۰[ راحذالا رواح 


بلند گردانی. به خدای که وی به نزدیک خدای جاه و منزلت از تو بیشتر دارد و از تو 
گرامی‌تر است و و را از خدای موففی بود از برای وی. بنگر تا چگونه ازو خلاص 
ee‏ خود Gale ere ee‏ علیه السلام ons‏ وی 
بیرون شد. چون شب درآمد. غسل کرد و جامه دربوشید و ساعتی صبر کرد. پس از 
E Gy EE‏ 
ee‏ درین بود که Bas a eee‏ . پس 
اد هکره دز کیت ۲ص یز در CA greta‏ 

5 Saath Cat ۽ ائم الذي‎ pa DISS 9 SUSE 5 ppl Sei 
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چون بامداد بوده داوود بن علی مرده بود و مردمان پیش صادق آمدند و وی را 
به مرگ داوود تهنیت می‌گفتند. پس صادق -علیه السلام -گفت: به خدای که وی 
بر دين ابو لهب مرد و من خدای را بخواندم و برر سنه [۱۰۷-رر ] کردم و las‏ 
نعالی دعای مرا اجابت کرد. بدرستی که وی به ظلم و عدوان و تعدی بر خدای و 
رسولش ler‏ ین خی | y CA‏ دات ان دشن Ped Gas S gar‏ 
دعای مظلوم اجابت نکند و دروغ گفت. بدرستی که خدای تعالی در حق وی دعای 
من اجابت کرد و و را به تعجیل به هاویه ‏ رسانید.؟ 

معجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد از محمدین سنان از حمّادبن علمان از معلی‌بن 
خنیس که گفت: نزدیک صادنی ye po y= PMS ade‏ گفت: چون است که تو را 
اندوهناک می‌بینم؟ گفتم: شنیده‌ام که در عراق وبا است از عیال خود اند بشیدم. (S23‏ 
گفت مرا: می‌خواهی که ایشان را ؛ بینی؟ گفتم: آری, به خدای. گفت: روی بگردان. 
روی بگردانیدم. آنگه مراگفت: روی فراکن. باز نگریستم صورت سرای خود دیدم. 


۰۲۳۱-۲۳۰ ۲.ر.اک: متافب آل ابی طالب ۴ص‎ igen XY tp Beal} 
جهنم ) پ ال ابی طالب ج ۰۲ص‎ ne 


در ذکر امام ششم شم ایو عبدالله جعفرین محمد الضادق - علبه السلام. ا se‏ ۲۱۱۵ 


آنگه گفت مرا: در سرای خود شو و زود بیرون آی. در سرای خود شدم و از خورد و 
بزرگ هیچکدام را کم ils‏ و هرچه در سرای بود» همه بدیدم. آنگه بیرون آمدم. 
گفت: روی بگردان. روی بگردانیدم هیچ ندیدم. 

معجزۀ دیگر: روایت کرد به اسناد از احمد ابی‌النصر از عبدالله‌بن ابی‌لیلی که 
گفت: ابوجعفر الدرانیقی کسی به صادق -علیهالشلام - فرستاده بود (و وی را 
آورده بسودند و ابوجعفر کس فرستاده بود]" مرا بخرانده و پیش از صادق 
عليه السلام. جون بدو رسیدم» می‌گفت: تعجیل کنید و وی را بباربد. خدای 
تعالی 1 ۱۰۷-پ ] مرا بکشاد اگر من وی را نکشم. حدای زمین را آب دماد از حون 
من اگر من زمین را از خون وی آب ندهم. پس حاجب" را پرسیدم که وی که را 
می‌خواهد؟ گفت: جعفرین محمّد را. درين بردیم که جماعتی سرهنگان وی زا 
دراوردند» پیش از انکه پرده بردارند» وی را دیدم که لب می‌جنبانید. چون ابو جعفر 
الدوانیقی وی را بدید, گفت: مرحباً ابن عمّی؛ مرحباً ابن رسول‌اله؛ و دبدم وی را 
نزدیک خود می‌گردانبد تا که بر بالش خودش نشانید آنگه طعام خواست و من 
دبدم که خود لقمه در دمان وی می‌نهاد و به اعزاز و اکرام وی را بازگردانید. چون 
وی برفت؛ در عقب وی برفتم و گفتم: پابن رسول‌الله؛ تو دانسته‌ای دوستی و تولای 
من به تو ومن سخن این مرد شنیدم که فصد کشتن تو داشت. چون تو درامدی و لب 
می جنبانیدی» شک نکنم که که دعابی می‌گفتی. اگر صواب بینی آن در من آموزی تا 
چون پیش ابشان شوم آن بگویم که من مبتلا شدم به شدن پیش ایشان.؟ کفت: آری؛ 
من تم 

diac +‏ ماشاء الل Bly bY‏ إل الل cate dain‏ الل لا ضر G‏ 
مر ال هی کل شمه تین ای ماشاء الله ماشاء الله لول 
ry Wah;‏ 


معجز؛ دیگر: روایت کرد اين شاذان الفزوینی از [محمّدین عمر از محمّدبن جریر 


۱.ق ندارد. ۲.ق: صاحب. 


از عبدالله‌ین محمّد از ]" ابراهیم [۱۰۸-رو اين سعبد که گفت: صادق را -علیه 
es pA)‏ آفتاب را به دست خرد امساک کن و بازداری؟ گفت: اگر خواهی آن را 
از نو حجاب کتم. گفتم: بکن. پس وی را دیدم که آقتاب بکشید چنانکه چهارپایی را 
به عنان بکشند و آفتاب سیاه گشت وگرفته شد و آن به چشم اهل مدینه بود. چول 


آفتاب از دست رها کرد باز جهان روشن شد. 


عبسی‌بن مهران که گفت: مردی بود از اهل خراسان از ماوراءالنهر می‌آمد: و نعمت 
بسبار داشت و دوستدار اهل‌بیت بود و معترف به فضل ایشان و هر سال به حج 
شدی و بر خود وظبفه کرده بود که هر سال هزار دینار از برای صادی 
علیه السلام - فرسند. پس سالی زنش وی ر اگمت: امسال مرا با خود به حح بر تا 
eg‏ بگزارم و فرزندان رسول خدای را بینم و حدمت به جای آورم و از مال خو 
ابشان را نحفه و مدیه برم. مرد اجایت کرد. زن ساز کرد " و از برای عبال و دختران 
صادی جامه‌های فانحر و جواهر بسیار ساز کرد و شوهرش آن هزار دپنار که از برای 
صادق بردی در کیسه‌ای کرد و کیسه را در درجی "از آنٍ زن نهاد که در آنجا ززینه بود و 
Les‏ ل بر زد . چول به مدینه رسیدند مرد خواست نا هزاز دینار صادی ر as.‏ 
السّلام - پیش وی برد. زن گفت: آنجا که تو نهاده‌ای برگیر. مرد ذرح بر[۱۰۸-ب ] 
2 ۰ - ۰ 2 - مر آ -. ۱ 4 ۳ 
گرفت و ee‏ و مهر نگاء کرد؛ برفرار بو د. چون بکشاد ان هزار دینار ر در درج لبود 
زد را ,کشت :این چگونه است؟ گفت: نمی‌دانم با مااکسی نبود که متهم برد ea us‏ 


ت 
.ی ی 
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زد را پیش هم‌شهری خود برد ر هزار دبتار ازو فرض کرد و پیش صادی برد. صادی 
-علیه السّلام -کنت: ان هزار دینار که در رح بود ما آررديم ما را احتیاجی بود. 
تن را پیش ما اوردند. مرد را بصیرت زباده گشت و زژّینه زن را که 
گرو کرده بود بازستد. انگه به کاری از سرای خود ببرون شد. چون با مسرای امدازن 


را دید در ر حالت نزع, پرسید که وی را جه بود؟ گفتند: دردی به دلش درامد و جنین 


۱. ی: ندارد. ۲- ساخته و آماده کرد. 


۴ صندوفچه. جمبةٌ گرچک که در آن جواهر و زبورالات بگذارند. 


در ذکر امام ششم ابو عبدالله جمفرین محمّد الضادقعلبه السلام. My‏ 


شد.مرد بر سر بالین وی بنشست تا که وفات کرد. چشمش فرو خوابانید و دهنش 
بریست و وی را در جامه پیچید و ساز حنرط و گرر کردن گرفت ر پیش صادی 
pros! ale‏ آمد واز وی درخواست تا تفضل کند و بر آن زن نماز بگزارد. صادق 
دو رکعت نماز گزارد و دست برداشت و دعا کرد و مرد راگفت: برو و با منزل خود 
شو که زنت زنده است امر و نهی می‌کند. مرد با منزل خود شد. زد را چنان یافت که 
صادق گنته بود. پس خدای را حمد ر شکر گفت و برفتند. جون در طواف بودند 
زت ر را چشم به صادق -علیه السلام - افناد. ور را کت ا 
[۱۰۸-رو ] گفت: این است مولای ما ابوعبدالله جعغربن محمدالصادی _عليهما 
pro‏ زن گفت: به خدای که او را ديدم دست در ساق عرش زده بود و شتاعت 
می‌کرد تا خدای -عز و جل ج مرا با تن من رد کرد. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد به اسناد از داوود رفی که گنت: دو برادر از اهل کرفه به 
زبارت [صادق -علیه السلام -]" آمدند. چون شش فرسنگ از کوفه ببرون آمدند 
کار ت و د ر ار کی هار که قیاق یکرت ادن غمتا ک کد کات 
و دو رکعت نماز کرد و خداي را بخواند و محمّد و علی و امامان را تا به " جعفر 
شفیع می‌آورد و به ایشان وسیلت می‌جست. آنگه امام جعفر را می‌خواند و پناء به 
وی می‌داد. ناگاه مردی را دید ایستاده. وی را کُفت: قضة تو چیست؟ کنت: اینک 
برادرم از تشنگی هلاک شد و اینجا دیهی نیست که مرا پاری کند. پس آن مرد پاره‌ای 
عود خوش‌بوی به وی داد و گفت: این را در میان دو لب ار نه. چنان کرد.وی 
انیت و باز و هر شد و خرن نت تفه هم کیت ای او 
ی ی ی ی ی ی ور ی 
-علیه السلام -وی را پرسید که حال برادرت چون است وکو EU‏ عرد؟ گفت: 
یا سیّدی؛ چون برادرم [۱۰۹-پ ] به آن 3 شدم و 


جون خحدای تعالی oly‏ با برادرم داد من از شادی ان عود را فرامرس کردم. isle‏ 


۱ ف: ندارد. ‏ ۲.م: امامان راشفیم آورد با 


-علیه اْسلام س گنت: ان شب برادرم حضر پیش من آمد ومن وی را پیش تو 
Lb pala!‏ رای وه از ز ساق عرش آورد. آنگه با حازن ود نگریست و گفت؛: آن 
ظر ف پیش ه ن ارہ پیش« وی اورد. وی آن پارۂ عود از آنجا برگرفت و به وی نمود دو 
Vee ۳ alti tool‏ 

معجزه دیگر: روایت کرد به اسناد از حسین‌بن مختار از اسماعبل‌بن جایر که 
گنت: من در سرای ابوعبدالله جعفر عليه السلام -ايستاده بودم به مکه و او طعام 
می‌خورد. غلام خرد را به زمزم فرستاد تا از برای وی آب آرد. غلام دیرباز آمد و آب 
نباورد. ابوعبداللّه وی را از آن حال پرسبد. گفت: صاحب زمزم مرا گفت: تو غلام 
کیستی ؟ گفنم: غلام جعفرین محمّد. گفت: خدای اهل عراق, [و آب نداد. جعفر ]" 
صادق روی به قبله کرد و دست برداشت و دعا بگفت و گنت برو و بنگر تا جه 
می‌بینی ؟ غلام برفت و بازآمد و گفت: وی را مرده پافتم و مردمان وی را آوردند و 
گفنتد: وی بر پای ایستاده بود» ممچنان برپای بمرد. 

معجزة دیگر: روایت کرد عبد الرحمن‌بن حجَاح که با ابی عبدالله -علیه PAM‏ = 
بودم ميان مکّه و مدینه و او بر استری نشسنه بود ومن بردرازگوش و با من هیچ کس 
دیگر نبود. گفتم: یا سبّدی؛ چه واجب است از بزرگی حق؟ [۱۱۰-رو ] امام گفت: 
یا عبدالرحمن؛ امام اگرکوه راگو بد که برو» برود. به حدای که من بنگریستم و آن کوه 
را دیدم که می‌رفت. پس وی به آن کوه نگرپست و گفت: تو را نخواستم بایست. 
پس کوه بایستاد. و یکی از صحابه روایت کرد که مالی پیش صادق -علیه السلام - 
پردم و آن را بسیار می‌شمردم. وی -علبه السلام - غلام خود را بخواند و طشتی 
خو است: انکه سخت بکفت زر اشارت کرد بدان طشت. دینارها دیدم که از طشت 
برمی‌آمد تا که حایل شد میان وی و غلام. آنگه به من نگریست و گفت: می‌پنداری 
که ما محتاجیم به چیزی که در دست شماست. ما آن از برای شما می ستانیم که شما 
را پاک گردانیم. 


۱ . منانب آل ابی طالب . ۳ 3 عس ۰ J Hye‏ ف نذارد. 


در ذکر امام ششم ابر عبدالله جمفرین محد V4 etalon Salad‏ 


معجزءٌ دیگر: روابت کرد صبیح‌بن الاشعت لبرّاز الکرفی گفت: پیش مفضل 
بودم. رقعه‌ای به او آمد از مولانالصادق -علبه السلام. در آنجا نظر کرد برخاست و 
بر من تکیه کرد و ما رفتیم تا به در حجرة او رسبدیم. پس عبداله وشاح برآمد و 
گفت: پشتاب تو و این مصاحبت. پس ما در رفتیم» مولاناالصادق [را ] دیدیم بر 
کرسی نشسته و زنی در پیش وی. پس گفت: با مفضل؛ ابن زن را به بیابان بره به 
بیرون شهر و بنگر نا کار وی چگونه بود و زود با نزدیک من ای. مفصّل گفت: امر 
مولای خود را امتثال کردم و زن را به بیابان بردم. چون در میان بیابان شدم منادی 
شنیدم که: حذرکن پا مفصضل؛ پس [۱۱۰-پ ] من از بر آن دور شدم؛ میغی سیاه 
برآمد و سنگ برو ببارید تا از آن زن هیج اثر ندیدم. پس از آن بترسبدم و زود با نزد 
مولای خود شدم و خواستم که وی را حدیث کنم بدانچه دیده بودم. پس وی بر من 
سبقت کرد و گفت: با مفضل! آن زن فضال‌بن عامر بود و من وی رابه فارس فرستاده 
poy‏ تا آنجا اصحاب ما را فقه آموزد و جون از خانه بخواست رفت؛ این زن راگفت: 
مرلای من جعفر گواء است بر تو شیانت مکن در نفس خحود. Aas Si;‏ ار 
خیانت کنم در نفس خود. خدای تعالی تباراد اد نهان عدابی وافم. Sl‏ هم در 
شب وی خیانت کرد در نفس خود. پس خدای تعالی بر وی بارید آنچه وی طلبید. 
ام چون زد برده خود بدرد و خحدای تعالی شناس بود. حجاب خدای را 
دریده باشد و پشت خود شکسته بود و عقوبت به عارفان شتابنده‌تر باشد,! 

معجز؛ً دیگر: روایت کرد علی‌بن ابی حمزه, گفت: به حج شدم با صادق - علبه 
السلام - در راه در زیر درخت خرمای خشک نشستیم. وی لب بجنبانید و دعایی 
بگفت که من فهم نکردم. آنگه گفت: ای درخت؟ ما را طعام ده از آنچه خدای تعالی 
به تو داد از روزی بندگان. پس من بدان درخت نگریستم» درخت میل کرد به سوی 
صادق و بدو پیدا شد برگها و خرماهای (۱۱۱-رو] تر پس مرا گفت: نزدیک آی و 
بخور به نام خدای. پس بخوردم خوشترین و پا کترین رطبی. پس اعرابی گفت: هرگز 


۱ راک: دلائل الامامه (yo‏ ۲۶۸ (شبیه آن). 


تست ات جع + حح یب یچ ی pa RN‏ 
جادوبی ازین عظيم‌نر ندیدم. صادق گفت: مائیم وارثان انبیاء در میان ما نه ساحر 
بود و نه کاهن بلکه خدای را بخوانیم به نام اعظم و ما را اجابت کند واگر خراهی 
خدای را بخوانم تا تو را سگی گرداند که به منزل خود شوی. اعرابی گفت از سر 
جهل که آاری خراهم. صادن -علبه السّلام - دعا گفت و خدای را بخواند. اعرابي 
در ساعت سگی شد و سردرنهاد و برفت. پس صادق مرا گفت: از پی وی برو. رفتم 
با قببلةٌ ود رسید و تبصبص " می‌کرد از برای اهل و ولد خود. ابشان عصا برگرفتند و 
وی را بیرون کردند. پس بازگردیدم و با نزدیک صادق -علبه السلام - آمدم و وی را 
خبر دادم. ما در آن سخن بودیم که وی July‏ ر پیش صادی بایستاد و اشک از 
چشمش روان شد و در خاک می‌گردید و بانگ می‌کرد. و صادق -علیه السَلام -را 
برو رحم آمد, دعا کرد و از خدا درخواست تا دیگرباره «دمی شد. صادق گفت: 
ایمان آوردی با اعرابی؟ گفت: هزار باره هزار بار» هزار بار. 

town‏ دیگر: روایت است از ریم حاجب منصور که گفت: منصور دوانیقی کس 
فرستاد و هفتاد مرد از اهل بابل بخواند و گفت: سحر میرالی یافته‌اید از پدران خود 
از عهد موسی‌بن عمران [تا امروز] [۱۱۱-پ ] ر ابوعبداللّه جعفرین محمّد» 
as poll‏ ات یک د ا بی کی کی اک شا زیر یرت کف 
من شما را عطاهای بزرگ بخشم. پس ایشان برخاستند و در مجلس منصور هفناد 
صورت بکردند از صورنهای سباع و هر یک از آن در بر صاحب خود نشست و 
منصور بر تخت مملکت نثسته بود و تاج بر سر نهاده؛ پس مصاحب خود را گفت: 
کسی به ابی عبدالله فرست و وی را حاضر کن. پس چون صادق درامد و بدان 
ساحران نگریست و برآنچه ساخته بودند از برای وی» در خشم شد و گفت: وای بر 
شما مرا نشناسید؟ منم ححّت آن خدای که سحر پدران شما را باطل گردانید در 
عهد موسی‌بن عمران -علی نبیٌنا و علیه‌السلام. آنگه ندا در داد به آواز بلند که ای 
صورنها؛ بگیرید هر یکی از شما صاحب خود را به فرمان خدای -عرّ و جل -. هر 


۱ دم تکان دادن. ۲ ق: ندارد. 


در ذکر امام ششم شم ابو هبدالله جمفرین محمّد الصادق ‏ علبه السلام. oo ee‏ 


یک از سبعان درجستند به صاحب خود و او را هم به رجلی [کذا]" فرو برد و 
متصوریی هون شد او تفت درافتاق: جون به مرت آمد. asides Nc‏ 
با اناعبدالله؛ بر من رحمت کن و مرا عفو کن که من توبه کردم که هرگز با مثل آن 
نگردم. صادق -علیه السلام - گفت: تو را عفر کردم. گفت: با سیّدی ر مولائی؛ 
سبعان را بوی تا آن مردمان را رد کنند. گفت: هبهات. اگر عصای موسی سحرهُ 
فرعون رد کردی سباع این ساحران را رد کردندی. 

ممجز؛ دیگر: روایت کرد اسقنطوری [۱۱۳-زر ]و او وزیر منصور دوانیفی بود و 
به امامت صادق -علبه السلام -مُْر بودی. کگفت: روزی پیش دوانبقی شدم و ار 
متفکر بود. گفتم: یا امیر؛ این Ss‏ چیست؟ گفت: از فرزندان فاطمه زیادت از هزار 
بکشتم و سیّد و امام ایشان را بگذاشتم کته SSeS‏ جعفرین محمّد و 
من دانسته‌ام که تومُیرّی به امامت وی و می‌گوبی که بدرستی که وی امام [من است 
و امام ]" تو و امام همه خلقان؛ ولکن این ساعت از دغدغه او فارغ شوم. محمّد 
اسفنطوری گفت: به خدای که دنیا بر من ثاریک شد ازین غم. انگه بفرمود تا خوان 
بیاوردند و چون از طعام و شراب te pb‏ حاجب را فرمود تا مردمان را ببرون 
فرستد. بس من و وی ماندیم. انگه جلادی را بخواند و گفت: من این ساعت 


جعفرین محمد را حاضر کنم. چول AL‏ وی را به سخن مشفول ؟ شنم : نو رین 


حالت که : بینی که من عمامه از سر خود برمی‌داری تو گردن او رات تست 


نعم با سّدی؛ و من از عقب سیّاف بشدم و گفتم: وَیْلک پسر رسول‌الله را می‌کشی ؟ 
گفت: لا واللّه این نکنم. گفتم: پس جه کنی؟ گفت: جود Sy‏ محمد 
-علیه السلام - حاضر ید و و ی را به سجن مشغول کرداند و کلاه از سر حود 
پردارد؛ + 5 00 درانیقی بزنم و هیچ باک ندارم که کار من به J ices a tay a>‏ 
خوب این است. پس جعفر [ ۱۱۲ -پ این محمّد را حاضر کردند. من در پرد؛ ار 


م ects SO‏ روم( ey eg e “i of‏ و 
بدو رسیدم وی ASU dS, oo‏ مؤسئ من فرعون ا کښنی شره ٠‏ ر در پرده‌ای که 





وم همه 


۳ ااا ا ا راحفالا رواع 


میان وی و دوانیقی بود, شنیدم که می‌گفت: « با ام با ام » آنگه لبها بر هم نهاد و 
a‏ چنانکه کستی در میان دریا. 
دوانبعی را دیدم که به استقبال وی امد سر و پا برهنه و دندانها برهم می‌کوفت و 
لرزه بر وی افتاد و بازوی او بگرفت و وی را بر تخت خود نشاند و در پیش وی به 
زانوی ادب بنشست. همچنانکه بنده در پیش مولای خود و گفت: ای مرلای من! 
چرا آمدی؟ گفت: مرا بخواندی, بیامدم. گفت: مرا امررکن بدانچه خواهی. گفت: از 
تو می‌خواهم که مرا نخوانی نزد خود. گفت: سامع و مطیع توام. آنگه صادق 
برخاست و بیرون شد و دوانیتی جامه‌های سمور و مسنجاب در خود پوشید و 
بخقت و لرزه بر وی افتاده برد و بیدار نشد تا نبم‌شب. چون بیدار شد. گفت: تر 
ابنجا نشسته‌ای؟ گفتم: آری. گفت: آن عجب دبدی که ظاهر شد؟ گفتم: آری. گفت: 
به خدای که چون جعفرین محمد درآمد این قصر خرد را دیدم که موج می‌زد چون 
کشتی در درا و اژدهایی دیدم که دمن باز کرده و لب زیرین در زیر این فبه نهاده ر 
لب زبرین بر شیب ان و به زیان تازی هویدا [۱۱۳-رو ]گفت: با منصور؛ اگر تعرّض 
به جعفرین محمّد -علیه السَلام -رسانی و وی را بیازاری» تو را با این صفه فرو برم. 
پس چون آن شنیدم بترسیدم و بلرزیدم و بی‌هوش شدم. اسقنطوری گفت: گفتم: 
پنداشت می‌کنم که مگر آن سحر بوده. گفت: خاموش باش که جعفرین محمّد خليفة 
خداست و حجهةاللّه على الخلق. 

ممجزۂ دیگر: روایت کند امام موسی‌بن جعفر -علبهما السلام -که من با پدر 
نشسته بودم جماعتی درآمدند و گفتند: فومی شترسواران بردرند و صتدوفهای 
بارآورده ر به سبز بر اشتر بسته‌اند و مردی بر اسب سوار است و می‌گوید که از بلاد 
سند و هند آمده‌ام به خدمت امام جعفرین محمّدالصادق -علیه‌اللام. صادق 
PM ade‏ فرمود: آن پلبد خائن را دستوری مدهبد که درآید. پس آن مرد هر 
روز دستوري می‌خواست و راه نمی‌یافت تا مدت یک سال. پس جماعتی رأ به 
شفیع آورد تا امام - علیه السلام وی را دستوری دهد. چون او را بار دادند بیامد و 
به زانو درافتاد و گفت: من مردی‌ام از بلاد هند از نزدیک پادشاه آن ولایت آمده‌ام و 


در ذکر امام ششم ابو عبداللّه جعفرین محمّد الضادقغلب السلام. Te‏ 


نامه‌ای آورده‌ام و هدیه و نحفه از نزدیک آن پادشاه و مت یک سال است که [یدین 
استانه. اانه کرده‌ام و معیم شدهام 1 و مرا دستوری نداده‌اند [۱۱۳-ب] که به 
حدمت نو آیم. tole‏ -علیه السلام فرمود: مثل نو بلیدی خائن بای در مجلس 
اولاد انببا نثراند نهاد. نامه را بیار. پس آن حضرت نامه را بسند نوشته بود که: 
+O - ۰ < ©‏ و من ۱ 2 ۱ # v A‏ 
!من EU;‏ هند الى oe‏ محمد الصادی علیهما السلام - الطاهرین کل 
الذخس. اما بعد خدای تعالی مرا هدایت کناد بر دست تو. بدرستی که بعضی غلامان 
من ٠‏ مراکنیزکی فر ستادند به هد به که آزو صاحب جمال‌تر و عافل تر و کامل تر ندیده 
بودم. تفکر کردم و هیچ کس را لابق ری ندیدم جز تورا. بس از اشکریان هیج کس زا 
از حامل ul‏ از میزاب آمین نر نبافتم. ان کتيزک را با مدری زرینه و جواهر به خدمت 
نو فرستادم. ؛ 
صادی نامه بخواند و روی به میزاب کرد و گفت: بازگرد ای ملعون خائن که مر 
قبرل نمی‌کنم کنیزکی را که تو در وی خیانت کرده‌ای. گفت نکردم. گفت: بیار. 
بیاورد. کنبزکی در غایت صاحب جمال بود. گفت: ای معلون؟ از حدای نترسیدی 
که مرا خیانت کردی درین کنبرک؟ گفت: نکردم. گفت: ار بعضی از جامه‌های تو بر 
تو گواهی دهند بر آنجه کردی: مسلمان شوی؟ گفت: مرا ازين معاف دار و مرجه 
خیانتی که تو کردی. گفت: اگر چیزی می‌دانی بنویس. صاد؟ -علبه لادم - 
بفرمود تا پوستینی که پوشبده بود» ببرون کردند از برش و در مبان‌سر! نهادند 
[۱۱۴-رو] و دو رکعت نماز کرد و دعایی بحْفت و سر برداشت و گفت: ای 
پوستین؛ اگر پروردگار عالمیان را مطیعی بگوی آنچه می‌دانی از خبانتی که این 
ملک ابن مرد را امین دانست و کنيزک و متاع را به وی سپرد و وی را وصیّت کرد به 
حفظ 3 نگاه داشتن ol‏ جون یه صحرا سید نل؛ به نزدیک فلال سهره سارانی 
درگرفت و جمله متاعی که داشتند» تر شد. ایشان هم أنجا مقام کردند تا که آفتاب 


8 ف 2 در متام کرده‌ام. 


s ۴‏ ۲ م ت ت ا سے ب ا للل س راحه‌الار tls‏ 


برآمد و جامه‌ها و مناعها خشک کردند و خادمی با این کنیزک برد نام وی بشر. 
میزات وی را به شهر فرستاد تا طعامی آورد و کنيزک را گفت: بیرون آی و درین 
درختان نظاره کن. کنيزک از خانه بیرون امد گل بود جامه از ساق برداشت و مقنعه 
نیز از سرش بیفتاد. این ملعون خائن بدو نگریست؛ نفس وی را مطالبت کرد. کنيزک 
را با خوه خواند. اجابت کرد. پس مرا به زمین افکند و بر روی من با این کنيزک فجور 
کرد و تو را حیانت کرد و مراانجس گردانید و من پناه به خدای می‌دهم از آنچه ایشان 
کردند. فصه ایشان این بود. 

جماعتی که حاضر بودند بگربستند و صادق نیز بگریست. میزاب ملعون 
بترسید و گفت: جدت بر خلقان مهربان برده است. تو نیز مهربان باش و بر من 
رحمت کن. گفت: هرگز رحمت نکنم و [۱۱۴-پ ] مهربان نباشم مگر که اقرار آوری 
به یگانگی Go‏ تعالی و نبرّت مصطفی -صلی اللّه علیه و آله و سلم. گفت: این 
نکنم. گفت: پوستین دربوش. درپوشید. بوسنین در گردن وی افناد و حلقش 
می‌فشرد تا نزدیک بود که هلاک شود. صادق -علبه السلام -کُفت: ای پوستین؟ این 
پلید را رها کن تا به نزدیک صاحب خود رود. پوستبن حلق ری را رها کرد. صادق 
گفت: هدیه و کنيزک را به نزدبک صاحبت بر, گفت: اللّه را در کار من نظری کن» اگر 
هدبه و کنيزک نزد ملک فرستیء وی مرا هلاک کند. گفت: هد یه قبول کردم اما کنيزک 
قبول نکنم. پس هدیه را بستد و کنيزک را نزد ملک فرستاد. بعد از چند ماه نام ملک 
رسید که: ای فرزند رسول خدای؛؟ تو را کنيزکی فرستادم که در جهان به صورت وی 
هیچ کس نباشد و محقری از ززینه. تو آن اندک محفر را قبول کردی و کنيزک را قبول 
نکردی» دانسم که خبانتی رفنه است در کار کنيزک. از میزاب پرسیدم وی معترف 
نمی‌شد. از زبان تو نامه‌ای نوشتم و گفتم: اینک نامه فرزند رسول خدای -صلی اه 
علیه و آله و سلم - به من رسیده است که تو خیانت کرده‌ای, راست بگر. وی را 
تهدید کردم: اقرار آورد بدان خبانت که کرده بود و حدیث پوستین و انچه در 
حدمت تو رفته بود» مرا حدیث کرد. من از آن تعجّب نمودم و هر دو راگردن بزدم و 
گواهی می‌دهم که جز خدای تعالی خدایی نیست و محمّد رسرل [۱۱۵-رو] و 


در ذکر امام ششم ابر عبدالله حمفرین محمّد ade. Galva‏ السلام. تست تحت سب NO es‏ 


بند اوست و من بر اثر نامه به خدمت تو خواهم آمد. بعد از اندک مذتی ملک هند 
به حدمت جعفرین محمدالصادق -علیه السلام امد و اسلام آورد. اسلامش نیکو 
اسلامی بود و الحمدلله رب العالمین. ! 


فصل پنجم 
در مذت عمر وی و وقت وفات وی -علیه‌السلام. 

رفاتش در نیمه رجب بود" و نیز گفته‌اند: در شوال سنة ثمان و اربعین و مائه 
۲.۱۴۸1 عمر شریفش شصت و پنج سال بود. دوازده سال با جدٌ بزرگوار برد و بعد 
از جد با پدر نوزده سال بود و بعد از پدر مذت امامنش سی و چهار سال بود و در 
ایام امامنش [بود ] بقیة ملک هشام‌پن عبدالملک و ملک ولیدبن بزیذین عبدالملک 
که لقبش ناقص بود و ملک ابراهیم‌بن ولید و ملک مروان‌بن محمّد الحمار. آنگه 
ابرمسلم در زمان او ظاهر شد با اهل خراسان سنك ائنین و ثلائین و مائه || ۱۳۲ ]. پس 
اپرالعباس عبدالله‌بن محمّدین علی‌بن عبدالّه‌ن عبّاس که لقبش سمَاح بود. ملک 
شد چهار سال و هشت ماه. آنگه برادر ار ابوجعفر منصور پادشاه شد؛ بیست و یک 
سال و بازده ماه و روزی چند. بعد از ده سال از مملکتش صادق -علیه السلام - 
شهید شد؟ و تربتش به مدینه است به بقیع در پهلوی تربت پدر و جذش علی‌بن 
الحسین و عم بزرگوارش حسن‌بن علی‌بن آبی‌طالب -علیهم الصَلوة وانسلام.* 


He 
ue 
ste 





۱. راک منافب آل ابی طالب؛ ج ۴ ص ۲۴۲ ۲۲۳. 

۲ اهبانالشیعه: ج ۱. ص ۱۶۵٩‏ مناقب آل ابی‌طالب ج ۴ ص ۰۲۸۰ 

۳ الارشاد. ج ۰۲ص ۱۱۸۰ منافب آل ابی‌طالب. ح oF‏ ص ۱۲۸۰ اعبانالشیمه. ج ۰۱ ص FOR‏ 

۴ اعبان‌الشیمه« ج ۱ ص ۶۵۹ ابن شهراشوب معنقد است که امام صادق(ع) پس از گذشت دو سل از 
دوره فرمانروابی منصور دوانیقی رحلت فرمود. مناقب ال ابی طالب. ج ۲ ص ۲۸۰. 

۵ اعبانالشیمه: ج ۱ص .۶۵٩‏ 


باب دهم 


در ذکر امام هفتم اپوالحسن [ ۱۱۵-ب ] 


و این باب مشتمل است بر پنج فصل: 


[ فصل اقّل: در ولادت او -علیه السّلام. 

فصل دویم: در ذکر اولاد او -علیه السلام. 

فصل ستّم: در فضایل وی -علیه السلام. 

فصل چهارم: در طرفی از معجزات وی -علیه السلام 


فصل پنحم: در مدت عمر وی و وقت وفات وی عليه السلام. [ 


فصل اول 
در ولادت او عليه السلام. 
بدان که ولادت شریف او -علبه الصلوة والسلام -به ابوا بود و آن منزلی 
است میان مکّه و مدینه؛ روز یکشنبه هفت شب گذشته بود از صفر سنهٌ شمان و 
عشرین و مائه. ‏ کنیتش ابوالحسن [بود و او را ابوالحسن ]" اوّل گوبند و ابوابراهیم 
نیز کنیت او بود؛ و لقب او العبدالصالح بود و کاظم نیز گویند.؟ 


فصل دوم 
در ذ کر اولاد او -علیه‌التلام. 
او را سی و هنت ر امام علی‌بن موسى الرّ ضا علیه السلام: مادرس 
ام ولد بود نجمه‌نام؟ و ابراهیم و عباس ر قاسم 3 احمد 3 محمد و حمزه و مادر 
ایشان نیز امهات اولاد بودند؛ و اسماعیل و جعفر و هارون و حسن. مادر ایشان 
ام ولد بود؛ عبداللّه و اسحاق و عبیداللّه و زید و حسن و فضل و سلیمان مأدر 
ایشان ام ولد بود؛ و فاطمهُ کبری و فاطمهٌ صغری* و کلثرم و ام ععفر و لبابه و زینب 


و خدبجه و علیّه و آمنه و حسنه و یرهم" و عابشه و ام سلمه و مبمونه و ام کلشوم. 


.۳۲۲ ج ۲» ص ۲۱۵؛ اعبانالشیعه: ج ۲ ص ۱۵ منافب آل ابی‌طالب. ج ۴ ص‎ vole YI.) 

۲ م: ندارد. .۰۴ الارشاده ج ۲ص ٩۲۱۶-۲۱۵‏ منافب آژ ابی‌طالب: ج ۰۲ عر ۳۲۳. 

؟. الارشاده ج ۲ص ۲۲۲ اعیان‌الشیمه ج ۰۲ ص ۵؛ به عفبد؛ ابن شهراشوب فرزندان امام کاظم(ع) ننها 
۰ (سی) نفر بوده‌اند. وی این عفیده را نیز نقل کرده است که برنعی شمار فرزندان امام را سی و هقت نغر 
دانسته‌اند: ۱۸ بر زر ۱۹ دختر. راگ: مناقب آل tb gl‏ ر ۴۔ ع ۲۲۷. . ۵. ی: ندارد. 


۶ منافب آل ابی‌طالب. ج ۰۲ ص ۱۳۲۲ نزبهة؛ اعبانالشیمه. ج ۲ص ۵ بربهه. آنجه ضبط کرده‌ایم از 
الارشاده ج 9 ue‏ ۴ است. 


ns‏ واحذالاروام 
فصل سیم 
در فضایل وی علیه‌السلام. 

روایت است از على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش اسحای‌بن الکانب (که | 
گفت: با موکلان[ی ] بودم که بر ابی‌الحسن موسی کاظم‌پن جعفر -علبه السللام - 
موکل بودند در حبس رشید و گفت که اگر بعد از پیفمبر -صلی الّه علبه و آله و 
سلم - پیغمبر بودی, موسی‌بن جعفر -علیه السْلام -بودی. زیرا که وی فادر بود بر 
عبادتی که نشنیدهام که [ ۱۱۶-رو ]کسی بر آن قادر باشد از اوّلین و آخرین. گفت: 
چون نماز بامداد بگزاردی به تعقیب بنشستی تا که آفتاب برآمدی. آنگه سجده 
کردی و در سجده بودی تا آفتاب به زوال رسیدی. آنگه برخاستی و نماز پیشین 
بگزاردی و با دیگر سنتهای ایشان و آنگه به تعفیب نشستی ساعنی. آنگه سجده 
کردی و در سجده بودی تا نماز شام. آنگه برنخاستی و نماز شام بکردی با چهار 
رکعت سنّت. پس آنگه روزه گشادی به شیرینی " یا به سبب يا به شیر آنگه نماز 
خفتن بکردی و ساعتی به تعفیب بنشستی. آنگه سجده کردی و در سجده بودی تا 
نیم شب. Sl‏ برخاسنی و اسان ۳ و پنج آیت از اخرشوره العه ان 
برخواندی. آنگه در نماز شب ایستادی و در دعا و حاجنها؛ در گریستن بودی ناکه 
شب bh‏ شدی. برین حال در زندان بود ز عابدترین و ففیه‌ترین و سخی‌ترین و 
کریم‌ترین اهل روزگار خود بود. 

چرن فرآن خواندی با اندوه و گربه خواندی به‌آوازی خوش. چنانکه شنوندگان 
بگریستندی از خواندن وی [در مدینه ]" و وی را زین المجتهدین خواندندی و 
کاظمش از آن خواندندی که خشم فرو خوردی ر Mord‏ ظلم ظالمان کردی. 

آورده‌اند مردی بود از فسرزندان عمر که هرگاه که مرسی‌بن جعغر را 
-علبه السلام - بدیدی وی را دشنام دادی و پدران وی را. موالیان موسی‌بن جعفر 
-علیه السّلام -گفتند: پا امام؛ ما را اجازت [ ۱۱۶-پ ] ده تا ان ملعرن را بکشیم. 





۱ و شربتی. ۲ م: ندارد. 


در ذکر امام هفتمابوالحسن موسی‌بن جمفر الکاظم Rede‏ ۲۷ 


فرمود: صبر کنبد و بنگرید تا من او را چه خواهم کرد. روزی پرسید که وی کجا 
است؟ گفنند: به ضیعتی از آن خود رفنه است. موسی‌بن جعفر -علیه السلام - 
سیصد دینار زر برگرفت و بر آن ضیعهُ وی رفت و چون نزدیک وی رسید, بر وی 
سلام کرد و صر زن از استین بیرون کرد و گفت: سیصد دینار است بستان و پدران 
مارا ببخش و ایشان را دشنام مده و لعنت مکن. وی دست و پای امام را بوسه داد و 
گفت: زمی کریمی و حلیمی تو. گواهی می دهم که از اهل‌بیت نبرزتی و معدن حلم و 
علم و حکمتی. و بعد از آن هرگاه که وی را بدیدی تعظبم کردی. 


فصل چهارم 
در بعضی از معجزات وی عليه السلام. 

-علیه السلام - بکشيم. من در زندان شدی وفت نماز پیشین نود. موسی‌بن جعفر 
علیه السلام - نماز می‌کرد و شیری دیدم بر دست راست وی و دیگری بر دست 
چپ وی ایستاده بودند. من بترسیدم و بازگردیدم ررشید را خبر کردم. مرا زجر کرد 
و باور نداشت. چند کس را از معتمدان با من فرستاد. ما نزدیک موسی‌ین جعفر 
شدیم همجنان شیران را دیدیم که من گفته بودم. قصد ما کردند. ما بازگشتبم, 
رشید را خبر دادیم. سوگٌند خورد که ار کسی را از این خبر دهبد شما را در حال 
سیاست فرمایم. در حال حیات وی زهره نداشتیم که کسی را بدین [ ۱۱۷-رو ] خیر 
دهیم. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد شیخ محمّدبن علی‌بن شاذان القزوینی به اسناد متصل 
از علی‌بن المسیّب که گفت: مرا و بنده صالح. موسی‌بن جعفر را -علبه السلام از 
Ay be‏ بغداد آوردند. وی را محبرس کردند و مدت حبس درازا کشید. و من اهل و 


اولاد خود را یاد می‌کردم. پس امام -علیه السلام -بدانست آنچه در دل من گردید. 


۱. بانگ زدن: طرد کردن. 


مس ee‏ نف ne‏ و ی میم 21011 
مراگفت: یابن المسیّب؛ همانا که مشتاق شدی فرا محفه ! حود در مدینه. مهن 
کراهت داشتم که ازو پنهان کنم. گفتم: بلی» یابن رسولالّه؛ مراگفت: در پوشش شو 
و غسلی کن. او برخاست و دو رکعت نماز کرد و از عقب وی نماز کردم. آنگه گفت: 
بگوی: بسم الله الرحمن الرحيم و دست به من ده و چشم بخه آبان که من می‌بینم 
آنچه تو نمی‌ببنی. من دست به وی دادم. گفتی زمین مرا برداشت. آنگه مرا گفت: 
چشم باز کن. چشم باز کردم بر ترست حسین‌بن علی -علبه اسلا -بودم. پس مرا 
گفت: این تربت جدم حسین‌بن علی te‏ لام - است و دو رکعت نماز کرد و 
من بر اثر وی نمازکردم. آنگه دست [مرا آگرفت و من چشم برهم نهادم. سپس وی 
گفت: چشم بگشای. چشم بگشادم؛ بر سر تربت امیرالمژهنین علی - علیه السَلام - 
بودم. پس دو رکعت نما ز کرد و من از عقب وی نمازکردم. آنگه فرمود: دست به من 
ده. دست به وی دادم و چشم برهم نهادم. پس گفت: چشم بازکن. چشم باز کردم 
پر سر تربت حضرت [۱۱۷-پ ] رسول -صلی اللّه علیه و آله و سم -بودم. گفت: 
اینک گور جدّم رسول‌اله» و اینک سرای نو. پس به سرای خود شدم و عهد با ایشان 
تازه کردم و باز به تعجیل پیش وی آمدم. مراگفت: دست به من ده . دست به وی 
دادم و چشم برهم نهادم. پس چشم با کردم خود را بر سرکوه سبز دیدم که آبی از 
آسمان بر آن کوه ريخته می‌شد. پس وی بدان آب وضو ساخت و من نیز وض و کرد م. 
آنگه او بانگ نماز بگفت. چهل مرد را دیدم که در پس سروی بایستادند. وی ایشان 
را امامت کرد به دو ركعت نماز آنکه مرا گفت: یاین المسیّب؛ اینست کوه قاف و 
ابنان اولیای اصفیااند که همیشه با شدای تعالی تضرع می‌کردند که جمع کند میان 
من و ایشان. آنگه فوم را وداع کرد و مراگفت: دست به من ده و چشم برمم نه. چنان 
کردم. پس گفت: چشم بازکن. چشم باز کردم. در آن زندان بودم. 

ممجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از ابراهیم‌پن اسحاق‌ین راشد از علی‌بن 
بقطین که گفت: من پیش رشید ایستاده بودم که وی را هدبه‌ها آوردند و از نزد ملک 


در ذکر امام هفتم ابوالحسن موسی بن جمفر الکاظم عليهالسلام. _ ٣‏ 


روم و در میان آن دزاعه‌ای" بود از دیبای سیاه زرشت که هیج از آن نبکوتر ندیده 
بودم. رشید به من نگربست و من در آن دراعه می‌نگربستم. گفت: باعلی؛ این دراعه 
تو را به شگفت می‌آورد؟ گفتم: ای واللّه. گفت: فراگبر. من ۱۱۷1-رو ] آن را 
فراسندم و با خانةٌ خود شدم و آن را در جابی بستم و به مدبنه فرستادم. پس شش 
ماه یا هفت ماه برامد. من روزی از پیش هارون چون با خانة خود امدم. خادمی که 

ae fy. 6‏ 3 5 ۰ 4 ۳ ۰ ۲ .۰ 
این ساعت مردی پیش من آورد وگفت: هم در ساعت به مولای خود ده. جون مهر 
نامه بگشادم و نامه برحواندم در آنجا نوشته بود که پاعلی؛ اين؛ آن وفت است که تو 
را به درزاعه حاجت است. من کنار ازار از وی برگرفتم و متفکر بودم. درین حال 
هارون خادمی را به طلب من فرستاد. خادم درآمد و گفت: اجابت کن. گفتم: چه 
حادث شده است؟ گفت: نمی‌دانم. به نزدیک وی شدم: عمر برتع " پیش وی 
ایستاده بود و او از غایت خشم می‌لرزید. پس مرا گفت: آن دژاعه که تو را 
بخشیده‌ام» کجاست؟ گفتم: مرا امیرالمومنین دژاعه‌های بسیار پرشانیده است, از 
کدام دراعه می‌پرسی؟ گفت: آن دراعُ سیاه زربفت. گفتم: چون منی با چنان دراعه 
چه کند؟ چون از سرای امیر بازگردیدم, آن دراعه خواستم و در پوشیدم و دو ركعت 
نماز کردم و امپر را دعا کردم و بدرستی که آن ساعت که رسول امیرالمومنین پیش 
[۱۱۸پ ] آنگه باز به من نگریست وگشت: یاعلی؛ بفرست تا آن را ببازند. خادمی 
را بفرستادم تا آن را بیاورد. چون آن را بدید؛ ساعتی سر در پیش افکند و خشمش 
کنند. آنگاه مرا پنجاه هزار درم شفقت فرمود و من آن مال را با آن داعه پیش امام 

۴ ۱ ۱, 

موسی PMI ade‏ - فرستادم. 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از ابن‌عمین از هشام‌بن الحکم که گفت: 


رر س 





۱. جامه‌ای بلند که مشابخ و زهاد می‌پرشیدند؛ ee‏ ۲ فا تر eh‏ 


eS‏ شهب راحةالارواع 


جون ابوعبدالل -علیه اللام - درگذشت و عبداللهبن جعفر دعوی امامت کرد و 
او مهترین فرزندان ابوعبدالله بوده موسی‌بن جعفر -علیه pM‏ - وی را بخواند و 
گردی بکند و هیزم در آنجا انکند و آتش و نفط در آنجا زد وگفت: ای برادر؛ اگر تر 
صاحب این کاری؛ دست درین آتش کن. وی دست در ان آتش نکرد. ابرالحسن 
موسی‌بن جعفر -علیه اللام - دست در آن آتش کرد وآتش به دست می‌سود [و 
او را از آن هیچ باکی نبود. )" 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد ات المغبره که گفت: 
العبدالصالم: موسی‌بن جعفر -علیه السلام - می‌گذشت: دید که زنی می‌گریست و 
ودای کرد ری مک ا و ماده گاوی از آن زن مرده بود. پس امام 
علیه السلام - فرمود که ای زن؛ چرا می‌گربی؟ گفت: کودکان یتیم دارم و مرا ماده 
گاوی (۱۱۸۱-رو ] بود که معیشت من و کودکانم از آن بود. آن ماده گاو بمرد و من و 
کودکانم بی‌برگ مانده‌ايم. امام -علیه السّللام -ر بر وی خی امن دور کی یا 
کرد و دعا فرمود. بعد از آن پای بر آن گاو زد» فی‌الحال زنده شد و برحاست. چون 
زن چنان دید فریاد برکشید از غایت فرح که عیسی‌بن مریم به زمین آمده است. 
پس امام عله الام ب از گوشه‌ای ببرون شد تا کسی وق را شناد" 


کفت: رشید مرا گر ستاد تا هرسی کاظم‌بن جعفر _علب السلام -را بیاورم نا وق را 
eS‏ بياوردم. حضرت امام _علبه السلام - plas‏ که در دست داشت 
بجنبانید. عصا در دست وی افعی شد و هارون را از ترس تب بگرفت و اف در 


گردن هارون افتاد. وی فرباد براورد که امام را رها کن. رها کردم. پس افعی از گردن 
۳ 
معجزه دیگر: روایت ګردهاند به اسناد از فاسم بن Ne‏ که هارودال شید رسرلی به 


ابی‌الحسن موسی کاظم‌بن جعفر - علیه السلام - فرستاد و وی رأ به طعام دعوت 


۱. ق: ندارد. ۲. سافب آل ابی‌طالب. ج ۰۴ صر Nod‏ ۶ 


در ذکر امام هفتم ابوالحسن موس بن جمفر الکاظم ح قلجه ...سس ۲۱۵ 


رسول برفت؛ 1" بعضی در آن مجلس شرح علم و فضل ری می‌دادند. آن مشعبد 
گفت: اگر من شما را ازو بخنده آرم [ ۱۱۹-پ) چه دهید مرا؟ گفت: چه خواهی 
کرد؟ گفت: چون وی به طعام خوردن بنشیند؛ چیزی بکنم که هر طعامی که پیش 
ری نهاده باشد به بالا ترشود و به سفف بازچسبد و پیش وی خالی بماند و شما 
بخندید. گفت: تو اين توانی کردن؟ گفت: اری. گفت: بکن. پس چون ابوالحسن 
PAS te evils‏ - بیامد و در جای خود بنشست و چون خراد پیش ایشاد 
بنهادند. وی دست دراز کرد تا طعام برگیرد؛ مشعبد انچه وعده داده بود بکرد. 
صعامی که پیش ابرالحسن -علیه السلام - نهاده بود به بالا شد و فرم بخند بدند. 
ابرالحسن بر مشعبد نگریست وگفت: با خود باش تا چه بینی و بالشی بر جانب وی 
بود که صورت شبری بروی بود. بر آن صورت بالش اشارت کرد که برخیز و این مرد 
را بگیر و فرو برد صورت شیر برجست و ان مشعبد را فرو برد و صورت باز جای 
خود شد و هارون متحیّر ماند و پشیمان شد از آنچه کرد وگفت: پا اباالحسن؛ آن مرد 
را بازآر, ابوالحسن -علیه السلام -گفت: با چون منی چنین کنند؟ به خدای که هرگز 
بازنباید؛ اگر آنجه عصای موسی فرو برد از [چربها و بندها ]" بازاید. این مرد نیز 
بازآید.؟ 

معجز؛ دیگر: روایت کرد محمّدین اسماعیل از محمّدبن الْضل که گفت: روایت 
مختلف شد در میان اصحاب ما در مسح پابها در وضو که ابتدا به انگشتان باید کرد 
تا کعبین یا از کعبین تا انگشتان؟ پس yp gle‏ بقطین [۱۲۰-رو ] نامه نوشت به 
ابی الحسن موسی کاظم‌ین جعفر -علبه السلام - که فداي تو باد جان ما بدرستی 
که اصحاب ما مخالقت کردند در مسح پای. اگر صواب ببنی به خط خویش به من 
نوبس, آنچه بر آن عمل کنم. پس ابوالحسن جواب بدو نوشت که آنجه من نو را 
فرمايی چنان کن. سه بار آب در دهن کن و سه بار در بینی و روی بشوی سه بار و 


۱ شمبده‌بازی.. ۲م ندارد. .۰ ۲.ق: زشنهار arate‏ 


Clay Veo, ۳۱۶ 





محاسن را خلال کن و هر د و دست بشری سه بار و همه سر را مسح کن [سه بار ]" 
ظاهر و باطن و گوشها را مسح کن و پایها یشری نا به کعبین سه بار و این را که گفتم 
E Gaia ch aa dtc We‏ 
تعجّب کرد از آنجه امام وی را فرموده بود. زیرا که همه طایفه شیعه بر خحلاف آن 
بودند. آنگه گفت: مولای من بهتر داند و داناتر است به آنچه گفت و من امروز وی را 
امتثال می‌کنم. پس رضو برین وجه می‌کرد امتثال امر امام را و على یقطبن را به 
رشید. غمز ‏ کرده بودند و گفته بودند که او رافضی است و مخالف تو است. رشید 
گفت: امتحان کنم وی را. مدّنی بگذاشت و تفوبض کرد. آنگه وقت نماز برآمد علی 
bt‏ به حجر؛ خالی شد تا وضو سازد. رشید از پس دیوار حجره بایستاد. چنانکه 
علی را می‌دید و علی او را نمی‌دید. پس وضو به طریق [۱۲۰-ب ] مخالقان 
بساخت. رشید چون آن بدید. پیش ری شد وگفت: باعلی؛ دروغ می‌گوبند که تو از 
رافضبانی و بعد از آن حالش نزد رشبد نیکو شد. آنگه نامة ابوالحسن به علی رسید 
که | کنون باز وضو چنان کن که حدای تعالی فرموده است: روی بشوی یک بار و هر 
دو دست بشوی از آرنج تا سر انگشتان یک بار و مسح کن پیش سر را و پشت پای را 
شد از تو آنچه من از آن می‌ترسهدم. ؟ 

سمجز؛ دیگر: روایت است از علی‌بن حمزه که گفت: موسی‌ین PR‏ 
علیه السلام -روزی دست من گرفت و از مدینه به صحرا شدیم. مردی مغربی در 
راه می‌گریست و خری مرده پیش وی بود و بارش آنجا افتاده بود. موسی‌بن جعفر 
-علیه السلام -وی راگفت: حال تو چیست؟ گفت:من با همراهان به حح بخواستم 
چهاربای ندارم که بار برو نهم. کاظم -علیه ااسْلام aS‏ تواند بود که نمرده باشد. 
گفت: آخر بر من رحمت نمی‌کنی و با من بازی می‌کنی؟ گفت: من افسون نیکو 


1. ق: ندارد. ‏ ۲. بدگریی و سخن‌چینی. ‏ . ۲ منافب آل ابی‌طالب. ج ۲ ص ۲۸۱. 


در ذکر امام هفتم ابوالحن موسی بن جعفر الکاظم ب غلیهالسلام. سس ۲۷ 
می‌دانم. گفت: مرا اين [گرفتاری بس ]" نیست که نو بر من استهزا می‌کنی؟ کاظم 
عليه السلام -نزدیک درازگوش شد و دعایی کرد که من آن نشنیدم و چوبی آنجا 
انداخته بود» برگرفت [۱۲۱-رو ] و بدان خر زد و انگ بر خر زد در حال درازگوش 
برجست» درست و سلامت [و بر پای خاست ]". پس کاظم گفت: يا مغربی؛ اینجا 
Carts Meme 0‏ 
علی‌بن حمزه گفت: روزی در مکه به سر چاه زمزم ایستاده بودم. آن مرد را 
دیدم. چون مرا دید. پیش من آمد و دستم زا ببوسید ر شادان و خندان بود. گفتم: 
حال درازگوش تو چون است؟ گفت: به خدای که درست و بسلامت است. 
نمی‌دانم که آن مرد از کجا بود که خدای تعالی به واسطه او بر من منت نهاد و خرم را 
زنده گردانید پس از آنکه مرده بود؟ گفتم: تو به مراد و حاجت خود رسیدی» از 
چیزی مپرس که به معرفت آذن نرسی. 
معجز: دیگر: روایت کرده‌اند که شفی‌ین ابراهیم البلخی گفت: من به حج 
می‌رفتم. به فادسبه فرود امدم و در مردمان نظاره می‌کردم به زینتی که داشتند و 
بسیاری که بودند. جوانی دیدم نیکوروی گندمگون و جامه‌ای از صوف پوشیده و 
گلیمی به شود گرفه و تنها نشسته با حودمگفنم: ین از صوقیان استه می حواعد 
که بار خود بر مردمان نهد. به خدای که بیه پیش وی شوم و وی را ملامت کنم. . پس 
چوذ ب نیک وی شدم: در من نگریست وگفت: با شفیق: جرا کثیرا  Bl gy‏ 
Bay Ol‏ ال نم ۲ «از بیشتر ظن دور باشید که بعضی از ظن گناه است ۸ آنگه 
SQA Sad SUR, Grey E‏ 
بندٌ صالح. از چشمم غایب شد. چون به وافصه " فرود آمدیم» و ,را دیدیم که نماز 
می‌کرد و اعضای وی مضطرب بود و اشک به رویش می‌رفت. گفتم: پیش وی شوم 
و از وی بحلی خراهم. ee‏ روی بدو نهادم. وی گفت: با 
PETALS SAS Oh Se‏ .۰" من آمرزیده‌ام کسی را که توبه کرد. گفتم: 


۱ ق؛ ندارد. 1 ندارد. v‏ سس ات: AY‏ 


Vert, —. TIA‏ راج 


بدرستی که این جوان از ابدال است. دو نوبت بگفت آنچه در دل من برد. چون به 
زباله فرود آمديي آن جران را دیدم بر سر چاه ایسناده رکوه‌ای ! در دست داشت؛ 
می‌ خواست که اب بردارد؛ رکوه از دست وی در چاه افتاد. وی را دیدم که به اسمان 
می‌نگریست و شنیدم که می‌گفت: توبی سیرابی من؛ چون از آب نشنه شوم؛ و توء 
OH‏ من چون طعام خواهم؛ و گفت: سیّدی؛ جز این رکوه ندارم ol‏ در آنجا 
مگذار. شقیق گفت به خدای که در چاه می‌نگربستم؛ آبش بر بالا آمد و وی دست 
دراز کرد و رکوه برداشت و پر آب کرد و وضو ساخت و آب را در رکوه می‌ریخت و 
آن را می‌جنبانبد و می‌آشامید. پس نزدیک وی شدم و بر وی سلام کردم و گفتم: مرا 
طعام ده از فضل آنچه حدای تعالی بر تو نعمت کرد. گفت: با شفیق؛ دایم نعمت 
خدای بر ما بود آشکار و نهان. پس نو ظنّ نیکو بر به پروردگار خود. آنگه رکوه به من 
داد ۱۲۲1-رو ] واز آن بباشامبدم. گوبی در آن نبات و شکر بود, به خدای که هرگز 
مثل آن نباشامیده بودم. پس سیرطعام و سیراب شدم و روزها مرا اشتهای طعام و 
شراب نبود. آنگه وی را ندیدم تابه مکه شدم. وی را دپدم در پهلوی قبة اسراب در 
نیمه شب که بسیار نماز می‌کرد و نضرع و زاری و ناله می‌کرد. تا صبح شد نماز 
فرض می‌کرد و هفت بارگرد خانه طواف کرد و برفت. من از پس وی بشدم. وی را 
خدم ر موالی دیدم و وی برخلاف آن حالت بود [که در راه دیده بودم ]" و مردمان 
برو انبوه» وی را ثنا می‌گفتند. پرسیدم که این کبست؟ گفتند: موسی‌بن جحفر 
-علیه السلام - است. دانستم که این عجایب نبود الا مثل اين سیّد را 


فصل پنجم 
در مدت عمر وی و وقت دنات وی -علیه السلام. 
وی را پنجاه و پنج سال عمر بود. " در ایام امامت او بقیة ملک منصور بود. بعد 


۳ 


vie |‏ سطل. XY‏ م ندار د. 
۲. اعبان‌الشیمه» ج ۲ ص ۵: شهادت امام کاظم (ع) را در سالهاي ۳۸۱ ۱۸۶ ر ۱۸۸ گفته‌اند. مشهور 


- 


در ذکر امام هفتم ابوالحسن مومس بن جعفر الکاظم - علیه‌السلام. ا TG eee‏ 


ازو پسرش مهدی مالک شد. ده سال و یک ماه. بعد ازو پسرش هادی یک سال و 
یک ماه مالک شد و بعد از او پسرش هارون‌الرشید مالک شد و بعد از پانزده سال از 
ملک وی امام معصوم؛ موسی‌بن جعفر را -علیه السلام - شهید کردند. 

سبب آوردن وی -علیه السلام -به بغداد و در زندان کردن آن بود که رشبد به 
حح شد و موسی کاظم‌ین جعفر -علیه السلام - در سر تربت حضرت رسول 
-صلی الله علیه و اله و سلم - (۱۲۱-پ ] در نماز بود. بفرمود تا نماز برو بریده 
کردند و وی را بگرفتند و وی می‌گریست و می‌گفت: 

« یک آشگرا با سل له با لفی.۰۰با تو شکایت pS ge‏ از آنچه به من 
می‌رسد ؛ و مردمان از هر جانبی می‌گربستند. وی را پیش رشبد بردند و رشید 
عليه اللعنه - وی را دشنام داد و جفا کرد و بفرمود تا دو قبّه ساختند و وی را در 
یکی از آن دو فبّه کرد. و هر فبّه بر شتری نهادند: یکی را به سوی بصره روان کردند و 
یکی را به سوی کوفه [تا خبر وی به مردمان پوشیده شود ]" و کاظم در آن بّه بود که 
به بصره فرستادند و او را تسلیم عیسی‌بن جعفرین منصور کردند و یک سال نزدیک 
وی محبوس بود. پس رشید بدو نوشت در هلاک کردن او -علیه‌السلام. عیسی از 
ان استغفار حواست. پس رشبد کس فرستاد تا وی را به بغداد بردند و تسلیم فضل 
ربیع کردند. مذنی در نزدیک وی بود. رشید او را به هلاک کردن وی -علیه السلام - 
فرمود. او نیز ابا کرد. بفرمود تا او را به فضل‌بن یحیی سپردند و فضل‌بن یحیی او را 
گرامی داشت. خبر به رشید رسید. رشید -علبه‌اللعنه -به شهر رفته بود. بدر 
نوشت که موسی کاظم را بکش. او نوقف کرد. رشید از آن خشم گرفت و کسی 
فرستاد به بفداد تا فضل را به نزدیک عبّاس‌بن محمّد آوردند و صد تازیانه برو زدند 
و بفرمود تا موسی را -علیه السّلام -به سندی شاهک سپرد و سندی [۱۲۳-رو ] 


> 
سال ۱۸۲ه. است. بتابراین عمر شریف حضرت را ۴ ۵ ۱۵۷ ۵۸ و ۶۰ سال گفته‌اند. علامة امین (ر:): 


پنجاه J‏ چهار سالگی ر مسهرر می‌داند. 
همجنین Sy‏ منانب Ji‏ ابی‌طالب» ج sf‏ ص ۲۲۲ ۲۲۴. ۱. ق: ندارد. 


i ۶‏ 2 سح راحذالا رواح 


شامک را بفرمود تا کاظم را -علیه السلام -زهر داد.! 

مسیّب گفت: مولای من موسی کاظم گفت: از امروز تا سه روز دیگر به زدیک 
خدای خواهم شدن. من بگربستم. گفت: نگری که پسرم علی امام و مولای تور 
است, نمشک به ولایت او کن تا گمراه نوی مادام که وی را لازم گرفته باشی. و 
دیگر گفت: این رجس پلید سندی شامک دعوی کند که مرا بشوید و دفن کند و 
هبهات آن هرگز نباشد." 

چون روز سيم شد حضرت امام - علیه السلام -به جوار حق تعالی پیوست. 
خبر به رشید رسید که سندی شاهک کاظم را زهر داد. او از آن خرّم شد. بعد از آن 
سند ی» ففهای بغداد را بباورد که بنگرید که او به مرگ خود [مرده است. بر وی هیچ 
جراحتی نیست و وی را بر دْبل آنهادند ]" و بحبی‌بن خالد بفرمود تا منادی کردند که 
موسی‌بن جعفر که رافضیان دعوی می‌کردند که او نمیرد؛ ار مرده است. * 

القصه» سندی بیامد وکاظم راغسل کرد و به مقابر فریش بردند و دفن کردند. 
مسیّب گفت: به خدای که در حین غسل کردن می‌دبدم که کسی دیگر آن حضرت را 
می‌شوید و کفن و حنوط می‌کند و دست سندی و اصحاب ار به بدن مبارک آن 
حضرت نمی‌رسید و ابشان می‌پنداشتند که غاسل ابشان‌اند و آن کس را نمی‌دیدند. 

الفصه» چون آن کس از غسل وکفن و حنوط فارغ شد مراگفت: با مسیّب؛ منم 
علی‌ بن موسی الرّضاء امام تو و مولای تو و حجّت خدای بر خلق بعد از پدرم. در 
هرچه شک کنی در من شک مکن. [۱۲۳-پ ] [آنگاه امام را به مقابر فريش بردند و 
دفن [کردند. ]* صلوات اللّه علیه. ۷۲ 


۱ الارشاد ج ۲ص ۲۲۲-۲۳۹؛ منافب آل ایی‌طالب؛ ج ۰۴ ۳۲۷. 

۲ منانب آل ابی‌طالب» ج ۳۲۸۰۴ ۲ خرکوچک. ۴.م: وفات کرد یابه زهر؟ 
4۵ الارشاده ج ۲ می EY‏ مناقب ال ابی‌طالب» ج ۴ TVA‏ 

۶ ر.ک: منافب آل ایی‌طالب» ج ۴ص IVA‏ ۷.م: ندارد. 


باب بازذهم 


در ذ کر امام هشتم 


oo‏ وا 
و اين باب مشتمل است بر < 


[ فصل اول: در ولادت او عله السلام. 
فصل 9,99 در فضایل وی عليه السلام. 

زات وی --علبه السّلام. 
فصل سنم: در طرفی از معجزات و 


فاتش عليه السلام. ] 
فصل چهارم: در مذت عمر وی و سبب و 


فصل اول 
در ولادت او -علیه‌الملام. 

ولادتش 52 aes toy Ate‏ مان و اربعین تاه نام مادرش سنجمه بود و 
سکن نیز خوانند و تکتم.؟ 

و روایت است از علی‌بن میثم از پدرش که گفت: نجمه مادر رضا گفت: چون 
حامله شدم به پسرم رضاه غل حمل نیافتم و از شک حورد اواز تسبیح و تحمید و 
تهلیل می‌شنیدم و مرا از ان» هول و ترس پدید می‌آمد و چرن رفت وضم حمل 
رسید وی به زمین اهمده دست بر زمین نهاد»» سر به اسمان برداشته لبها 
می‌جنبانید چنانکه گربی سخن می‌گفت. پس بدرس موسی‌بن ee‏ 
معلیه السلام - به نزدیک من آمد رگفت: گوارنده باد تر را بانجمه؛ کرامت 
پروردگار تر. من پسر را به وی دادم در خرفه‌ای سفید پیچبده. وی بانگ نماز دز 
گرش راستش گفت و قامت در کوش چپ و از آب فرات خواست و به کامش 
بازآورد. آنگه به منش داد و گفت: فراگیر وی را که محت شدای است در زمینش. 

a vv. a | ae و‎ 

oi‏ المفید -رضی‌الله عنه -چنین اورده است که [امام علي‌رضا ] را بجز 


م ۰ 4 $ وه 2 ۰ ۰ 0 
از ابرجعفر محمّد تقی -علیه السَلام - هیچ فرزند دیگر نمی‌دانیم. 


J‏ اصان‌السعه: ج J‏ صر ۰۱ ابن بابر یه Ny‏ امام Ls,‏ )غ( ر در سال so OT‏ می‌داند: مناب ال 
XY‏ اعلام الرری به mr‏ اعبات اله 2۳ Jv‏ ص ۰۱۳ whe‏ ال ابی‌طالب. if ec‏ تس 92 ‘f Y‏ ندارد. 
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ی ندارد.  SO‏ اعبانالشیعه: ج ۲ص ۳ مناقب آل ابی‌طالب ج ۴ ۳ 
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راحالار راح 


fad‏ دویم 
در فضایل وی - علیه‌السَلام. 

روایت [ ۱۲۴-رو ] کرد ابوالصلت عبدالسلامین صالح‌الهروی که ندبدم عالمتر 
از علی‌بن موسی الرضا. مأمون جمع کرد در یک مجلس جمله عالمان عهد خود را از 
جمله دینها؛ از گبر و بهرد و ترسا و مسلمان و متکلمان و مناظران؛ و وی 
-علبه السلام -بر جمله غلبه کرد و از همه زیاده آمد. همه اقرار کردند به فضل او و 
فصور علم خود. 

روایت کرد محمّدین اسحاق‌بن مرسی‌بن جعفر از جدش مرسی کاظم‌ین جعفر 
علبه‌السلام که پسران خود را گفت: برادر شما علی‌رضا عالمتر ال محمّد 
Lo‏ الله عليه و اله - است. او را پرسید از هرچه شما را مشکل بود و هرچه 
گوید, شما او را نگاه دارید که پدر من جعفرین محمّد -علبه انسلام سمراگفت بارها 
که عالم ال محمّد در صلب تو است. کاشکی او را دربافتی که ار هم نام امپرالممنین 
علی علیه السلام - است. 

روایت است از حبیب نباجی که گنت: حضرت رسالت‌پناه -صلی الله عله ر 
آله و سلم -را در خواب دیدم که به نباج ! آمد و دررمسجدی فرود امد که حجَاح درو 
نزول کردندی و من در پیش وی -صلی الله عليه و آله و سم -شدم و سلام گفتم. 


طبقی دبدم از برگ خرما بافته. پر از خرمای صبحانی " بود. او از آن کفی 
Le >‏ برگرفت و به من داد بشمردم هجده خرما برد. من از خرد تأویل کردم که ره 
عدد هر خرمایی سالی بزیم. بعد از بیست روز در زمینی از از خرد عمارت 
می‌کردم. یکی مرا خبر داد که علی‌بن مر سی‌الرضا -علبه السلام -اینجا رسید و در 
آن مسجد فرود آمد [۱۲۴-ب ] مردمان می‌شتافتند و پیش وی می‌رفتند. من نیز 
برفتم. او را ديدم که در همان محل ننسته برد که پیغمبر - صلی الله عليه و آله ر 


سلم -نلسته بود که به خراب دیده بردم و همچنین طبنی از برگ بافته پر از خرمای 


| نام موضعی در طریق بصره به مکه. ۲. گوندای خرمای سیاه و سنخت. 


۳۵ 





pr»‏ امام هشنم علی‌بن موسی‌الر ضا -علب‌النلام. et‏ ا 


صیحانی در پیش وی بود. من نزدیک رفتم و بر وی سلام کردم. جواب داد و مرا 
مشتی > La‏ داد بشمردم همان هحده بود. گفتم: nk‏ رسول‌اللّه؛ مرا ازین زیاده‌تر 
بده. گفت: ۳ رسول خدای تو را از این زیاده دادی؛ من نیز زياده دادمی. 


فصل سیم 
در طرفی از معجزات وی -علیه‌السلام. 
روایت کرد ابوانقاسم الجعفری از ابراهیم‌ین موسی که گفت: ابوالحسن الرضا 
مرا وعده داده بود. پس روزی با او به صحرا بیرون شدیم در زیر درخنی فرود آمد. با 
ما هیج کس نبود. من وی را گفتم: جان من فدای تو باد؛ عبد نزدیک آمد و به خدای 
ی سین لا یا یز 


و دو سکه زر بیرون کرد و گفت: ابن را برگیر و منتنم شو و آنچه دیدی پوشیده دار. 


معجزه دیگر: روایت است نه اسنا دا ز احمدب رہ عبدالله از | shee‏ ی که گغت: : مردی 


از فرزندان ابی‌رافم طیش نام را بر من a‏ بود. مرا تفاضا کرد و بر من الحاح کرد تا 

در مسحد می‌اپستاد 3 sks‏ می کرد گه عناری مال من بحو رد. wn‏ مردمان بر من 
ت ۳ 

جمح می‌امدند و ملامت می‌کر دند. [۱۲۵-رو 1 نگ روز نماز بامداد بکزاردم uit‏ 


خدای که وی مرا ee:‏ ۳ گنت که او عل الاد - - فررماید تا طیس 
مرا دک د و من نگفتم که > جناد است. مرا کره د. بنشین ۳ من ازا roe‏ 


ی 0 ge‏ 9 لک 8 ۳ 
wn ton Cons‏ نهار شام بگزاردم داشتم 3 د سل م. حر Nai‏ = بارسر م 


63552 


ا سانلا تة ودند os‏ 
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راحذالارواح 


وی در رفتم و بنشستم. من وی را حدیث می‌کردم از ابن المسیّب و او امیر مدینه 
بود. چون از سخن فارغ شدم گفت: هنوز روزه نگشاده‌ای؟ گفتم: نه. بفرمود تا طعام 
آوردند. جون از طعام خوردن فارع شد مرا گفت: بالش برگیر و آنچه در زسر ان 
است؛ بردار. بالش برداشتم دینارها در زیر آن برد. آن را در استین کردم. وی چهار 
کس از بندگان خود بفرمود تا مرا به خانه رسانند. من گفتم: جانم فدای تو باد؛ 
باشند. (۱۲۵-پ ] فرمود: صواب گفتی. خدای نو را بر صواب دارد. پس مسن 
بندگان امام را بازگردانیدم و نزدیک سرای خود رفتم و امینی " یافتم و به اندرون 
خانه شدم و چراغ خواستم و در آن نظر کردم چهل و هشت دینار برد و در میان آن 
یک دینار به غایت روشن و مرا نیکوهی آن به شگنت اورد. من آن را به نزدیک 
چراغ داشتم نقش روشن بر آنجا نوشنه بود که حم آن مرد بیست و هشت دینار بود 


معجزۂ دیگر: روایت است از سهل " بن زیاد از علی‌بن محمّد کاشانی که گفت: 
یکی از اصحاب ما خبر داد که مالی کثبر پیش ابوالحسن امام رضا - علبه السَلام - 
بردم و او را بدان شاد نیافتم. از آن غمناک شدم و با خود گفتم: چندین مال پیش وی 
آوردم و وی بدان شاد نشد. وی غلام را گفت: طشت آب ly‏ پس برکرسی نشست 
و به دست اشارت کرد غلام را که آب به دستم بریز, غلام آب به دست وی بربخت. 
پس زر دیدم که همچو آب از دست وی -علیه السلام -به طشت می‌رفت. آنگه به 
من نگریست و گفت: کسی که چنین باشد بدانچه نو آورده‌ای: شادی کی کند؟! 


ممجزه دیگر: روایت کرده‌اند [ ۱۲۶-رو ] به اسناد از حسن‌ین محمّد التوفلی که 


cele) 
3 ثبت کرده. ضط‎ why را سهل‌بن‎ pels Say aS ج ۱ ص اش‎ vty Haale sta م سهیل. به‎ . 
داده سد.‎ cee 


Mele Lo Hee de pita gil در ذکر‎ 


os‏ چرن امام رضا - علیه السلام - به طرس امد سحت مشتای بسر خود 
ابو noes ae‏ نشی علیه السلام - بود. پیش مأمون علبه اللعته ‏ شد و گفت: 
می خراهم که دارو خورم و به چشمه آب گرم روم. هفت روز معاف دار و رسولان تو 
به من نبایند. مأمرن گفت: به سر و چشم چنان کنم اگرچه مرا از تو صبر نباشد. پس 
امام رضا -علیه السَلام -بار و بنه و خیمه برگرفت و با حشم خود به چشمه‌ای شد 
و فرود آمد. خاضگبان را فرمود که هیچ کس بیرون نشوند و گرد Ge Rees‏ 
هفت روز و موالی خود را فرمود که بر در خیمه ملازم باشند و هبج کس زا در آنجا 
نگذارند و در آتجا نشوند. آنگه وی -علیه السلام - به مدبنه شد و فرا والی مدینه 
رسید و در منزل او نزول کرد. آنگه از آنجا به مکه شد و والی مکه را دید. آنگه با 
طرس امد ومأمون روز می‌شمرد. چون روز هشتم شل برنشست و پیش رضا امد. 
آنگه به اتفاق به لشکرگاه آمدند. پس دیری برنیامد که نامه والی مدینه به مامتان 
رسید که علی‌بن مرسی به نزدیک ما امد و روی به مکه نهاد و بر همین سبیل نامه 
عامل مکه رسید. مأمون از آن متعجّب شد و تفگر بسیار کرد. بعد از آن نامه‌ها را به 
الله که تأ تو تتشینی من درنبايم. [ ۱۲۶-پ ]وی بنشست. پس Opole‏ درآمد. آنگه 
وی به من نگریست و گفت: با نوفلی؛ چه شود اگر ساعتی بیرون شوی. پس من 
برجستم و بیرون شدم و هر که حاضر بود همه بیرون شدند و مأمرن با وی حدیث 
می‌کرد و آواز خندة مأمون می ت مم پم. Si‏ مامون بیرون أمد. امام Le‏ 
-علبه الْسلام -کس به ما فرستاد و ما به نزدیک وی شدیم. پس مراگفت: با حسین؛ 
گفتم: لبیک گفت: تو باد می‌کنی از دوست خود ابوجعفر محمّد -حفظه الله؟ 
گفتم: چگونه | یاد نکنم و دوست ندارم؟ گفت: من به مدینه رسیدم وی زا دیدم و ار 
از حال نو پرسید و تو را دعا گفت. آنکه گفت: سیب بیرون کردن شما آن بود که 


مأمون را در ضمیر چیزی بود و می خواست که اظهار کند ر از شما حجاب می‌کرد و 


TTA‏ راحةالارواح 


چون شما بیرون رفتید ]" مرا گفت که با من گفتی که به چشمه‌ای خواهم شد و دارو 
خواهم خورد. مرا هفت روز معاف دار. آنگه به مدینه و مکه شدی. بدرستی که 
خدای تورا علم عظبم داده است و من برادر و پسر عم توام و به خدای می ترسم به 
ولابت تو و به ولابت پدرانت." پس چاره‌ای نیست از آنکه حرفی چند به من 
آموزی که بدان نفع گیرم. گفتم: این حیلنی است که عاملان تهامه و حجاز ساخته‌اند 
و اگرمن خضر بردمی بر آن قادر نبودمی. فکیف من که یکیام از رعیّت تو. پس وی 
به فهقهه بخندید وگفت: به خدای ۱۲۷1-رو ]که آن کردی و رفتی و به خدای که تو 
حجت خدایی و رلی این امّت. 

معجزه دیگر: روایت است از حضرت حسن عسکری از پدرش از جدش 
علیهم الشلام که چون مأمون امام رضا را ولی‌عهد کرد روزی چند باران 
تمی‌بارید, آنان که با امام رضا به بخض و تعصّب بودند گفتند که بنگرید که ما را 
چون علی‌بن موسی‌الرّضا ولی‌عهد شد. خدای تعالی باران از ما بازداشت. خبر به 
مأمون رسید. امام رضا -علیه السلام را گفت: باران از ما بازایستاد. اگر دعا کنی و 
از حدای تعالی بخواهی تا باران فرستد. فضل تو روشن‌تر گردد. گفت: آری. من 
حضرت رسول -صلی الله عليه و اله و سلم - را در خواب دیدم و امیرالمژمنین 
عليه انلام - با وی بود مرا گفت: ای پسر؛ روز دوشنبه به صحرا رر و باران 
el ou‏ که خدای تعالی باران فرستد و ایشان را خبر ده بدانچه خدای به نو نماید از 
آنچه ندانند تا زیاده شود علم ایشان به فضل نو و زیادت گردد برهان تو بر ایشان. 
پس چون روز دوشنبه شدء وی به صحرا رفت و خلایق بیرون شدند به نظاره. سپس 
گردانیدی حقّ [اولیا و اوصیا و ما اهل آنیم و ]" امل‌بیت رسول توایم. پس [بندگان 
تو |" وسیله به ما جستند [تا من دعاکنم, تو از رحمت خود بارانی فرستی ]۵ ابشان 
راء بارانی نافع عام» نه چنان که زیان کار بود. گفتند: به خدایی که محمّد lor‏ اللّه 


۱ ق نداي نو شوم. ۲ ق: پدرت. ۳ ق: مارا که. ۲ ق: ندارد. 


۵ ی چنانکه نو فرمردی و فضل و رحمت تو بوسیدند و نمست نو را چشم داشنند. پس باران فرست. 


در ذکر امام مشنم علی‌ین موسی‌الرضا - علیه السلام. ۹ 


علیه و آله و سم -را به پیغمبری به خلق فرستاد [۱۲۷پ ] که در حال بادها 
بجنبید و مپغ پرآمد و رعد و برق ظاهر شد و مردمان به جنبش آمدند تا از باران 
احتراز کنند. پس رضا - علیه السلام - فرمود که ساکن باشید این میغ از برای شما 
نیست. از برای فلان شهر است. همچنین تا ده میغ برآمد. هر یکی را می‌گفت که از 
بهر فلان شهر است. میغ بازدهم برآمد» گفت: این میغی است که خدای نعالی از 
برای شما فرستاد. خدا را شکر گویید» بر فضلی که بر شما کرد برخیزید و روی به 
خانه‌های خود روید که این ميغ بر سر ایستادء باشد و نبارد تا که شما به مر خود 
شوید. آنگه به شما ارد چېزی که لایی نباشد جز به کرم خدای عر و جل جلاله -و 
از منبر به زیر آمد و مردمان بازگردیدند و میغ ایستاده بود و نمی‌بارید تا که ایشان به 
حوضها و غدبرها ر بیابانها پر شد. پس مردمان به خدمت آن حضرت می‌شتافتند و 
می‌گفتند: گوارنده باده ای پسر رسول خدای؛ کراماتی که حق تعالی به نو ارزانی 
فرمود. پس جماعتی حاسدان امام رضا PMN ade‏ -مأٌمون را گفتند: بد بود آنکه 
امام رضا را ولی‌عهد کردی مکر می‌خواهی که این شرف عظیم ر فخر عمیم از 
خاندان عبّاس به خاندان علی نقل کنی؟ بدرستی که این جوان! شمول" بوده 
ضاهرش کردی؛ رضیم بود رفیعش گردانیدی؛ فراموش برد مدکررش ساختی تا 
بازار نیز می‌کند بدین بارانی که [۱۲۸-رو ]به نزدیی دعای وی بارید. هیچ کس با 
خود و ملک این نکند که تو کردی. مأمون گفت: این مرد پنهان از ما مردمان را به 
خود دعوت می‌کرد. پس ما خواستيم تاوی را ولی عهد خود کنبم تا دعوت وی با ما 
بود و اعتراف آرد به ملک و خلافت ما و من اندک اندک از قدر وی کم کنم تا وی را 
به صورتی فرا رعیّت " نمایم که بدانند که وی مستحّ خلافت نیست. پس ملعونی 
نام وی حمیدین مهران گفت: مرا با وی در مجادله کن تا من وی را و اصحاب وی را 
متهم گردانم و از قدر وی کم کنم و اگرنه هیبت تر بودی؛ من وی را به منزلش فرود 
آوردمی و مردمان را پیداگردانیدمی که وی قاصر است و اهلیّت آن منصب ندارد که 


۱. ق: این ساحرزاده را اوردی. ۲ گمنام. ۳ ۵ بر عیب. 
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تو وی را در آن داشتی و بداد رسانبدی.. مأمون گفت: هیچ چیز بیش من ازين 
دوست‌تر نبست. پس مأمون فاضلان رعیّت را جمم کرد و [امام رضا -علیه 
اللام -]" خود حاضر آمد. انگه حمیدبن مهران -علیه‌اللعنه -گفت امام رضا را 
که بدرستی که مردمان از تو حکاینها بسیار کردند و در وصف نو غلو کردند. چون 
دیدند که دعا کردی و باران بارید که عادت شده است باریدن ان و آن را معجزه 
ساختند از برای تو و این امیرالمومنین نو را به این محل رسانیدء است و تو دانی که 
حق وی بر نو اقتضای آن نکند که ول دروغزنان را که از برای تو گویند؛ بشنوی و 
بدال رضا دهی. 

آمام رضا -علیه السلام -گفت: من بندگان خدای را منم نکنم [از ) آنکه یاد 
کنند نعمتی (۱۲۸.پ ] را که خدای تعالی بر من عطا کرده است و اگرچه [آن را 
خطیر نگیرم | و از طریز نخوست " به خود نمی پیچم؛ اما آنچه گفتی که صاحب تر 
مرا به منزلتی رسانیده است؛ بذرستی که وی فرود نباورده تا در محلی که 
ملک مصر بوسف صذیق را فرود آورد و حال اینان آن بود که تو دانستی. 

ہیں آن ملعون در خثم شد وگفت: ای پسر موسی‌بن جعغر؛ بدرسنی که تو از 
حد خود pass‏ و از قدر خود تحاوز کردی بدان بارانی که خدای تعالی فرستاد 
نا بدان حد که می پنداری که مثل معجره ابراهیم خلبل است با موسی کلیم. اگر تو 
راست می گوبی در آنه می‌نمابی ابن صررت شیر که بر این سند نغش کرده‌اند 
Sle‏ ا م ا ا 
معجزه‌ای باشد. امام رضا -علیه السلام - در خشم شد و بانگ بر ان دو صررت زد 
که بگیرید این فاسن فاجر را و طعمۀ خود سازید و ازر الری مگذارید. پس آن 
صورتها شیر شدء برجستند و آن ملعون را فرا گرفتند و درهم شکستند و تمامش 
بخوردند و خونش بلیسبدند. قوم از آن متحیّر شدند و چون از آن فارغ شدند. امام 
رضا - علبه لام -را گفتند که ای ولن حدا در زمینش! اگر فرمائی با مأمون همان 
کنیم که با آن ملعون کردیم. مأمون ازین سخن بیهوش شد و بیفتاد. امام فرمود نا 


A‏ ف ندارد. 1S JY‏ بطر نگیرم. ۳ las‏ شاد 6 ~ a‏ بو ده 


در ذکر امام ملتم طبن موسی‌الر ضا - علیه‌السلام. ی دی Ma ah a aaa‏ 


گلاب بر وی زدند تا به موش بازامد. شیران دبکرباره گفنند: [۱۲۹-رو ]مارا 
دستوری می‌دهی تا وی را بدان مصاحبش وا کت نه. با فرارگاه خود 
شوید چنانکه بودید. پس شیران با مسند شدند و دو صورت شیر شدند. 
مأمون گفت: حمد خدای را که شَرّ حمیدین مهران کنایت کرد. انگه گفت: 
یابن رسول‌الله؛ کار جد شما رسول‌الله بود که اکنون حق تو راست: اگر خواستی من 
از Ole‏ این بیرون شدمی و به تو تسلیم کردمی. le;‏ عليه الشلام -گفت: حق 
تعالی مرا داده است از طاعت‌داری همه خلفش منا انجه نر دبدی از اطاعت ابن 
دو صورت» مگر جاملان بنی‌آدم؛ و اگرچه نصیبهای خود زبان کردند. خدای را در 
ایشان تدبیری است. پس مأمون دایم آن کینه در دل می‌داشت تا که [با ]رضا کرد 
معجزه دیگر: رواد یت است از ابیالصلت عبدالسلامین صالحانهروی گفت: جرن 
رضا علیه السلام -از نیشابور بیرون شد تابه نزدیک 2 | Ud the‏ کت 
یاین رسول‌اله؛ آفتاب بگرد ید نماز نکنیم؟ وی فرود امد و گفت: آب ببارید. گفتند: 
مارا اب ثیست .وی علیه السلام -به دست خود خاک از “A‏ : بازکرد: جشمه‌ای 
ns eT‏ را جشمه 
ne Stik pti El adits‏ د مرضم معروف است 
معجز؛ دیگر: روابت کرده‌اند که روزی امام رضا - علیه السلام - پیش wok‏ شد 
و نزدیک وی بود. زینب کدابه دعری می‌کرد که او دخنر امیرالمزمنین علی 
او ویب O‏ ی را دعا کرده است تا بافی ماند تا 
وز قیامت. ب مامون امام رضأ وین ۱ 
گفت: مصداقی فول تو چه باشد؟ فرمود: که ما hess‏ ما el‏ اا 


aT‏ کک اا 


; ae tee ate wy of : 
a ۰ ی‎ a ged w ? ۰ vw ی ی‎ i. ۰ 


بگشادند و رضا در انجا شد. سباع چون وی را بدیدند. به سجود افتادند پس گرد 
وی می‌گردبدند و دنبال می‌جنبانیدند [و به سجود وی را اشارت کردند و در میان 
ان شیران, شیری پیر بود. چون از سجود فارغ شدند آن شبر پیر به حدمت امام آمد 
و زمین خدمت ببرسید و سخنی گفت که جبز امام فهم آن نکرد. پس امام 
_علبه السلام -به همان شبه جواب وی بداد. مأمرن پرسبد که با امام؛ آن شبر چه 
سخن بود که گت ؟ امام فرمود که او شکایت به من آورد که پیر و ضعیتم و دندان 
ندارم و هرگاه که طعمه‌اي بیدا می‌شرد آپن فرزندان من به یک ساعت همه مرو 
می‌برند و من پیر گرسنه می‌مانم. من فرزندان او را نصیحت کردم که هرگاء که طعمه 
بیدا شود نا بدر شما سیر نخورد؛ شما نزدیک آن مروید. ایشان قبول کردند. مأمون 
نع کرد. گفت نا گوسفندی حاضر کردند و در میان شبران انداختند. پس آن 
شیر ان eb‏ تخت بان ی یر سره وان ری ات )نکر ان رسد 
Let‏ او بخوردند. ]! 

آن حضرت در میان ایشان در رکعت نماز بگزارد و از برکه بیرون آمد. مأمون 
0 | - = ۰ .۰ ۱ ۰ 3 ۱ 
زینب کذابه را گفت تا به برکه در رود نمی‌رفت. پس وی را گرفنه O eS‏ 
دیگر هست که حدیث زینب کذابه (۱۳۰-رو ] با علی نفی -علیه السلام - بوده 


است در عهد متوکل و پمکن که آن زینب دیگر بوده باشد.؟ 


فصل چهارم 
در مات عمر وی و سبب وفاتش -علیه السّلاع. 
او را پنجاه و پنج سال عمر بود. " در ایام عمرش بود بقیٌ ملک رشید. پس از 


To i ۱‏ منافب آل ابی طالب ج ۰۴ ص ۲۱۶ 


2 الارشاده ج ۲ ص ۷ ررایات درباره عمر شریف امام ate ls,‏ الشلام _ ao!‏ ذراوان دارد۔ FY‏ 


در ذکر آمام هشتم علی‌بن موص ‌الرضا ap ted‏ ۳۳۳ 
py toons eed‏ زببده معروف به امین پادشاه شد سه سال و بیست و پنج روز آنگه 
امین را معزول کردند و عمّش ابراهیم را بر تخت بنشاندند, چهارده روز. آنگه زبیده 
را از بند بیرون کردند و دویم باره وی را بیعت کردند بنشست بک سال و شش ماه و 
بیست و سه روز. آنگه مأمون پادشاه شد بیست [و سه ]' سال. در ایام ملک او امام 
رضا - علیه السلام شهید شد مسموم و در زهر دادن او دو نوغ روایت کرده‌اند: 
درس ات شش فا شم Ss spall as CANS)‏ :یا 
فرمود مأمون که ناخن بچینم و گفت: با هیچ کس مگوی. پس روزی چیزی بیاورد 
مانند خرمای هندی و مرا بعرمود تابه دودست خریش بسرشتم. پس وی پیش امام 
رضا -علیه التلام - شد و رضا را اندک بیماری بود. او را پرسبد که چگونه‌ای؟ 
گفت: امید می‌دارم که بهتر شوم گفت: هیچ کس از اطبا امروز پیش تو آمد؟ گفت: 
نه. مأمون خشم گرفت و بانگ بر غلامان زد و گفت: آب نار بباید گرفت و مرا بخواند 
ر بغرمود تأ نار بیاوردند و دانه کردم و بمرمود تا با هر دو دست خود ببهشردم و 
Seon‏ خود به وی داد [۱۳۰-پ ] تا بخورد. آن سبب وفات وی شد؟ 
و درروایت ابیالصَلت " آنست که گفت: مولای من: امام رضا -علیه السَللام - 
مراگفت: درین قبّه شو. [یعنی: َب رشبد ]و خاک او پیش من آرء از چهار موضع از 
نزدیک دروازه و نزدیک بالین و نزدیک پایش و نزدیک فبله, آن را جداگانه پیش من 
ار بیاوردم. HL‏ بدید و گفت: درین سه موضع خواهند که برای من قبر کنند و 
میشّر نشود اگر تمامی کلنگهایی که در طوس است. جمع کنند. پس خاک پیش گور 
بر گرفت و گفت: اين خاک من است. چون فبر کنند و درو نمی پدید آید. این 
کلمات بگو که به تو آموزم و آبی از آنجا بیرون آید که لحد از آن پرشود در آن ماهیان 


خررد بینی. نانی که من به تو دهم یاره کن و به آن ماهیان ده تا بخورند. آنگه ماهی 


تس 

OV 3 OD OT 0) Oe ۹3 ۰۸‏ سال ففنه‌اند. i ۰۲ cole! oy‏ ۱۲ 5 
A‏ ی ندارد. 1. منافب آل of goth!‏ ص C ols, Yi 1 YF‏ 3 ص ۳۷۰ 
۴ مناقب ال ابی‌طالب ح ۴ عر ۲۷۶-۳۷۴ به نفل از: روضهالراعظین. . ۵. ی: ندارد. 


۳۴ 





راحفالارواح 


بزرگ پیدا شود که آن ماهیان خورد را برچیند. آنگه غایب شود [واگر همه اهمل 
طرس درآیند و خواهند که آن آب را از آنجا فطع کنند. نتوانند و یکن من اسمی از 
اسمای بزرگ به تو آموزم که چون ]" تو دست برروی آن آب نهی و آن اسم بگوبی. 
ان آب به زمین فرو شود و اين در حضور مأمون کن و زود بود که پیش وی شوم. 
چون از نزدیک وی بیرون آیم و سر خود پوشیده باشم» تربا من سخن مگوی و اگر 
سر نپوشیدء باشم: سخن بگوی. امام چون [۱۳۱.رو ) آن دعا به من آموخت و روز 
دوشنبه بود که قاصدی از نزد مأمون درآمد که مأمون را به دیدن شما احتیاح است. 
امام فرمود که کار نزدیک رسید. پس وی برفت و من در عغب وی می‌رفتم. وی در 
درون خانه رفت. مأمون چون امام را دید استقبال نمود و از در تواضع امام را بر 
جای خود بنشاند و یک طبق انگور پیش وی بنهاد و حرد خوشه‌ای برداشت و از آن 
می‌خورد. بعد از آن خوشه‌ای برداشت و خواست که به دست رضا - علیه السلام - 
دهد. رضاً -علیه التلام -گفت: مرا از خوردن این انگرر معذور دار. گفت: به >§ 
را صلی اللّه علبه و آله و سلم - که بستان که من هیچ درین انگور 
نکرده‌ام. امام چون نام جد بزرگوار خود شنید. دست درازکرد و یک دانه انگور چید 
و بخورد. پس آنگه برخاست و عزم رفتن کرد. مأمون گفت: کجا می‌قرمایی؟ گفت: 
می‌روم آنجا که تو فرستادی یعنی به جوار حن تعالی. آنگه طیلسان در سر کشید و به 
خانه خود درآمد و با بستر خود شد و جامه در خود گرفت. من نزدیک در بایستادم. 
ناگاه جوانی را دیدم نیکوروی, او را مانند کردم به سبّدم امام رضا علیه‌السلام 
گفتم: که تو را بدین سرا آورد؟ گفت: صاحب سرای مرا درآورد. گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: منم حجّت خدای بر تو از عقب من بیای. پس برفتیم تا به نزدیک امام رضا 
-علیه السلام -شدیم. پس سیّدم [ ۱۳۱-پ ] بدو میل کرد و برو سلام گفت و دایم 
با وی راز می‌گفت پنهان از من. انگه سر مبارک نزدیک وی درکرد. نزدیک سینه وی 
وسخن می‌گفت. آنگه دست بیرون کرد و در دستش چیزی سفید بود همچون 
موشی سفید. آن را در دهن وی انداخت. وی آن را فرو برد. پس گفتی که جان علی 
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رضا -علیه السلام - در آن بود. در حال به جوار رحمت حق تعالی انتفال فرمود 
Ale‏ له و سلامه علیه و علی آبائها pana)‏ الطاهرین. 
سپس آن جوان مرا گفت: برخیز با ابا الصلت؛! و در خانه شو و سْفّط " مهر نهاده 
در آنجاست پیش من آر تا کفن پدرم بدرم و من آن سفط در آن خانه ندیده بودم. در 
خانه شدم, سفطی دیدم در ails Ole‏ آن راپیش وی بردم. آنگه مرا گفت: در خانه 
شو و نعش بیار, گفتم: يا سیّدی؛ آنجا نعش نیست مگرکسی را بیارم تا نعش راست 
کند. گفت: آنچه نو را می‌فرمايم بکن. پس در خانه شدم. نعش دیدم در مبان خانه 
نهاده» پیش وی آوردم. آنگه گفت: برنحیز دایم آب برگیر و به دستم ریز تا پدرم را 
بشویم. گفتم: آب گرم کنم؟ گفت: بازنگر, نگریستم دیگی آهنی دیدم که می‌جوشد؛ 
نعش بود و هیج کس را ندیدم که وی را برداشته باشد. پس آن جوان برحاست و 
جامه از بدن مبارک رضا - علیه السلام - بیرون کرد و وی را بشست و حنوط وکفن 
[ ۳۲-رو ] کرد و نماز پر وی کرد و من نیز از عقب وی نماز کردم. آنگاه وی را در 
سوی آسمان برشد. پس من گفتم: يا سیّدی؛ این ساعت مأمون وی را از من طلب 
کند. من چه گویم؟ فرمود: خاموش باش که وی این ساعت باز ابنجا آبد. میج 
پیفمیر و معصوم نباشد که در مشرق و مغرب وفات کند الا که خدای تعالی مبان 
شد و تابوت با جای خود آمد و ابوجعفر محمّدتقی -علیه السلام - تابوت را 
فراگرفت و بوسه بر تابوت داد و در پیش نهاد. آنگه برخعاست و ندانم که از کجا 
بعد از آن مأمون آواز داد وگفت: حال امام چیست؟ گفتم: وفات کرد. پس چون 
این بشنید جامه بدرید و گفت: وا اماما؛ وا سیّدا! بعضی از وزرا گفتند: سبحان اه تو 
این زمان چنینی؛ پس چرا وی را بکشتی؟ آنگه مأمون گفت: از برای وی نزدیک در 


۱. جامه‌دان سید جایه. 


بّه قبری بکنبد و من از پس قوم شدم. چون گور کندن گرنتند, زمینی سخت پد ید 
آمد که کندن آن ممکن نبود. مأمون را خبر کردند. گفت: نزدیک پائین» قبرش بکنید. 
هم زمین سخت پدید آمد. آنگه وزیری وی راگفت: او امام است و امام نباشد الا در 
پیش فوم. پس برای وی درطرف فبله قبرکندن گرفتند. آنگه من گفتم که [ ۱۳۲-پ ] 
رضا -علیه السلام - با من چنین و چنین گفته است. مأمون گفت: چنان کنبد که 
ابوالصلت شمارا فرماید. بس من فبر بکندم چنانکه امام -علیه السلام - مرا 
فرموده بوده ناگاه ابی بدید آمد و ماهیان خورد واا pl‏ بزرگ 
پدید امده ان ماهیان را برچید. بر همان تفصیل و من دعا بخواندم و اب بازنشست. 
مأمون چون اینها بدید متحیّر شد و گفت: در حين ممات نبز کرامات ولایات از 
OLY!‏ ظامر می‌شود. وزیری گفت: با مأمون؛ بدان که این عجایب که امام 
-علیه السلام -به شما نمود» اشارت است بدان که اگرچه روی زمین از عبّاسیان پر 
است. امّا شخصی از آل‌محمّد پیدا شود و زمين را از ایشان پاک کند. مأمون در 
عغضب شده بفرمود تاآن وزیر را بزدند که هلاک شد. آنگه مأمون گفت: یا اباالصلت؛ 
آن کلمات که گفتی به من آموز. گفتم: فراموش کردم. مرا به واسطه این به زندان 
فرستاد و تعذیب نمود. بعد از سه روز آواز ماتفی شنیدم. جون بنگریستم مردی 
ديدم ایستاده چون ماه شب چهارده نیک کر ديدم که ابوجعفر امام 
محمدتقی عله السلام - بود. مراگفت: بیرون شو که هیچ کس تو را آزار نتواند 


کرد. من بیرون شدم و مأمرن را ندیدم و او نیز مرا ندید. 


باب دوازدهم 


ډر pe‏ امام نهم 
ابو جعفر محمدبن على التقى عليه السلام. 


[ فصل اوّل: در ولادت او -علیه السَلام. 

فصل دویم: در ذکر اولاد او -علیه السلام. 

فصل سیّم: در فضایل وی عليه السلام. 

فصل چهارم: در طرنی از معجزات وی -علیه السلام. 


فصل پنجم: در مذت عمر وی و وقت وفات وی عليه السلام.] 


فصل ال [۱۳۳-رو ] 
در ولادت او -‌علیه‌السلام. 
ولادتش در مدبنه بوده [در رمضان ]! سنة خمس و تسعین و مائه " هفده شب 
گذشته بود وگفته‌اند: نیم ماه و در روایت ابن عباس ده شب گذشته باشد از رجب.؟ 
لفبش تقی بود و منتجب و جواد» و کنبتش ابوجعفر. نام مادرش سکینه و صفیّه و 
دن و رضا -علیه السلام -او را خیزران نام نهاد. 


فصل دویم 
در ذکر اولاد او عليه السلام. 
در روایت شیخ المفید _رحمه‌الله - او را چهار فرزند بود: امام علی نقی 
ale‏ اْسلام -و موسی و دختران فاطمه و امامه," مادر هر یکی اعّولدی بود و بر 
روایت دیگر نام دختران اوه خدیجه و حکیمه و ام کللوم بود. در اين روایت وی را 
ا ۶ 
سم گرزب بود. 
فصل سیم 
در فضایل وی علیه‌السلام. 
روابت است از صفوان‌بن بحیی که گفت: رضا -علیه السلام --را گفتم: ما از تو 
۱م ندارد. Y‏ الأرشادء ج ص ۲۷۳. ۳ اعبان‌الشیمه: ج ۲ ص ۰۳۲ 
۴ نام این بانوی فاضله را سکن سکینه» سبیکه. صفیه. در و ربحانه گفته‌اند. او از مردم نویه بود. رک 


الارشاد» ج ٠۲‏ ص ۲۷۳؛ اعیان‌الشینه ج ۲ ص ۳۲! مناقب آل ایی‌طالب. ج ۰۴ ص ۳۷۹. 
۵ الارشاد ج ۲ ص ۲۹۵؛ اهبان‌الشیمه ج ۲ص ۳۳ . ۶ مناقب آل ابی‌طالب» ج ۴ ص Tao‏ 
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راحبة الارواح 


می‌پرسيديم پیش از آنکه خدای نعالی نز را پسر دهد که فایم‌منام تو باشد. نو 
می‌گفتی که خدای تعالی مرا پسری بخشد. اکنون خدای تعالی تو را پسر داد و 
چشمها را روشن گردانید, اکنون اعلام فرمای که روزی که تو نباشی التجا به که کنیم 
و امام؛ که باشد؟ آن حضرت اشارت به ابی جعفر محمّد تقی -علیه السلام -کرد و 
او در پیش وی ایستاده بود. گفتم: فدای تو باد جان ما؛ او سه ساله است. فرمود: وی 
را از آنچه زبان عیسی -علیه السلام - حجٌت اقامت کرد و او سه ساله نبود! 
یبن شبیب" روایت کرد که مأمون خواست که دختر خویش به ابی 
[۱۳۳-پ ] جعفر محمّد تقی دهد بر عبّاسیان سخت آمد و مأمون را از آن 
بازمی‌داشتند. مأمون گفت: من او را اختیار کرده‌ام از جهت آنکه فضل او از جمله 
امل فضل بیشتر است با وجود صغر سنش. گفتند: او کودکی است ر معرفتی و 
علمي ندارد. چندان صبر کن که ادبی بیاموزد و فقبه شرد در دین. پس آنگه آنچه 
می‌خواهی بکن. گفت: من او را از شما بهتر دانی ایشان اهل‌بیتی‌اند که علم ایشان از 
خدای تعالی بود و پدران وی بی‌نباز بودند در علم از دیگران. ایشان به کسی محناج 
نباشند [و همه کس به ایشان محتاح باشند و ]" اگر باور ندارید, اورا در فنون و علوم 
امتحان کنید تا شما را معلوم شود صدق دعری من, گفتند: بگذارید تا یکی رانصب 
کنیم تا از ری مسئله‌ای در فقه و شریعت بپرسد. گفت: روا باشد. پس به نزدیک 
بحبی‌بن اکثم که قاضی وفت بود آمدند و گفتند: ما می‌خواهیم که در پیش 
امیرالمزمنین es‏ مسئله‌ای چند از پسر رضا بپرسی که او را در آن خجلی 
شود ر فاضی را به مال بسیار وعده دادند. بس در روزی که تعبین کرده بودند؛ 
آمدند. مأمون بفرمود تا در برابر او از برای محمّدتقی کرسی بنهادند و او بیرون آمد. 
بر آن کرسی نشسست و یحیی در برابرش به زانری ادب بنشست و محمّدتفی را در آن 
وقت له سال و چند ماه بود و مر کسی در محل خود بنشستند. [۱۳۴-رو ] 
بحبی‌اکثم گفت مأمون را که دستوری هست که ازین سید مسئله‌ای چند 


A‏ الارشاده ج oY‏ ص ۷ TAA‏ منافب ال ابی‌طالب» ج :۹ ص v YAY TAe‏ 3‘ ندارد. 


بپرسم؟ فرمود: روا باشد. وی روی با وی -علیه السلام - کرد و گفت: جمللتٌ 
فداک؛ دستوری هست که از تو مسئله‌ای پرسم؟ فرمود: روا باشد. گفت: چه گوئی 
در مُحرمی که صیدی را بکشد؟ ابوجعفر محمَّدتقی -علبه السلام -گفت که این 
صید را در LAS Jo‏ با در حرم؟ عالم باشد با جاهل؟ بنده باشد يا آزاد؟ بزرگ باشد 
یا کوچک؟ مبدی باشد يا معاد؟ صید از دوابٌ الطیور باشد با از وحوش؟ از بزرگان 
باشد يا از خوردان؟ مُصرّ باشد با پشیمان؟ به شب بوده باشد یا روز؟ محرم به حح 
بوده باشد یا محرم به عمره؟ 

بحبی چون اين بشنید منحیُرشد وکلامش مضطرب گشت و عجز و انفطاع برو 
ظاهر شد چنانچه ال مجلس همه دانستند. مأمون گفت: بدانستید که رأی من 
صابب بود در آنچه دیدم. آنگه روی به ابی جعفر محمّد تقی -علیه السَلام -کرد و 
گفت: می‌خواهی دخترم را؟ گفت: آری. گفت: بخواه که من تو را پسبندیده‌ام به 
دامادی و اگرچه قوم در این کار با من متفن نیستند. آنگه مأمون گفت محمّد تقی 
eA ede‏ را تا خطبه بخواند و گفت: من که محمّد تقی‌بن علی‌بن موسی‌ام 
Mae or, pallet ale‏ مأمون را بر مهر جده‌ام فاطمهُ زهرا 
-علیهاالتلام - و آن پانصد درم سیم سره" است. تو بدادی دختر خود را به من 
[۱۳۴-پ ] بدین صداق؟ مأمون گفت: بدادم. محمّد تقی گفت: قبول کردم و 
حاضران را مطیّب گردانیدند و عرام را نیز از آن نصیب دادند و بفرمود نا خوان 
بنهادند و بفرمود تا هر گروهی را بر مرانب خود عطا دادند و خلعت پوشانیدند و 
چون آن کثرت پراکنده شد, مأمون گفت: یابن رسول‌الله؛ اگر مبصلحت دانی آن 
مسئلهٌ فقهی با من بیان کنی تا مرا فائده باشد. فرمود که اری. چون مُحرم صبدی 
lye iI" fe yo ass‏ الطبور از مرغان بزرگ» برو گوسفندی بود و اگر در حرم 
باشد» برو جز قیمت او نباشد و اگر حمار وحشی بوده برو گاوی بود و ار شترمرغ 
باشد» برو شتری بود و اگر آمو باشد برو گوسفندی بود و در حرم جز فیمت او 
نباشد و اگر احرام به حجٌ بوده ابن چیزها به منی بکشد و اگر احرام به عمره بوده به 
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مکه بکشد و جزای صید بر عالم و جاهل لازم بود و اگر به عمد بود [با وجود ]! 
جزاء مأئوم آ برد و اگر خطا بود بر اوائم نباشد واگ رکشنده آزاد بود. جزا برو بود و 
اگر بنده بود؛ بر سیّدش بود و اگر کوچک بود؛ برو کفارت نباشد و اگر بزرگ بوده 
کارت بود و پشیمان را عقاب آحرت ازو سافط شود و مصرّ را عقاب باشد و مبدی 
را کفارت بود و معید را خدای تعالی ازو انتفام بکشد. 

مأمون گفت: احسنت یا اباجعفر؛ احسن اللّه جزاک. شود 1 ۱۳۵-رو ] که و لبز 
از فاضی مسئله‌ای پرسی. گفت: شود. یحبی‌بن اکثم را گفت: پرسم؟ گفت: ob‏ 
رسول‌الله؛ بپرس. اگر دانی جواب گویم و اگر ندانم, از تو استفاده کنم. فرمود که چه 
گوئی در مردی که بامداد در زنی نگرد براو حرام بود. چاشتگاه برو حلال باشد. 
نماز پیشین برو oy ele‏ نماز دیگر برو حلال بوده نماز شام برو حرام شود نماز 
خفتن برو حلال بود؟ بحبی گفت: من اين مسئله ندانم و به اين واه نبرم؛ اگر کرم 
نرمائی ما را فائده رسان. گفت: این زن پرستاری بود از أنٍ کس؛ مرد اجنبی بامداد 
درو نگرد نظرش» برو حرام بود چاشتگاه او را بخرد برو حلال شود. نماز پیشین او 
را آزاد گردانده برو حرام گردد. نماز دیگر, نکاحش کند. حلال شود. نماز شام ظهار؟ 
کند» حرام بود. نماز خفتن» بنده آزاد کند. برو حلال شود. نیم‌شب طلاقش دهد 
برو حرام گردد. وفت صبح رجعت کند. حلال شود. 

مأمون روی به ایشان کرد وگفت: هیچ کس هست از شما واهل‌بیت شماکه اين 
مسئله داند؟ جمله گفتند: نه. آنگه گفتند: صواب gh oy‏ تو. مأمون گفت: کار این 
اهل‌بیت برخلاف کار دیگران است [آنچه ابشان راست از فضابل, دیگران را 
نیست. ]" ايشان از خدای تعالی مخصوص اند به انواغ فضل و نعمت و صفر سن 
منع نکند ایشان را [از کمال ٩)‏ 
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۳ با زن خود صیغه بیزاری زبرین گفتن: انت عل کظهر امّی؛ یعنی چنانکه مادر بر من حرام است. نو نیز از 
ایر پس چنانی. و در این حال زن بر ار حرام نود ر نا کفاره ندهد حلال نگردد. ۲ ق: ندارد. 
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در طرفی از معجزات | ۱۳۵-پ ] وی -علیه‌التلام. 

روایت کرد محمّدین شاذان القزوینی به اسناد متصل از محمّدین حشان از 

علی‌بن خالد که گفت: من به عسکر بودم؛ شنبدم که اینجا مردی محبوس است که 
وی را از ناحیه شام آورده‌اند و گفته‌اند که وی دعوی پیغمبری کرده است. على بن 
خالد گفت: من به در زندان شدم و با دربان و حاجب مدارا کردم تا که بدال مرد 
محبوس رسیدم. مردی بود با فهم و کیاست. گفتم: فصّه و کار تر چیست؟ گفت: من 
به شام بردم و خدای را عبادت می‌کردم در موضعی که آن را رأس‌الحسین گویند. 
من در عبادت بودم نا گاه مردی بیامد و مرا گفت: برخیز. من برخاستم. ناگاه 
بازنگریستم» با وی در مسجد کوفه بودم. مرا گفت: این مسجد را می‌شناسی؟ گفتم: 
آری» این مسجد کوفه است. پس ری نماز کرد و من با وی نمازکردم. آنگه نگریستم» 
با وی در مسجد رسول‌اله -صلی اللّه علیه و آله و سلّم - بودم. پس بر رسول 
صلی الله علیه و آله و سم -سلام کرده و صلوات فرستاد. بعد از آن نماز کرد و 
من با وی نماز کردم. آنگه نگریستم خود را با وی در مکه دیدم. مناسک حج 
بگزاردیم. آنگه بازنگریستم» خود را در آن موصعم دیدم که خدای را عبادت 
می‌کردم. چون سال دیگر بوده آن شخص بازآمد و چنان کرد که سال اول کرده بود. 
چون از مناسک حح فارغ شدیم. وی مرا به شام برد و خواست که مفارفت 
[ ۱۳۶-رو ] کند از من. وی را گفتم: از تو می‌خواهم به حقّ آن کسی که تو را pb‏ 
گردانید برانچه من دیدم از تو که مرا خبر دمی تو کیستی؟ گفت: من محمّد تفی‌بن 
علی‌رضاین موسی کاظم. پس این خبر فاش شد تا که به محمّدین عبدالملک زياد 
رسید. کس فرستاد تا مرا بگرفت و بند آهنین برنهاد و به هراق آورد. پس من گفتم: 
فضّه بنویس به محمّدین عبدالملک. وی بنوشت. من پیش وی بردم بر قصه توفیع 
کرد که بگوی آن کس راکه تورا یک شب از شام به کوفه آورد و از کوفه به مدینه و از 
مدینه به مه و از مکّه به شام تا تو را از زندان بیرون بُرد. علی‌بن خالد گفت: من از 
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al‏ غمناک شدم و با آن محبوس رفق کردم و وی را به صبر فرمودم. آنگه دیگر روز 
بر در زندان شدم زندان‌بانان و خلن بسیار دیدم که جمع شده بودند. حال پرسیدم. 
گفتند که ما آن مرد شامی را در زندان کرده بودیم و در زندان بسته بودیم وکلیدش با 
ما بود. اکنون در همچنان بسته است و او در زندان نیست. نمی‌دانیم که در زمین فرو 
رفت و يا به آسمان بر شده.! 

معجز؛ دیگر: روایت است به اسناد از عبدالله‌بن محمّد کعب‌بن زید که گفت: من 
محمّد تقی‌بن علی‌رضا را دیدم که کاسهُ چینی در پیش وی بود. گفت: با عماره؛ 
ازین عجبی می‌خواهی که بینی؟ گفتم: آری. وی دست بر کاسه نهاد. کاسه بگداخت 
تا آب شد. آنگه آن را جمع کرد و [۱۳۶-پ ] در فدحی کرد و دست بر آن باز نهاد. ۲ 
کاسه شدء همچنان که بود. 


معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند که معتصم جماعتی را از وزرای خود بخواند و 
گفت: از برای من بر محمّد تقی‌بن علی گواهی به دروغ بدهید که وی خراست که 
خروح کند. آنگه وی را بخواند و گفت: بمخواستی که بر من خروج کنی. ری گفت: 
ازین هیچ نکرده‌ام. گفت: فلان و فلان بر تو گواهی می‌دهند و ایشان را حاض رکردند. 
ایشان گفتند: آری و به ما نامه‌ها فرستادند از بعض غلامان تو و این مجلس در روافی 
بود. محمل بن علی -علیه الشلام - هر دو دست برآورد و گنت: خدایا؛ اگر بر من 
دروغ می‌گویند بگیر ایشان را. فی‌الحال دیوار و سقف در جنبش آمدند. ایشان 
ترسبده و در اضطراب افتادند. هر پارکه یکی از آن جماعت برخاستی از رواق 
بیفتادی. معتصم فریاد برآورد که: یابن رسول‌الله؛ توبه کردم از آنچه گفتم؛ از حدای 
درخواه تا این زلزله ساکن گرداند. وی گفت: خدایا؛ تو می‌دانی که ابشان دشمنان 
نواند و دشمنان من اما از برای خاطر من ایشان را مهلت ده و زلزله را سباکن گردان. 
پس زلزله ساکن شد. 
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معجزۀ دیگر: روایت کرده‌اند به استاد از عمّارةین زید که ابراهیم‌پن سعبد گفت: 
محمّد تقی‌بن على -علیه السلام - را ديدم که دست فرا برگ زیتونی می‌کرد. آن 
برگها در دست وی سیم می‌شد و من [۱۳۷-رو ] بسیاری از آن سیم بسندم و در 
بازارها نفقه کردم و هیچ نگردید. 

معجزهُ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از محمّدین سنان که گفت: مرا درد جشمی 
بود سخت. چنانکه نابینایی نزدیک بود و چون شبانگاه شدی» چشمهای من پرآب 
شدی و درد زیادت گردیدی و من بی‌طافت و مضطرب بودمی. پس روزی به 
خدمت رضا -علیه السلام -شدم وگفتم: ای روشنی چشم عالمبان؛ نور چشم من 
رفته و درد عظیم در دیده‌ام پیدا شده‌که آرام و فرار ندارم و دوای درد من نیست الا 
آنکه به عين عنایت نظری بر من فرمایی. وی کاغذ و قلم برگرفت و نامه نوشت و 
مهر کرد و به من داد و گفت: پیش پسرم ابی‌جعفر محمّد تفی برو و نامه به وی ده و 
چشم خود بر کف پای او بمال و از وی درخواه تا تو را دعا کند؛ و آن روز ابی جعفر 
PAT ade‏ - یک سال و چهار ماه بود. پیش وی رفتم. دابه وی را برگرفته بیرون 
آورده بود. من چشم ب رکف پای مبارکش بسودم و نامه به وی دادم وگفتم: این را پدر 
بزرگوار تو به تو فرستاده است و مرا گفته که ازو درخواه تا دعائی کند. وی نامه بستد 
و دروی نگریست. آنگه روی به آسمان کرد و دست برداشت و ساعتی خاموش شد 
که از وی هیچ نمی‌شنبدم و به خدای که وی هنوز [۱۳۷-پ ] دست و روی از 
آسمان نگردانید که چشم من باز شد و روشن گشت [و درد هم برطرف شد. ] 

معجز؛ دیگر: روایت کرد محمّدین ابراهیم الجعفری از حکیمه بنت‌الرضا که 
گفت: چون برادرم محئّد نفی‌بن الرضا -علیه السلام -را وفات رسیدء من روزی به 
نزدیک زنش ام الفضل شدم به کاری. وی گفت: با حکیمه؟ تو را خبر دهم از 
ابی جعفر به چیزی که کسی مثل آن ندیده باشد و آن چنان است که وی مرا بسیار 
رشک فرمودی» وفتی به کنیزکی و وقتی به زنی و من از وی پیش پدرم مأمون 
شکایت کردمی و ری مراگفتی: ای دختر؛ تحمّل کن که او فرزند رسرل خداست. 
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پس شبی نشسته بردم زنی را ديدم چون شاخ درختی نرو تازه بود. وی راگفتم: تو 
کیستی؟ گفت: من زن ابی جعفرم. گفتم: گدام ابی جمفر؟ گفت: ابن علی‌الرضا و من 
زنی‌ام از فرزندان عمّارین یاسر. پس مرا چندان رشک امد که بر نفس خرد مالک 
نبردم. در حال پیش پدرم مأمون رفتم و ری در آن دم مست بود. گفتم: ای پدر؛ 
ابی جعفر دشنام داد مرا و تو را و عّاسیان و فرزندان ایشان را و چبزها گفتم که 
ابوجعفر نگفته بود. پس وی از آن سخت در خشم شد و از مستی بر خود مالک 
نبود. در زمان به شناب برخاست و تبغ برگرفت و سوگند خورد که به ابن تيغ وی را 
پاره ۱۳۸1-رو ] پاره کنم. پس روی به خان؛ وی نهاد و من پشیمان شدم وبا خود 
گفتم: ملاک شدم ر دیگری را هلاک کردم. آنگه از پس او برفتم تا بنگرم که چه 
می‌کند. پس وی برفت و محمّد تقی در خواب بود. شمشیر در وی نهاد و وی را 
پرهپارهکرد. آنگه سرش باز برید و من و یاسر نام خحادم» می‌نگريستيم. آنگه بازگرد ید 
همچو شتر مست کف بر دمن آورده. چون آن بدیدم بی خود شده روی به خانة خود 
نهادم و شبی گذرانیدم با صد اندیشه. چون صبح شد. پیش مأمون شدم و او از 
مستی باهوش آمده برد و نماز می‌کرد. وی راگفتم: هیچ دانی که امشب چه کردی؟ 
گفت: لا واه چه کردم؟ گفتم: نزدبک پسر رضاشدی و وی خفته بود» شمشیر در 
وی تهاده پاره‌پاره کردی و سرش باز بریدی و بیرون آمدی. گفت: ویلک چه 
می‌گوبی؟ گفتم: بلی؛ چنین است که می‌گويم. پس فریاد برآورد که: ای پاسر؛ این 
ملعونه چه می‌گوید؟ گفت: راست می‌گوید. گفت: له رل راجمون.ه دریغ 
که هلاک شدیم. ویلک یا یاسر؟ به نعجیل نزدیک وی شو ومرا از وی خبری بیار. 
باسر برفت و زود آمد و گفت: بشارت آورده‌ام که ابوجعفر بسلامت است. او را 
ديدم که مسواک می‌کرد و پیراهن و دواجی ‏ پوشیده بود.در کار وی متحیر بماند م. 
آنگه خواستم [۱۳۸پ ]که در تن وی نگرم که درو هیج اثری هست با نه؟ خود با 
او گفتم: می‌خواهم که اين بیراهن که پوشیده‌ای به من بخشی تا بدان نبرک کنم. وی 


wile sey VL ۱ 


در ذکر امام Por gl og‏ محمدبن wale‏ س هلیه السلام. فش سح دی Na‏ 


به من نگریست و بگمارید, چنانکه گویی بدانست مراد مرا. پس گفت: من تو را 
کسوتی دهم فاخر با فیمت. گفتم: من جز این پیراهن نمی‌خواهم. پس وی پیراهن 
بیرون کرد و من به بدن مبارکش نگریستم. به خدای که بر تن وی هیچ اثری ندیدم. 
مأمون چون این بشنید» به سجده درافتاد و پاسر را هزار دینار بخشيد و گفت: حمد 
خدای را که مرا به خون وی مبتلا نکرد. آنگه گفت: یا یاسر؛ گریستن این ملعونه و 
شکوه کردن او پیش من یادم می‌آید اما رفتن من به نزدیک محمّد تفی به خاطرم 
نمی‌آید. یاسر گفت: به خدای که تو را دیدم که شمشیر بر حلقش نهادی و حلقش 
ببریدی و کف بر دهن تو آمده بود. آنگه مأمون گفت: يا ام المضل؛ ایّهاالمعلونه؛ اگر 
بعد ازین بر سر این چنین قضیه‌ای آیی به جزای آن نو را بکشم. آنگه یاسر را گفت: 
ده هزار دینار زر نزدیک وی بر و فلان اسب درخواه تا وی برنشیند و پیش ما آید و 
کس بفرست به هاشمیان و اشراف و فایدان تا برنشینند و اپتدا به سلام محمّدین 
علی کنند. آنگه با وی به نزدیک من آیند. پس یاسر چنان کرد ونزدیک وی شد. وی 
pA ade‏ - گفت: عهد میان من و میان [۱۳۹-رو] وی اين بوده است. من 
گفتم: یابن رسول‌الّه؛ اين عتاب نیست به حن محمّد و علی که وی از آن هیچ 
نمی‌دانست. پس همه اشراف به در خانه وی عليه الشلام ‏ جمع شدند و همه را 
دستوری داد بر درآمدن در مجلس خود مگر عبدالله و حمزه پسران حسنی. زیرا که 
ایشان هر دو نزدیک مأمون قدح " وی کرده بودند. آنگه با آن جماعت برنشست و 
پیش مأمون آمد. مأمون بوسه بر چشمهایش نهاد و او را بر صدن دست راست 
نشاند و مردمان را بفرمود نا دورتر نشستند و خود خالی با او بنشست واز وی عدر 
می‌خواست. پس ابوجعفر -علیه السّلام -گفت: من تو را نصیحتی می‌کنم. از من 
بشنو, گفت: بفرمای, فرمود که ترک اين شرب مُسکرگیر, گفت: پسر عمّت فدای تو 
باد؟ نصیحت فبول کردم.؟ 


معجز؛ دیگر: روایت است از محمّدین علی‌الهاشمی که گفت: نزد ابی جعفر 


۱. عیبجویی» بدگویی. . ۲.مناقب آل ابی‌طالب» ج ۴ ص ۳۹۵-۳۹۴. 


A‏ اح ي ي ق 
-علبه السلام - رفتم بامدادی که در آن شب ام الفضل بنت مأمون را به خانه برده 
22 و من آن شب دارو خورده بودم. چون نزدیک وی بنشستم» مرا تشنگی پدید 
ال Lal Ss‏ داشتم که آب طلبم. پس ابوجعفر در من نگریست و گفت: من تو را 
تشنه می‌یابم. گفتم: آری. غلام راگفت: ما را آب ده. من با خود گفتم: اين زمان آبی 
[ ۱۳۹-ب ] آرد که در آن زهر بود و از آن غمناک شدم. پس چون غلام آب آورد: 
ابوجعفر درروی وی تبشم کرد. آنگه غلام راگفت: آب به من ده. بستد و بیاشامید و 
به من داد و نزدیک وی دیر بماندم. دیگرباره تشنه شدم. وی آب خحواست و 
همچون نخستین بباشامید و به من داد. 

محمّدین حمزه گفت که محمّدین علی‌الهاشمی مرا گفت: به خدای که گمان 
می‌برم که ابوجعفر تقی می‌داند آنچه در دلهاست, چنانکه رافضیان می‌گویند.! 

معجز؛ دیگر: ابوالصلت مروی گفت: در مجلس امام محمّدتقی -علیه السلام - 
بودم و جمعی نزد وی بودند از شبعه و غیر ایشان. مردی برحاست و گفت: با 
سیّدی؛ فدای نو باد جان ما. امام گفت: پبنشین که تقصیر نکنند. Si‏ دیگری 
برخاست و گفت: يا مولای؛ جانم فدای تو باد. امام فرمود: اکر کسی abe‏ در آب 
اندازد که آن بدو رسد. چون مجلس منفضی شد من گفتم: با سیّدی؛ خبر ده مرا از 
این عجبها که امروز مشاهده کردم. فرمود که آن مرد که اّل برخاست در خاطرش 
بود که سژال کند از کشتی که اهل آن تفصیر کنند با نه؟ گفتم: نه. و آن دیگر 
می‌خواست که سوال کند که از زکات اگر معطی زکات؛ کسی را نیابد از شیعة ما آن را 
به که دهد؟ گفتم: آن را به دریا اندازد که دریا آن را به اهل آن رساند. 

معجز؛ دیگر: روایت کرد محمُدین فیتمه از مدبی که ابرجعفر -علبه السلام سرا 
بود که روزی اپرجعفر -علبه السلام - در مکتب نشسته [۱۴۰-رو ] بود و چیزی 
می‌خواند. ناگاه از جای برجست و درهم شد وگفت: االّه و انا البه راجعون. گفتم: 





موه 


۱ اصول کافی» ج ص ۱۴ الارشاده ج ۲ uw‏ ۲ مناقب آل ابی‌طالب ج ۹ ص . 


در ذکر fase gi ogi pl‏ محمدین ملی ای - هلیه السلام. کت رز NN a a‏ 
بدار تا به خانه روم و احوال بازدانم و باز نزد تو آیم. آنگاه هر آبت که خوامی از فران 
تو را به حفظ آن وفا کنم. من متعجٌب شدم و گفتم: شما چون دانستید؟ فرمود که 
مُلهم شد از غیب. بعد از آن وی را دستوری دادم تا به خانه رفت. من از عقب وی 
برفتم تا به خانه شد و در فراز کرد. من همانجا بنشستم نا بعد از زمانی بیرون آمد 
متغیّر و متأشف Gals‏ استرجاع | می‌خواند. گفتم: حال چه شد؟ گفت: پدرم 
نداند. اکنون هر آیت که می‌خواهی از فرآن بکو تا بر تو خوانم. گفتم: سور؛ اعراف 
بخوان. گفت: | 

SEI CEE 5 السبْطان ارحیم بشم اللّه امن الجیم‎ jy all, 9561 
“eng Gb Mb 5 Ib Weg: 

من گفتم: المص. اوّل این سوره است. پس گفت: این ناسخ است و این منسوخء 
این محکم است و این متشابه» و اين خاص است و آن عام. پس من در علم او 
حبران بماندم و گفتم: من تو را هنوز به شاگردی نمی‌شایم و این حال در مدینه بود و 


پدرس در طوس. 


در مات عمر وی و وقت وفات وی -علیه السّلام. 

او را بیست و پنج سال عمر بود. " در ایام امامتش [۱۴۰-پ ] بود بقَبّه ملک 
مأمون. آنگه معتصم ملک شد پنج سال و نه ماه. بعد از آن وائقء در ال ملک وائن؛ 
امام ابی‌جعفر محمّدنقی -علیه السلام - شهید شد. گفته‌اند که ا#الفضل دختر 


۵ یی 





.۱۷۱ اعراف:‎ ۲  .۱۵۶ و اه راجمَون ». بقره:‎ stl, J 

۲ الارشاده ج ۲. ص ۱۲۷۳ شیخ مفید (ره) در جای دیگ عمر شریف آن حضرت (ع) را بپست و پنج سال 
و چند ماه دانسته است. همان: ص ۲۹۵؛ منافب آل ابی‌طالب» ج ۴+ ص ٩۳۷۹‏ اعیانالشیعه: ج ۰۲ ص TY‏ 

؟. مناب آل ابی‌طالب» ج ۲ ص ۰۳۷٩‏ 


Tas 





راحذ الارراح 


مأمون که زن وی بود ایزاری به وی داد بعد از مقارینش تا خود را بدان خشک کند و 
آن را به زهر آلوده کرده بود. [چون حضرت امام آن را دریافت» بر آن ملعونه ]۱ سنه 
خواند و گفت: خدای تعالی تو را به دردی مبتلاگرداند که دواپذیر نباشد. پس (]کله ؟ 
در فرح of‏ ملعونه ]" افتاد؟ و گویند: مأمون وی را فرموده بود وگویند: معتصم [وی 
را به زهر شهید کرد. ٩]‏ 


a ¥ 


۱. ق: خود را بدان مسح کرد ر حسن آن بیافت. بر وی. ۰ ۲ بیماری خوره: جذام. 
۲ د۵: خره بر فرحش. ۴ منافب آل ابی‌طالب؛ ج ۰۴ ص ۳۹۱. 
4 3‘ ندارد. مناقب آل ابی‌طالب: ج ۹1 ص TAe‏ 


باب سیزدهم 


در 53 Qn plil‏ 
محمدالنقی عليه السلام. 
ابوالحسن علی‌بن 


باب مشتمل است بر پنج فصل: 
و این باد 


عليه الشلام. 
(فصل اقّل: در ولادت او عل 
Prt‏ 
فصل ذ9یم: در ذکر ارلاد او -علیه لسلام 
we‏ السلام. 
قصل سیم: در نضایل وی عله السلام ۱ 
a‏ ات وی عليه الشلام. 
iret‏ 
فصل جهازم: در طرنی از ممحز 


نت ناتش - علیه السلام. ] 
=f a:‏ 3 


فصل اول 

در ولادت او سعلیه السلام. 
ولادتش به مدینه بود؛ در نیمه ذی‌الحجَهُ سنه ای عشر و مأتین ! و در روایت 
ابن عیاش پنجم رجب بود. " لقبش نقی بود وعالم و امین و طیب. مادرش Tap What‏ 


فصل دویم 
در ذکر اولاد او -علیه السَلام. 
[اولاد او 1" امام ابی محمد الحسن العسکری و حسین * و محمّد و جعفر که 


جعفر کذابش خواننده و عالیه. ۶ 


فصل سیم 
در فضایل وی -علیه السلام. 

روایت است از یعقوب‌بن السکیت که گفت: متوکل مرا فرمود تا مسئله‌ای چند 
راست کنم که بدان ابرالحسن علی نقی‌بن محمّد نقی‌بن الرضا علبه السلام - را 
سوال کنم چنانکه جواب آن دشوار بود و غرض او آن بود که شاید وی را شعکستی 
وافع شود و میان خاص و عام بدان [۱۳۱-رو ] خحجل شود. پس مردمان را جمع 
کرد و هر کسی در مرتبه خود بنشستند. من از اراخر صفب برخحاستم و گفتم: با 
5 الارشاده 7 1 Yay uw‏ ۲ مناف آل glee!‏ ¥ ص fe)‏ اعبان‌الشیمه. ج ۰ س YS‏ 


۳ همان. .و ندارد. . GO‏ موسی. فرزندی به نام موسی, برای حضرت نام ثبرده‌ند. 
۶ الارشاد ج west‏ ۲(عابشه)؛ اعبانالشیمه: ج ۲ عس ۱۳۷ منافب ال ابی‌طالب ج ۰۲ ۴۰۲ (علیّه). 


اباالحسن علی نئی؛ دستوری دهی مرا در سوال؟ وی بدانست که مرا بدان 
فرموده‌اند. فرمود که سوال کن اگر خوامی, گفتم: خبر ده مرا که چرا خدای نعالی 
مخصوص کرد موسی را در معجزه به عصا و ید بیضا و دفع آلات سحر و عیسی را 
فرستاد MONG‏ و آبزص به کردن و مرده زنده گردانیدن ولت طب» و محمد 
-صلی اللّه علیه و اله و سلّم -را به ببان و فصاحت و بلاغت؟ گفت: زیرا که خدای 
تعالی موسی را در زمانی فرستاد که غالب بر اهل آن زمان سحر بود. پس عصا و بد 
بیضا به ایشان نمود که منا ل آن در وسم ایشان نبود و بدان سحر ok!‏ باطل کرد ر 

حجت بر ایشان لازم گردانید. و عبسی را در روزگاری فرستاد که غالب بر امل ol‏ 
لماوع و من و بس عیسی به ایشان نمود از اکمه و ابرص به کردن 
و مردگان را زنده گردانیدن» چیزی که از طب ایشان زاید آمد و بر علم ایشان غالب 
شد که مثلل آن در وسم ایشان نبود تا حجّت بر ایشان لازم گردانید؛ و محمد - صلی 
الّه علیه و آله و سلم -را در روزگاری فرستاد که غالب بر اهل آن روزگار شعر بود [ر 
خطبه و کلام و جدل و حصومت. چنانکه در حق ایشان فرمود: «بل هم قَوَم 
خصمُون :۲ ( و فصحا و بلغا؛ کوس فصاحت و بلاغت می‌زدند ) " پس قران عظیم 
بدیشان فرستاد که درو است قصص و اخبار گذشتگان و شرح و احوال متأخرون و 
بیان همه چیزی و موعظتها که اگر جهد کردندی و خود را برنجانبدی تا سورتی مثل 
قاتا os Tee sie‏ ححت ۱۴۱ ]بایان لام ایو تابت باستت: 
گفتم: به خدای که من مثل این سخن نشنیدهام یابن Ee‏ 
بر حلق چیست؟ گفت: عقل که بدان بشناسند آن راکه بر خدای راست گوید تا وی 
را تصدیق کنند و ببان و بصارت بدان حاصل شود و از برای آن حق تعالي فرمود: 
وفرمود: 

ES, Susi oll des, 


۱ هر دو: مکه. 7 }> 3 OA‏ ۳ ی ندارد. ¥ AF ews Oahu ip‏ 
۶ بفره: ۲۲۵. 


در ذکر امام دهم ابوالحن علىبن No fl dows‏ ۲۵۵ 


گفتم: به خدای که جرات این استه ! 

روایت است از ابراهيم‌ین محمّد الطاهری که متوکل بیمار شد, از مراجی ؟ که 
وی را برآمده بود و نزدیک به هلاک رسید. مادرش نذرکرد که اگر وی به شود مال 
بسیار از مال خود نزد ابی‌الحسن علی نقی‌بن محمّد نقی فرستد و فتح‌بن خاقان ؟ 
متوگل راگفت: اگر کسی بدین مرد [یعنی: ابی الحسن ]فرستی و از وی درخواهی؛ 
خالی نباشد که فرج بابی. پس کسی به وی فرستاد و علت با وی بگفت. رسول باز 
آمد که مي فرماید که کب " گوسفند به گلاب حل کنبد و بر آنجا نهبد. چون رسول 
این بگفت. ایشان را برين سخن استهزا کردند. پس فتح گفت: او داناتر است بدانچه 
گفت و کش گرسفند حاضر کردند و چنان کردند که وی فرموده بود و بر آنجا 
نهادند. خواب بر او غالب شد و دردش ساکن شد. آنگه آن خراح گشاده شد و آنچه 
درو بود» بیرون آمد و مادرش را [۱۴۲-رو ] بشارت دادند به عافیت. وی ده هزار 
دینار به نزد حضرت امام فرستاد و چون متوکل بهتر شد بطحای علوی» علی نقی را 
بدو غمزه کرد که مالها و سلاحها پیش وی می‌آورند. پس متوکل سعید حاجب را 
گفت به شب ناگاه در سرای علی نقی در شو و هرچه نزدیک وی می‌یابی از مال و 
سلاح نزد من آر 

ابراهیم‌بن محمّد گفت که سعیدبن حاجب مرا گفت: من به سرای وی 
_علبه السلام - در وفتی که تاریک بود» برآمدم هیچ نمی‌دیدم. پس آن حضرت 
اواز داد که هم انجا توفف کن تا شمع پیارند. شمع بباوردند. به سرا درشدم دیدم 
که آن حضرت جّهُ صوف پوشیده و سجّاده از حصیر بیش وی و هیج شک نداشتم 
که وی نما زکرده است. پس مراگفت: به خانه درشو. درشدم و بدره‌ای" یافتم سر به 
مهر چون نیک بدیدم مهر مادر خلیفه بود. دیگر شمشیری پافتم برهنه برداشتم و 
نزد خلیفه آمدم. چرن متوکل آن بدره بدید به مهر مادر نحود؛ نزد مادر رفت و او را از 


J‏ منافب آل ابی‌طالب» ج ۴ ص ۴۰۳. . دمل ورم؛ دانه و جوش که رری پوست بدن پیدا شود. 
۳ و ندارد. کتجاره: کنحواره تفاله چیزی که از il‏ ررغن گرفته ac Sh‏ 
0 همان کسه رر. 


هر سس رز سس راحة الا رواح 


آن سوال کرد. گفت: تو خسته بودی» من اين را نذر علی نقی کرده بودم. اکنون که بۀ 
شدی به نذر خود وفا کردم و این را نزد وی فرستادم. پس منوکل بدره‌ای دیگر با آن 
بدره ضم کرد و مرا فرمود که بردار این بدره‌ها و شمشیر را و به نزد علی نقی بر. من 
آنها را بردم نزد امام و عذر خواستم از آنکه بی‌رخصت او به خانه او در [۱۴۲-پ ] 
امد م و گفنم: مرا عفو فرمای که چاره‌ای نداشتم و مامور بودم. ری فرمود که: 

«و عم الذین لوا ی مب بنیون. »۱ 


زود بّد که ظالمان جای خود تدای( 


فصل چهارم 
در بعضی از معجزات وی عل السلام. 

روایت است از صالح‌بن سعید که گفت: نزد ابی‌الحسن علی نمی 
فرو نشانند و توراکم داشته کنند تا "در خان شنبم» خان صعالیک " فرو آورند. گفت: 
تواینجایی nk‏ سعید؛ آنکه به دست حود اشارت کرد و گفت: نک بنگریستم 
مرغزارها دیدم خوش و خرم در آنجا زنان نیکو و غلامان هممچو لول مکنون و 
مرغان و آموان و جویهای روان. من متحیر شدم و چشمم خبره گشت. پس وی 
گفت: آنجا که ما باشیم. اینها از یرای ما ساخته‌اند. ما در خان صعالیک نیستیم.۵ 


معجز؛ دیگر: روایت است از محمّدین القاسم از پوسف‌بن زیاد از امام ابی محمّد 
حسن‌بن علی عسکری که فرمود: مردی نزد پدرم ابی‌الحسن علی نقی 
علیه السّلام - آمد گریان و لرزان وگفت: بان رسول‌الله؛ بدرستی که والی پسرم 
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در ذکر امام دهم ابوالهن هلی‌بن محمد النقي هلبه السلام. _(ش .<< ۲۵۷ 


راگرفته است به تهمت موالات تو و حاجب را فرموده تا وی را به فلان موضع برد و 
از کرهی دراندازد و در پایین کوه دفنش کنند. وی -علیه السلام -گفت: اکنون تو چه 
می‌خواهی؟ گفت: [یابن رسول الله؛ ]| چون یک فرزند دارم آن خواهم که خدای 
تعالی آن را به من ارزانی (۱۴۳-رو ] دارد. امام فرمود که برو که فردا وفت شبانگاه 
پسرت پیش نو آبد و تو را خبر دهد از عجایبی که دیده باشد. پس آن مرد شادان 
بازگردید و به خانه شد. چون روز دیگر شد پسر خود را دید در نیکوترین صورتی و 
هبتتی که نزد وی می‌آمد. وی پرسید که حال و فص تو چون باشد؟ گفت: ای پدر؟ 
بدرستی که فلان حاجب مرا به پای آن کوه برد و شبانگاه همین وفت آنجا بود برین 
عزم که شب آنجا باشد و بامداد مرا یر سر کوه برد و از آنجا بیندازد و در پای آن کره 
مرا دفن کند و من می‌گریستم و قومی بر من موکل بودند که مرا نگاه می‌داشتند. ناگاه 
دو کس پیش من آمدند که از ایشان نیکوروی‌تر ندیده بودم و جامه‌های یشان در 
غابت پاکیزگی و خوش‌بوبی و موگلان من ابشان را نمی‌دیدند. یس گفتند: چیست 
این گریستن و جزع تو و چرا مهمومی؟ گفتم: نمی‌بینید گوری کنده وکوء بلند و 
موکلان بی‌رحم؟ گفتند: چه گویی که حاجب را به بُدل تو از کوء دراندازيم و در آن 
گورش دفن کنیم. تو بر خود لازم می‌کنی که خدمت قبر محمّد مصطفی - صلی الله 
علیه و آله و سلم -اختیار کنی و آنجا مقیم و خادم باشی؟ گفتم: بلی. پس ابشان 
حاجب را بگرفتند و می‌کشیدند و وی فریاد می‌کرد و اصحابش [نمی‌دیدند و به 
فرباد حاجب نمی رسبدند و آوازی ]" ] ۱۴۳-ب ] نمی‌شنیدند [و نمی‌دانستند ]. 
آنگه وی را بر سر آن کوه برده, درگردانیدند. هنوزبه زمین نرسیده بود که اعضایش از 
هم گسسته و متفزق شد. این زمان اصحابش وافف شده فریاد برآوردند و 
می‌گریستند و از من به دیگری مشفول شدند. پس من برخاستم و آن کسان مرا فرا 
گرفته, دراین ساعت پیش تو آوردند و ایشان ابستاده‌اند منتظر من نا مرا به سر تربت 
مقدّس حضرت محمّد مصطفی -صلی اللّه علبه و آله و سلّم - برند نا خادم آنجا 
باشم. پسر این بگفت و روان شد. پس پدرش پیش امام امد و خبر داد. بسی برنبامد 
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که خبر آمد که قومی حاجب را بگرفتند و از آن کوهش درانداختند و اصحابش وی 
را در آذ گور انداختند و آل مرد که در آن گورش دفن خواستند گرد ناپیدا شد ! 

معجزه دیگر: روایت کرد منتصربن متوگل که پدرم درخت مورد " بسبار بکشت 
در بستان. چون آن راست و نیکو شد. فزاشان را فرمود تا در میان بستان‌سرا دکاننجه ۲ 
از یرای وی بستند و وی رفت و بر آن نشست. چون نگاه کرد. دید که یک درخت 
مورد از میان درختان زرد شده است. به من گفت بر سبیل استهزا که برو و از مولای 
خود [یعنی؛ امام علی نفی -علیه اسلا -]" بپرس که اين یکی در میان چندین 
چ زوو ا کا یی ا کی و رود کر اداد 
خدمت حضرت امام -علیه السّلام -رفتم و اورا از آن سوال کردم. فرمود که در زیر 
[۱۴۴-رر] آن درخت سری است و زردی آن درخت از آن است. این حکایت با 
درم گفتم: بس ss‏ جتان sy Soy‏ فرمرده رد نول گفت: هیچ کر 
را بدین خبر مده مگر کسی را که به مثل آن تو را خبر دهد. 

معجزۂ دیگر: جماعتی از اهل اصفهان که ابوالعباس محمّدین التصر و ابوجعفر 
محمّدین علوبه از ایشان بودند. گفتند: در اصفهان مردی بود او را عبدالرحمن 
می‌گفتند. شیعی مذهب بود و به امامت علی نقی -علیه السلام - قایل بود. وی را 
از آن پرسیدند. گفت: من مردی درریش بودم و زبانی فصیح و دلبری داشتم. پس 
اهل اصفهان سالی مرا با قومی به درگاه متوکل فرستادند از جهت دفع ظلم. روزی به 
در خانة وی بودیم. متوکُل کسی به احضار امام علی نقی فرستاد نا وی را بیارد (و 
فصد کشتن وی -علیه السّلام - داشت ]" [یکی از حاضران گفت: اين چه کسی 
است که وی را می‌خوانند؟ گفتند: مردی علوی است که رافضبان به امامت وی 
می‌گوبند و چنان پنداريم که متوکل وی را از برای کشتن می‌خواند. گفتم: از اینجا 
فراتر نشوم تا که این مرد را بینم که چه مردی است. ]" ناگاه وی را دیدم بر اسبی 
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در ذکر امام دهم ابوالحسن علی‌ین محمّد اللقی - غلیه السلام. ها ا NO‏ 


سوار بود و جمم کنب دز eT‏ چون وی را بدیدم؛ محبّت او 
بر دل من ر دل خود دعاکردم که خدایا؛  ease‏ از وی دفم کن. آن 
و ۱ 
اجابت کناد و عمرت دراز گرداناد و مال و فرزندان تو را بسیار دهاد. من چون دیدم 
که بگفت آنچه در دل من بود از نغایت dead‏ بلرزیدم و متغیّر شدم چنانکه یاران 
من اثر نغیر در من یافتند [۱۴۴.پ ] و از سب آن پرسیدند. من هیج نگفتم و از آن 
رفت باز تا اين زمان خدای تعالی ذر فتح و ظفر بر من گشاده تا به حذی که امروز در 

سرای من چندین هزار درم و دینار است و ده فرزند دارم و عمرم به هفتاد اندر 
(a ada‏ [چه چنین کس دعوی امامت به 
دروغ نکند. ]" 


معجز؛ دیگر: یحیی‌بن هرئمه گفت: متوکل مرا گفت: سیصد کس اختبار کن از 
آنان که می‌خواهی و به کوفه روید و رخت و بار خود آنجا بگذارید و از آنجا به راه 
بادیه به مدینه شوید و علی نقی‌بن محمّد تقی‌بن الرضا را به نزدیک من آرید به اکرام 
و اعزاز. پس برفتیم و در اصحاب من فاید بود از خوارج و مرا دبیری بود شیعی و 
من بر مذهب حشویان بودم و آن خارجی با دبیر شیعی مناظره کردی و مرا از مناظرة 
OL!‏ خوش آمدی که مرا راه بریده می‌شد. چون به ميأن راه رسیدم» خارجی دبیر 
را گفت: نه از فول صاحب شما علی‌بن ابی‌ طالب است که از زمین هیج بقعه نیست 
الا که آنجاگوری است Gy Sl‏ پدید آورند؟ اکنون درین بیابان نگر چندان خلق کجا 
باشد که اینجا بمیرد با خدای تعالی این بیابان را پرگرداند؟ پس آن دبیر راگفتم: این 
از قول صاحب شما هست؟ گفت: آری. گفتم: خارجی راست می‌گوید؛ کجا بود 
چندین خلن که اين بیابان عظیم را پُرگرداند 1 ۱۴۵-رو ] و ساعتی بخند یدیم و دبیر 
در دست ما منفطع " شد و به مدینه شدبم و من از برای ابی‌الحسن علی نقی‌بن 
محمّد تفی الرضا -علبه السلام - شدم و نامه مترکل عرضه داشنم و بر خواند و 


۱. وی بلانست. اجایت کرد. ۲ درمانده وامانده. 
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گفت: فرود آیید و از جانب من خلافی نیست و چون دیگر روز پیش وی شدیم و آن 
فصل غایت گرما بوده نزدیک وی خيّاطی ' بود جامه‌های درز درشت چو خجفتانها؟ 
از برای وی می‌برید و از برای غلامانش و با آن bus‏ می‌گفت که خیّاطان دیگر به 
مدد خود طلب کن و چنان کن که فردا اين جامه‌ها تمام شود. آنگه روی به من کرد و 
گفت: ای یحبی؛ امروز کاری که در مدینه دارید بسازید تافردا رحبل کنیم. چون من 
از نزد وی بیرون آمدم با خود به اندیشه افتادم که مگر این مرد فهمی چندان ندارد که 
این لباسهای درشت بسیار جمع می‌کند و حال آنکه ما در فصل نموزیم و گرمای 
حجاز در غایت حدت و شدّت است؟ دیگرگفتم که او سفر ناکرده است و نمی‌داند 
و پندارد که در این راهها احتیاج به اين نوع لباس خواهد شد. عجب از رافضیان که 
او را امام می‌گویند؟ پس روز دپگر نزد وی حاضر شدم خیّاطان " آن جامه‌ها حاضر 
کرده بودند. پس غلامان را گفت که لیاده‌ها و سر کلاهها از برای ما برگیرید. آنگه 
فرمود که رحیل کن یا یحبی! من با خود گفتم: این حال از دیروز [ ۱۴۵-پ )عجب‌تر 
است مگر می‌ترسد که در راه زمستان درآید. پس من ببرون آمدم و فهم وی اندک 
می‌شمردم. پس رحیل کرده برفتیم تا بدان موضع رسیدبم که مناظره می‌کرديم در 
باب حکایت قبور در صحرا ناگاه مبغی سیاه پد ید آمد و رعد و برق ظاهر گشت و 
تگرگی عظیم باریدن گرفت و آغاز سرما شد. حضرت امام -علبه اللام - خفتانها 
بر خود و غلامان در پوشبد و لبّاده‌ها و سر کلاهها درپوشبدند. آنگه غلامان خود را 
گنت: لاده به یحبی دهید و کلاهی به دبیر رسانید و ما مجتمع شدیم و نگرگ 
سخت بر ما می‌بارید. گرما همان شد که بود. آنگه مرا گفت: یا یحبی؛ فرود آی و 
بفرمای نا کشته‌های نکرگ را دفن کنند و همچنین حن تعالی این بیابان را پر‌گرداند 
از قبور. پس خود را ازمرکب درانداختم و رکاب و پایش ببوسیدم و عذرها خواستم 
وگفتم که گراهی می‌دهم که خدا یکی است و محمّد -صلی اللّه علیه و آله وسلّم - 


بند؛ او و رسول او است و شما خلفای خدایید در زمینش و بدرستی که من کافر 
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در ذکر امام دهم اپوالحسن علی‌ین pa Bll done‏ سس 


بودم. اکنون مسلمان شدم بر دست نو توبی مولای من. پس از اینجا است که من 
شیعی‌ام و خدمت وی لازم گرفته‌ام. 

معجز؛ دیگر: ابرالقاسم‌بن ابی‌القاسم البغدادی روایت کرد از راقب" حاجب 
متوکل که گفت: مردی مشعبد از ناحيهٌ هند پیش متوکل حفه‌بازی می‌کرد که مثل آن 
ندیده بودند و متوکّل بازی درست |[ ۱۴۶-رو ] داشتی. پس خواست که علی نقی‌بن 
محیّدالرضا -علیه لام را خجل گرداند. آن مشعبد راگفت: ار تووی را خجل 
گردانی؛ من هزار دینار به تو دهم. [آن ملعون قبول کرد ] پس بفرمود تا نانها سبک 
پختند و در خوانها نهادند و بعد از آن علی نقی‌بن محمّد -علیه السلام -را حاضر 
کردند و آن مشعبد را در پهلوی وی بنشاندند و بالشی بر دست چپ امام نهادند که 
صورت شیری بر آنجا بود و آن مشعبد بر دیگر جانب بالش بنشست. پس چون امام 
دست درازکرد تا نان بگیرد آن مشعبد نان را پرانید و جماعت بخندیدند. پس امام 
بدان صورت شیر که بر بالش بودء اشارت کرد که بگیر این ملعون را. آن صورت» شیر 
گشت و برجست و آن مشعبد را پاره‌پاره کرد و تمامش بخورد. آنگه با همان صورت 
شد که بود: پس فوم بترسیدند و متحیّر شدند. متوکل گفت: یابن رسول‌اله؛ از تو 
درخواست می‌کنم که بنشبنی " آن مرد را باز آری, گفت: به خدای که [وی را ]" بعد 
از اين نبینی. نو دشمنان خدای را بر اولیای خدای مسلط می‌کنی و از نزدیک وی 
ببرون شد و آن مرد را بعد از آن تدیدند. 

معجزهٌ دیگر: روایت کرده‌اند که خلیفه؛ لشکر را فرمود و ایشان نوزده هزار مرد 
بودند ازترکال که در سرّمن رأی ساکن بودند تا هر یکی از ایشان به توبره اسب کل 
سرخ برگیرند و صحرایی تعیین کرد [ ۱۴۵-پ ] آنجا فرو کنند. ایشان چنان کردند. 
پس تلّی عظبم برآمد. پس خلیفه ابوالحسن علی نقی -علیه السلام -را بخواند و با 
او به بالای آن تل شد و گفت: با اباالحسن؛ تو را برای آن آورده‌ام تا بر سواران من 
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نظاره کنی و ایشان را فرموده بود تابرگنوان' پوشیده و سلاخها برگرفته در 
نیکوترین زینتی و تمام‌ترین عَذتی و عظبم‌ترین هیئتی آراسته شده بودند و غرضش 
آن بود که شکسته گرداند دل کسی راکه بر وی خروج کند و از امام علی نقی بسیار 
حایف بود [که یکی از اهل‌بیت خود (را) فرماید که بروی خروج کند. ]" پس امام 
بفرمود که تو لشکر خود بر من عرض کردی! باش تا من نیز لشکر خود بر تو عرض 
کنم. پس دعا کرد. ناگاه میان زمین و آسمان از مشرق تا مغرب فرشتگان دیدند همه 
مسلح و مکمّل و مزن به زینتی و آراستگی که عفول درو متحیّر بودند. متوکل از 
مشاهده آن بی‌طاقت سده بیقوش افناد. بعد از آن که باهوش آمد. ابوالحسن علی 
نقی گفت: ما با شما منافشه نمی‌کنيم در دنیاء شما نیز عرض لشکر بر ما مکنید. ما 
ترک دنیا کرده‌ايم و با شما گذاشته‌ايم و به کار آخرت مشغولیم. تو آنچه از من گمان 





می‌بری آیمن باش. 

معجز؛ دیگر: روایت است از محمّدبن حمدان از ابراهیم‌بن بلطون از پدرش که 
گفت: من حاجب مترکل بودم و او را پنجاه غلام مدیه آوردند رو ] از خزر. 
مرا فرمود که ایشان را ستانم و با ایشان احسان کنم. پس چون یک سال برآمد من در 
پیش وی ایستاده بودم که ابوالحسن علی نقی -علبه السلام -درآمد. چون بر جای 
خود بنشست. متوکل مرا فرمود تا آن غلامان را از خانه‌ماشان بیرون آورم. پس 
آوردم. ایشان چون ابوالحسن را بدیدند. همه به یک باره به سجده درافتادند. پس 
متوکل مالک نفس نبود از غایت اضطراب, برخاست و پای می‌کشید تا که با پس 
پرده شد. ابوالحسن چون او را چنان دید برخاست و بیرون رفت. چون متوکل 
بدانست که وی برفت. از پس پرده بیرون آمد. گفت: از ایشان بپرس. چون از ایشان 
پرسیدم گفتند: این مردی است که هر سال نزد ما آید و دین به ما تعلیم کند و 
نزدیک ما ده روز مقام کند و او وصی پیغمبر مسلمانان است. متوکل از آن بترسید که 


۱. روبوش و زره مخصوصی که در قدیم هنگام جنگ مي‌پوضبدند با رری اسب می‌انداختند. 


. ۴ ندارد. 


در ذکر امام دهم ابوالمسن غلبن محمد القى هله‌الللام VIE a‏ 
وفت نماز خفتن بود» من پیش سیدم ابی الحسن علی نفی -علیه السلام - شدم. 
خادمی بر در بود مرا بدید گفت: درأی. در رفتم. ری -علیه السلام - نشسته بود. 
گفت: با بلطون؛ غلامان را چه کردند؟ گفتم: یابن رسول‌اللّه؛ همه را ذبح کردند. 
گفت: همه را؟ گفتم: آری والله. گفت: [ ۴۷پ ] می خواهی که ایشان را ببیئی؟ 
گفتم: آری بابن رسول‌الله؛ پس به دست مبارک اشارت کرد که در پس آن برده شو. 
در شدم, غلامان را دیدم نشسته و در پیش ايشان میوه نهاده و می خوردند. 


در مذت عمر شریفش و وقت وناتش -علیه السلام. 
وی را چهل و یک سال عمر بود ' و در ایام امامتش بود بقیهٌ ملک [معتصم 
سپس خلافت ] وائق. آنگه جعفرین متوکل پادشاه شد بعد از آن [منتص آنگاه 
مستعین و سپس ] معترین متوکل؛ در آخر ملک او ول خداء ابی‌الحسن علی‌بن 
محمّد النقی -علیه السّلام - شهید شد» در شهر رجب سنه ارب و خمسین و 
مأتین. " صلوات‌الله عليه [و على اجداده الكرام و آله |" 
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JT‏ ی ندارد. 


باب چهارد هم 


در ذ کر امام یازدهم 
لسلام. 
ابومحمد الحسن‌ین علی‌الزکی -علیه السلام 


ea‏ »¬ < فصل: 
و این باب مشتمل است بر پنج 


[ فصل اۆل: در ولادت او عليه السلام. 
فصل دویم: در ذکر اولاد او عليه السلام. 
فصل سیم: در فضایل وی عليه السلام. 
| فے از زات وی ‌علیه السلام. 
فصل چهارم: در طرنی از معجرا 


۲ عليه السلام.] 
فصل پنحم: در مدت عمر وی عل م 


Jit Ja 
در ولادت او -علیه السلام.‎ 
شب گذشته بود از ربیع‌الآخر سنه ائنین و‎ Cate Wy ولادتش در روز آدینه‎ 
لائین و مأتین؛" لقبش هادی بود و زکی و سراج " و عسکری. نام مادرش حدیث‎ 
بود" و غزال و سوسن.؟‎ 


فصل دوم 
در ذکراولاد او عليه السلام. 
فرزندانش خلف قائم * مهدی بود -علبه aed‏ -و موسی و جعفر و ابراهیم 
و ناطمه و عايشه و دلاله. و شیخ‌المفید -رحمه‌الله - گفت: ما او را به جز فائم 
فرزندی دیگر نمی دانیم. ٣‏ 


فصل سیم 
در نضایل وی عليه erat‏ 
بدرستی که با وجود امامتش کریم‌ترین و سخی‌ترین مردمان بود" و روایت 


۱ الارشاده ج ۰۲ص ۳۱۳ 

۲ ق: سراح؛ م: براح. ضبط متن مطاین مناقب آل ایی‌طالب. ج ۰۲ ص ۴۲۱ است. 
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۶ الارشاده ج ۲ ص ۱۳۳۷-۲۳۶ شیخ مفید (ره) در ص ۳۳۹ به ابن مطل نصربح کرده ایت ل 
محسن امین در اعیان‌اللیمه: ج ۰۲ ص ۰۲۰و ابن شهراشوب در: منافب آل ابی‌طالب. ج ۴ ص ۴۲۱ نیز 
جز امام عصر (عج) برای ان حضرت. فرزندی نمی‌شناسند. . . ۷ اعباناللیعه ج ۲ص Fo‏ 


۶۸ ... راحذالارواح 


است از [۱۴۸-رو ] خواجة مفید ' به اسناد از حسن‌بن محمد الاشعری و محمّدبن 
بحبی که گفتند: احمدبن عبیداللبن شاقان که متولی ضیاع و خراج بود به قم» روزی 
در مجلس وی ذکر علویان برفت و مذهب ایشان و او در عداوت و انحراف از 
اهل‌بیت به غایت رسیده بود. گفت: من plod‏ و نشناخته‌ام به سرّمن‌رأی» مردی 
از علویانمثل اپرمحند الحمن العسکری‌ین علی یبن محمّد [تفی بسن علی | 
الرضا -علیه السلام - در سیرت و سکون ر عفاف و بزرگی و بزرگواری نزد 
اهل‌ببتش و نزد همه بنی‌هاشم و تقدیم کردن همه ایشان او را بر پیران و جوانان و 
هم چنین است حال وی PMS ade‏ - پیش همه مهتران و بزرگان لشکر و وزیران 
و همه مردمان و من روزی بر سر پدرم ایستاده بودم که حاجبان او درآمدند و گفتند: 
ابومحمدبن الرضا -علبه السلام -آمد. پس پدرم به آواز بلند گفت: وی را دستوری 
دهید و من تعجب کردم از دلیری کردن حاجبان که در حضرت پدرم او را به کنیت 
باد کردند» چه نزدیک پدرم کسی را به کنیت یاد نکردندی مگر خلیفه را یا ولی‌عهد 
را با کسی را که سلطان به کنیت او فرموده باشد. پس دیدم که مردی درآمد 
گندمگون نیکوبالا و نیکوروی با چشم نیکو و او را حالت و هیثتی بوده بس زیبا. 
چرن پدرم بدو نگریست برخاست و قدمی چند پیش وی [۱۴۸-پ ] شد و 
نمی‌دانم که مثل این اکرام باکسی دیگرکرده باشد از بنی‌هاشم و مهتران و دست در 
گردنش کرد و روی و سینهٌ وی ببوسید و دستش گرفته بیاورد و بر مصلًی خودش 
بنشاند و در پیش وی به ادب بنشست وبا وی سخن می‌گفت و خود را فدای وی 
می‌کرد و من تعجّب می‌کردم. پس حاجبی درآمد و گفت: موفن آمد و چون موفق 
نزدیک پدرم آمدی, حاجبان و قایدان در پیش آمدندی و از مجلس پدرم تا به در 
سرای دو سماط آ بایستادندی تا وی درآمدی و بیرون شدی. پس پدرم هر دم روی به 
ابی‌محمّد عسکری آورده با وی سخن می‌گفت. آنگه به غلامان خاص نگریست و 
ابرمحمّد را گفت اگر خوامی خدای تعالی مرا فدای تو کناد. موفق را نمایم. آنگه 


\ الارشاده ج 9 ص TITTY!‏ ۲ بساط سفرهه صف؛ رده رسته. 


در ذکر ماع پازدهم لبومحفد الحسن‌ین علی‌الزکی -هلیه الم ر 
تحاتجیان زا کشت پیش یش ‘S25, fol) sol ay ba‏ 

جبان را گفت: ابومحمّد را پیش سماطین برید تا موفز. [او] را نبیند." پس وی 
برخعاست و پدرم برخاست و دست درگردن وی فراز آورد. پس وی برفت. 

آنگه من حاجبان و غلامان پدرم راگفتم:وَبَحم؛ این کیست که شما وی را پیش 
پدرم به کنیت یاد کردید؟ گفتند: این علوی است که او را حسن‌بن علی گوینده 
معروف به ابن‌الرضا. پس من تعجّب زیاده کردم و آن روز مضطرب می‌بودم و در کار 
وی و درکار پدرم. پس چرن شب درآمد و پدرم را عادت بودی که نماز خفتن 
بگزاردی و [۱۴۹-رو] بنشستی و نظر کردی در آنچه محتاج آن بودی از امور و 
مهمّات و آنچه بر سلطان عرضه داشتی؛ پس چون نماز کرد و بر جای خویشتن 
پنشست» من پیش وی بنشستم و نزد او میج کس دیگر نبود؛ مراگفت: یا احمد؛ تو 
را هیچ حاجتی هست؟ گفتم: اری. آن مرد که بود که بامداد پیش ر بود که وی را 
چندین اکرام و تبجیل می‌کردی و نفس شود و مادرو پدر خود فدای وی می‌کردی؟ 
گفت: ای پسر؛ او امام زمان است و رافضیان به امامت او می‌گویند. اوست حسن 
عسکری‌بن علی‌نقی معروف به ابن‌الزضا. آنگه زمانی خاموش شد و گفت: ای پسر؛ 
اگر خلافت و امامت و حکومت از خلفای بنی‌عباس زایل شدی, از بنی‌هاشم هیچ 
کس جز وی مستحق نبودی به سبب فضل و عفاف و اخلاق نیکو واگ تو پدر وی را 
بدیدی بس بزرگ و فاضل بدیدی. پس مرا هیچ همّت نبود چون پرسپدن احوال 
وی و بحث کردن از کار وی. پس هیچ یکی را نبرسیدم از بنی‌هاشم و فاضبان و فنها 
الا که وی را نزدیک ایشان در غایت اجلال و تعظیم و محل رفبع یافتم و ذکر خوب. 
پس فدرنش پیش من بزرگ شد. چون هیج دوست و دشمن وی را نیافتم آلا که 
نیکریی ری می‌گفنند و برو ثنا می‌کردند. 


فصل چهارم 
در طرفی از معجزات وی عليه السلام. 
روایت [۱۴۹-پ ] کرد خواجه ابوجعفر طوسی -رحمه الله - از جماعتی از 


۱ در صف با دو رده از درختان با مردم. de Gy Gig I‏ 


ابی‌الفضل شیبانی به اسناد از بشرین سلیمان النخاس" و او از فرزندان ابوایوب 
انصاری بود -رضی‌اللّه عنه - و مولای ابی‌الحسن وابی محمّدحسن عسکری 
عليه السلام که گفت: روزی کافرر خادم به نزدیک من آمد وگفت: مولای من 
ابی‌الحسن على نقی عليه السلام - تو را می‌خواند. به خدمت وی شدم. چون 
بنشستم مراگفت: يا بشر؛ تو از فرزندان [ابو ارب" انصاری‌ای و این موالات و 
دوستی ما دایم در مپان شما بوده است. خلف از سلف آن را میراث می یافته است و 
شمائید ثقات و معتمدان اهل‌بیت و من تو را تزکبه می‌کنم و مشرّف می‌گردانم به 
فضیلتی که بدان به ساثر شیعةٌ ما سبفت گیری و در موالات ما به سرّی که تو را معلم 
گردانم و تو را پفرستم تاکنیزکی بخری. آنگه نامه‌ای لطبف بنوشت به خط رومی و 
به انگشتری خود مهر کرد و دستارچة زرد بیرون آورد و بیست دینار بر آنجا بست و 
گفت: اين را فرا گیر و به بغداد شو و به معبر فرات حاضر آی. چاشتگاه فلان روز. 
چون زورفها بدانجا رسند. پردگیان در آنجا باشند. کنیزکان را بینی آنجا و جماعتی 
خریداران از وکلا و مهتران بنی‌العباس آنجا حاضر شوند و فومی از جوانان عرب و 
جون آن بینی از دور مطلع شو بر کسی که نامش عمروبن زیدالنخاس بود و واقف 
[۱۵۰-رو] می‌باش همه روز تا کنیزک عرضه دارد بر خریداران» صفتش چنین و 
چنین بود و جامۀ خز درشت سبز پرشید» آن کنيزک از عرضه داشتن امتناع نماید و 
نگاه دارد " تاکه وی را می‌شابد و آوازرومي شنوی از پس پرد SB‏ پس تو بذان که 
به زبان رومی گوید که: واهتک ستراهء یعنی: فریاد از پرده دربدن. پس یکی از 
خریداران گوید: او به سیصد دینار بر من است که عفت وی مرا در وی رغبت زیاده 
گردانید. آن کنيزک به تازی وی راگوید: اگر مثل سلیمان‌بن داوود بیرون آبی و بر شبه 
ملک وی مرا در تو هیچ رغبت نباشد» بر مال خود شفقت کن. نخاص گوید: حیله 
چیست؟ از اختیار خریداری چاره نیست. کنيزک گوید: این شتاب چیست؟ چاره 


کلینی در کافی و سیخ طوسی در الغیبه. 
۲ 3 بدارد. Jy‏ 3 نگذارد. 


۱ در ذکر امام بازدهم ابومحمّد الحسن‌بن علی‌الزکی ب علیه السلام. سس ۲۷۲ 


نبست از اختیار خریداری که دلم بدو ساکن برد و به وفا و امانت او. پس آنگاه تو به 
نزدیک عمروین یزیدالنخاس شو وبا وی بگو که با من نامه‌ای است لطیف از یکی از 
اشراف که ان را نوشته است به لغت رومی و خط رومی» در انجا صفت کرم و وفا و 
بذل و سخای خود کرده است. اکنون آن نامه را به کنيزک ده تا در آن نامه تأمَل کند. 
اگر او این را بستاند و میل کند. من وکیل وی‌ام در خریدن کنيزک. 

بُشر گفت: من امتثال کردم و فرمان بردم» هرچه آن حضرت فرمود. پس چون 
نخاس [۱۵۰-پ ] اپن بشنید نامه بستد و به کنیزک داد. کنيزک جون در نامه 
نگریست. بگریست و به نخاس گفت: مرا به صاحب این فروش و سوگند مغلظه باد 
کرد که اگر تو مرا به این نفروشی من خود را بکشم. پس مردمان در بهای وی افزون 
می‌کردند تا بدان قرارگرفت که حضرت امام فرموده بود. پس آن زراز من بستد و من 
کنيزک بستدم و خندان و شادان وی رابه حجرهٌ خود بردم به بغداد و هنوز در حجره 
فرار نگرفته بود که آن نامه امام -علیه السّلام - [را از گریبان بیرون آورد و بوسه 
می‌داد و بر چشم می‌مالید وانواع نعظیم می‌کرد. من ازین تعجّب کردم و گفنم: تو 
صاحب این نامه چه می‌شناسی که حرمت این می‌داری؟ گفت: ای عاجز ضعیف 
معرفت به محل و منزل اولاد پیغمبران؛ گوش بدارو دل حاضرکن. منم ملیکه بنت 
پشوعاءبن فیصرء ملک روم و مادرم از فرزندان حواریان است و نسبش به وصی 
مسیح» شمعون می‌رسد و من خبر دهم به چیزی عجیب. به درستی که جلم فیصر 
خواست که مرا به برادرزاد؛ خود دهد و من سیزده ساله بودم. پس در کرشک خود 
سیصد نفر از حواریان و قبطیان و رمبانان و هفتصد مرد از خداوندان خطر و چهار 
هزار ملوک و امرا و نقبا" و قایدان لشکر حاضر کرد و تختی مُکلل" به جواهر و به 
انواع زینت آراسته در میان کوشک [۱۵۱-رو ] برد و چهل پایه بر آن بنهاد و آن 
برادرزادٌ خود را بر آن تخت نشاند و صلیبها از گرد وی درآوردند و اسقفان 
بایستادند و سفرهای انجیل باز کردند. ناگاه صلیبها از بالا درافتادند و پایه‌های عرش 


۱. شرف و بزرگی و بلندی فدر و مقام. . ۲. مهنران نوم. 
۳. مُکُللْ:اکلیل پوشبده و آراسته شدهه تاج بر سر نهاده شده. زیور داده شده. 


۷ ا تحت .تنس ےا زوا ا 


از جای شد و آن پسر از بالای تخت بیفتاد و ببهوش شد و رنگ از روی اسقفان بشد 
و لرزه بر ایشان افتاد. پس مهتر ایشان جدم را گفت: ابهاالملک؛ ما را معاف دار از 
رسیدن این نحسها که دلیل می‌کند برزوال دولت و دین مسیحی و مذهب سلکای. 
بس جذم از آن فال بد گرفت و اساقفه را گفت: این عمودها راست کنید و این 
صلیبان بردارید و برادر این زانی مدبر بدبخت را بیارید تا این کودک را بدو دهم تا از 
شما نحوستها دفع کند. پس چون برادر آن پسر را بیاوردند و بر تخت نشاندند 
همان حادث شد که در کرت اوّل شده بود. پس مردمان متفرق شدند و جدم قیصر 
برحاست غمناک و در منزل زنان شد و پرده‌ها فروگذاشتند و من آن شب به خواب 
دیدم که مسیح و شمعون و جمعی از حواربان در کوشک جذم نازل شدند و منبری 
بنها دند از نور که به آسمان پیوسته بود! و حضرت محمّد مصطنی -صلی الله علیه 
و آله و سم - بیامد با داماد و وصی‌اش؛ رده نفر از فرزندانش, پس مسبح نزد 
رسول -صلی اه علیه و آله و سلم -شد و دست ۱۵۱1.پ ] به گردن وی کرد. 
پس حضرت رسالت پناه -صلّی له علیه و آله و سلّم -عیسی راگفت: با روح ال 
من نزد تو آمدم تا خواهندگی کنم از وصی تو شمعون ملیکه را از برای این پسرم که 
می‌بینی و اشارت به ابی‌محمد حسن عسکری کرد؛ پسر صاحب این نامه. پس 
مسیح به شمعون نگریست و گفت: بدرستی که تو مشرّف شدی؟ اکنون رحم خود 
بپیوند به رحم آل‌محمّد -صلّی alll‏ علبه و آله و سلّم. شمعون گفت: بدرستی که 
چنین کردم. پس بر آن منبر شد و حضرت محمّد -صلی اللّه علیه و آله و سلم - 
خطبه کرد و مرا به پسر خود داد و مسیح بر آن گواه شد و آل محمّد -صلی tebe abi‏ 
و آله و سلم -بر آن‌گواه شدند و حواریان. و من از خواب بیدار شدم. نرسیدم که اگر 
این خواب به جلم و پدرم گویم مرا بکشند. پس آن را پنهان می‌داشتم و دوستی 
ابومحمّد عليه السلام در دلم منفوش بود و ملازم خیال او شده بردم تا به حدّی 
که از طعام و شراب اجتناب نمودم و بدنم ضعیف شد و تنم باریک گشت و متصل 
حسته بودم و در شهرهای روم هیچ طبیب نماند ال که جدّم وی را حاضر کرد و از 


۱ ق: به آسمان مباراث می‌کر د در بلندی. 
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دواهای من پرسید تا همه عاجز شدند از معالجهُ من. پس جدم از من سوّال کرد که 
هیچ آرزو در دل داری از آرزوهای دنیا تا آن را ازبرای نو حاصل کنم؟ گفتم: ای جد 
من! بدرستی که من درهای فرح بر خود بسته می‌بینم» مصلحت آن است که تور 
بندیان را خلاص [ ۱۵۲-رو ] کنی و زئدانیان را رهایی دهی تا مگر خحدای تعالی به 
برکت مسیح و مادرش مرا صحت دهد. پس جدّم فی‌الحال حکم کرد تا بندیان را از 
زندان خلاص کردند و بعضی از آنها مسلمانان بودند. پس از آن اندکی صحت یافتم 
و بهتر شدم و بنیاد طعام خوردن کردم. بعد از آن چارده شب به خواب ديدم که 
حضرت سیده زنان lle‏ فاظمة زهرا -علیها السلام - و مریم بنت عمران و هزار 
کنیزک از بهشت نزد من آمدند و مریم مراگفت: اینست سبّدة‌النساء» مادر شوهرت 
ابی‌محمّد عسکری. پس من جنگ در وی زدم و می‌گریستم و با وی شکایت 
می‌کردم که پسر نو ابومحمّد» به زبارت من نیامد. پس آن حضرت فرمود که او به 
زیارت تو نمی‌اید. زیرا که تو مشرکی و بر مذهب ترسایانی. اینک خواهرم؛ مریم 
بنت عمران تبرا می‌کند به حدای تعالی از دین نو. اگر تو طالب رضای خدایی و 
رضای مسیح و زیارت ابی‌محمّد بگو که « هد أن لا اله الا الله و هد آن مُحَمّدا 
رول الله و اشد اَن عَلِباً 45 alll‏ » من فی‌الحال کلمة شهادت برین منوال گفتم. 
پس فاطمه مرا به بغل گرفت و دلخوشی داد: اکنون چشم می‌دا رکه پسرم ابی‌محمّد 
تورا به زبارت خواهد آمد. پس من بیدار شدم و می‌گفم: زاشرفا الی لام ابی 
مُحْمّدٍ. چون نزدیک شب کشت ابی‌محمّد -علیه السّلام -بر من منکشف شد. با 
وی گفتم: ای حبیب من؛ چرا بر من جفا [۱۵۲-پ ] کردی بعد از آنکه دلم را 
مشفول کردی به جوامع حتٍ خود؟ گفت: تأخیر من از آن نبود؛ از آن بود که نو 
مشرک بودی. اکنون که مسلمان شدی من هر شب به زیارت تو می‌آیم تا زمانی که 
خدای تعالی به شمل " ما جمع کند در عیان و از آن زمان تا این غایت زیارت وی 
منفطع نشده است. 


بشر گفت: چون اين سخنها بشنیدم؛ تعجّب کردم. پس سال کردم که نو 


۱ پراکندگی. 


8 اه راحةالارواح 


چگونه در مبان این اسبران افتادی؟ گفت: ابی محمّد عسکری شبی از شبها مرا خبر 
داد که جد تو زود بود که در فلان روز لشکر به جنگ مسلمانان فرستد. آنگه عود از 
عقب ایشان بیاید. باید که مننگروار' از عقب ایشان ببایی و حاضر خود باشی. چون 
این قضیه وافع شد و اهل اسلام بر ما ظفر یافتند و مرا اسبر کردند تا کار من بدینجا 
رسید که تو دیدی و تا غایت, هیچ کس ندانست که من دخنر ملک رومم جز تو و با 
تو گفتم و آن شيخ که من در غنیمت نصیب وی افتادم مرا از نامم پرسید, من نام 
خود نگفتم وگفتم: نام من نرجس است. وی گفت: نرجس نام کنیزکان است و چون 
من زبان عربی نمی‌دانستم زنی که زبان عربی و ررمی هر دو می‌دانست موکُل من 
کرد تا زبان عربی به من آمرخت. 

بشر گفت: چون او رابه سرمن‌رأی بردم؛ پیش مولای خود ابی‌الحسن علی 
نقی -علیه السلام. جون [۱۵۳-رر ] آن حضرت وی را بدید نزد خودش طلبید و 
اکرام کرد و دلخوشی داد و بر او انواع نوازش فرمود و گفت: بشارت باد تو را به 
پسری که پادشاه دنبا شود در شرق و غرب و زمین را پر از فسط و عدل کند.! 
جنانکه عالم از جور و طغیان و ظلم و عدوان مملو شد. باشد. گفت: [با مولائی و 
مخدومی؛ چگونه شکر گویم خدای را زین انوا فضل و نعمت که به من ارزانی 
داشت و مرا به زیارت تو و استاهبوسی مشوّف کرد اکنود بفرمای که مرا این پسر TE‏ 
از که [ خراهد بود)". گفت: از آن کس که رسو atom eed‏ 
خر استتزاری کرد ار مد و وطن عرد در فلا شب در فلان مرضم 
ومعلرم شد تو راع اسلام و شرف آلمحقد plea dl sched Jon‏ - و 

مذلت و نگونساری نصرانبان. اکنون تو خود بگوی که جدّم رسول‌الله -صلی اللّه 


عليه و آله و سلم د تو را به ګه داد؟گنت: به بسرت ابی محمد عسکر ی. فرمرد: هرگز 


.م پادشاه دین و Lid‏ خواهد بود و مسط و محیی و ممد دینن محمّد رت لاله (م (. اجه در مت آمده. 
براساس ی ر مطابق روایت ابر pth gt‏ > اب آل ابی‌طالب To‏ + کي ۹ ہت 
e ۰ ۰‏ 5 ۰ ۰ فك س 


۴ ی ندارد. . ۲ ق: ندارد. .. ۵ اعیان‌الشیمه: ‏ ۲ص  .3۶‏ ۶.ی: ندارد. 
= 
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شبی گذشت که تو به زیارت وی مشرف نشدی؟ کُفت: نه. باین رسول‌اللّه؛ صلوات 
شدای و سلام و تحیّات بر شما باد و ال شما. پس ابوالحسن علی نقی 
-علیه السلام - او را به حلیمه خواهر خود سپرد. تا وی را نگاه دارد و تربیت کند و 
گفت که اوست همسر ابیمحمّد و مادر قائم آل‌محمّد -علبهم السلام.! 


معجزهٌ دیگر: روایت کرد زیدبن علی؛ گفت: در صحبت ابی [۱۵۳-ب ] محمّد 
عسکری -علیه السلام -بودم از سرای عامّه تا به منزل وی. چون به سرای رسید و 
من بازخواستم گردید» فرمرد که که بایست و در سرای شد. انگه مرا دستوری داد . در 
رفتم. . مرا صد دبنار داد وگفت: این در بهای کنیزکی کن که کنیزک تر فلانه وفات کرد. 
من تعجّب کردم از آنکه چون من از خانه بیررن می‌آمدم آن کنيزک از همه وقّت 
تندرست‌تر بود. الصّه چون به خانه رسیدم, همچنان بود که حضرت امام فرموده 
بود و کنيزک مرده بود.؟ 


معجزة دیگر: محمدین علی‌بن [ابراهيم‌بن ]" موسی گفت که وقتی که ففری و 
ضیفی غریب روی به ما نهاد» پدرم مرا گفت: بیا تا به نزد ابی‌محمّد عسکری 
علیه السلام -شویم و احوال خود عرض کنیم تا ما را نوازشی فرماید که سخت در 
تنگی‌ایم و ما هیچکدام آن حضرت را ندیده بودیم. باری به راء افنادیم و در راه با 
یکدیگر می‌گفتيم تمنّی که داشتیم. پدرم گفت: کاش مرا پانصد درم بدهد: دویست 
درم از برای کسوت و دویست درم از برای آرد و صد درم از برای نففه تا به جبل 
شویم. من گفتم: کاش مرا نز سیصد درم عطا کند؛ صد درم از جهت بهای درازگوش 
و صد درم برای کسوت و صد درم برای نفقه تا به جبل شوم. القصه چون به در 
سرای حضرت امام رسیدیم» غلامی بیرون آمد وگفت: درآبید. ما در رفتیم و سلام 
کردیم. پدر را گفت: چرا ما را دير زبارت کردی؟ [ ۱۵۲-رو ] گفت: با سیّدی؛ شرم 
داشتم که به ابن صورت ر حالت به خدمت تو أ یم. . پس زمانی در خدمت آن 


۲. منافب آل اپی‌طالب» ج ۲ ص ۴۳۱( علی‌بن زید علوی). ۳۲ ندارد. . ؟. ننگی, سخنی. 


حضرت بودیم. چون بیرون امدیم. غلامی ببامد و گفت: این زری است که مولای 
من برای شما فرستاده است. پس پانصد درم به پدرم داد و سبصد درم به من. پس به 
خانه رفتیم و به انواع سعت معاش می‌کردیم و انواع برکت در آن دراهم ظاهر شد. 
چنانچه امروز دخلش دوهزار درم است. 

معجز؛ دیگر: روایت کرده‌اند که مرد ترسایی طبیب بود عبدا نام و وی را صد 
سال عمر بود. گفت: من شاگرد بختیشوغ بودم طبیب متوکل. پس روزی حسن‌بن 
علی‌بن محمّد (پن ] الرضا -علیه السلام -فرستاد تا خاص‌ترین اصحاب خود نزد 
وی فرستد تا فصد" کند وی را. استادم مرا اختبار کرد و گفت: ابن‌الرضا 
علیه السلام -از من کسی طلب کرده است که وی را فصد کند. تو نزدیک وی شو 
و امروز او عالمتر است از هر که در زیر آسمان است و حذر کن از آنکه بر وی 
اعتراض کنی در آنچه تو را فرماید. پس من به خدمت وی شدم وی مرا به حجره 
فرستاد و فرمود: اینجا باش تا نو را طلب کنم. و آن وفت که من نزدیک وی شدم» 
نزدیک وقتی نیکو بوده ستوده فصد را پس مرا بخواند در وفتی که برای فصد 
ستوده نبود و طشتی عظیم حاضر کردند و از رگ [اکحلش ]۲ فصد کردم و 
دست بشست و مرا به حجره فرستاد و طعام بسیار آوردند از گرم و سرد و آنجا 
بماندم تا نماز دیگر. آنگه مرا بخواند و طشت خواست و گفت: بند رگ بکشای. بند 
به حجره فرستاد و شب آنجا بود. چون بامداد بود و آفتاب برآمد مرا بخواند و 
طشتی خواست وگفت: بند بگشا. بند گشادم» چیزی همچو شیر از دست مبارکش 
بیرون می‌آمد تا که طشت پر شد. آنگه فرمود» باز بستم. دست بشست و تختی 
جامه و پنجاه دینار پیش من بنهاد و گفت: اين برگیر و معذور دار و بازگرد. من آن 
برگرفتم و گفتم: حضرت سیّد؛ مرا خدمتی فرماید. فرمود: آری. صحبت نیکو کن با 
۱ الارناده ج ۲ص ۳۲۶ اصول کافی؛ ج ۱ص 3۲۴ مناقب ال ابی‌طالب» ج ۰۴ ص ۴۲۷ -۴۳۸. 
۲ رگ زدن. ۳. ق: ندارد. 
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کسی که با تو صحبت دارد از دیر عاقرل. پس من به نزد یک بخنیشوع شدم و فصه با 
وی بگفتم. گفت: حکما اتفاق کرده‌اند که بیشترین خون که در تن مردم بوده‌هفت من 
باشد و آنچه تو حکایت کردی اگر از چشمه بیرون شدی عجب بودی و از آن عجب 
این شیرست که بیرون آمده است. پس ساعتی تفک کرد و گفت: سه شبانه‌روزکتابها 
مطالعه می‌کردم [ ۱۵۲-رو ] تا ذ کر اين نوع فصد بیابم, نیافتم. آنگه وی گفت: امروز 
دردین ترسایان هیچ کس نیست عالم‌تر به طب از راهبی که به دیر عافول است. پس 
بدو نامه پنوشت و ماجرا در انجایاد کرد و نامه را به من داد پیش ان راهب فرستاد و 
من برفتم تا بدان دیر آواز دادم. راهب بر بام آمد و گفت: تو کیستی؟ گفتم: مصاحب 
بخنیشوغ. گفت: نامه وی داری؟ گفتم: آری. پس زنبیل فرو گذاشت و من نامه دز 
آنجا نهادم. وی آن برداشت و برخواند و در ساعت فرود آمد و گنت: تو آن مرد را 
رگ بزدی؟ گفتم: آری. گفت: طوبی لک. پس بر استری برنشست و ما به سرمن‌رأی 
آمدیم و ثلثی از شب مانده برد؛ گفتم: کدام دوست‌تر داری» سرای استادم با سرای 
آن مرد؟ گفت: سرای آن مرد. پس ما به در سرای وی شدیم پیش از بانگ نماز 
نخستین. در بگنادند و خادمی سیاه ببرون امد وگفت: کدام است از شما راهب 
دیر عاقول؟ گفت: منم جانم فدای تر باد. گفت: فرود ای و خادم مراگفت: هر دو 
استر نگاه دار و دست وی گرفت و هر دو در رفتند و من بایستادم تا که روز بالا 
گرفت. آنگه راهب بیرون آمدء جامة رهبانیت انداخته و جامهٌ سفید پرشیده و 
مسلمان شده مرا گفت: اکنون به [۱۵۵پ ] سرای استادت برویم. پس برفتیم. 
چون بختیشوع وی را بدید» پیش وی شتافت و گفت: چه چیز نو را از دین تو 
برگردانید؟ گفت: مسیح را یافتم, بر دست وی مسلمان شدم. گفت: مسیح را از کجا 
یافتی؟ کفت: اين مرد نظیر اوست در آیات و براهین. انگه به نزدیک ری شد و ملازم 
او می‌بود تا بمرد. 

معجز؛ٌ دیگر: روایت است از علی‌بن زیدبن علی‌بن حسین‌بن زید که گفت: روزی 
نزد آبی محمّد عليه السلام ‏ شدم و نزدیک وی بنشسته بودم pol, a,‏ آمد که 


سمال أ داشته بودم» پنجاه دینار بر آنجا بسته. بدان سبب پریشانی در دلم پیدا 
شد. ابومحمد -علبه السلام -گفت: باکی نیست و آنگه که نو برخاستی از تو بیفتاده 
برادر مهین تو آن را برگرفت و آن محفوظ است. ان‌شاءالّه. پس با خانه شدم؛ برادر 
مهینم ان را به من داد. 

معجزه دیگر: روایت کرده‌اند ابومحمّد عسکری PRN ale‏ = خورد بود در 
چاه آیی افتاد و ابرالحسن نقی -علیه الشلام - در نماز بود. زنان فریاد برآوردند. 
چون وی نماز تمام کرد؛ فرمود: باکی نیست. رفتند ابومحمّد را دیدند که برروی آب 
بازی می‌کرد و آب بر سر چاه آمده بود. 

معجز؛ دیگر: علی‌بن حسن شاپور گفت: فحطی بدید آمد دز شومن‌رای؛ در 
روزگار مولانا حسن‌بن علی‌العسکری. خلیفه, حاجب و اهل مملکت را فرمود که 
1-رو ] به استسفا " شوید. پس سه روز به نمازگاه می‌شدند و دعا می‌کردند و 
باران می خواستند. باران نمی‌آمد. پس در روز چهارم جائلیق "با ترسایان و رهبانان به 
صحرا شد و چون دست به آسمان برداشت؛ باران باریدن گرفت. روز دویم نیز 
همچنین els‏ شد. بیشتر مردمان " در شک و به دين ترسایان مایل گشتند. پس 
خلیفه کس به ابی‌محمّد عسکری عليه السّلام -فرستاد و او در ان وفت محبوس 
بود. وی را از حبس بیرون آوردند و گفت: با ابامحمّد عسکری؛ امّت جدّت را 
دریاب که هلاک شدند. امام عليه السلام - فرمود: من فردا بیرون شوم و شک 
ایشان را زایل گردانم. انشاءاللّه. پس جائلبق سیّم روز با رهبانان بیرون شد و 
حضرت امام -علیه السلام - با جماعتی از اصحاب خوده بیرون شد و خلایق 
بیرول شدند. چون راهب د اسان برداشت» حضرت امام عليه السلام - 
به یکی از اصحاب خود گفت: دست راهب بگیر و آنچه در میان انگشتان وی است 
ببرون آر. چنان کرد و پاره‌ای استخوان از میان انگشنان او بیرون آمد. ابومحمّد 


۴ 





۱. م: ابزار وی. ۲ باران به دعا خرامتن. ۲.عالم و عابد و حاکم نرسابان ( نصاری ). 
¥ م ندارد. 


در ذكر امام بازدهم ابومحمد الحسن‌بن على‌الزكى هلي اتلام ۲۷۹ 


-علیه السَلام - فرمود: این زمان باران خواه ای راهب. در آسمان میغی که پدید 
آمده بود باز شد و آفتاب ظاهر گشت. راهب خجل گشت. خلیفه گفت: يا ابامحمّد؛ 
اين استخوان چیست؟ فرمود که اين مرد راهب به قبر پیفمبری از پیفمبران گذر 
کرده است [ ۱۵۶-ب ]واین استخوان پیغمبری است که به دست وی افتاده است و 
هرگاه که استخوان پیغمبری ظاهر کنند از آسمان باران گیرد. 


معجز؛ دیگر: روایت اسماعیل‌بن علی‌بن عبدالله عبّاس که بر سر رأه ابومحمّد 
عسکری -علیه السلام ب بنشستم. پس چون وی به نزدیک من رسید. پیش او باز 
رفتم و شکایت کردم از درویشی و سوگند خوردم که مرا یک درم نیست و نه چاشت 
و نه شام. ری گفت: سوگند به دروغ می‌خوری و تر دویست دینار در زیر خاک 
کرده‌ای و اين نه برای آن می‌گویم که تو را چیزی ندهم. ای فلام؟ آنجه با توست بدو 
ده. پس غلام او صد دینار به من داد. پس وی روی با من کرد وگفت: تو آن دینارها 
که در زیر خاک کردی بازنیابی در وقتی که بدان سخت محتاج باشی. پس آنچه مرا 
بخشید نفقه کردم و مضطرب شدم و چبزی دیگر نبرد که نفقه کنم. آن جایگاه که زر 
در خاک کرده بودم؛ بنگربستم» هیج نبود و پسر [عموی ] من آن را دانسته بود و 
همه را برگرفته و بگريخته و هیج از آن به دست من نیامد.! 


معجز؛ٌ دیگر: روایت کرده‌اند به اسناد از حسن‌بن طریف که گفت: کس به نزدیک 
ابی محمد عسکری -علیه السلام - فرستادم و سژال کردم که چون پسر نو امام 
محمّد مهدی عليه السلام - بیرون آید, چگونه فضا کند و سژال دیگر خواستم که 
بکنم از تب ربع؛ " فراموش کردم و به رسول هیچ نگفتم. پس امام عليه السلام - 
جواب فرستاد [ ۱۵۷-رر ] که فضای مهدی ale‏ الشلام - چون فضای داوود 
-علیه السلام - باشد. ملهم شود از غیب و حکم کند و دیگر گفت: آن سوال که 
فراموشت شده است از تب ربع است. اين آبت بنوبس و بر بازو بند که شفا یابی. 


. اصول کانی؛ ج ۱ص ۱۲۲۶ لارشاد ج ۰۲ ص ۳۳۲( اسماعیل‌ین محمُدین علی‌بن اسماعیل‌بن علی‌بن 
عبدالّدین عبّاس ( مناقب آل ابی‌طالب ج ۴ ص ۴۳۲. در همه (اين عم لی): پسر عموی من. 
۲ تب که یک روز گیرد و در روز گذارد. 


ee fic‏ ا تس کاخ تست راحةالارواع 


i 1 Pare ern ۰ A! 4‏ م \ 
«یا نازکونی بدا و بلاما علی ابراهیم. » 
و چنان کردم و شفا یافتم.؟ 


فصل پنجم 
در مات عمر وي op Hell abe‏ 

او را بیست و هشت سال عمر بود. " در ایام امامتش Jane Sle Lb oy‏ بعد از 
ار معتمد بن جعفربن المتوکل پادشاه شد. بیست سال و بازده ماه. چون از 
پادشاهی او پنج سال برآمد. امام معصوم شهید شد. روز آدینه هشت شب گذشته 
بود از ماه ربیعالاّل سنة سنین و مأتین و او را دفن کردند در سرای او آنجا که پدر 
بزرگوارش را دفنن کرده بسودند در سرمن رأی." صلوات‌اللّه علیهما [و 
علی‌المهدی. ]* 


| انبیاء: ۶4 ۲ لارشاد ج ۲ص ۳۲۱! اصولکافی, ج ۱ص ۴۲۶؛ اعلام الوری. ص TOV‏ 
۳ الارشاد: ج ۲ص ۲۱۳و ۳۳۶. 

۲ الارشاد. ج ۲ ص ۳۱۳ و ITF‏ منافب آل ابی‌طالب. ج ۴ ص ۲۲۲: اعیانالشیمه» ج ۲ ص ۴۰. 
۵ ق: ندارد. 


باب پانزدهم 

در ذ کر امام دوازدهم 

محمد مهدی, حخت خدای, خلف صالح صاحب‌الزمان 

[ مظهر اسرار انبیا و اولیا " صلوات‌الله عليه و علیهم اجمعین. 


و اين باب مشتمل است بر سه فصل: 


[ فصل اول: در ولادت او -علیه ped‏ 
فصل دویم: در بعضی از نضایل و معجزات وی عليه السلام. 
فصل سیم: در علامت خروج وی علیه السَلام. ] 


ae ۱‏ ندارد. 


فصل اول ' 
در ولادت او -علیه pA‏ 

رلادتش در نیمة شعبان سنة خمس و خمسین و مأتین بود؛" همنام و هم‌کنیت 
حضرت وله استه صلوات الله و سلامه علیه. در حدیث است که: 

Sid‏ من دیا لا یوم [ ۱۵۷ .ب ؤاد Bhi‏ لله ذلك البزم حى برخ 
Cie USE hh SNS ey Ne Cah ile J‏ 
tye 5 lb‏ 4" 

یعنی: اگر از دنیا بافی نمانده باشمد الا یک رون حق تعالی آن روز را درازگرداند 
تا مردی بیرون آید از اهل‌بیت من که نام او نام من باشد وکنیت او کنیت من و 
جهان را پر داد و عدل گرداند. چنانکه پر ظلم و جور شده باشد. 

به نام و کنیتش نخوانند. به لقبش خوانند و لقبش مهدی است و [خلف صالح 
و )" صاحب‌الزمان و صاحب‌الأمر و الفائم و حجّْت‌الّه. نام مادرش نرجس بود © 

روایت است از حکیمه بنت محمّدبن الرضا -علیهم السلام که گفت: 
ابومحمد عسکری -علیه السَلام در شب نیمه شعبان کس به من فرستاد که ای 
عمّه؛ امشب نزد من روزه گشای که خدای تعالي نو را شاد گرداند به ول خود و 
حت خود بر خلفش و خليفة من بعد از من. حکیمه گفت: مرا از آن» شادي عظیم 
دست داد. پیش وی شدم و او در صحن سرای نشسته بود و کنیزکان وی در گرد. 
۱ الارشاد ج ۲ ص ۳۲۹ اعبانالشیمه» ج ۲ص ۴۴ ۰ ۲ همان منایم. 


JT‏ الارشاده ج ص ۰۱-۳۴۰ در پاورقی مصحح به نقل از: سنن ابی داوود ج ۴ ص ۰۱۰۶ح ۲ ر 
سنن ترمدیه ج ۴ ص 0ج ۱۳۳۱ و5 ندارد. ۵. الارشاد. ج ۲ء ص TT‏ 
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گفتم: فدای تو باد [جان als cle‏ ا زکه خواهد بود؟ گفت: از نرجس. من برجستم 
و نزد نرجس شدم و وی را دیدم هیچ اثر حمل بر وی نبود. پس نزد آبی‌محمّد 
-علیه السلام - شدم وگفتم: هیچ اثر حمل بر وی ظاهر نبست. بگمارید. آنگه 
کُفت: چون وفت فجر شود ولادت خلف [۱۵۸.رو ] ظامر شود. ای عمّه؛ حلف 
مثل موسی است -علبهما الَلام -که مادر موسی به وی حامله بود و ازو اثر حمل 
ظاهر نبود و هیچ کس آن سرّرا ندانست تا وقت ولادتش. پس من نزد نرجس شدم و 
وی را بدان خبر داد [م و از حالش پرسیدم. ]" گفت: با مولاتی؛ من اثر حمل در 
خود نمی‌بینم. حکیمه گفت: همه شب نزد نرجس می‌بودم وگوش می‌دادم و منتظر 
تا نزدیک طلوع فجر. پس به خاطرم گذشت که صبح نزدیک شد و هیچ اثر ظاهر 
نیست. فی‌الحال ابومحمّد عسکری -علبه السّلام -آواز داد که با عمّه؛ شک مکن 
که ولادت نزدیک شد. من خحجل شدم. ناگاه نرجس از میان خانه برجست. ترسان و 
لرزان. من وی را در بغل گرفتم. ابومحمّد -علیه السّلام - آواز داد که يا ععمّه؛ نا 
رنه برخوان. من, ان رنه خواندن گرفتم. کودک نیز در شکم می خواند. چنانکه 
من می خواندم. نا گاه کودک برمن سلام کرد. من بترسیدم و منعجّب گشتم. ابومحمّد 
pA ate‏ - آواز داد که ای عمّه؛ تمجّب مکن از امر حق نعالی که خدای تعالی 
ما را در کودکی به سخن آورد و در حال بزرگی ما را حجٌّت گرداند. درین بودیم که 
نرجس را از نظر من غایب " [کردند و وی را نمی‌دیدم چنانکه‌گفتی میان من و میان 
وی حجابی کردند. پس ] من نزد ابی‌محمّد -علیه السلام -دویدم و فریاد برداشتم 
ازین حالت. فرمود که با عمَه؛ منرس و بازگرد که حجاب زایل شود و تو او را 
فی‌السال ببینی. پس با جای خود شدم. نرجس [ ۱۵۸-پ ] را دیدم که اثر نور 
عظیم " بر وی ظاهر شده و کودک را ديدم به سجود افتاده زانوها به زمین و انگشت 
سیّابه برداشته می‌گفت: 

شد ن لاله لاله ون جى مُحَكدا سول له ان بی Ue‏ رع الل 

آنگه یک‌یک امام را باد می‌کرد تا به خود رسبد. گفت: خدابا؛ وعده‌ای که مرا 


|. ى پار و مادرم. Y‏ م ندارد. ۳ م wou‏ از نظر من uals‏ یل , ۴ ی ندارد. 


در ذکر امام دوازدهم محمدمهدیب ححعت خدای: خلف whe‏ صاب الزمان علیه السلام. YAQ‏ 


کرده‌ای روا کن و کار مرا تمام کن و قدم مرا ثابت دارو زمین را پر فسط و عدل گردان. 
پس ابومحمٌّد عسکری --علیه السلام - آواز داد که با عمّه؛ او را نزد من آر. من 
او را برداشتم و نزد وی بردم. بر پدر خود سلام کرد. آبومحمّد -علیه السلام -وی را 
از من فرا گرفت و مرغان [سبز دیدم که ]' بر سر وی پرواز می‌کردند. [من از آن 
پرسیدم. ابومحقد گفت: فرشتگانان و اشارت به یکی ازایشان کر که بزرگتربود و 
گفت: این جبرئیل است. پس ابومحمّد: خلف را -علیهما السلام -به جبریل 
سفارش فرمود. ] " آنگه زبان در دمن مبارک خلف کرد و خلف زبان مبارک پدر 
بزرگوار خود بسیار مکید. آنگه پدر پسر راگفت: [« انط بإِذنِ الله تمالی.۰]" سخن 
8 5 به فرمان خدای تعالی. گفت: 
و وی ee Bly’ a A‏ 125 
Gls 5 at gla deed sy ill Le 25‏ ما هم زین عن 
ی ره و شا و نامز اکن تخد رون 3 
[۱۵۹-رو ] آنگه صلوات داد بر حضرت رسول‌اله و بر امیرالمژمنین و اثمه -صلی 
الله علبهم و سلم و عجٌّل فرجهم و اهلک عدوّهم. آنگه ابومحمّد -علیه لام - 
گفت: با عمّه؛ وی را به مادرش ده تا چشمش بدو روشن شود 


فصل دویم 
در پعضی از فضایل و معجزات وی -علیه السلام. 
روایت است از ابی‌الادیان که گفت: من ابومحمّد -علیه السلام - را خدمت 
می‌کردم و نامه‌های وی به شهرها می‌بردم. پس نزد وی شدم به بیماری وفات وی؛ 
او نامه‌ها بنوشت و مرا گفت: این را به مداین بر و بدرستی که پانزده روز غایب شوی 
و روز پانزدهم که بگذرده به شرْمّن‌رای آیی. از سرای من فریاد شنوی و مرا بدین 
سوی بینی. گفتم: یا سيّدی؛ چون چنان بود ملجأً ما که بود؟ گفت: آنکه جواب 


۱. ی ندارد. . ۲. ی ندارد.. . ۳. ی ندارد. .. ۴. فصص: ۶-۵ 
۵ اعیان‌الشیمه: ج ۲ ص ۴۶ ۳ اندکی تفارت + اکمال انذین: FY vu?‏ الغیبه طرسی. O ve‏ 
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نامه‌ها از تو طلب کند. او بود قایم‌مقام من. گفتم: بیان زیادت کن. مراگفت: آنکه بر 
من نماز کند. گفتم: بیان زیادت فرما. گفت: آنکه همیان از تو بطلبد. پس من برفتم و 
نامه‌ها به مداين بردم و جواب آن بستدم و به سر من sh‏ آمدم. روز پانزدهم چنانکه 
وی گفته بود فریاد شنیدم از سرای وی عليه السلام. چون بیامدم» جعفرین علی 
نقی را دیدم که شیعه گرد برگرد وی درآمده وی را تعزبت می‌گفتند. من با خود گفتم 
که اگر او دعوی امامت کند» امامت او باطل باشد. زیراک من جعفرین علی را دیده 
بودم که نبیذ می‌آشامید و [ ۱۵۹-پ ] فمار می‌بازید و طنبور می‌زد. پس من فراپیش 
شدم و وی را از وفات برادرش ابومحمّد عسکری -علیه الشلام - تعزیت دادم و 
تهنبت امامت گفتم. وی مرا هیچ نپرسید. دانستم که امام او نیست. پس یکی از 
سرای بیرون آمد و جعفر راگفت: ای سیّدی؛ برادرت را کفن کردند. برخیز و برو 
نماز بگزار. پس جعفرین علی برفت تا بر وی عليه السلام -نماز کند و شیعه برگرد 
WS‏ چون در سرای شدیم جعفر فراپیش شد تا نماز ګند کودکی را دیدم که بیرون 
آمد, گندمگون ماه‌روی؛ سیاه‌موی» کشاده‌دندان و ردای جعفرین علی گرفت و 
بکشید و گفت: بازپس ایست ای عم؛ که من به نسب و حسب از تو اولی‌نرم به نماز 
کردن بر پدرم. پس جعفر بازپس آمد و رنگ رویش همچون رنگ خاک شده بود. 
پس آن کودک فراپیش شد و نماز کرد و چون ابومحمّد -علیه السلام -را دفن 
کردند, آن کودک مرا گفت: بیار آن نامه‌ها که با توست. فرا وی دادم و با خود گفتم: 
این دو نشان از وی ظامر شدء همیان مانده است. آنگه همیان نیز طلب کرد. به وی 
دادم. بعد از آن نزد جعفرین علی شدم و وی را از آن کودک پرسیدم. گفت: به خدای 
که من هرگز وی را ندیدم. درین بودیم که قومی درآمدند از فم و حضرت امام 
- علیه ال لام - | طلب کردند. گفتند: وی -علبه السلام - متوفی شد. گفتند: وصی 
و قائم‌مقام ۱۶۰1-رو ]وی کیست؟ گفتند: جعفرین علی. پس ایشان نزد وی رفتند و 
او را تعزیت [و تهنیت ]" گفنند [و اعزاز و اکرام کردند ] " بعد از آن گفتند که ما 
نامه‌ها و اموالی چند داریم جهت امام. اگر نو بگویی که در نامه‌ها چیست و اموال 





۱ ۴ ندارد. Y‏ ی ندارد. 


در ذکر امام دوازدهم محمّدبهدی, حجت خدای, خلف صالع, صاحب الز مان علي السلام. AV‏ 


چند است» تو امامی و آنها را به نو سپاریم. جعفر ابا کرد از دانستن و برخاست و 
گفت: می‌خواهند که ما علم غیب بدانیم. فی‌الحال خادمی ببرون آمد و گفت: (ای 
فوم؛ ابوالقاسم محمّدین الحسن -علیهما السلام - می‌فرماید که ]" با شما است 
نامه‌های فلال و فلان و در آنجا فلان و فلان است و اموال ده هزار دینار است. گفتند؛ 
صدت‌الامام» و مالها و نامه‌ها نزد وی -علیه السّلام -بردند وگفتند: اوست امام و 
حجّت‌الّه علی‌الخلق. جعفرین علی نزد معتمد خلیفه شد و حال بگفت. خلیفه 
کس فرستاد و از مادر امام» صاحب‌الزمان را طلب کرد." مادر انار کرد [و وی را 
نداد. ]" درین بردند که خبر بدبشان رسید که بحبی‌بن خاقان به مفاجات مرد و 
صاحب زنج * به بصره خروح کرد [و از آن اطراف دشمنان بیرون آمدند. |" پس 
خلیفه مشفول آن شد [و ترک مادر کودک کردند. والحمدللّه رت‌العالمین. ]۶ 
معجز؛ُ دیگر: روایت است از احمدین اسحاق‌ین سعید الاشعری که گفت که نزد 
امام حسن عسکری -علیه السلام -رفتم و خواستم که [او را از خلف بپرسم. پس 
پیش از آنکه بپرسم او مراگفت: ]" پا احمد اسحاق؛ خدای تعالی خالی نگذاشت 
زمین را از ۱۶۰1-پ ] آن روز که آدم را بیافرید تا به آن روز که قيامت باشد از حجْتی 
که خدای تعالی را بود بر خلق که بدو دفع بلا کند از زمین و بدو باران فرستد و به 
سبب او برکات از زمین بیرون آرد. گفتم: یابن رسول‌الْه؛ پس خلیفه و امام بعد از تو 
کیست؟ وی [برخاست په شتاب و]"به خانه شد و بیرون آمد؛ پسری بر دوس 
گرفته روی او چون ماه شب چارده در فرب سه سالگی» پس گفت: يا احمد؛ اگر نه 
آن بودی که تو می‌شناسی خدای را و حجّتهای او راء من بر تو عرضه نمی‌کردم این 
پسر خویش را [که حجّت خدای است بر خلق اوه ]" همنام رسول‌الله است -صلی 
الله علبه و آله ایام واه کیت ری. همه روی زمین را پر داد و عدل گرداند؛ 


۱. ق: ندارد. ۲ ث: مادره کودک را مطالبه کودک کرد. ۳.ی: ندارد. 

۴ صاحب زنج شهرت کسی است که به شژال سال ۲۵۵ ه در فرات بصره علیه عباسیان خروج کرد و خود 
را علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب خواند. 

۵ ق: ندارد. . ۶. م. ندارد. ۷ ف ازو پپرسم. ۸.م: ندارد. . ٩.ق:‏ ندارد. 


جح 0 2-23 دج راحالارواح 


جنانکه پر ظلم و جور شده باشد. با احمد؛ مثل او درین امّت مَثل خضر است و 
ذوالقرنین واه که او غایب شود در غیبتی که در آن غیبت از هلاک ناجی نبود مگر 
آن کس که خدای تعالی وی را ثابت گردانیده باشد بر اعتراف به امامت او و او 
توفبق [خواهد از خدای تعالی ]" به تمجیل فرح او گفتم: یا مولای؛ علامتی خواهم 
که دلم بدان آرام گیرد. امام -علیه السلام -فرمود کهای پسر؟ تو خود سخن بگوی. 
آن پسر به سخن آمد. به عبارتی عربی در غایت فصاحت و بلاغت و گفت: [با 
احمد؛ مرا به عين عبان می‌بینی و شک [۱۶۱-رو ] می‌آری؟ در آخرالزمان خلقان 
باشند که مرا نادیده به امامت متبّن باشند. وک همین فا" بدان که من 
خاتم ائمه‌ام و حجٌت الم و منم منتقم از دشمنان خدا و رسول و آل او و اثر 
مجری از دشمنان هنگامی که من از غیبت طویله ظهور کرده باشم. احمدین اسحاق 
گفت: این زمان من مطمئن شدم. ]۲ پس شادمان بیرون paul‏ 


معجزۀ دیگر: روایت کرد علی‌بن ابراهيم ال کی که من در طواف [کعبه 
-عظمها له - بودم: ]" شش طواف کرده بودم؛ طواف هفتم خواستم که بکنم 
[ حلقه‌ای دیدم از راست کعبه ]" [ناگاه ]* جوانی دیدم نیکوروی» خوشبوی, با 
هيبت [و شکوه» شیرین کلمات. ]۲ پس خواستم با وی سخن گویم. [جمعی با وی 
بودند» مرا نگذاشتند ]" یکی را پرسیدم که این کیست؟ گفت: پسر رسول خداست. 
هر سال از برای خاصضگیان خود ظاهر شود و با ایشان سخن گوید. پس من گفتم: به 
طلب ارشاد و راه راست آمده‌ام؛ مرا راهنمایی کن سوی وی [-علبه السلام. وی مرا 
نزدیک آن حضرت برد. حضرت امام چون مرا دید ]" سنگ‌پاره‌ای در مشت من 
نهاد. من بازگشتم؛ یکی از خدمتکارانش مرا گفت که فرزند رسول‌اللّه -صلی اللّه 
عليه و آله و سم - چه چیز به تو داد؟ گفتم: سنگ‌پاره‌ای. گفت: دست باز کن» 
دست بازکردم» سبیکه‌ای '' بود اززرواو را دیدم -علیه الشلام که بازبه من رسید و 


۱ دهد. ۰ ۲ انقال: ۴ ۳م با اندکی اختلاف در الفاظ. . ۲. ف: ندارد. 0 م ندارد. 
۶ ی ندارد. ۷ د: ندارد. ...هی مرا خبر کردند. ٩‏ ق: ندارد 
He‏ سیم یا زر یا فلز دیگر که آن را گداخته و در قالب ریخته باشند. 


در ذکر امام دوازدهم محمّدبهدی. حجت خدای, ego wile‏ صاخب‌الزمان - علبه السلام. YAS ee =n,‏ 
گفت: ۱۶۱1.پ ] حجّت بر تو" ثابت شد وحّ بر تو ظاهرگشت وکوری ضلالت 
از تو زایل شد, مرا می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: 

Age EM UTE SSCs sill ToL Harb الَْهُدیٌ»‎ 

منم مهدی» منم قائم‌الزّمان» منم آن کس که زمین را پر عدل کنم» چنانکه پر 
جور بوده باشل, 
شاذان الصنعانی که گفت: نزدیک علی‌بن ابراهیم‌بن مهزیار شدم به اهراز. او را 
پرسیدم از ال ابی محمّد -علیه الشلام. گفت: ای برادر؟ بدرستی که پرسیدی از 
کاری عظیم. بیست بار حج کردم» دران بارها طلب می‌کردم که امام را ببینم و هیچ 
راه نمی‌یافتم فرا آن. پس شبی در خوابگاه خود خفته بودم. یکی را ديدم که 
می‌گفت: یا علی‌بن ابراهیم؟ بدرستی که خدای و را دستوری داد در حجْ. پس آن 
شب را زنده داشتم و نخفتم تا وفت صبح و درکار خود تفکر می‌کردم و شب و روز 
موسم را منتظر می‌بودم. چون وفت موسم بود کار خود بساختم و روی به مدینه 
نهادم و چون به یثرب رسیدم از آل ابی محمّد -علیه السَلام - پرسیدم او را هیج اثر 
نیافتم و هیچ خبر از او نشنیدم درکار خود متفکر می‌بودم تاکه از مد ینه بیرون شدم 
به سوی مکه» و چون به مکه رسیدم» روزها آنجا بودم خانه را طواف می‌کردم و 
معتکف می بودم. شبی در طواف بودم» جوانی نیکوروی را دیدم که می‌خرامید و 
گرد خانه طواف می‌کرد. مرا ازو چیزی در دل آمد. برخاستم و نزدیک وی شدم و 
بحث خالی کردم. گفت: از کجایی؟ گفتم: از اهل عراق. گفت: از کدام عراق؟ گفتم: 
از امواز, گفت: آنجا خصبی را می‌شناسی؟ گفتم: رحمه ال ار را بخواندند ر 
اجابت کرد. یعنی: به جوار حق شد. گفت: خدای برو رحمت کناد؛ چون دراز بودی 
شب او یعنی در عبادت و چون بسیار بودی عبادت و گریستن ری. گفت: علی‌بن 
ابرآهیم المهزیار را می‌شناسی؟ گفتم: منم علی‌بن ابراهیم. گفت: خداي تو را تحت 


۱. م: از اینجا تا چند سطر مانده به آخر را ندارد. 


گوباد. یا اباالحسن؛ چه کردی با آن نشان که میان تو و میان ابی‌الحسن‌بن علی بود؟ 
گفتم: به مأمن است. گفت: بیرون آر. من دست در جیب کردم و آن را ببرون آوردم. 
چون آن را دید» اشک از چشمش روان شد و به آواز بکربست. آنگه گفت: تو را 
دستوری دادند یاب المهزیار با رحل شو و کار خود ساخته دار؛ چون شب درآید و 
تاریک شود به شمب بنی عامر شو که تو مرا آنجا بینی. چون آن وفت نزدیک آمد و 
فراهم آمدم و بار با راحله نهادم و می‌راندم تا که به شعب شدم. آن جوان را دیدم 
ایستاده. ندا می‌داد که نزدیک من ای. چون نزدیک وی رسیدم؛ به سلام ابتدا کرد و 
گفت: بران يا برادر؛ و دایم با من سخن می‌گفت و من با وی سخن می‌گفتم نا که از 
جبال عراف بگذشتیم و به جبال منا رسبدیم و فنجر اوّل برآمد و ما در میان 
کوهها(ی ] طائف بودبم. پس مرا گفت: فرو آی و نماز شب کن. بکردم و مرا به وتر 
فرمود. بگزاردم و آن فابده‌ای برد ازو. آنگه مرا به سجود فرمود و روی بر خاک نهاد. 
آنگه از نماز فارغ شد و برنشستیم و براندیم تاکه به اعلای طائف رسیدیم. مراگفت: 
Ge‏ می‌بینی ؟ گفتم: توده‌ای ریگ می‌بینم؛ برو خیمه‌ای از ابریشم» نور آن خیمه 
می‌افروزد و چون آن بدیدم دلم خوش شد. مراگفت: ابنجاست آَمّل و رجای انچه 
می‌پرسی و امید می‌داری. آنگه گفت: فرود آی که اینجا ذلبل شود هر صعبی و 
خاضع شود هر جبّاری. (۱۱۳-ج) آنگه گفت: دست از مهارها بدار, گفتم: ناقه را به 
که رها کنم؟ گفت: این حرم قائم است -علبه الشلام. درو ناید جز ممنی و ازو 
ببرون نباید جز ممنی. پس دست از مهار أْنتر بداشتم و او برفت و من با او برفتم تا 
که به نزدیک در خیمه رسید. پیش از من در رفت و مرا گفت: بایست. بایستادم تا که 
ری بیرون آمد. آنگه گفت: درای که اینجاست سلامت. در شدم. وی را ديدم 
نشسته. بردی وشاح ' کرده و دیگری ایزار ساخته و طرف آن بر دوش افکنده و 
همچون افحوان " و ارغوان که فطره‌ها برو نشسته باشد یا چون شاخ بان و قضیب 
ریحان؛ نه درازی دراز و نه کوتاهی کوتاه؟ سری مدور؛ پیشانی هموار؛ کمان ابرو؛ 


J‏ رشاح: unten‏ کمان. hes‏ حمایل: پارچه زیوردار که به سانه J‏ بهبر lam‏ کنند. 
۲. انخران: گل بابرنه. در فارسی اکحوان هم گفنه شده. 


در ذکر امام دوازدهم محند بهدی, ححت خدای, خلف صالح. ماحم الزمان هليه السلام. ا 


تندپینی! زخان کم‌گوشت؛ بر رخ راستش خالی همچون مشک بر روی زد یا عنبر. 
چون وی را دبدم برو سلام گفتم. جواب داد بر نیکوترین وجهی. روی فرا من کرد و 
مرا از اهل عراف پرسید. گفتم: سیّدی؛ جلباب " خواری و ذلّت دریشان پوشبده‌اند و 
ایشا در میا فوم ذلیل‌اند. گفت: یابن المهزیار؛ بدرستی که شما بریشان ملک 
شوید, چنانکه ایشان بر شما ملک شدند و ایشان آن روز خوار و ذلیل باشند. گفتم: 
سبّدی؛ بدرستی که آنچه حاجت ماست از ما دور است و راه مطلب دراز. پس 
گفت: یابن المهزیار؛ بدرستی که پدرم ابومحمّد. مرا فرموده است که مجاورت نکنم 
با فومی که خدای پر ایشان خشم گرفته است و ایشان را لعنت کرده و ایشان راست 
عذابی الیم. و مرا فرموده است که ساکن نباشم از کوهها الا جاهایی که درشت بود و 
از بلاد و زمینها جز جاهایی که خالی بود و خدای مرلای شماست. تقیّه را ظاه 2S‏ 
و آن را بر ممن موکل گردانید. پس من plat‏ تا آن روز که مرا دستوری دهد که 
خروج کنم. گفتم: سیّدی؟ کی بود این کار؟ گفت: چون جدایی کنند میان شما و میان 
راه کعبه و در فلان و فلان سال داب (۱۱۴-ر) الارض بیرون ابد از میان صفا و مروه. 
پس روزها نزدیک وی مقیم بودم. پس مرا دستوری داد در رفتن و از مکه با کوفه 
شدم و غلامی با من بود که مرا خدمت می‌کرد و جر خیر ندیدم از وی. 


فصل سیم 
در فضایل وی -علیه السلام. 
ابوحمز؛ ثمالی گفت که ابوعبداله را -علیه السلام - گفتم: بدرستی که 
ابوجعفر می‌گفت که خروج سفیانی محتوم است که قطعاً خواهد بود و کشتن نفس 
زکیّه از محتوم است و ندا از اسمان که منادی‌ای از اسمان نداد دمد اول روز که هر 
فومی آن را به زبانها و لغات خود بشنوند که حق با علی است و شیعة وی, آنگه 
ابلیس لعین ندا در دهد در آخر روز از زمین که حز با عنمان است و شیعه وی آنجا 


۱. جلباب: چادر با جامه کشاد زنان یا بالاپرشی که زنان بر روی لباس پب‌شند با ملحفه‌ای که سخص 


خوابید» تن خود زا با ان بپوشاند. 


که مبطلان در شک افتند " 

روایت کرد فضل‌بن شاذان از احمدین محمّدین ابی‌نصر که گفت: ابوجمفر 
گنت دو نشان خواهد بود پیش از فائم که ol‏ نبوده است از انگاه که آدم به زمین 
آمده است: آفتاب بگیرد در نیمه از ماه رمضان و ماه در آخر آن. مردی گفت: یابن 
رسول‌اللّه؛ آفتاب بگیرد در آخر ماه و قمر در نبمة آن. ابوجعفرگفت: من عالمترم از 
آنچه نو می‌گویی و لکن آن دو این است که نبوده است از آنگاه باز که آدم فرود آمده 


۱ 


روایت کرد اسماعبل‌بن مهران از عمران‌بن جبله از ابی عبداللّه - علیه السلام - 
که گفت: گویی که در سفیانی بنگرم که رحل خود بیفکنده باشد در رَخبه " شما به 
کوفه. پس منادی وی ندا دهد که هرکه سر مردی بیاورد از شیعةُ علی هزار درم بود 
او را. پس همسایه‌ای در همسایة خود جَهّد و گوید: اين از ایشان است و گردنش 
بزند و هزار درم فراستاند. بدرستی که غمّازان شما آن روز نباشند الا فرزندان 
بی‌سامان کار و گوبی که من می‌نگرم در صاحب برفم. گفتم: صاحب برفع که باشد؟ 
گفت: مردی از شما به فول شما می‌گوید؛ برفع پوشد. شما را می‌شناسد و شما وی 
را نمی‌شناسید. یک‌یک از شما غمّازی می‌کند. بدرستی که نباشد الا پسر زناکننده ؟ 

روایت کرد به اسناد از ابی بصیر که گفت: ابوجعفر -علیه السلام -گفت: قائم 
پادشاه شود سبصد و نه سال. چنانکه درنگ (۱۱۴-ج) کردند اهل کهف در کهف. 
زمین را پر عدل و فسط کند چنانکه پر جور و ظلم شده باشد و خدای تعالی گشاده 
گرداند شرق و غرب زمین را. مردمان مخالف را می‌گفتند: جز دین محمّد -صلی 
الله عليه و آله و سلم - نباشد. 


۱ ر.ک: بشارة الاسلای ص ۱۶۲-۱۶۳ (با اندکی تفاوت در سند و عبارت). 
۲ الارشاد ج ۷. ص ۳۷۴؛ اعلام الرری» مس ۴۲۹؛ بشارة الاسلام ص ۱۱۳. 
۲ زمین فراخ گشادگی میان خانه‌ها. 

۲ بشارة الاسلام. ص ۱۴۶ به نقل از: الغیه شیخ طوسی. ص ANT‏ 
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ple‏ = در حدیث طویل که گفت: او امامی پرهیزگاری نیکوکار بود و پسندیدة 
خدای بود و بپرون آید از تهامه. او را گنجی باشد در طالفان نه زر و نه نقره بلکه 
مردان شجاع و اسبان نیکو. او را صحیفه‌ای بود که عدد نامها و نسبهای آنان که از 
شهرهای دور در ال خروح وی پیش ری dal‏ دروی نبشته باشند و ایشان سبصد 
و سیزده مرد باشند. 

ابی گفت: یا رسول‌اللّه؛ علامات خروج وی چه باشد؟ 

گفت: چرن وفت خروح وی باشد تبغ وی از غلاف برآید و عمش گشاده گردد 
و حق تعالی هر دو را به سخن آرد تا گویند: خروج کن با ولی‌اللّه؛ که نو را اکنون 
نشستن از دشمنان دای روا نبست. بکش دشمنان خدای را هر جاکه یابی و 
امامت از خداوند تو راست. امامت کن. پس جبرئیل و میکاثبل فرود آینده جبرئبل 
برراست وی و میکائیل بر چپ وی» و شعیب و صالح بر قدام لشکر. خرشاکسانی 
۱ 

روایت کرد به اسناد از ابان‌ین تغلب که صادق he‏ السلام - گفت؛ بدرستی 
که اوّل کسی که فائم را بیعت کند جبرئثیل برد فرو آید در صورت مرغی سپید. پس 
وی را بیعث کند. آنگه یک پای بر خانه نهد و بک پای بر ببت‌المقدس. ندا دهد به 
LAS‏ فصیح چنانکه همة خلائق بشنوند که: «آنن هجو »۲ 

و ابوجعفر -علیه السلام -گفت: عصای موسی از آدم بود. پس به شعیب 
رسید. پس از شعیب به موسی‌بن عمران رسید و آن عصا نزدیک ماست و تا این 
ساعت او را سبز داشته‌ايم همچنان که آن ساعت که از درشتش باز کرده باشند و 
بدرستی که آن سخن گوبد» چون (۱۱۵-ر) ازو سخن پرسند و آن را ساخته‌اند از 
برای قائم ما. بدو آن کند که موسی کرد و او کند آنچه وی را فرمایند و هر جا که وی 
را بیفکنند» هر جادویی و دروغی که فرا یافته باشد, ان را فرو برد. 

روایت کرد به اسناد از مولای‌بن یسار از ابی جعفر -علبه السّلام - که گفت: 
چون قائم ما فیام کند دست بر سر بندگان نهد. پس عقلهای ایشان را جمع کند و 


۱. بشارة الاسلام ص ۱۳-۹ به نفل از: اکمال الذین» ج ص YEE‏ ۲ نحل: ۱. 


۳۹۴ 





clay Vent, 


جهلهاشان بدان کامل شود. 

روایت کرده‌اند که محمّد [بن ] ابی زیدالکرفی البزاز پرسید از صادق 
-علبه السلام -که سالی چند ماه است؟ گفت: دوازده. گفت: امام چند باشند؟ 
گفت: به عدد فرزندان یعفوب. دیگرباره پرسید که پرج آسمان چند است؟ گفت: 
دوازده. گفت: به حقیقت بدانستم که امام دوازده است. گفت: امام آخرین را نام 
چیست؟ گفت: همنام جذٌ من محمّد مصطنی -صلّی اه علیه و آله و سلم -و 
همنام پدر من BU‏ گفت: کنیت وی چه باشد؟ گفت: ابرالفاسم و مهدی و قائم و 
حجٌت آل‌محمّد. و روا نبود که وی را به نام و به کنیت بخوانند تاکه خروج کند. وی 
را دو غیبت باشد: یکی کهبن که کس باشد که وی را ببیند و دوم مهین که کس وی را 
نبیند تا وفت فیام ظهور وی و در ال ظهور وی سیصد ر سیزده کس با وی ظاهر 
گردند. 

گفت: یابن رسول‌الله؛ این سیصد و سبزده از کجا باشند؟ گفت: چهار تن از 
پیغمبران باشند: یکی - عیسی‌بن مربی دوم - ادریس: سیّم - خضر چهارم - 
الیاس -علیهم السّلام. 

گفت: دیگران از کجا باشند؟ گفت: چهار تن از فرزندان حسن علی 
علیه السلام - باشند و درازده تن از فرزندان حسین علی علیه السلام. 

گفت: دیگران ازکجا باشند؟ صادی ate‏ السلام گفت: وفت نماز است. به 
نماز مشغول می‌باید شد. بامداد بگاه Gh‏ نو را از آن خبر دهم. 

محمدبن ابی‌زید دبگر روز بامداد دوات در آستین نپاد و کاغد و پیش dole‏ 
علیه pA‏ -امد. صادق -علیه السلام -گفت: بنویس آن کسانی که با فرزند من 
خروح کننده چهار تن از مکه باشند و چهار تن از بیت‌المقدس و دوازده تن از شام و 
هفت تن از یمن و سه تن از آزر و پنجاه و سه تن از (۱۱۵-ج) بوظه و سه تن از 
بنی عروه و چهار تن از بنی‌متین و دو تن از بنی‌اسد و چهارتن از عقیلی و هشت تن از 
بغداد و چهار تن از واسط وهشت تن از بصره و شش تن از ناحبت بصره و چهار تن از 
خوزستان و دوازده تن ازکوهستان و هفت تن از دیلمان و هفت تن ازگیلان و دوازده 
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تن از طالقان و شعیب‌بن صالح از طالقان اسفهسالار فائم باشد و چهار تن از جرجان 
و هفت تن از مازندران و چهار تن از ری و دوازده تن از فم و سبزده تن از ناحیت فم و 
یک تن از اصفهان و چهار تن از کرمان و یک تن از مکران و سه نن از مولانامه و سه 
تن از مرو و پنج تن از هندوستان و سه تن از غربی و دوتن از ماوراءالنهر و سه مرد 
حبشی و دوازده مرد از کوفه و چهار مرد از سامره و چهار مرد از نبشابور و دوازده 
مرد از سبزوار و هفت مرد از طوس و ناحیت طوس و سه مرد از دامغان و چهار مرد 
از خاخوارری و پنج مرد از کوهپاية ری و چهار مرد از مصر و هفت مرد از شیراز و 
دو مرد از طبرستان و سه مرد از حلب و چهار مرد از کوس. این جمله سبصد و سبزده 
مرد باشند که ظاهر و باطن ایشان یکی باشد و تن و مال خود فدای یکدیگر کنند. 

آنگه پرسید که خروج از کجا کند؟ گفت: از خانة خحداي جل جلاله» جام وې 
سفید باشد. دو انگشتری در انگشت دارد: یکی انگشتری حسن علی و بر آنجا 
نبشته باشد: «ألی وائق برحمنك». دیگر انگشتری حسین علی و بر آنجا نوشته 
باشد: «انی مستجیر بك یا امام الفائفین 4. 

گفت: کدام روز باشد که خروح کند؟ گفت: روز پنجشنبه پدید آید و روز آدینه 
وفت نماز پیشین خروج کند. سیصد مزار مرد با وی نماز کند. 

گفت: لشکرگاه وی چند باشد؟ گفت: چهل میل. در لشکر وی طزار و فاسق 
نباشد. چند هزار جایگاه فرآن خوانند و جمله نماز جماعت کنند. هر که از پس 
فرزند من نماز کند و دعا کند هر حاجت که از خدای تعالی درخواهد اجابت AS‏ 
Alem‏ گنجهای روی زمین پدید آید و جمل (۱۱۶-ر) روی زمین عدل گیرد. 

کا به چه سلاح حرب کتد؟ گفت: ذرالفمار امیرالمومنین علی 
_عليه السلام - با وی باشد و قضیب potty‏ و درق ' حمزه و زره جعفر طیّار و 
عمودی چهل رطل باشد هفتاد علمدار بود وی را. بر هر علمی آیتی از فرآن نوشته 
باشد. زبانش خوش باشد. شیرین سخن بود. با پیران پیر باشد و با کودکان زندگانی 


نیکر کند. به غلق محمّد مصطفی -صلی اللّه علیه و آله و سلم - باشد و به 


۱ ذدرق: سپ سپری که از پوست کوگدن درست کنند. 
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پرسید که عمرش چند باشد؟ گفت: ششصد و مفتاد سال,.۰ 
کردیم. والحمَدلله رت‌العالمین. 


فرغ کاتب هذاالکتاب المسمی به راحصة الارواح فى 
یوم الاربعاء تسع و عشرین شهر جمادی التانی من شهور سنة 
خمس و مائة بعد اللف من الهجرة النبوية المصطفوية. 
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منابع و مآخذ 


فرآن کریم 
وق( 

اصول کافی؛ محمدین بعقوب کلینی؛ تصحیح: علی‌اکبر غفاری» دارالکتب الاسلاميةه 
lg‏ 


اعلام الوری» فضل‌ین حسن طبرسی: دار المعرفة؛ بیروت» بی تا. 

اعیان الشبعه؛ سبّد محسن امین دار الا ضواء»؛ بیروت؛ بی‌تا. 

انسابالاشراف؛ احمدبن یحیی بلاذری؛ دار التعارف بیروت» ۱۳۹۷ ق. 

بحارالانوار» علامه محمد باقر مجلسی (ره)؛ مؤسسة الوفاء» بیروت» بی تا. 

تاريخ الففه الشيعى» محمد مهدى الأصفى» در مقدّمذ الروضة البهيّة فى شرح اللمعة 
لد مشيّ ج کلانتره دار احباء التراث العربی» بیروت» بىتا. 

تاریخ مغول» عباس اقبال آشتیانی؛ امیر کبیر» تهران ۱۳۶۵ ش. 

جامع الرواةء محمّدبن علی اردبیلی» دار الاضواء بیروت: ۱۴۰۳ ق. 

دلائل الامامه: محمدین جریر طبری صغیر تحقیق: بنیاد بعشت» قم ۱۴۱۳ ق. 

دلائل الصدق. محمد حسن مظفر دار احیاء التراث العربی بیروت: بی تا. 

الذریعة الی اصول تصانیف الشبعه آغابزرگ تهرانی؛ دار الاضواء» بیروت بی‌تا. 


۲۹۸ راحةالارواح 





سیرت رسول‌الله (ص)؛ ترجمه قاضی ابرقوهی؛ تصحیح: بحبی مهدوی خوارزمی؛ 


تهران, ۱۳۶۴ ش. 
طبقات سلاطین اسلا pice‏ لین پول» ترجمۀ عباس اقبال» دنیای کتاب: تهران» 
۲ ش. 


فرهنگ فارسی: محمّد معین؛ امیر کبیر؛ تهران, ۱۳۶۴ ش. 

فروغ cy sl‏ جعفر سبحانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزهُ علمیه قم ۱۳۷۱ ش. 

فضائلالخمسة فى الضحاح الستة؛ سیّد مرتضی حسینی فیروزآبادی؛ مسة الاعلمی؛ 
بیروت؛ ۱۴۰۲ ق. 

الکامل فی‌التاریخ؛ ابن‌اثیر» تصحیح: ابوالفداء عبدالله فاضی: دارالکتب العلمية؛ بیروت؛ 
۷ ق. 

مرآة البلدان» محمد حسن خان اعتماد السلطنة, تصحیح: عبدالحسین نوایی؛ میرهاشم 
محدث. دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۴ ش. 

المراجعات» سیّدشرف الدین» تحقیق: هاشم الراضی؛ مصحح؛ قم بی‌تا 

ممجم البلدان؛ باقوت حموی» دار gale‏ بیروت لبنان؛ بی‌تا. 

معجم رجال‌الحدیث آیةاللهالمظمی میٌد ابوالقاسم خربی(ره)؛ دارالزهراهه بیروت؛ 


۹ ق. 
معجم المفهرس لالفاظ القرآنالکريم محمّد فزاد مبدالباقى» دار احیاء الشراث العربی؛ 
یروت بی‌تا. 1 


المعجم الوجيز» مجمع اللفة العربيف دار اللقافةه قم ۱۴۱۱ ق. 

منافب آل ابی طالب: ابن شهرآشوب. دار الاضواء: بیروت: بیتا. 

میزان‌الحکمة محمّد محمّدی ری‌شهری دفتر تبلیغات اسلامی tj pe‏ علميهُ قم 
۲ ش. 

نهاية المسؤول فى رواية الرسول» سمیدالاین محمدین مسعود کازرونی؛ تصحیح. محمد 
جعفر یاحقی» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» تهران. ۱۳۶۶ ش. 

نهجالبلافه؛ جمع: سیّد رضی (ره)؛ ترجمة سیّد جعفر شهیدی» انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی؛ تهران» ۱۳۶۸ ش. 


In the Name of God, the Compassionate, the Mercifut 

The advancement and improvement of every society is possible when it 
understands its cultural background and civilization, and becomes aware of the 
reasons for the society's progress or stagnation. And this recognition is not 
possible except through studying the works of those gone before as they 
themselves have written them, and not in the way in which they have been later 
distorted and revised. 

This is an unavoidable necessity in the written culture of every society which has 
been continuously exposed to turbulent events. 

Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine culture 
and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory to revive and 
introduce the written legacy. The first step to reach this aim is the scientific 
Critique and rectification of the intellectuals’ writings on Iranian Islamic culture. 

All efforts and searches have been done to identify and compile the indices of 
manuscripts and also correct and restore the scientific resources and written 
treasures of this frontier. But, these works remain as though obsolete, untouched 
and even set aside. What has been accomplished is very litile in comparison with 
what must be done. Ard that small accomplishment faces many difficulties. Such 
prolems inclde: the way of research and investigation, the collection of volumes, 
the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, drawing 
together scientific and specialty works, and financial return which is the condition 
for the continuation of research and publication. 

Thus, the Ministry of Cultur and Islamic Guidance in the path of the Islamic 
Revolution’s cultural goals (which in reality is a cultural revolution) established 
an office by the name of the written Hritage publication office. In this way they 
could support the efforts of the researchers, editors, scientific and research 
centers, back up the cultural publishers, and attract talented and skilled potcutial. 
Also, the intention was to publish and make available research sources and 
precious literary works. It was also to prevent repetition of efforts and publish 
critical texts on various matters with a priority given to works in Farsi. In this 
way a genuine movement in the path of reviving the written culture could be 
created, And it offers a complete aggregate to the cultural society of Islamic Iran. 
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RAHAT AL-ARWAH 


Life, virtues and miracles of the Holy Apostle, Her 
Holiness Fatima al-Zahra and the Holy Imams 


( may peace be upon them all ) 


Abit Sa‘Td Hasan ibn Hosayn ST‘T Sabzvart 


( Alive in the year 757 A.H. ) 
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